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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

۹-۵، ۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۱: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰سال سخن سردبیر،

سخن سردبیر

پیر بُرنا دل

ــــاتمیگرچــه از هــر مــاتمی خیــزد غمــی ــــا م ــــاتمی ب ــــرق دارد م ف

ـــوگوار ـــت و س ـــرده اس لمی افس
َ
ـــا ــــرد برگزیــــده عــــالِمیع چــــون بمی

ــــزرگ ـــدلاجــــرم در مــــرگ مــــردان ب ـــت بای می: گف
َ
ـــال ـــا ع !ای دریغ

)صادق سرمد(

هـای ها و نحسـیکامیاهل پژوهش و دلسوزان نثر سالم و پاکیزۀ فارسی، به این امید که تلخ

کـاهش دهنـد، شـوربختانه ۱۴۰۲را با مختصر شـیرینی نـوروز ۱۴۰۱سال پر فراز و نشیب 

روزی از سال جدید برنیامده به سوگ مردی نشستند کـه عمـری غـم زبـان فارسـی را وشب

هـای هـا و ناشایسـتشدن به پلشـتیکوشید که  آن را از آلودهداشت و یکدله و صمیمانه می

ا در ایـران صرفی و نحوی باز دارد  و جای پای نثری روان، خالی از ابهام، پخته و خوانـدنی ر

.محکم کند

در محلۀ سنگلج تهران به دنیا آمـد ۱۲۹۹استاد احمد سمیعی گیلانی روز یازدهم بهمن 

کـه طلـوع و غـروب بـا آن. از دنیا رفـت۱۴۰۲همین شهر نیز بامداد روز دوم فروردین و در

زندگی او در تهران اتفاق افتاد و بخش مهم تحصیلات و تمامی خدمات علمـی و پژوهشـی 

او ریشـه در رشـت . شـددر پایتخت انجام شد، او همیشه رشتی ماند و رشتی شناخته میاو

وطنـان رشـتی هـم قـدر او را هـم. پـرور بـودداشت و سخت دلبستۀ این شهر زیبا و فرهنـگ

.کردند؛ جای افتخار هم داشتدانستند و به وی افتخار میمی

بیند و در بیمارستان پارس سیب میآبر اثر زمین خوردن پایش ۱۴۰۱او دو ماهی به پایان 

بنـا پس از یکی دو هفته به حدّی بهبود می. گیردتهران تحت معالجه قرار می
ً
یابد که، قاعدتا



۱۴۰۱پاییز و زمستان، )۷۱: یاپیپ(۲ۀشمار، ۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٦

ص و یک
ّ

هـا از رشـت گـزارش. شـودراست به رشت منتقل مـیبه صلاحدید پزشکان، مرخ

ای بهتر شده که بـه اندازهتنها رو به وخامت نداشته بلکه به حاکی از این بود که حال استاد نه

آیا این بازگشت با رضایت اطبّا از سلامت نسبی استاد و خواستۀ خـود او . گرددتهران باز می

وی، انتقـال بـه تهـران را ایجـاب کـرده های پزشکی و وخیمبوده یا ضرورت تر شدن احـوالِ

ند اسـف۲۳(چنـد روزی بـه پایـان سـال مانـده . است؟ علت سومی هم قابل تصـور اسـت

شـود، سـفیر فرانسـه بـه خـدمت او زمانی که استاد در خانۀ تهران خود مستقر مـی،)۱۴۰۱

هـای وی از آثـار فرانسـوی بـه فارسـی، نشـان نخـل رود و به نشـان قـدردانی از ترجمـهمی

کادمیک فرانسه، موسوم به  آیا آمدن استاد به تهران پس . کندرا تقدیم ایشان می» کوماندور«آ

کادمیـک نبـوده اسـت؟ دیداز آن آسیب گی و ضعف و کهولت، برای دریافـت نشـان نخـل آ

ریـزی شـده بـوده کـه در چنـان دیدگی ایشـان، برنامـهبسیار محتمل است که پیش از آسیب

در غیر این صورت، شـاید مراجعـت . تاریخی در خانۀ تهران خود پذیرای سفیر فرانسه باشد

دانسته که وقـت دیـدار ادب را در این میاستاد با احوال ناخوش مصلحت نبوده، منتها شرط

آنچه جای دریـغ و درد . »پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ«به هر تقدیر، . به هم نخورد

.دارد رفتن استاد بود؛ حال چه از تهران، چه از رشت

طـول خـدمت ) ۱: تاد در جامعۀ فرهنگی ایران به چند سـبب شـاخص و زبـانزد بـوداس

ئوصادقانه و مس
ً
در مؤسسـۀ ۴۰او کـه از اواخـر دهـۀ. در عرصـۀ ویراسـتاریلانه مخصوصا

انتشارات فرانکلین به ایـن کـار مشـغول شـد، ویراسـتاری را نـه بـه صـورت کـاری تفنّنـی، 

در آن زمـان، . بلکه به عنـوان کـاری لازم و نـاگزیر تلقـی کـرد،، فرعی و اختیاری»تزیینی«

شـماری از از مؤسسۀ فرانکلین و شـاید انگشـتویراستاری اصطلاح نوظهوری بود و به غیر

روز هم بعضی از آنها از استخدام ویراستار کمااین(گرفتند ناشران، آن را جدّی نمی که امروزِ

). کنندکنند یا نام فردی را که اهلیتش جای سؤال دارد زیب منشورات خود میشانه خالی می

او تـا زمـانی . ناپذیر می دانستو مصالحهاستاد سمیعی ویراستاری را از آغاز جدّی، ضرور 

نشریاتی را بر عهده داشت ئوکه مس ) که چندان هم کم نبود(لیت اصلاح و سر و سامان دادنِ

. فشرد و بـا کسـی هـم رودربایسـتی نداشـتخوان پای میبر نگارش درست، سالم و خوش



٧/سخن سردبیر

ها بـود، اید و درازنفسیهایی از نگارش استوار، رسا و خالی از حشو و زوهدف او ارائۀ نمونه

در سـبک و ) و امروز نیز هم(که بسیاری آن زمان  گو این زیاده از حـدّ عقیده داشتند ویرایشِ

برای استاد سمیعی، اما، نگارش متعالی و خالی از نقص و . کندسیاق نویسنده خلل وارد می

خواننـدگان را بـا تـوان از دیگر سو، وی عقیده داشت که از این طریـق مـی. تر بودعیب مهم

. د(شـادروان کـریم امـامی . ها و الگوهایی از نگارش راسـتین فارسـی آشـنا سـاختنمونه

: کـه شـش سـالی سرویراسـتار انتشـارات فـرانکلین بـود، در جـایی نوشـته بـود) ۱۳۸۴تیر

آنهـا آقـای . کردنـدبیش از حد ویرایش می] در فرانکلین[ویراستارهای ما « یکـی از بهتـرینِ

. »کردی گیلانی بود که ویرایشش از اول تا آخر صفحه را سیاه میاحمد سمیع
ً
استاد تا کاملا

ی از ملاکشد و نوشتهقانع نمی
ّ
آن های خود مطـابق نمـیها را با حداقل دیـد، دسـت از سـرِ

دهد که قرائن نشان می. شد اصلاحات خود را باز اصلاح کندداشت حتی اگر لازم میبرنمی

آمیز که هـر نویسـنده سـبک خـود را دارد و لـذا بـا لال مبهم و گاه سفسطهاستاد با این استد

بـرای او . ریزد، به طور مطلق و غیرمشروط موافق نبـودویرایش نوشتۀ او این سبک به هم می

ایـن وظیفـۀ ویراسـتار . نگارش روشن، رسا و خالی از پیچیدگی درجۀ اول اهمیت را داشـت

میـراث علمـی و ادبـی هاست که اجازه ندهد صاحبان نوشته ای پُرابهـام، پریشـان و سسـتْ

کننـده بـه آینـدگان گذشتگان را به امروزیان و معارف امروزیان را به نحوی مغشوش و گمـراه

. منتقل کنند
ً
نـه هـر کـه سـر «؛ البتـه »پرور استویراستار نویسنده«فرمود که میاو صریحا

که خود اهل قلم، اهل اصطلاح و آشـنا پرور استویراستاری نویسنده. »بتراشد قلندری داند

و اصلاح آنها میهایی باشد که عهدهبه موضوع نوشته .شوددار حکّ

گیریم و موظفیم آنها این است که کاری را که بر عهده میباری، مشکل غالب ما ایرانی

قدر استاد سمیعی آن . بندیمگیریم و دل در آن نمیرا به نحو احسن انجام دهیم، سرسری می

برای ویرایش هر مقاله وقـت ورزید ولانه و جدّی اصرار میئبر اعتقاد خود به ویراستاری مس

رفع معایب و نواقص آن میگذاشت و پیمی ویراسـتاری هـم جـایی در گیرِ بود که سـرانجامْ

پیدا کرد و، لااقـل، اکثریتـی از ناشـران پذیرفتنـد کـه ) هر چند نه در حد مطلوب(عالم نشر 

سالم مستلزم متر و معیارها و ضوابطی باید باشد که فقط ویراستارهای خبره، مجرّب نگارش 

. و کارکشته با آنها آشنایند
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۲ (
ً
به ویراستاری گره خورده بود و همه جـا بـه عنـوان گرچه نام  شادروان سمیعی عموما

شناخته می مترجمی یکی .شد، به هنرهای دیگری نیز آراسته بودالگو و نمونۀ راستین این فنّ

هایش از چـه توان حدس زد که ترجمهبا دقت و وسواسی که در او بود، می. از آن دیگرها بود

ها و مقـالاتی مایه استحکام دستوری، وضوح در بیان و تعهد اخلاقی نسبت به مؤلفان کتاب

نگـاه انگیزتـر تـر و تحسـینها همه مهماز این) ۳. (گرداند، برخوردار بودکه به فارسی برمی

گرچه آثارش در شـعر و نثـر فارسـی پُرشـمار . و فراگیر او به ادبیات فارسی بود» پانورامیک«

گرانه بود و از آغـاز تـا نیست، اطلاعات و مطالعاتش در این دو حوزه بسیار گسترده و تحلیل

آمد که وسالی که استاد داشت، به نظر میبا سنّ. گرفتمیعصر حاضر ادب فارسی را در بر

تنها در ادب کهـن و کلاسـیک که او نهرا با ادبیات معاصر و نو سر و کاری نیست، حال آناو

آخر به تحقیق و تتبّع در ادبیات یکی دو قـرن فارسی بسیار کار کرده و صاحب نظر بود، تا دمِ

شـاید بـاورش دشـوار باشـد، ولـی واپسـین . ها داشتاخیر هم مشغول بود و برای آن برنامه

ابـراز . لیت او در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ریاست بخـش ادبیـات معاصـر بـودئومس

چـه در و چـه در ایـران (نظرها و نقدهای وی دربارۀ کارهای دیگران در زمینۀ ادبیات معاصر 

شاهد این مدّعاست؛ و این دست نقـدها کـار فـردی بـود کـه مقـالات محققانـۀ او، ) غرب

» پریشـانِ«، »تـذکرة الاولیـاء«، »جامع العلوم«، »سیستانتاریخ «، »تاریخ بیهقی«همچون 

، گـواهی اسـلامیـ فرهنگ آثار فارسیو دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در » سبک«و ) قاآنی(

هـای گسترۀ موضوعی ترجمه. بر آشنایی عالمانه و مؤانست او با ادب کلاسیک فارسی است

ویراستاری و زبان شناسـی، و لسفه، علـوم اجتمـاعی، سـبکشود تا فشناسی میاو شامل فنّ

طرح نگارش سلسله کتاباو در واپسین سال. رمان ـیِهای عمرْ
ّ
سـیر هـایی را بـا عنـوان کل

کرد که دفتر نخست آن با عنـوان فرعـیِهدایت میتحول ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی

او تـألیف و دربه اهتمام دو تن از همکاران صمیم و » های ژورنالیستینخستین قلم« فاضـلِ

انگیزه و پشتوانۀ چنین طرح نوجویانه، شـوق اسـتاد بـه شناسـاندن و . منتشر شد۱۴۰۰سال 

ابی از زبان فارسی اسـت کـه بـه دورۀ ترویج گونۀ زنده، باطراوت، گویا، هیجان
ّ

برانگیز و جذ

تـرین آثـار توان در بسیاری از آثار، از کهنرا میهای آنبلکه نمونه،خاصی اختصاص ندارد



٩/سخن سردبیر

مقـالات شـمس و تـاریخ بیهقـی پیدا کرد، چـه در کلاسیک فارسی گرفته تا ادبیات معاصر

رسـالۀ هـایی ماننـد فرامرز بن خداداد، و چه در نوشتهسمک عیار و تبریزی، گلستان سعدی 

اکبـر علـیچرنـد و پرنـدبابای میرزا حبیب اصـفهانی و مجدالملک سینکی، حاجیمجدیۀ

ویکرد استاد سمیعی در کتاب یادشده کمابیش همـان اسـت کـه منـوچهر هدف و ر. دهخدا

، (» اِدیتینـگ«گذارحرفۀ پایه) ۱۳۰۷مهر  . ز(انور 
ً
در ۱۳۳۷بـه سـال ) »ویراسـتاری«بعـدا

) ۱۳۹۸: سـال نشـر(زبـان زنـدهعنـوان مؤسسۀ انتشارات فرانکلین، در کتاب ارزندۀ خود با

که به احتمال زیاد آخرین اثر پژوهشی استاد است در ،...سیر تحولکتاب . دنبال کرده است

شـکل دهد که تا چه اندازه این مرد خستگیواقع نشان می ناپذیر دغدغـۀ دسـتیابی و تثبیـتِ

را از بلبشویی کوشید آنپیراسته، پویا، سیّال، باروح و دلنشینی از نثر فارسی بود و همواره می

کند مصون بدارد، زیرا بر این باور بود کـه بـدون میکه از هر سو زبان اصیل فارسی را تهدید

علمی و ادبـی ایـران توان تصویر روشن و پاکیزهفارسی روشن و پاکیزه نمی ای از میراث کهنِ

. های آینده منتقل کردترسیم و به نسل

!نام بلندش همیشه به یاد باد

.ک. م



 



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٣٤-١١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

های یونان باستانای از نقاب نمایشنشانه

»اساس الاقتباس«در کتاب
*مهدی کمالی

چکیده

ای منطـق در فرهنـگ اسـلامی، هـ، ماننـد اغلـب کتـابالاقتباساساسدر کتاب 

مبتنی بر آثـار ارسطوسـت واین کتاب. بخشی به فن شعر اختصاص دارد
ً
ها عمدتا

یـن فیلسـوف ی ابوطیقـابرگرفتـه از کتـاب بیشـتربخش شعر آنهامطالب بنابراین،

به این زبانبه عربی و از سریانیاز یونانی به سریانی و از (ست؛ اما جریان ترجمه ا

ناآشنایی مترجمان و شارحان بـا موضـوع به اضافۀ، آنهاح و تلخیصو شر) فارسی

را غریب و گاه مغلـوط بوطیقابرگرفته از، مطالب)شعر نمایشی یونان باستان(متن 

، »سـحنه«تصـحیف الاقتباساساسدر بخش فن شعر » شحنه«کلمۀ . استکرده

» پرُسـوپُن«کلمۀ ای نادرست از به معنی حالت و رنگ چهره، است و آن نیز ترجمه

در این مـتن » اخذ به وجوه«همچنین عبارت . یونانی، به معنی نقاب نمایش، است

و کـردن، اسـتبـازییونانی، به معنی نقش» هوپُکریسیس«ای نادرست از ترجمه

ازآنجاکـه . ، به معنی بازیگر نمـایش اسـت»هوپُکریتیس«صیغۀ فاعلی این کلمه، 

اند،زدههمواره نقاب میبازیگران نمایش در یونان باستان
ً
این عبـارت نیـز احتمالا

سـینا بـهی ابنشـفاایـن هـر دو اصـطلاح از کتـاب .با نقاب نمـایش ارتبـاط دارد

. استراه یافته اساس الاقتباس

الاقتباساساسوجوه،بهاخذسحنه،نمایش،نقاب:هاکلیدواژه

۷/۹/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۵/۶/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

mehdikamali1970@yahoo.com/عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی *
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]مقدمه[

است، بخشی به فن شـعر می نوشته شدههای منطق که در سنت فرهنگ اسلادر اغلب کتاب
ترجمه و اقتباس از مجموعـۀ منطـق ارسـطویی محتوای این کتاب. اختصاص دارد

ً
ها عمدتا

است و این وضعیت، یعنی جای گرفتن شعرشناسـی در کنـار مباحـث منطقـی در ) ارغنون(

این سنت، متأثر از شرح
ً
۳در قـرون هایی است که نوافلاطونیان و فلاسفۀ اسکندرانی عمدتا

و ) ریطوریقـا(فن خطابـهیعنی،ی اومنطقغیربر آثار ارسطو نوشتند و در آنها دو کتاب م۴و 

). ۸و۱۳۹۶:۷ثانی،یوسف(منطق الحاق کردند او در ، را به مجموعۀ آثار )بوطیقا(فن شعر

وری از یونانی بـهطبه دست مسیحیان نسم۶و ۵، در قرون فن شعراین آثار و ازجمله شروح 
ارسـطو،:درافنـان(به عربی نقـل گردیـد ) ه۴تا ۲(م۱۰تا ۸سریانی ترجمه شد و در قرون

. و سنت منطق مسلمانان را شکل داد) ۱۹۴۸:۶۶

ی منطـق هـاارسـطو بـه کتابفـن شـعراین سرگذشت سبب راه یافتن برخی از مطالـب 

که نتیجۀ ناآشـنایی است؛ اما ترجمۀ نادرست و توضیحات نامربوط یا مبهم،مسلمانان شده

مترجمان و ناقلان و شارحان با موضوع است، گاه فهم مطلب و تشخیص منشأ آن را دشـوار 

اسـاس ترین کتاب منطق به زبـان فارسـی، گونه مطالب را در قدیمهایی از ایننمونه. کندمی
یـن ا) مقالـت نهـم(در بخش پایانی .توان یافتخواجه نصیرالدین طوسی، نیز میالاقتباس

کـه اشـاره بـه کـاربرد نقـاب در خـوردبـه چشـم میای کتاب که دربارۀ شعر اسـت، کلمـه

ضـبط و معنـی درسـتی این کتاب هاو شرحهای یونان باستان دارد، اما در چاپهانمایش

برای تصحیح این کلمه و فهم این بخـش از مـتن، منـابع آن را بررسـی ،در ادامه. استشدهن

در مقالـت نهـم و نیـز مقالـت (که در این کتـاب » اخذ به وجوه«همچنین عبارت. کنیممی

اسـت، به کـار رفتـهدر معنایی اصطلاحیست و لفظی ناآشنا) هشتم که دربارۀ خطابه است
مرتبط با همین موضوع است

ً
سـپس بـرای . منشأ این تعبیر نیز بررسی خواهـد شـد. احتمالا

ی یونـان هـاکاربرد نقاب در نمایشتر شدن موضوع، مختصری از اطلاعات مرتبط باروشن

١.دد شبراساس منابع تخصصی معاصر مرور خواه،باستان

اند و در مسائل مربوط به لغـات آقای سعید لیان، شناسایی و فراهم کردهمنابع انگلیسی مقاله را دوست دانشورم،. ١

از این بزرگواران سپاسگزارم و نوشته را . اندمقامی راهنمایم بودهیونانی، دانشمند گرامی، آقای دکتر احمدرضا قائم

.ثانی که کتابشان راه این تحقیق را هموار کردکنم به آقای دکتر محمود یوسفتقدیم می



١٣/» اساس الاقتباس«در کتابهای یونان باستانای از نقاب نمایشنشانه

سحنه /شحنه

از آنجملاتی کهدربارۀ تخییل و محاکات است اساس الاقتباس» مقالت نهمِ«فصل دوم از 

چنـین . معنای روشنی ندارد
ً
این جملات در متن چاپی کتاب به تصحیح مدرس رضوی عینا

:)خط و سجاوندیحفظ رسمبا (است 

و دیگر ایذاء . یکی قبح آنکس که با او استهزاء کند: شحنه مستهزی محاکات سه چیز کند

غمی، بخلاف شحنۀ غضوب که محاکات تأذی و غم و سیوم بی. او باصرار و قلت مبالات

.)١٣٢٦:٥٩٣خواجه نصیر، (و تهویل مغضوب علیه کند 

اما هیچ یـک کمکـی بـه فهـم ایـن بخـش ،اندشتهدو شرح نواساس الاقتباسبر کتاب 

کـه جلـد ) ١٣٧٥انوار، (تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسیدر کتاب . کندنمی

برمبنای مقابلۀ تصحیح مدرس رضوی با پنج نسخۀ خطـی اساس الاقتباساول آن نقل متن 

» باصـرار«غییـر ، بخش مورد بحث به همین صورت، تنها با ت)١٤و١/١٣:همان.کن(است 

ی مـتن اسـت، هاو در جلد دوم که شرح دشواری) ١/٤٢٦:همان(، نقل شده »به اضرار«به 

.)٢/٣٦٤:همان(» )comedian(بازیگر فکاهی «است به معنی شده» مستهزی«فقط کلمۀ 

بـه نثـر قابـل «نوشتۀ خواجه نصیرکه تحریری نو از بازنگاری اساس الاقتباسدر کتاب 

ایـن بخـش ) ١٣٨٠:٨خواجه نصـیر، .کن(به قلم مصطفی بروجردی است » فهم امروزین

:استچنین گزارش شده
یکی محاکات زشتی کسـی کـه او : نمایدکند، سه امر محاکات میای که استهزا میشحنه

کــس از طریــق اصــرار او بــه دوم، محاکــات ایــذاء و آزار آن. را اســتهزا و ریشــخند کنــد

ای که غضبناک باشد اذیـت، غـم و تـرس اما شحنه. غمییو سوم محاکات ب. مبالاتیکم

.)٦٦٢: همان(نماید افراد مورد غضب را محاکات می

آشکار است که این عبارات معنای درستی ندارد و ناراستی آن بـویژه مربـوط بـه کلمـۀ 

ارتبـاط بی) انواع محاکات در شعر یونـان باسـتان(است که با موضوع سخن » شحنه«مکرر 

.است

ثانی، یوسـف(بوطیقای ارسطو به روایـت حکمـای اسـلامی، در کتاب هاوه بر اینعلا

مهم)۱۳۹۶ آثار فلسـفی ترین، که دربردارندۀ دوازده متن از فصول و مباحث مربوط به شعرِ

، بـه همـراه معرفـی و شـرح اساس الاقتبـاسو منطقی فرهنگ اسلامی، ازجمله مقالت نهم 
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توضیحی بـیش از آنچـه شده و بخش مورد بحث نیزر نقل آنهاست، این متن از تصحیح انوا

.)۳۳۲و۳۲۱:همان. کن(است ندارد انوار نوشته

کـه مبنـای تصـحیح مـدرس رضـوی نیـز اساس الاقتباسشدۀ ترین نسخۀ شناختهقدیم

کند، کلمۀ ها را ثبت میدر این نسخه که کاتب آن بیشتر نقطه. داردق۸۴۳تاریخاست، بوده

پـیش از کلمـۀ (امـا بـار دوم ،اسـتضـبط شده» سحنه«ش مورد نظر به صورت آغازین بخ

از . ، دارد»س«گذاری غیرعادی، به صورت دو نقطه و یـک تشـدید بـالای نقطه) »غضوب«

این کلمه هر دو بار ) ق۱۰۶۵مورخ (میان چهار نسخۀ دیگر که به آنها مراجعه شد، در یکی 

های کلمـات که نزدیک به همۀ نقطهق۱۰۶۸در نسخۀ . استضبط شده» شحنه«به صورت 

مـورخ (ای دیگـردر نسخه. است» سحنه«در آن ثبت شده، ضبط کلمۀ مورد نظر هر دو بار 

مغلوط است، بار اول بی) ق۱۰۷۵
ً
ھ (نقطه و به شکلی ناخوانـا که منقوط و نسبتا و ) حس

نیمـی از کـه حـدوق۱۰۸۰است و در نسخۀ مـورخضبط شده» سجیه«بار دوم به صورت 
ً
دا

ضبط شده؛ امـا در » سحنه«و بار دوم » سخن«ها در آن ضبط نشده، بار اول به صورت نقطه

ایـن در مجموع، می. استتصحیح شده» شحنه«به » سخن«حاشیه، 
ً
توان دریافـت کـه اولا

ضبط د بودهکلمه برای کاتبان ناآشنا بوده و در ضبط آن مردّ
ً
کـه در همـۀ » شـحنه«اند و ثانیا

نتیجۀ ناآشنا بـودن صـورت آمدههاهای چاپی و شرحهنسخ
ً
است قابل اعتماد نیست و صرفا

. استبوده برای مصححان و شارحان » سحنه«

اسـاس کتـاب . موضوع، بررسی منشأ جملات مـورد نظـر اسـتاین راه دیگر تحقیق در 

برگرفته و ترجمه از بخش منطق کتاب الاقتباس
ً
خـش مربـوط سینا است و بی ابنشفاعمدتا

آخـرین (ترجمـه و تلخـیص از فـن نهـم بیشـتراین کتاب نیز ) مقالت نهم(به صناعت شعر 

و ۱۳۴۳:۲۱۶ارسـطو، :درکوبزرین(است که به شعر اختصاص دارد شفامنطق ) مبحث

البته در برخی مواضع خواجه نصیر آرای خود را افـزوده و . و شامل هشت فصل است) ۲۱۷

ی های زبان فارسی تطبیق داده و مثالهابتنی بر زبان است، با ویژگیهمچنین مباحثی را که م

.استفارسی برای آنها ذکر کرده
ْ

، )کُمِـدی(» قومودیـا«ترجمه و تلخیصی است از مطلبی در معرفی جملات مورد بحث

اسـت ، که در متن چاپی کتاب به این صـورت آمدهشفادر اواخر فصل سوم از فن نهم منطق 

:)هابدلگذاری و با حذف نسخهنهنشاحفظبا (
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والقومودیا یراد بها المحاکاة التی هی شدیدة الترذیل، و لـیس بکـل مـا هـو شـر، و لکـن 

و کـأن . بالجنس من الشر الذی یستفحش و یکون المقصود بـه الاسـتهزاء و الاسـتخفاف

غضـب و الهزل هو حکایة صغار و استعداد سماجة من غیر. نوع من الاستهزاء» قوموذیا«

و أنت تری ذلك فی هیئة وجه المسخرة عند . یقترن به، و من غیر ألم بدنی یحل بالمحکی

ما یغیر سحنته لتطنز به من اجتماع ثلاثة أوصاف فیها القبح، لأنه یحتاج إلی أن یغیـر عـن 

الهیئة الطبیعیة إلی سماجة النکد، لأنه یقصد قصد المجاهرة بما یغم من اعتقاد قلة مبـالاة 

و الثالـث . و لذلك فی وجه النکـد هیئـة یحتـاج إلیهـا المسـتهزئ. إظهار إضرار علیهبه و

الخلو عن الدلالة علی غم، لا کما فی الغضب، فان الغضب سجیته مرکبة من سجیة موقع 

و أما المستهزئ فسـجیته سـجیة المنبسـط و الفـرح دون المنقـبض . متأذ و مغموم جمیعا

).٤٢و ١٩٦٦:٤/٤١سینا،ابن(١المغتم أو المتأذی

و » سـحنه«شود، کلمۀ مورد بحث، در این متن یک بار بـه صـورت چنانکه ملاحظه می

چاپ دیگری شفافن نهم . رسداست که نادرست به نظر میآمده» سجیه«چهار بار به شکل 

است که عبدالرحمان بـدوی منتشـر ) ۱۹۵۳ارسططالیس، (فن الشعرنیز دارد و آن در کتاب 

از متّـی بـن یـونس و همچنـین از خـود (ارسـطو فن شعر تمل بر دو ترجمۀ عربی کرده و مش

در آن چاپ ضـبط ایـن ٢.و چند رسالۀ شعری دیگر به زبان عربی است) عبدالرحمان بدوی

.)۱۷۵و ۱۷۴:همان(٣است» سحنه«کلمه در همۀ مواضع 

بـرای آن ثبـت رزیمعـانی هـااست کـه در فرهنگ» سحنه«این کلمۀ ناآشنا ،بنا بر قراین

پور، ؛ صـفی۲۲/۱۹۶۰منظـور، ابن(و نـرم بـودن پوسـت حالـت، ، هیئـترنگ: استشده

امـا تـدقیق بیشـتر دربـارۀ .)۴۴۱: ۱۳۹۴آذرنـوش، (٤ظاهرقیافه و وضع،)۱/۵۴۳: ۱۲۹۷

. میسـر اسـتشـفاسینا برای نگارش بخش شـعر معنی و مدلول این کلمه از مسیر منابع ابن

ام و تنها به پرهیز کردهشفابرای رعایت ایجاز، از نقل ترجمۀ جملات . ۹۸: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. برای ترجمه نک. ١

.امثانی ارجاع دادهکتاب یوسف

فـن شود، صـورتی کـه در کتـاب اما چنانکه ملاحظه می،مصحح هر دو چاپ این متن عبدالرحمان بدوی است. ٢

.ستفاشتر از کتاب آمده درستالشعر

.دارد» اصرار«، »اضرار«این است که به جای شفاتفاوت دیگر آن با چاپ . ٣

است معنی شده» هیئت«و » وضع و ظاهر«، »قیافه«این کلمه در مواضع مختلف این متن شفادر ترجمۀ فن شعر . ٤

.)۹۸: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک(
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ارسطو و شروح آن است که در اختیـار فن شعرهای عربی کتاب ترجمهاین بخش برگرفته از

یگانه اثر از این میان که بر جای مانـده ترجمـۀ .)۱۳۹۶:۹ثانی،یوسف(است سینا بودهابن

است که از روی ترجمـۀ سـریانی کتـاب صـورت ) ق۳۲۸پس از . د(ابوبشر متّی بن یونس 

را بـه »کمـدی«متّـی : (فی کمدی چنین اسـتدر آن کتاب بخش مربوط به معر. استگرفته

).استترجمه کرده»هجا«
تشبیه و محاکاة الذین دنوا و تزیفوا و لیس فی کل شر ] هی: [و مذهب الهجاء هو کما قلنا

و ذلـک أن . و رذیلة، لکن انما هی شیء مستهزأ فی باب ما هو قبیح، و هی جزء مسـتهزئةٍ

صعوبة و لا فاسدة، مثال ذلک وجه المستهزئ هـو الاستهزاء هو زلل ما و بشاعة غیر ذات

.)١٩٥٣:٩٥ارسططالیس، (من ساعته بشع قبیح، و هو منکر بلاضغینة 

ویـژه هطورکلی به شـیوۀ لفـظ بـه لفـظ و در برخـی مواضـع، بـبهفن شعرترجمۀ متّی از 

شـده نیـز بـرای فهـم بخـش نقل١.اصطلاحات، غلط و گاه نامفهوم و درمجموع نارساسـت

از میـان سـه ترجمـۀ . اسـتلازم)ارسطوفن شعر(های جدید متن اصلی جعه به ترجمهمرا

و مجتبـایی ) ۱۳۳۵(کـوب و زریـن) ۱۹۴۸(های افنان ارسطو، یعنی ترجمهفن شعرفارسی 

چونولیهرچند فصیح نیست،،اوّلی،)۱۳۳۷(
ً
لفظ به صورت از روی متن یونانی و تقریبا

معرفـی کمـدی در ایـن ترجمـه . تر اسـتمناسـبمار فعلیبه لفظ ترجمه شده، برای منظو

:چنین است
گونـه عیـوب، تر است؛ گرچه نه از حیث همهکومودیا، چنانکه گفتیم، تشبیه مردمان پست

آور بودن یک نوع آور باشد؛ زیرا خندهولی از حیث چیزهایی که یک قسم زشتی بوده، خنده
صورتهای مضحکیچون مثنقص و زشتی است بی درد و بی گزند؛

ً
کـه بـر سـر و رو ٢لا

٤.)١٩٤٨:١٠٠ارسطو، (٣گذارند، چیزی است زشت و بدهیئت، بی آنکه دردآور باشد

؛ ۶۷: ۱۹۴۸ارسـطو، :؛ افنـان در۴۷تـا ۴۵: تـابیارسـطو، :حمـاده در. برای اطلاع از معایب این ترجمه، نک. ١

.۱۶-۱۴: ۱۳۹۶ثانی، یوسف

گذاشتند یونانیان در ترگودیا صورتهای موحش بر سر و رو می«: استنوشته» صورتهای مضحک«مترجم در توضیح . ٢

.این موضوع در بخش سوم مقاله بررسی خواهد شد.)۱۶۸: همان(» ناکو در کومودیا صورتهای خنده

این موضـوع . ای تاریخی باشدگزند بودن نقاب در نمایش کمدی ممکن است ناظر بر واقعهتصریح ارسطو به بی. ٣

.در بخش سوم مقاله بررسی خواهد شد

ارسطو با ترجمۀ فن شعربرای سهولت مراجعۀ محققان، پس از هر نقل قول از . ۶۲: ۱۳۳۷؛ ۳۴: ۱۳۴۳ارسطو، . ٤

.شودکوب و مجتبایی نیز یاد میهای زرینرجمهافنان، شمارۀ صفحۀ مطلب در ت
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ترجمۀ متّی، بـا وجـود آنکـه بـه واسـطۀ از مقایسۀ این سه روایت آشکار می
ً
شود که اولا

لفظ به لفترجمه
ً
ظ بـودن ای سریانی است، مطابق الفاظ و صورت متن اصلی است و ضمنا

ابناست نیز از آن دریافت میشیوۀ ترجمۀ سریانی که منبع متّی بوده
ً
سـینا بـرای شـود؛ ثانیـا

کم در لفـظ، هـیچ زیرا روایت او دست،استنگارش این بخش منبعی دیگر در اختیار داشته

بحث، یعنـی توصـیف مورداز نظر معنی نیز، تا بخش موضوع. شباهتی به ترجمۀ متّی ندارد

به بعـد بیش مطابق متن ارسطو است؛ اما از این قسمت وگانه، کمهای سهبا ویژگی» سحنه«

.شرح آن متن استرسدشود و به نظر میدیده نمیفن شعرکه در متن دارای جزئیاتی است 

م دانستهدسترسی ابن
ّ
اند اند و احتمال دادهسینا به منابعی جز ترجمۀ متّی را محققان مسل

، یا ترجمۀ یحیی بـن »الشعرا/قوانین صناعة الشعر«ۀ شعری فارابی، موسوم به این منابع رسال

بر این کتاب یا تلخـیص ) م۴رنق(ارسطو یا شرح ثامسطیوس فن شعراز ) ق۳۶۳. د(عدی 

؛ بـدوی۱۹۴۸:۷۳ارسطو، :درافنان.کن(از کتاب ارسطو باشد ) ق۲۶۰حدود . د(کِندی 

ــه(۱۹۵۳:۵۳ارســططالیس، :در ــن؛ )مقدم ــوبزری ــطو،:درک ؛ ۲۱۵و ۱۳۴۳:۲۱۴ارس

.)۱۳۳۷:۲۴ارسطو، :درمجتبایی

اما دربارۀ مأخذ جملات موضوع بحث باید گفت که در هیچ یک از آثار شـعری فـارابی 

آنچه از  نیـز فـن شـعرتلخیص کنـدی از . نقل شد وجود نداردشفامطلبی با مضمون مشابهِ

ولـی درهرصـورت موضـوع ،ندیم از آن اطلاع داریـمواسطۀ یادکرد ابنمفقود است و تنها به

. اسـت، نـداردکـه از نـوع تلخـیص بوده،مورد بحث از نوع شرح است و نسبتی با اثر کندی

. کنــ(سـینا بــه ترجمـۀ یحیــی بـن عــدی قـرائن متنــی نیـز وجــود دارد بـرای دسترســی ابن

زیرا ،ر ممتنع استاما پیگیری مأخذ این مطلب در آن اث،)۱۷و۱۶، ۱۳۹۶:۹ثانی،یوسف

گاهی که مؤخر بر ترجمۀ متّی بوده و بهـ از این ترجمه  زعم برخی محققان، یحیی به سبب آ

:۱۳۳۷ارسـطو، :مجتبـایی در؛ ۱۶:همـان(است ی آن را ترتیب دادهاز اشکالات ترجمۀ متّ

لـه «:)بوطیقـادربارۀ کتـاب (است ندیم باقی ماندهتنها این یادکرد ابنـ)۲۴
َ

یحیـی بـن و نق

لثامسطیوس، و یقال إنه منحول
ً
.)۳۵۰: تابیندیم، ابن(» إلیهعدی، و قیل إن فیه کلاما

ارسـطو را ترجمـه کـرد و فن شعراند که یحیی اغلب محققان از این سخن چنین دریافته

اما گویا معنی درست این سخن همان . ثامسطیوس نیز شرحی بر آن کتاب ارسطو نوشته بود
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ای از آن دارد، کـه گوینـد و یحیی بن عـدی ترجمـه«: استنوشتهالفهرستم است که مترج

» اندباشـد، و بـه قـولی آن را بـه ثامسـطیوس بسـتهمتضمن سخنانی از ثامسـطیوس نیـز می

کـه ارسـطو ـ فـن شـعربنابراین کار یحیی نه ترجمۀ مجدد متن .)۲/۴۵۶: ۱۳۸۱ندیم، ابن(

بلکه برگردان شرح منسوب به ثامسطیوس بر آن ـده بود تازگی از آن فارغ شهاستادش، متّی، ب

نظر از مسألۀ انتسابش، محصول فعالیت فلاسفۀ مکتب این شرح که صرف. استکتاب بوده

هایی مطابق با مشرب فکری آنان بر مـتن ارسـطو بـوده، تنهـا اسکندرانی و مشتمل بر افزوده

امـا ایـن ،ست که از آن اطلاع داریمرنسانس اارسطو پیش از دورۀ فن شعربر هاشرح غربی

.ندیم و همچنین اشارۀ فارابی به آن استاطلاع محدود به همان یادکرد ابن

، پـس از برشـمردن و معرفـی اقسـام »الشعراء/فی قوانین صناعة الشعر«فارابی در رسالۀ 

١کنـدمسـتند میشعر یونانیان، این مطالـب را بـه سـخنان ارسـطو و ثامسـطیوس و دیگـران

شود که منابع متعددی مرتبط با این موضوع از این استناد آشکار می.)۱۴۰۸:۴۹۷فارابی، (

ی سریانی و یونانی هاالبته از آنجا که به نظر برخی محققان او با زبان. استدر اختیار او بوده

ه است یا آثـاری بـهایی به زبان عربی بودهتوان دانست که منابع او ترجمهآشنایی داشته، نمی

یونانیهازبان
ً
متـون سینا زبـان یونـانی را نمیاما ابن،ی سریانی یا احیانا

ً
دانسـته و احتمـالا

بنابراین باید نتیجه گرفت که .)۱۹۴۸:۷۳ارسطو، :افنان در(است خواندهسریانی را نیز نمی

رح یا ترجمۀ عربی یحیی از شـ) ۷۴: همان(یا به واسطۀ کسی از متون سریانی استفاده کرده 

است و بنا بر قراین، مطالب مربوط به انواع دوگانـۀ منسوب به ثامسطیوس را در اختیار داشته

برگرفته از همین شرح شفایا سحنۀ مستهزی در » وجه المسخره«گانۀ و اوصاف سه» سحنه«

. است

،ای سـریانیگرفته یا از روی ترجمـهانجامدانیم که ترجمۀ یحیی از اصل یونانی اثر نمی

در ترجمـۀ متّـی، » وجه«سینا، مانند متناظرش در روایت ابن» سحنه«ما درهرصورت کلمۀ ا

فـن شـعردر πρόσωπον)بـا امـلای ((prósōpon)» پرُسـوپُن«معادلی برای کلمۀ یونانی 

از نظـر (معنـی اول ایـن کلمـه لیـدل و اسـکات، در فرهنگ یونانی به انگلیسیِ. ارسطوست

.۵۳: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. برای ترجمۀ آن نک. ١
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) نقـاب نمـایش(»ماسـک«اما معنی دیگـرش ،است»سیما«و»قیافه«، »چهره«) تاریخی

کتاب ارسطو که با موضوع .(Liddell & Scott, 1897: 1327)است  مترجمان سریانیِ
ً
ظاهرا

انـد و مترجمـان و راویـان اند این کلمه را در اولـین معنـی آن ترجمـه کردهآن آشنایی نداشته

. اندبردههمین معنی را به کارعربییهاعربی نیز معادل

ارسـطو شـعراز مطالـب کتـاب ... مفسرین سریانی و اسلامی «،محققانبنا بر اشارات 

فهمیدند و اصطلاحات فنی آن را به نحـوی غریـب و مضـحک ترجمـه و توجیـه و هیچ نمی

اند کـه اشـتباهات همچنین تذکر داده.)۱۳۳۷:۲۲ارسطو، :مجتبایی در(» کردندتفسیر می

خواجـه نصـیر نیـز راه اساس الاقتبـاسارسطو، از مسیر ترجمه، به ن شعرفسینا در فهم ابن

متن موضوع بحث، یعنی معرفی کمدی و .)۱۳۳۵:۲۱۸ارسطو، :کوب درزرین(است یافته

بـه احتمـال . استویژه اشاره به نقاب آن، یکی از مصادیق این بدفهمی و نقل و ترجمۀ آنهب

ترجمه کرده و نـه » وجه«واسطۀ ترجمۀ سریانی، به اب را، بهبسیار، نه متّی که کلمۀ دال بر نق

اسـت، اطلاعـی از مـدلول واقعـی کلمـه را معادل آن به کـار برده» سحنه«سینا که کلمۀ ابن

، شـفا، با اعتماد به مـتن اساس الاقتباسدر ۀ خوداند و خواجه نصیر نیز، مطابق شیونداشته

را که به نظـرش » نکد«را حفظ و تنها ویژگی »سحنه«در ترجمه و تلخیص این بخش، کلمۀ 

.استبدل کرده» ایذاء«مبهم بوده به 

نیـز سـخن » غضـب/ سـحنۀ غضـوب «سـینا از همچنین در سخن خواجـه نصـیر و ابن

این موضوع را در بخشی دیگـر، . ی آن معادلی نداردهااست که در کلام ارسطو و روایترفته

اما . ی یونان باستان، بررسی خواهیم کردهادر نمایشبا مرور اطلاعات موجود دربارۀ نقاب

های نارسا در این متونای دیگر از ترجمهبه نمونه،پیش از آن
ً
نقـاب کـاربرد بـا که احتمـالا

ای که بر بازیگری در ترجمۀ کلمه» نفاق«و کلمۀ » اخذ به وجوه«، یعنی عبارت استمرتبط 

.پردازیمدر نمایش دلالت دارد، می

وجوهاخذ به

، خواجه نصیر در بیان عناصری که در سخن اقتضای تخییـل اساس الاقتباسدر مقالت نهم 

شـود، فـارغ از یعنی الفاظی که شـنیده می؛کندمعرفی می» مسموع«کند، یکی از آنها را می
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ند یا کیا به جوهر لفظ ] تخیل: متن[مسموع اقتضاء تخییل «دهد که گاه توضیح میآن. معنی

و توضـیحی دربـارۀ ،)۵۸۸: ۱۳۲۶خواجه نصـیر، (» مذکور در باب اخذ به وجوهبه هیئت 

لحـن «همچنین در بیان عناصر محاکاتی شعر، یکی از آنها را . دهدمعنی عبارت پایانی نمی

گـاه آن. داند که با لحنی مناسب اجـرا شـودکند و آن را خاص شعری میمعرفی می» و نغمه

: دهدتوضیح می

یا بر حلم یا بر تحقیق یا بر ارتیاب یا بر رقت سخن یا بر ترائی به جد یـا دلالت بر غضب 

ایـم، از ایـن بـاب به هزل یا اظهار یکی و اخفاء دیگر بر سبیل اخذ به وجوه، چنانکه گفتـه

.) ٥٩٢و٥٩١:همان(بود 

کید می) فصل دوم(در پایان مبحث تخییل و محاکات  : کندنیز بر اهمیت این ویژگی تأ

بار انواع اخذ به وجوه و نفاق مهمترین چیـزی بـود در شـعر، و منفعـت آن در تخییـل اعت

بسیار بود و تعلق آن اول و بالـذات بـه شـعر اسـت و بعـد از آن بـه خطابـت، و چـون در 

.)٥٩٥: همان(است، در این موضع تکرار شرط نباشد خطابت شرح آن تقدیم یافته

، دربـارۀ ایـن اساس الاقتبـاسمقالت هشتم شرحی که در بخش مربوط به خطابه، یعنی 

در ایـن . خطابـه اسـت» توابـع«اصطلاح آمده، در فن سوم و پایانی این مقالت، با موضـوع 

آنچـه متعلـق بـه . ا«است، شـامل خطابه سه نوع معرفی شده» تحسینات و تزیینات«بخش 

واننـد و نفـاق نیـز آنچه آن را الاخـذ بـالوجوه خ. آنچه متعلق به ترتیب بود، ج. لفظ بود، ب

گاه در فصلی مستقل اخـذ بـه آن.)۵۷۴:همان(» خوانند، به معنی روائی که در متاع گویند

:استوجوه و انواع آن چنین معرفی شده
ایم که دو نوع است؛ اول آنچه تعلق به و اما امور خارجی که از باب اخذ به وجوه بود گفته

ی و پستی و تیزی و نرمی آواز بود کـه مقتضـی هیأت لفظ دارد و آن گرانی و سبکی و بلند

حالی چه خشم را آوازی خاص بود و خوف را آوازی دیگر و همچنین هر ،انفعالات باشد

و نـوع دوم . ... مثلا بلندی و گرانی اقتضاء فخامت کند و پستی و تیزی اقتضاء ضـعف،را

ن سخن از او مقبـول بـود؛ از باب اخذ به وجوه اموری باشد که راجع با هیأت قائل بود تا آ

و بعضـی بعضی قولی: و آن بر چند وجه بود،ایمچنانک بعضی از آن پیش از این یاد کرده

و فعلـی ماننـد ... و قولی مانند ثناء متکلم بوَد بر خود و اظهار نقصان خصم خـود ؛فعلی

سـخن او باشـد رعایت شرایط زیّ واجـه خ(و هیأت و منظر و اشارات و افعالی که مؤکِـدِ

.)٥٨١و٥٨٠: ١٣٢٦نصیر، 
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توضیح داده نشده و ) خطابه(، این عبارت در مقالت هشتم تعلیقه بر اساس الاقتباسدر 

هیئتهـای «به ) بخش اقتضای تخییل مسموع در شعر(تنها در اولین کاربرد آن در مقالت نهم 

نیـز قتباسبازنگاری اساس الادر .)۲/۳۶۲: ۱۳۷۵انوار،(است معنی شده» عارض بر لفظ

شـده بـرای ایـن اصـطلاح نقلمعنـایی کـه از مـتنِ. توضیحی برای این عبارت وجود نـدارد

انتخاب نحوۀ بیان و اجرای کلام، اعم از حالت صدا و چهـره : چنین است،توان دریافتمی

و حرکـات بــدن و پوشــش، براســاس موضــوع ســخن، و حتــی بیــان ســخنان تظــاهرآمیز، و 

در سـخن گفــتن، همـه بـه قصــد تـأثیر بــر مخاطـب؛ امــا در درمجمـوع تظـاهر و نمــایش 

نیز معنایی ندارد که بـه » اخذ«ثبت نشده و » وجوه/اخذ بالوجه«ی عربی اصطلاح هافرهنگ

.چنین معنایی از آن حاصل شود» وجوه/وجه«همراه 

.، باید منشأ آن را بررسی کردرا پیدا کردهاینکه چگونه این عبارت چنین معنایی فهمِبرای 

کم در نُـه این عبارت دست. ستشفاایم، ، چنانکه گفتهاساس الاقتباسترین منبع به نزدیک

. کنیمهایی از آن را نقل و بررسی میکه نمونه١استبه کار رفتهشفاموضع در فن شعر 

که موضوع آن چگونگی پیدایش شعر و انواع آن است، دربـارۀ تحـولات ،فصل سومدر

: استتراژدی چنین آمده

تترك حتی أکملت بتغییرات و زیادات کانت تلیـق بطبـاعهم، ثـم لما نشأت الطراغودیة لم

أضیف إلیها الأخذ بالوجوه و استعملها الشعراء الذین یخلطون الکـلام بالأخـذ بـالوجوه، 

أحدهما من حیث اللفـظ و الآخـر مـن حیـث : حتی صار الشئ الواحد یفهم من وجهین

وس القدیم فخلط ذلك بالألحان، فوقع للطراغودیـات ألحانـا ثم جاء أسخیل. هیئة المنشد

و هو الذی رسـم المجاهـدة بالشـعر، یعنـی المجاوبـة و . بقیت عند المغنیین و الرقاصین

.)٤٠و٣٩/ ٤: ١٩٦٦سینا، ابن(٢»الخطابة«المناقضة، کما قیل فی 

:ارسطوستفن شعراین مطلب معادل بخشی از فصل چهار 

در همۀ موارد مصحح و شارح متن . ١
ً
. استمعنی کردهSpectacleبه هاپانوشتآن را در ) عبدالرحمان بدوی(تقریبا

دهندۀ غریـب و نـامفهوم آن نشـانگذاری، نفس معنی کردن چندبارۀنظر از میزان صحت و دقت این معادلصرف

.بودن عبارت در عربی است

.۹۶: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ٢
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اندک بـزرگ شـد و پـس از ظاهر به خود تعلق داشت پیش گرفت و اندکترگودیا هرچه به

شـمارۀ بـازیگران را نخسـت . تغییرات زیاد، چون به شکل طبیعی خود رسید، ایست کرد

کاسـت و ] گـروه آوازخوانـان[: ائیسخلوس از یک به دو تن افزود و از قسمت فرودسـتان 

١.)٩٩: ١٩٤٨ارسطو، (گفتگو را مقام اول بخشید 

فـن بـا مـتن موجـود » .رقاصین... ثم اضیف «سینا در بخش ار است که روایت ابنآشک

به جای این اطلاع که ائیسخلوس تعـداد بـازیگران تـراژدی را از . ارسطو متفاوت استشعر

: گویـدسینا مینمایش کاست، ابنیک تن به دو رساند و از اهمیت یا تعداد گروه آوازخوانانِ

آمیختند آن را بـه افزوده شد و شاعرانی که کلام را با اخذ به وجوه میاخذ به وجوه به تراژدی 

یکـی برحسـب کـلام و دیگـر از : شـدکار بردند، تا جایی که یک چیز از دو طریـق درک می

ائیسـخلوس تـراژدی را بـا آواز آمیخـت و بـرای آن آوازهـایی . ظاهر و هیأت اجراکنندۀ کلام

.ج بودساخت که نزد خوانندگان و رقاصان رای

و أمـا تلـک فلأکثـر المنـافقین و «: ی چنـین اسـتتّـبخش محل اخـتلاف در ترجمـۀ م

و . ٣اول من أدخل هذه المذاهب التی للصـفوف و للدسـتبند٢و. المرائین فمن واحد للاثنین

اول من أعد مذاهب الجهادات
ً
.)۹۴و۹۳: ۱۹۵۳ارسططالیس، (»هو ایضا

توان از مقایسۀ آنها گرفـتو چه نتایجی میـ اینکه منشأ اختلاف این سه روایت چیست

و » منـافق«اما آنچه به موضوع بحث فعلـی مربـوط اسـت کلمـات ،طلبدبحثی دیگر میـ

ایـن کلمـه در مـتن یونـانی . است»بازیگر نمایش«در ترجمۀ متّی است که معادل » مرائی«

کسـی کـه «معنی است که در لغت به)ύποκρϊτήςبا املای((hypokritēs)هوپُکریتیس 

کننده و تفسیرگر، بازیگر نمایش، ریاکار و متظاهر به معانی بیان،و در کاربرد» دهدپاسخ می

ــت ــافق اس ــیس ).Liddell & Scott, 1897: 1631(و من ــمی آن هوپُکریس ــورت اس ص

)hypokrisis()با املای یونانیύπόκρϊσις( ،به معنی پاسـخ، اجـرای نقـش روی صـحنه

.۵۹: ۱۳۳۷؛ ۳۲: ۱۳۴۳همو، . ١

؛ اما »إسخیلوس کان«: ارسطو، افزوده استفن شعر، به اعتبار متن موجود )عبدالرحمن بدوی(در اینجا مصحح . ٢

.دارداین عبارت در تنها نسخۀ موجود ترجمۀ متّی وجود ن

.های ترجمۀ متّی استآوردن کلمات دخیل از ویژگی. ای فارسی به معنی نوعی رقص گروهی استدستبند کلمه. ٣



٢٣/» اساس الاقتباس«در کتابهای یونان باستانای از نقاب نمایشنشانه

کنـد، ماننــد دکلمـه و اشــارات اســت و هرچـه او از بــازیگر اقتبــاس میسـخنرانی خطیــب 

اطلاق ایـن لفـظ بـر بـازیگر در زبـان یونـانی بـه ایـن ،به نظر یکی از محققان). جاهمان(

پوشـاندند و شخصـیت مناسبت است که بـازیگران نمـایش چهرۀشـان را در زیـر نقـاب می

البته بـرای ایـن تسـمیه وجـه .)۱۳۳۷:۵۹،ارسطو:درمجتبایی(گرفتند عاریت به خود می

یـاد ) ی یونـان باسـتانهـانقـاب در نمایش(است کـه در بخـش بعـدی دیگری نیز ذکر شده

.خواهیم کرد

رشـد سینا و ابنمحققان به ترجمۀ نادرست این کلمه در روایات متّی و ابن،درهرصورت

ۀ اقتباس غلط از ترجمۀ سریانی را نتیج» اخذ بالوجوه«و هم » منافق و مرائی«اشاره کرده و هم 

نقلدر .)۷۴و۱۹۴۸:۶۷،ارسطو: درافنان (اند دانسته به » اخذ بالوجوه«سینا ابنشده ازمتنِ

توان دریافت که معادلی برای هوپُکریسیس است و میمعنی بازیگری و اجرای کلام به کار رفته

اری از یک عبارت سریانی باشد بردممکن است این عبارت ترجمۀ لفظ به لفظ و گرده. است

های بعدی، ترجمه کرده بوده و در نقل و روایت» نقاب به چهره گرفتن«که آن کلمۀ یونانی را به 

احتمال دیگر این . استاز آن باقی مانده» اخذ بالوجه: به چهره گرفتن«، تنها »نقاب«با حذف 

به معنی نقاب باشد نه چهره، ـهمچنانکه در ترجمۀ متّی چنین استـدر اینجا » وجه«است 

در عربی به » ...اخذ ب«همچنین. ها را به خود برگرفتن باشدبه معنی نقاب» اخذ بالوجوه«و 

).۱۳۹۴:۷آذرنوش، (است»تقلید کردن چیزی«معنی 

سینا بعد از توضـیح دربـارۀ متـروک بـودن ، ابنشفادر مبحث مربوط به کمدی فن شعر 

گویـد جه فقدان اطلاعات دربارۀ نحوۀ پیدایش و تحـولات آن، میای و درنتیکمدی در دوره

یافتنـد، سرا الگویی برای سرودن صـحیح شـعر نداشـتند و چـون شـعری میشاعران کمدی

و کانوا یقتصرون علی بعض الوجوه الموزونـة «: افزایدسپس می. ساختندآهنگی برای آن می

:۱۹۶۶سـینا، ابن(١»ة الأخـذ بـالوجوهمن الأقاویل القدیمة أو مـن جهـة الاسـتعانة بصـناع

یعنی.)۴/۴۲
ً
این شاعران به برخی اشـعار کهـن یـا اسـتفاده از فـن بـازیگری اکتفـا ،ظاهرا

. کردندمی

.۹۹: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ١
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اسـت کـه در متن کتاب، در این بخش آمده. ارسطو نداردفن شعراین مطلب معادلی در 

در دست نیست، و سپس نام سه و پیشگفتار و تعداد بازیگران کمدی اطلاعی هادربارۀ نقاب

:۱۹۴۸رسـطو، ا. نـک(اسـت ی کمـدی را آغـاز کردنـد ذکـر شدههاتن که ساختن داسـتان

١.)۱۰۱و۱۰۰

مطـابق مـتن موجـود کتـاب 
ً
ترجمۀ متّی در این موضع نیز همچون اغلب مـوارد تقریبـا

ین وجـوه الـذ«، عبـارت »نقاب«ارسطو است؛ اما نکتۀ درخور توجه این است که در معنی 

ارسـططالیس، (اسـت در آن بـه کـار رفته» المرائین و المنـافقین«و معادل بازیگران ٢»اعطوا

گفته شد، متّی معادل نقاب، کلمـۀ » سحنه«چنانکه پیشتر در بخش مربوط به .)۹۵: ۱۹۵۳

. بردرا به کار می» وجه«

:نویسدسینا بار دیگر پس از تعریف تراژدی براساس حدّ، در بیان اجزای آن میابن

قد یعملون عند إنشاد طراغوذیا باللحن، أمورا أخری من الإشارات و الأخذ بالوجوه تتم بها 

.)٤/٤٤: ١٩٦٦سینا، ابن(٣المحاکاة

:معادل این مطلب در متن ارسطو چنین است

دهنـد تمـام چون تقلید و محاکاة در تراژدی به وسـیلۀ کـردار اشخاصـی کـه نمـایش می

تـوان ، پس به حکم ضـرورت می]سرایی و نقل و روایتوسیلۀ داستاننه آنکه به[گردد می

اجزاء تراژدی را عبارت دانست از ترتیب منظرۀ نمایش و سپس آواز و گفتار؛ زیرا این امور 

٤.)١٣٤٣:٣٧ارسطو، (شود وسائطی هستند که تقلید و محاکاة به آنها تمام می

ان مطـابق سـخن ارسـطو نیسـت، از سینا همچون اغلب مـوارد چنـدهرچند روایت ابن

کـردار اشخاصـی کـه نمـایش «معادل » اخذ بالوجوه«توان حدس زد که مقایسۀ دو متن می

٥.در متن ترجمۀ امروزی است» دهندمی

.۶۳: ۱۳۳۷؛ ۳۵: ۱۳۴۳همو، . ١

.)۹۲۳: ۱۲۹۷پور، صفی. نک(باشد، به معنی پوشاندن چیزی چیزی را » اغطوا«حْرسد صورت صحیبه نظر می. ٢

.۱۰۳: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ٣

به سبب نارسا بودن ترجمۀ افنان . ٤
ً
.کوب نقل شداز ترجمۀ زرین،)١٠٢: ١٩٤٨ارسطو، . نک(استثنائا

.)۹۷: ۱۹۵۳ارسططالیس، (است نوشته» محاکاة«متّی در این موضع . ٥
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:نویسدسینا میدر مبحث اجزای تراژدی و نقش هر یک، ابن

قبوله، حتی یتسلی و أما النظر و الاحتجاج فهو الذی یقرر فی النفس حال المعقول و وجوب

عن الغم و ینفعل الانفعال المقصود بطراغوذیا، و لا تکون فیها صناعة، أی التصدیق المذکور 

علی المحاورة و . ، فان ذلك غیر مناسب للشعر»الخطابة«فی کتاب 
ً
و لیس طراغوذیا مَبنیا

.)٥٠و٤/٤٩: ١٩٦٦سینا، ابن(١بالوجوهلا علی الأخذالمناظرة، و

منظـرۀ نمـایش دلربـا «: ایـن سـخن ارسطوسـتبا بـدفهمیِهمراهبازگوییِب مطالاین 

بـه هنـر شـعر دارد؛ زیـرا ] را[، و کمتـرین خصوصـیت ]است[، ولی دورترین از هنر ]است[

٢.)۱۹۴۸:۱۰۵رسطو، ا(» بدون نمایش عمومی و بازیگران، تأثیر ترگودیا باز باقی است

:ترجمۀ متّی از این قول چنین است

لصناعة الشعراء، من قبل و اما 
ً
للنفس، غیر انه بلاصناعة و لیس البتة مناسبا المنظر فهو مغرٍ

.)١٠٠: ١٩٥٣ارسططالیس، (انه قوة صناعة المدیح و بغیر الجهاد و هی من المنافقین 

اشتباه منظر را به نظر و احتجاج تعبیر کرده و صـناعت را بـه سینا بهنظر از اینکه ابنصرف

.بازیگری و اجرای نمایش: د او از اخذ به وجوه آشکار استخطابه، مقصو

، این عبارت استاز اجزای تراژدیکه بار دیگر، در پایان مبحث مربوط به کلام و معنی، 

؛ ۱۳۴۳:۸۳؛ ۱۹۴۸:۱۲۸رسـطو، ا. نـک(را در معنی هنر سخنوری و خطابه یـا بـازیگری 

همچنین در مبحث مقایسۀ تـراژدی . )۴/۶۴: ۱۹۶۶سینا، ابن(٣بردبه کار می) ۱۳۳۷:۱۳۵

٤اسـترا به معنـی بـازیگران نمـایش بـه کـار برده» المنافقین الآخذین بالوجوه«و حماسه، 

.)۴/۶۹:همان(

ارسطو با موضوع مقایسـۀ فن شعرکه معادل آخرین فصل ، شفادر بخش پایانی فن شعر 

در .)۴/۷۳: ۱۹۶۶سـینا، ابن(اسـت تراژدی و حماسه است، این عبارت سه بار به کـار رفته

مجتبـایی. کنـ(سینا به سبب اشتباه در ترجمه و بـدفهمی قسمتی از این مبحث، روایت ابن

.۱۰۸: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ١
.۷۵: ۱۳۳۷؛ ۴۲: ۱۳۴۳همو، . ٢
.۱۲۹: ۱۳۹۶نی، ثایوسف. نک. ٣
در ترجمۀ متّـی در . ۱۴۰: ۱۹۴۸ارسطو، . برای متن معادل در سخن ارسطو نک. ۱۳۶: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ٤

.)۱۳۸: ۱۹۵۳ارسططالیس، (است آمده» مرائین«این موضع 
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فایده بـه نظـر است و نقل آن بیبا سخن ارسطو تفاوت کلی یافته) ۱۳۳۷:۱۸۷،ارسطو:در

رکـات با این حال آشکار است که مقصود از این عبارت در آن موارد نیـز اجـرای ح. رسدمی

نیز چند بار به بازیگری و بازیگران اشـاره در کتاب ارسطو نمایشی است و در متن متناظر آن 

اما آخرین کاربرد این عبارت در کلامـی اسـت کـه .)۱۴۸: ۱۹۴۸ارسطو، . نک(استشده

: موضوع آن حکم به برتری تراژدی است
و أیضـا فـان . وزن فقـطفـ» أفـی«و أما . یکون لقائل أن یقول إن طراغودیا جامع لکل شئ

الشئ إذا دخل بعض أجزائه و القلائل منها غناء و أخذ بالوجوه، و کـان لهـا أشـکال، کـان 

.)٧٤و٤/٧٣: ١٩٦٦سینا، ابن(١ألذ، و خصوصا و لها أن تدل بالقول و العمل جمیعا

: سخن ارسطو در این موضع چنین است

چنانچه بـه کـار بـردن (اپوپوئیا را داراست رو است که ترگودیا تمام اجزاء اما برتری از این

و دیگـر، موسـیقی کـه بخـش کـوچکی نبـوده و بـاز، منظـرۀ ) وزن اپوپوئیا نیز آن را جایز

خواندن، چـه  نمایش؛ و اینها لذتهای بسیار نمایانی فراهم آورَد؛ و دیگر آنکه چه در مجردِ

٢).١٩٤٨:١٤٩،رسطوا(در صحنۀ نمایش، حقیقت آن آشکار است 

منظـرۀ «در اینجـا بـه معنـی » اخـذ بـه وجـوه«آشـکار اسـت، هاانکه از مقایسۀ متنچن

٣.استبه کار رفته» نمایش

ی یونان باستانهانقاب در نمایش

اسـت و اطلاعـات دربـارۀ ایـن ی نمایشی یونان باستان باقی نماندههاای از نقابهیچ نمونه

ی محـدودی در متـون کهـن اسـت هاارشاشیاء مبتنی بر تصاویر و نقوش آثار باستانی و گز

شـده در متون نقلبهترِمختصری از این اطلاعات را که به فهمِ). ۱۳۶۵:۱/۱۶۵کیندرمن، (

.کنیمند، براساس منابع مرور میکمیکمکدو بخش پیشین 

تراژدی نتیجۀ تحولی است که در حدود سـال به گفتۀ برخی محققان، پیدایش نوع هنریِ

.۱۴۲: ۱۳۹۶ثانی، یوسف. نک. ١

.١٩٢و١٩١: ١٣٣٧؛ ١٢٠: ١٣٤٣همو، . ٢

فایده بودن در که به سبب کم) ۴/۵۶: ۱۹۶۶سینا، ابن(است نیز در شفا به کار رفتهاین عبارت در یک موضع دیگر . ٣

.نظر شدمقام تطبیق، از نقل آن صرف
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در » پاسخگو«نقش ی دیونوسوسی رخ داد و آن افزوده شدنِهااجرای آیینم در نحوۀق۵۳۵

کرد و ایفاکنندۀ این نقش در طول اجرای مراسم با گروه مکالمه می. کنار گروه آوازخوانان بود

نامیـده شـد ) دهدکسی که پاسخ می(هیپوکریت وی ،از این رو؛دادبه آوازهایشان پاسخ می

در ١.بـه کـار رفـت»بـازیگر نمـایش«آن پس این کلمه بـه معنـی و از) ۱۵و ۱/۱۰:همان(

اما از زمانی که نـوع ،رفتبه کار میگهگاهیم نقاب پیش از قرن پنجم قی نمایشیِهاآیین

(تراژدی به استقلال و کمال خود رسید، همۀ بازیگران و حاضران در صحنۀ نمایش 
ً
احتمـالا

ی هـادوام و چوبهای کـمکـه از پارچـه، هاوشـشایـن پ. زدندنقاب می) جز نوازندۀ فلوت

بزرگ بودمیسبک ساخته
ً
پوشاند و شـامل ای که همۀ سر و صورت را میبه گونه،شد، نسبتا

.)۱۳۸۰:۹۰براکت، (موی سر و ریش هم بود 

اما عمومیت یـافتن ،های مذهبی نمایش استاستفاده از نقاب تا حدودی متأثر از ریشه

ی اصـلی شخصـیتِهـاویژگی. تصمیم هوشیارانۀ نخسـتین بـازیگران بـودکاربرد آن نتیجۀ

درنتیجه از همان آغاز، یک قاعـدۀ سـاده . توان بیان کردشده در نمایش را با نقاب میمجسم

. ی نمـایش نقـاب خـودش را داشـتهاشکل گرفت که به موجـب آن هریـک از شخصـیت

از همان اولین ظهورشـان ، هریک)آورمپیا(پیرمرد یا فرستاده قهرمان تراژدی،های شخصیت

.)Arnott, 1959: 48(سادگی آشکار بودهویتشان به،بر صحنه

لقیـات شخصـیت و حتـی حـال و وضـع هانقاب ویژگی
ُ

یی ماننـد جنسـیت و سـن و خ

اگر وضع شخصیت به گونـه. دادای او را با مشخصات صوری نشان میلحظه
ً
ای تغییـر مثلا

بازیگر بـا ) مانند شخصیت اودیپ بعد از نابینا شدن(،اش داشتهرهکرد که تأثیری بر چمی

آوران ســرخ بــود تــا برافروختگــی و یــا نقــاب پیــام،گشــتنقــاب جدیــد بــه صــحنه بازمی

یا ، رسیدند تا خبری را بیان کنند نشان دهدزنان از راه میزدگی را در هنگامی که نفسهیجان

.)۹۰-۱۳۶۵:۱/۸۸کیندرمن، (یشانی داشت نقاب مردان جدّی و محکم چند چین روی پ

در نوع کمدی نیز که دیرتـر از تـراژدی رسـمیت و کمـال یافـت، همـۀ بـازیگران نقـاب 

داشـت مبالغه آمیـزتر و مضحک و غیرعادی بود و اجزایی ی کمدی متنوعهانقاب. زدندمی

مقایسه کنید با وجه تسمیۀ دیگری که پیشتر نقل شد و اطلاق این نام بر بازیگر را مربوط به معنی دیگر ایـن کلمـه . ١

.داندمی) منافق و متظاهر(
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(Arnott, 1959: 48)،ی گشـادههـانهای پهـن و دهـای خیره و زننـده، دماغهامانند چشم

درواقـع.)۱۳۶۵:۱/۱۶۴کینـدرمن، (که به حالت نیشخند بـه دو طـرف کشـیده شـده بـود 

اســتتحریــف و بدشــکل شده،هــای انســانی بــرای تــأثیر کمیــکچهره،هــادر ایــن نقاب

Mccart, 2007: ی آن هـاالبته در کمدی نو و با تغییر تدریجی کارکرد کمدی، نقاب.)(258

ماننـد ،بـودقابل تشـخیصاز همدیگر سادگی بهی کهبود، به انواعراژدی نیز مانند آنچه در ت

پیرمرد خشمگین، پیرمرد احمق، جوان عاشق، روسپی، مستخدم، انگـل، تحـول یافـت و از 

.(Arnott, 1959: 49)شدگراتر کلی واقعنظر شکلِ

ر طراحـی با انتقال عناصر فرهنگی یونان باسـتان، ازجملـه نمـایش، بـه روم، تغییراتـی د

از میانۀ قرن (در دورۀ رومن . ی نمایشی و استفاده از آنها نیز رخ دادهانقاب
ً
م ق۲که حدودا

ترسـناک و ی تراژدی سادگی ابتداییها، نقاب)شودآغاز می
ً
شان را از دسـت دادنـد و صـرفا

ۀ ای بود که شـکل ابروهـا، حفـربه گونههاطراحی این پوشش(ibid: 48).ناخوشایند شدند

ی اطراف بینـی حالـت انـدوه و درمانـدگی تـراژدی را ها، خطوط گوشۀ دهان و چینهاچشم

خوبی بیـان بـههابه عبارت دیگر احساسات ترس و خشم و درد در این نقاب. کردمنتقل می

١.)۲/۳۱۸: ۱۳۶۷کیندرمن، (شد می

اسـتفاده ان بـاز، از نقاب با دهـی یونانیهاو تراژدیهادر نمایش رُم برای اجرای کمدی

شد و در پانتومیم که نمایش عامیانـۀ بـومی بـود، نقـاب بـا دهـان بسـته کـاربرد داشـتمی

Mccart, 2007: 262)(. گزارشی از این دوره)دلالـت بـر وجـود ) اول مرنگویا مربوط به ق

ای دارد که نیمی از آن حالتی جـدی داشـت و نیمـی دیگـر شـاد و خنـدان بـود و نقاب ویژه

ران در هر لحظه از نمایش، به اقتضای موقعیت، نیمی از آن را کـه مناسـب وضـعیت تماشاگ

.)۱۳۸۰:۱۶۷براکت، ؛ ۲/۳۰۹: ۱۳۶۷کیندرمن، . کن(دیدند بود می

عمومیت خود را از دست داد و هادر این دوره استفاده از نقاب در نمایش،از سوی دیگر

؛۱۳۸۰:۱۶۷براکـت، . کن(شدند هر میدر برخی از اجراها بازیگران بدون آن بر صحنه ظا

پـس از آن و در .)Arnott, 1959: 163 & 164؛۲۷۷و۲۴۳، ۲/۲۲۸: ۱۳۶۷،کینـدرمن

. Mccart, 2007: 263 & 264. عات بیشتر دربارۀ این تغییرات نکبرای اطلا. ١
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نمایش به شیوۀ قدیم متروک شد و لوازم آن نیز موضوعیت خـود را از 
ً
قرون وسطی نیز اساسا

یل اقبال اهل است، اما دلابررسی علل وضعیت اخیر خارج از موضوع این نوشته . دست داد

.اختصار بیان کنیمنمایش به استفاده از نقاب در یونان باستان را لازم است به

ای بـود کـه از جایگـاه تماشـاگران ی نمایشی یونان باستان به گونههاشکل و ابعاد مکان

بـرای .دیدنـدشد؛ درنتیجه حرکات ریـز او را بیشـتر تماشـاگران نمیبازیگر کوچک دیده می

این کار تا حدی به وسیلۀ پوشش . شدمیبرجستهبزرگ وخوب درک شود، بایدهابازیآنکه

از آنجـا کـه بیـان احسـاس بـا صـورت، از پشـت چنـد ردیـف اول . شـدمیمحققبازیگر 

شد، مخفی کردن چهرۀ بـازیگر زیـانی نداشـت و از سـوی دیگـر تماشاگران، دیگر محو می

کردند و پوشاندن صـورت نان را مردان بازی میی زهاامتیازاتی هم داشت؛ مانند اینکه نقش

دیگر اینکه تعداد بازیگران محـدود و . (Arnott, 1959: 48)کردتفاوت جنسیت را پنهان می

سه نفر بود
ً
کردنـد و به همین سبب گاه برخی از آنان باید بیش از یک نقش را اجرا می. نهایتا

از تغییر لباس و نقاب، در نقش جدید شد و پسدر چنین مواقعی بازیگر از صحنه خارج می

تغییـر نقـاب تغییـر شخصـیت را بـه ،درواقع.)۵۵و ۱/۵۴: ۱۳۶۵کیندرمن، (گشت برمی

شد چند بازیگر نقش یـک شخصـیت را بـازی کننـد، داد و اگر لازم میتماشاگران نشان می

.)Mcleish, 2003: 258. نک(دادنشان میییر نکردن نقاب ثابت بودن نقش راتغ

علاوه بر این، نقاب خود یک ابزار نمایشی قوی است کـه در کنـار حرکـات و کـلام، بـه 

نقـاب . کنـدروشی متفاوت با آنها، معنی و احسـاس را منتقـل و تـأثیر آن دو را تقویـت می

و بخشـی از تـأثیر نمایشـی (Mccart, 2007: 253)کنـدتراژیک رنج کشیدن را مجسـم می

.)۱/۱۶۲: ۱۳۶۵کینـدرمن، (اسـت ی مضحک و مسخره بودههاکمدی باستانی نتیجۀ نقاب

.)۱/۸۶:همـان(اسـت به این ملاحظات، در یونان باستان نقاب مؤثرترین ابزار نمـایش بوده

شـده و ایـن بازیگر با پوشیدن لباس مخصوص یا زدن نقاب تبـدیل بـه شـخص دیگـری می

:همان(است نقاب نماد تئاتر شدهاست؛ از این رودادهبه او هویت بازیگر می» ظاهر مبدل«

کـه ) نقاب غمگین برای تراژدی و خندان برای کمدی(ی دوگانه هاتصویر نقاب.)۱۲و۱/۱۱

ی نمایشـی یونـان باسـتان و بازتولیـد کـارکرد هـاامروز نماد هنر تئـاتر اسـت، میـراث نقاب

).Mccart, 2007: 266(بازنمایانۀ آن است
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ه و کارکرد برای نقاب و اطلاع از یک واقعۀ تـاریخی، شـاید با در نظر گرفتن این تاریخچ

گزند بودن نقاب کمدی، در متنی که در بخش اول مقالـه بتوان قصد ارسطو را از اشاره به بی

ی آریسـتوفانس، شخصـیت سـقراط، بـه عنـوان »ابرهـا«در کمـدی . نقل شد، بهتر دریافت

گام اجرای نمایش، سقراط کـه در در هن. شودفیلسوف مخالف اعتقادات سنتی، تمسخر می

خیزد تا تماشاگران بتوانند چهرۀ او را با نقاب بازیگری که نقـش او محل حضور داشته، برمی

وچهـار سـال بعـد از آن، بیسـت. است مقایسه کننـد و شباهتشـان را ببیننـدکردهرا بازی می

»ابرهـا«دی گویـد کـه همـین کمـ، از زبـان سـقراط مـی»دفاعیۀ سـقراط«افلاطون در متن 

کیـدرسـد بـه نظـر می) ۱۵۸و ۱/۱۵۷: ۱۳۶۵،کیندرمن(دستاویزی برای دشمنان او شد  تأ

گزند بودن نقاب کمدی ناظر بر این واقعۀ تـاریخی و تبرئـۀ کمـدی و نقـابش از بیرارسطو ب

اغلـب فـن شـعردانیم ارسـطو در ویـژه از آن رو کـه مـیهرنجاندن و تحقیر سقراط باشد؛ بـ

.استفلاطون به شعر را غیرمستقیم پاسخ دادهانتقادات ا

گیرینتیجه

سـت،شـفاکتـاب برگرفتـه ازاسـاس الاقتبـاسدر »اخذ به وجوه«عبارت و»سحنه«کلمۀ 

، گذشـته از شفادر های مربوطبخشاما . داشته باشدموضوع آنبی آنکه مترجم اطلاعی از

در نگـارش کـهاسـتآمیزو تحریـفشرح غلطنمونۀبرداری در ترجمه، م و گردهابهاقدری 

انـواع و تعدیـد و تقسـیم و (با تحمیل شیوۀ شرح منطقی ، نفهمیدن موضوع اصلیآن حصـرِ

١.استهمراه شده،به متنی که سنخیتی با این شیوه ندارد) بندی موضوعاتجدول

ا بهادر عصر خودش و هماهنگی تأثیر این نقابکمدیی هابارز نقابارسطو به ویژگیِ

کمدی محاکات زشتی است، بدون گزنـد رسـاندن، و نقـاب آن : کندهدف کمدی اشاره می

امـا . و نبایـد از آن رنجیـد یـا بـا آن کسـی را رنجانـداست)گزندزشت و بی(گونهنیز همین

ارسطو به مجموعۀ آثار منطقی او اسـت فن شعراین وضعیت خود یکی از نتایج اشتباهی بزرگ است و آن الحاق . ١

های نامربوط از آن و طی شـدن مسـیرهای نادرسـت در شـرح و تحلیـل آن که سبب پیدایش توقعات ناروا و فهم

این روش خطا پیش از ترجمۀ این آثار و در دورۀ اسکندرانی آغاز شده . ستاشده
ً
و اعراب و مسلمانان است ظاهرا

ادامه
ً
.انددهندۀ آن بودهو حتی مترجمان سریانی صرفا
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اسکندرانی شارحی 
ً
بیند این سخن را با اطلاعاتی که از مسیر منـابع دربـارۀ لازم میاحتمالا

متضـاد آن، حتـی است و همچنین با بیان انواع و تقسیمات موضوع و وردهموضوع به دست آ

ی کمدی هاویژه با توجه به تقابلی که بین نقابهاطلاعات او، ب. به شیوۀ منطقی، تکمیل کند

مربوط به دورهو تراژدی برقرار می
ً
های بعـد از ارسـطو و کند، احتمالا

ً
دورۀ رومـن مشخصـا

، کـارکرد اصـلی نقـاب تـراژدی )استارسطو موضوع نوشتۀ که (زیرا در تراژدی قدیم،است

است و کـارکرد تجسـم انـدوه ی بازیگران بودههاو متمایز کردن نقشهانشان دادن شخصیت

ی کمـدی دورۀ رومـن، در هـانقاب،از سوی دیگر. مربوط به نقاب تراژدی دورۀ رومن است

کمتـرزشـتبـامقایسه با کمدی قـدیم، واقعگراتـر و  تـا حـدی شـبیه ـ از نظـر کـارکردـویِ

همچنـین . ای وجود داشـتی تراژدی قدیم بود و برای هر تیپ شخصیتی نقاب ویژههانقاب

دورۀ ) نیمی شاد و نیمی غمگین(ی دوگانۀ هاممکن است این تقابل در نتیجۀ اطلاع از نقاب

.رومن به نظر او رسیده باشد

ناآشن این شرح به واسطۀ یک یا دو مترجمِ
ً
ا با موضوع سخن، کـه یکـی از آنهـا احتمـالا

، بـه قـدر فهـم که شناختی از موضوع نداشترسید و او نیز سینا یحیی بن عدی است، به ابن

بـه فن شـعرعلت این اشتباهات ترجمه این است که ناقلان کتاب . خود مطلب را بازگو کرد

شـناخت ز موضـوع اثـرهای اسـلامی، اسریانی و عربی و همچنین شارحان آن در سـرزمین

اند و گاه نیز در ترجمه ند و در برخی مواضع به ترجمۀ لفظ به لفظ اکتفا کردهاهدرستی نداشت

. اندو گزارش موضوع دچار اشتباه شده

رسد حتی معتبرترین است و به نظر میشیوۀ غالب در فرهنگ سنتی ما نقل و اقتباس بوده

. انـدکرده، روایـت میدرستی دریافته باشـندها بی آنکه بآورترین عالمان نیز گاه مطلبی رو نام

مـتن بـر » تصحیح«تلخیص و تکرار آن در دورۀ سنتی و افزوده شدن -شرح-هجریان ترجم

ختی سـاسـت کـه بهارسـطو را چنـان مسـخ کردهفـن شـعرگانه در دورۀ معاصر، متن آن سه

نقـاب «ی از سخن ارسطو دربارۀ روایتاساس الاقتباسوضوع بحثتوان دریافت جملۀ ممی

١.است» کمدی

این شیوۀ نادرست، یعنی ترجمۀ متون غربی دربارۀ شعر بدون شناخت کامـل و دقیـق اشـعاری کـه موضـوع ایـن . ١

←
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کنند کـه آنها گاه اطلاعاتی کهن را منتقل می. با وجود این عیب، آثار یادشده ارزشمندند

و شـروح آن، از میـان رفتـه یـا فن شعری یونانی یا سریانی، یعنی هامنبع اصلی آنها در زبان

ی دوگانۀ استهزا و غضب و نقـل آن در هاسینا از نقابتوصیف ابن. محل ابهام یا تردید است

ترین اسـناد و درنتیجه از قـدیمم۴بازگویی خبری است متعلق به حدود قرناساس الاقتباس

بـا . ی دوگانۀ تراژدی و کمدی است که امروز نماد هنر تئـاتر اسـتهامانده دربارۀ نقابباقی

لاع جزئـی نیـز کـه از مسـیر ، همین اطـهاتوجه به محدود بودن منابع متنی دربارۀ این نقاب

گـاه و تـأملات گـههاعـلاوه بـر ایـن، تـدقیق. آیـد ارزشـمند اسـتمتون قدیم به دسـت می

عربـی و (نویسندگان در موضوع و تلاش آنان برای تطبیـق مباحـث بـا شـعر و زبـان محلـی 

.سازی، از فواید این متون استاصطلاح بومیهو ب) فارسی

منابع

.نشر نی: تهران. فارسیـ فرهنگ معاصر عربی). ۱۳۹۴(ـ آذرنوش، آذرتاش 

احمـد وچـارلز ادویـن بـاترورث: تحقیـق.تلخیص الشعر).م۱۹۸۶(رشد، محمدبن احمدابنـ 

.الهیئة المصریة العامة للکتاب: قاهره.عبدالمجید هریدی

ن عبـدالرحم: تحقیـق و تقـدیم. شـعر: ۹فـنالمنطـق،،۴ج،شـفا).ق۱۳۸۶/م۱۹۶۶(سینا ابنـ 

اللـه العظمـی منشـورات مکتبـة آیـت: افست قـم.ةدار المصریة للتألیف و الترجم: قاهره.بدوی

).ق۱۴۰۴(المرعشی النجفی

.دار المعارف: قاهره.لسان العرب). تابی(منظور ـ ابن

.ةالمعرفدار:بیروت.الفهرست).تابی(ندیمابنـ 

.اساطیر: تهران. ترجمۀ رضا تجدد. الفهرست).۱۳۴۳: ؛ اول۱۳۸۱(، محمد بن اسحاق ندیمابنـ 

سـینا و و شـروح الفـارابی و ابنةالقدیمـةالعربیـةمع الترجم: فن الشعر).م۱۹۵۳(ارسططالیسـ 

.ةمصریة الالنهضةمکتب: قاهره.عبدالرحمن بدوی:تصحیح و ترجمه و شرح.رشدابن

های نقد ادبی رایـج اسـت و بیـان آفـات و صـدمات آن وظیفـۀ ند، اکنون نیز در جریان ترجمۀ نظریهها هستنظریه

فـلان و بهمـان در سینا و خواجه نصیر در فهم و نقل آرای ارسطو و شارحانش درماندهاگر ابن. آگاهان انـد، حـالِ

.های معاصر غربی معلوم استترجمۀ نظریه

→
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از یونانی به فارسی گردانیدۀ سـهیل .نامۀ ارسطوطالیس دربارۀ هنر شعر).۱۳۲۷/م۱۹۴۸(ارسطو ـ 

.لوزاک:لندن.افنان

:تهـران.الله مجتباییترجمه و مقدمه و حواشی از فتح.هنر شاعری، بوطیقا).۱۳۳۷(ـ ـــــــــــ

. بنگاه نشر اندیشه

بنگاه ترجمه و : تهران.کوبزرینۀ عبدالحسینترجم.فن شعر.)۱۳۳۵:؛ اول۱۳۴۳(ـ ـــــــــــ

.کتابنشر 

ابـراهیم : و تقـدیم و تعلیـقهترجم.کتاب ارسطو، فن الشعر).م۱۹۸۲:تا، مقدمهبی(ـ ـــــــــــ

. ةمکتبة الانجلو المصری: قاهره.حماده

.مرکز:تهران. تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی).۱۳۷۵(انوار، سید عبدالله ـ 

: تهـران.ورترجمـۀ هوشـنگ آزادی.ریخ تئاتر جهانتا).۱۳۶۶: ؛ اول۱۳۸۰(.براکت، اسکار گـ 

.انتشارات نقره با همکاری مروارید

، تصـحیح محمـدتقی اسـاس الاقتبـاس. )۱۳۲۶(بـن محمـدنصیرالدین طوسی، محمدـ خواجه 

.دانشگاه تهران:مدرس رضوی، تهران

سازمان :تهرانبه کوشش مصطفی بروجردی،.بازنگاری اساس الاقتباس). ۱۳۸۰(ـ ـــــــــــــ 

.چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

).ق۸۴۳: تاریخ کتابت(کتابخانۀ مجلس۴۹۲۹نسخۀ شمارۀ ، اساس الاقتباس.ـ ـــــــــــــ 

).ق۱۰۶۵: تاریخ کتابت(کتابخانۀ مجلس۴۹۳۴نسخۀ شمارۀ ، اساس الاقتباس.ـ ـــــــــــــ 

).ق۱۰۶۸: تاریخ کتابت(ط کتابخانۀ مجلس۳۵۷نسخۀ شمارۀ ، باساساس الاقت. ـ ـــــــــــــ 

).ق۱۰۷۵: تاریخ کتابت(کتابخانۀ مجلس۳۷۸۳نسخۀ شمارۀ ، اساس الاقتباس.ـ ـــــــــــــ 

: تــاریخ کتابــت(کتابخانــۀ مجلــس۱۰۵۳۶نســخۀ شــمارۀ ،اســاس الاقتبــاس.ـــ ـــــــــــــــ 

).ق۱۰۸۰

کتابخانـۀ : تهـران.العربلغـةفـیالاربمنتهـی).ق۱۲۹۷(الکریم عبدبنپور، عبدالرحیمـ صفی

.سنایی

و محمـودپـژوهدانـشمحمدتقی : مصحح.۱، ج المنطقیات).ق۱۴۰۸(فارابی، محمدبن محمد ـ 

.یالله مرعشی نجفعمومی آیتۀکتابخان:قم. مرعشی

ترجمـۀ سـعید . اروپـاتاریخ تئاتر ). ۳ج : ۱۳۶۸؛ ۲ج : ۱۳۶۷؛ ۱ج : ۱۳۶۵(کیندرمن، هاینتس ـ 

.مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی:تهران. فرهودی
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:تهـران.بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی).۱۳۹۶()مترجم(محمود ثانی، سیدیوسفـ 

.مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
-  Arnott,  Peter  d  (1959). An introduction to the Greek theatre, London:

Macmillan press ltd.
-  Liddell,  Henry George, d.d.  & Scott,  Robert,  d.d.  (1897: eighth edition). A

greek-english lexicon, American Book Company.
- Mccart, Gregory (2007). "Masks in Greek and Roman theatre", The

Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre, Edited by Marianne
McDonald and J. Michael Walton, Cambridge University Press, p. 247-266.

- Mcleish, Kenneth (2003). A  Guide  to  Greek  Theatre  and  Drama, London:
Bloomsbury Publishing Pic.



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٤٩-٣٥، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

دربارۀ لغتی از شاهنامه: گوانجی

*مقامیسید احمد رضا قائم

چکیده

هـا صـورت نسـخهای آمده که در غالب ، کلمهشاهنامهدر سه بیت مشابه به هم در 

بعضـی آن را : دربـارۀ ایـن لغـت چنـد نظـر هسـت. دارد» کوانجی«یا » گوانجی«

، و بعضـی دیگـر هـر »کرانجی«، بعضی »گرانجی«اند، بعضی خوانده» گوانجی«

عزیـز «. ها آمده استدر این مقاله، دلایلی در تأیید ضبط غالب نسخه. سه تلفظ را

ه در آن سه بیت مورد اشـاره تشـخیص داده عنوان معنای درست این واژبه» و گرامی

های ایرانی قبل شده و سعی شده است تا ضمن مقایسۀ آن با کلماتی مشابه در زبان

از ایـن مقایسـه نتیجـه گرفتـه شـده کـه . از اسلام، اشتقاق کلمه نیز بـه دسـت آیـد

وَنجی«و گونۀ دیگر آن، یعنی » گوانجی«
ُ
هـای کهـن بـه نامـهکه در بعضی لغت» گ

بـا » عزیز و گرامی«ای معن
ً
مـذکور در متـون gawānīgضبط شده است، احتمالا

و نظـایر آن » شکوهمند و زیبا«مانوی به زبان پهلوی اشکانی، که آن نیز گاه معنای 

.اندریشههمدارد، 

شناسی، تصحیح متن، گوانجی، مباحث لغوی، ریشهشاهنامه: هاکلیدواژه

۲۳/۹/۱۴۰۱: پذیرشتاریخ۴/۶/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

qaemmaqami@ut.ac.ir/ استادیار دانشگاه تهران*
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مقدمه

ای در آن بـا میـانجی قافیـه شـده کـه آن را بعضـی کلمـهدر شاهنامه سـه بیـت هسـت کـه 

اند و خـالقی مطلـق در تصـحیح خوانده» گوانجی«و بعضی » گرانجی«، بعضی »کَرانجی«

فرهنگ ، برهان قاطعها مانند بعضی فرهنگ.کرده استهر سه شکل را نقلشاهنامهد از خو

انـد و همـین در آورده» لواندلیر و په«را به معنای » گوانجی«، فرهنگ جهانگیریو رشیدی

وانجی«ذیل (نامۀ دهخدالغت
َ
مورد نظر به عنـوان شـاهد از ) به فتح اول،»گ آمده و سه بیتِ

ناظم الاطبّـاء فرنودسارِو برهان قاطعها مانند بعضی از این فرهنگ. نقل شده استشاهنامه

انـد آورده» زیـز و گرامـیع«و » شجاع و دلیر و پهلـوان«را نیز به معنای » گونجی«آنندراجو 

، به ضـم یـا فـتح اول و بـه فـتح یـا کسـر دوم، »گونجی«، ذیل نامۀ دهخدالغتاین نیز در (

را، کـه لغتـی متـروک بـوده، خـود »گـونجی«هـا معنـای این فرهنگ). انعکاس یافته است

هنگـی آن فر. انـدتر نقل کردههای کهناند و تردید نیست که آن را از روی فرهنگشناختهنمی

جز که منبع این فرهنگ
ً
میدانی نیست که در صفحات آینـده السّامیِهای جدیدتر بوده ظاهرا

لغـت دانـد، فقـط های دیگر، تا آنجا که نویسـنده مـیاز فرهنگ. از آن سخن خواهیم گفت

را ) به ضـم اول(»گوانجی«است که ) ٣٤٧: ١٣٨٢عبدالقادر بغدادی، (عبدالقادر شاهنامۀ

.معنی کرده است» عزیز و محترم«کرده و آن را به مدخل اختیار 

، لازم اسـت آن )کلماتیا به تصور بعضی، (پیش از ذکر آرای معاصران دربارۀ این کلمه 

١:را نقل کنیم، که مطابق دو تصحیح خالقی مطلق، چنین استشاهنامهسه بیت 

ــــان ســــخن.۱ ــــدمی ــــانجی بوی ــــدهــــا می ــــی بوی ــــزی کرانج ــــد چی نخواهی

)٢٥٠٣، بیت ٥٨١، ص ٣؛ ج ٢٥٠٧، بیت ٦٠٧دفتر ششم، ص (

، کـه از ٢ضـبط نسـخۀ قـاهره در دارنـد و تنهـا » گوانجی«و » کوانجی«ها غالب نسخه

دفتـر (در چاپ مسکو . آمده است»کرانجی«است، مطلقهای فرعی تصحیح خالقینسخه

.اندترجیح دادهرا » کرانجی«نیز ) ٢٥٠٥، بیت ٤٤٨هفتم، ص 

در . در تصحیح اول، دفتر ششم به تصحیح محمود امیدسالار است و دفتر هفتم به تصـحیح ابوالفضـل خطیبـی. ١

.ایم و بلافاصله تصحیح دوم راارجاع، نخست تصحیح اول را قید کرده
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ـــوانجی مـــنمبــــه درگــــاه شــــاهت میــــانجی مــــنم.۲ ـــهر ایـــران گ ـــه در ش ک

)١١٢٥، بیت ٨٤٥، ص ٤؛ ج ١١٢٧، بیت ٥٥٩دفتر هفتم، ص (

و » کرانجـی«هـا مختلـف اسـت، ولـی دارد و ضـبط دیگـر نسـخه» گوانجی«چهار نسخه 

جـا نیـز ایـن) ١١٢٠، بیـت ٣٨٢تـر هشـتم، ص دف(چـاپ مسـکو . نیـز ندارنـد» گرانجی«

.دارد» گوانجی«

ـــخنچــــو شــــاپور مهتــــر گرانجــــی بــــود.۳ ـــدر س ـــه ان ـــودک ـــانجی ب ـــا می ه

)١٥٢٢، بیت ٩٣٨، ص ٤؛ ج ١٥٣٤، بیت ١١٧دفتر هشتم، ص (

این بیت، شاعر از شایستگی زیردستان شاه سـخن مـی پیش و پسِ یکـی از . یـدگودر ابیاتِ

هـای مـورد دارند و از میان نسخه» گوانجی«ها جا نیز غالب نسخهدر این. اینان شاپور است

چاپ مسکو . است٢و استانبول ٣فقط ضبط نسخۀ لندن » گرانجی«، مطلقاستفادۀ خالقی

.دارد» کرانجی«در این جا نیز ) ١٥٢٢، بیت ١٠٠دفتر نهم، ص (

شناخته که یکـی جی میـفردوسی سه کلمه با پسوند چنین تصور کرده که مطلقخالقی

که پهلـوان و دلیـر باشـد و » گوانجی«طرف باشد، دیگر است به معنای آن که بی» کرانجی«

که گرانمایه و ارجمند باشد، ولی پیداست کـه در ایـن بـاره مـردّد اسـت، » گرانجی«سدیگر 

بـ، بعـد از )١٣٨٩:١١/٥٦خـالقی مطلـق، (چون در تعلیقات خـود  گفتـۀ ه نقـلِ اختصـارِ

، بـه »کرانجـی«های قدیم، سخن عبدالحسین نوشین را دربارۀ درست شمردن ضـبط فرهنگ

، در هر سه بیت و سخن رواقی را دربارۀ درست شـمردن ضـبط »طرفگیر و بیکناره«معنای 

کـه در آن، در هـر سـه بیـت بـه آن افـزوده، بـی»قـدرارجمند و گران«، به معنای »گرانجی«

ادامـۀ . و رواقـی نـکدربـارۀ آراء نوشـین(ی و نادرستی رأی آن دو محقـق داوری کنـد درست

).مقاله

، چنانکـه اشـاره شـد، )٣٠-٢٧: ١٩٧١نوشین، (سخنی چند دربارۀ شاهنامهنوشین در 

را در هـر سـه بیـت درسـت تشـخیص داده » طـرفگیر، بیکناره«معنای و» کرانجی«ضبط 

بیـت اول باشـد، حسـنش آن اسـت کـه گرچه معنای مورد نظر او ش. است اید تنها مناسـبِ

وار سبب به سه کلمۀ مختلف قائل نشده است؛ آخر نه این است که کاربرد قالبی یا فرمولبی
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١دهد که در هر سه بیت با کلمۀ واحد مواجهیم؟این ابیات نشان می

-٣٥: الف] ١٣٥٥[= ٢٥٣٥رواقی، (شاهنامههای ناشناخته درواژهدفتر دومِرواقی در 

معنای مورد نظر او، معنـای )٤٠ را »عزیـز و محتـرم«، بعد از نقل تمامی سخن نوشین و ردّ

دانسته و در » گرانجی«در هر سه بیت مناسب تشخیص داده، ضبط درست را به قطع و یقین 

ترجمۀ کهنی از قرآن بوده که خـود آن را انـدکی در » گرانجی«این کار استنادش به یک لغتِ

بچـش کـه «: آن عبارت چنین است. تصحیح و چاپ کرده استقرآن موزۀ پارسبه نام بعد 

ق انـک انـت «در ترجمۀ ) ٢٦٨: ب]١٣٥٥[= ٢٥٣٥رواقی، (» و گرامیکرانجیتوی تو 
ُ
ذ

شـمرده و »گرانجـی«الخط قدیم را رسم»کرانجی«رواقی این ). ٤٩: دخان(» العزیز الکریم

.تلقی نموده استیافتهبحث در این باره را خاتمه

از نظر خود بازگشـته، ) ٣١-٢٦: ١٣٨٠رواقی، (با این حال، همین محقق چند سال بعد 

سغدی سنجیده و گفته است کـه »غوانچیک«را ضبط درست پنداشته، و آن را با »گوانجی«

را از غوانچیـک سـغدی بـدانیم، هـم در ضـبط !] کـذا[اکنون بر این باورم که اگر گرانجـی «

گونـه کـه همان. ایمایم و هم به معنی درست بیت دست یافتهدست نبردهشاهنامههای نسخه

تـوان برخاسـته از کـاربرد سـغدی را مـیهای کـمدر آغاز این یادداشت گفتم، این دسته واژه

لیکن ). ٣١: همان(» دانستشاهنامه) ماوراءالنهری(های راوی یا روایتگران فرارودی روایت

شکالاتی دارد که در صفحات آینده معلوم خواهد شد، اما تذکر یـک این نظر از چند جهت ا

به معنای درست بیـت «گوید با این مقایسه که رواقی که میاشکال اینجا لازم است و آن این

آن کلمۀ سغدی، که بـه شـکل . کند، هیچ معنای آن کلمۀ سغدی را بیان نمی»ایمدست یافته

: ۱۳۷۵شفیعی کدکنی، (مختارنامهده یادآور شدند که شفیعی کدکنی در تعلیقات آقای دکتر سجاد آیدنلو به نویسن. ١

:نوشین دانسته است» مکمل حدس«را در بیت زیر از عطار » کرانَگی«لغت )۴۳۳-۴۳۴

ـــود ـــواهی ب ـــانگی خ یگ ـــفرِ ـــر در س ــود؟گ از جمــع چــرا کرانگــی خواهــد ب

اظ معنایی نادرست نیسـت، ولـی پیداسـت کـه پسـوندِوجود داشته باشد، این مقایسه به لح» کرانجی«اگر لغت 

ای ی و ایـن نکتـه-و ساخته شده است از کرانه» کرانَگی«. ادعایی ندارد» کرانجیِ«ارتباطی با پسوند » کرانَگی«

جی در این بحث بسـیار -که در ادامۀ بحث روشن خواهد شد، پسوند چنان. است که نباید از آن سرسری گذشت

. حائز اهمیّت است
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γw’ncykضروری «دیگر نیز در متون سغدی دارد، به معنای های نویسی شده، و گونهحرف

آن ابیـات نیسـت» ضروری و لازم«است و پیداست که » و لازم در صـفحات . هیچ مناسبِ

درست است
ً
.آینده خواهیم گفت که کدام جزء از سخن رواقی احتمالا

رواقـی، (هـای فارسـیذیـل فرهنـگهمین سخنان را رواقی در تعلیقات خود بر کتـاب 

جا نیز این اشکال در کـار اسـت کـه ایـن تعلیقـات در تکرار کرده، ولی در آن) ٥٢١: ١٣٨١

قـرآن الـذکرِبا همان شاهد سـابق) ٣٠١ص (آمده که در متن فرهنگ »گرانجی«شرح لغتِ

اشتقاق موزۀ پارسْ فرهنگْ مؤلفِ تصور» گران«آن را از مدخل اختیار شده است و همکارانِ

قـرآن مـوزۀ با توجه به ضبط نسـخۀ » گرانجی«دخل اختیار کردن مراست است که . اندکرده

در نگاه اول نادرست نیست، ولی میان متن و تعلیقات تناقضی است که بایسـت رفـع پارس

اسـت کـه در همـین » گویجی«آنچه ممکن است تا حدی از این تناقض بکاهد لغت . شود

های و نَه نسخه(م دبیرسیاقی مرحوفهرست السامی فی الاسامیِبه استناد ) ٣١٦ص(فرهنگ 

: همان. نیز نک(الذکراست سابق» گرانجیِ«مدخل شده و مؤلف قائل به ربط آن با ) السّامی

، بـه شـکلی کـه در سـطور آینـده خـواهیم هرچند که باور به ربط میان این دو کلمه). ٥٣٠

ممکن درست است، مؤلف هیچ نگفته که چنین ربط و نسبتی چگونه به لحاظ آواییگفت، 

گفت » گرانجی«توان دربارۀ ضبطی غلط است و همین را می» گویجی«درواقع ضبط . است

. دو لفظ غلط بالطبع کاری اسـت غلـطو ربط و نسبت برقرار کردن میان) سطور آینده. نک(

)٢/١٨٦٠: ١٣٩٠رواقـی، (فرهنگ شـاهنامهتر آن که رواقی دَه سالی بعد در عجب
ً
، ظـاهرا

عزیـز، «را مـدخل اختیـار کـرده و آن را » گرانجـی«ات پیشین خـود، بـاز بی اعتنا به تحقیق

این تعریـف، بـه شـکلی کـه در ادامـۀ بحـث . تعریف کرده است» گرامی، شایسته و بایسته

وجهـی شـاهنامهدر خـود » گرانجـی«خواهیم گفت، درست است، ولی مـدخل قـرار دادن 

.ندارد

یـد، ولـی اشـاراتی در آنهـا هسـت کـهآاز آراء این محققان جواب مسئله به دست نمـی

ا
ً
ایـن اشـارات و امـارات . توان به دلالـت آنهـا بـه جـواب صـحیح رسـیدمیحتمالا اولـینِ

فـی الاسـامیِفهرسـت السّـامیبـه نقـل از هـای فارسـیذیل فرهنگمذکور در » گویجیِ«

. اسـت» گونجی«بلکه» گویجی«صورت درست این کلمه بدون تردید نه . دبیرسیاقی است



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٠

میـدانی را از روی چنـد نسـخه گـرد آورده السّامیِفرهنگ مسعود قاسمی، که بعضی لغات

در » کُـوِنجی«و » کُـوَنجی«، »کُـونجی«صـورت ، این کلمه را به سـه )٩: ١٣٨٥قاسمی، (

»کُـوَنجی«هاست ضبط آنچه مؤید این ضبط.عربی» العزیز«ها یافته است، معادل با نسخه

الخـط آن به کاف تـازی، چنانکـه شـیوۀ رسـم(پسر میدانی است ازالاسمی فی الاسماءدر 

» العزیـز«معـادل » کُوَنجی«نیز در این فرهنگ). ١/٢٠١: ١٣٨٢میدانی، . کتاب است؛ نک

تعریـف شـده » خـوار«، که بلافاصله بعـد از آن آمـده و بـه است»الذلیل«در برابر عربی و 

این فرهنگ، مانند دیگـر ف.است یـابیم کـه هـای موضـوعی، درمـیرهنگپس، از شیوۀ کارِ

در معنـی ) کننـدهای متأخرتر تأییـد مـیرا فرهنگ» گاف«که تلفظ درست آن با (»کونجی«

و » العزیـز«کـر ، زیرا بلافاصله بعد از ذ»سبک«به معنای » خوار«است، اما نه » خوار«ضدِ

و) »گـران«یعنـی (» کران«به آمده که» الخفیف«و » الثقیل«، کلمات الاسمیدر »الذلیل«

را، کــه صــورتی اســت از » گــونجی«ارتبــاط انــد و ایــن، احتمــالِتعریــف شــده» ســبک«

کند که حرف دوم ثابت میسازد و ادعایی منتفی می» گرانجیِ«و » گران«، با لفظِ»گوانجی«

اعتمـاد السّامیهای و اگر به ضبط یکی از نسخه(واوبه فتح »گونجی«. استواواین کلمه 

تلفظـی ثـانوی اسـتواوبه کسر کنیم، 
ً
اخیـر قطعـا ـفِشـک بـی) ١نیز، و ایـن شـکلِ

ّ
مخف

غمگـن، / تخفیف مصـوّت پـیش از نـون و مـیم، ماننـد غمگـینبه سبب ٢است»گوانجی«

پیغمبـر، / آشمنده، پیغامبر/ درمندگان، آشامنده/ طپنچه، درماندگان/ وامنده، طپانچه/وامانده

تـرین دسـتنویس کهـن«در »گـونجی«ط ذکر همین لغـتِمؤید دیگر این ضب٣.هااینو جز

در متون فارسی میانـۀ مـانوی رایـج اسـت، ماننـد nتبدیل فتحه به کسره پیش از . ١
ً
بـه جـای hāwendمخصوصا

hāwand.

اشتقاق دیگری یافت؛ فرض پسوند دیگر یا ریشۀ دیگر به نظر مـا منتفـی اسـت، » گونجی«بعید است بتوان برای . ٢

شمرد که در صفحات آینده » گوانجی«از اجزای سازندۀ چنانکه بعید است بتوان آن را حاصل اجزایی سازنده غیر 

.از آن بحث خواهد شد

قابـل اعتمادنـد، ) ۱۳۶۵:۲/۶۰خانلری، (خانلری تاریخ زبان فارسیاند از بعضی از این شواهد برگرفته. ٣
ً
و ظاهرا

، )»آشـمنده«ثنای شـاید بـه اسـت(اند و ناشی از نقص خط یا شـیوۀ امـلا نیسـتند یعنی متضمن تغییر آوایی واقعی

خوابانیـدن و «افعـال سـببی ماننـد . شـودتر تلفظ میدانیم پیش از نون در هجای بسته، مصوت کوتاهکه میچون

این قاعده آمده»خوابنیدن« از ایـن شـمار نیسـتند و دو اصـل ، که در همان صفحه از کتاب به شاهدِ
ً
اند، احتمالا

؛ »خوابانیدن«است نه » خوابینیدن«تر حاصل تخفیفِبه احتمال قوی»خوابنیدن«جداگانه دارند، به این معنی که 
←



٤١/شاهنامهدربارۀ لغتی از : گوانجی

ایـن لغـت را در ایـن ) ١٧]: ١٣٩٨[١٣٩٦قاسـمی، (همـان محقـق . است» البلغهفرهنگ 

نسخههای سابقنسخه یافته و بعد از تکرار همان ضبط شـرح ، الابانـة، از السّامیهای الذکرِ

المکان«، نیز معنای السّامی ریف العظیم القدر العلیّ
ّ

جا از این١.را به آنها افزوده است» ةالش

هـای هم همین لغت فرهنگقرآن موزۀ پارسکه آن لغت این: یک نتیجۀ دیگر نیز باید گرفت

پدر و پسر و  کردی نیشابوری است و ضبط نسخۀ آن قرآن، با فـرض ایـن کـه در بلغۀمیدانیِ

صـحیح ت» گـوانجی«باید بـهنسخۀ چاپی درست نقل شده باشد، نادرست است و آن را نیز 

نیز همین لغت اسـت شاهنامه» گوانجیِ«اگر به احتمال بسیار قوی چنین باشد، . قیاسی کرد

هـای دیگـر نیـز و معنای هر دو عزیز و گرامی است، یعنی همان معنایی که بعضـی فرهنـگ

اختیار کرده
ً
»پهلـوان«اما معنای . عبدالقادر نیز مؤید آن استشاهنامۀلغتاند و مخصوصا

وان«و » سپهسالار«و 
َ
گ وان«از ، که به توهّم ترکیب کلمه »سردارِ

َ
(» گ

ِ
ـو«جمع

َ
ذهـن بـه) »گ

: ١٣٥٧معین، (برهان قاطعنویسان آمده و محمد معین نیز در حواشی بعضی از این فرهنگ

شناسـان و ذهن بعضـی شـاهنامهنامۀ دهخدالغتجا به بر آن صحّه نهاده و از آن) ٤/١٨٤٨

نیـز شـاهنامهمناسب ابیات مورد بحـث » عزیز و گرامی«معنای . ه، اساسی نداردهم راه یافت

عبـدالقادر را شـاهنامۀلغـتهای عمـومی قـدیم و هست و این جزء از گفتۀ بعضی فرهنگ

بنابراین، جزئی از سخن رواقـی نیـز بـدین ترتیـب پـذیرفتنی خواهـد بـود، . توان پذیرفتمی

رأی خـالقی مطلـق . گـی مصـون داردو پراکنـداز تنـاقضاش را گرچه او خود نتوانسته گفته

آراء در این باره اسـت، بـه سـه دلیـلنادرست متـون و در » گرانجـی«و » کرانجـی«از : ترینِ

شـواهد آنهـا های فارسی شاهدی به دست نیست و در صورت قبـول ایـن دو ضـبط،فرهنگ

خاصـیت و گویند؛ میرا خلاف آنشاهنامههای نسخه؛شاهنامهشود به دو بیت منحصر می

دهد که فردوسی در هر سه بیت یک کلمه را به کـار بـرده فرمولی و قالبی این ابیات نشان می

.است

اسـت نـه-ēn-در پهلوی ساسانی، به خلاف اشکانی، لااقل به استناد متون موجود، پسوند سـازندۀ مـادۀ سـببی

-ān-.استعمال استپسوند اخیر در پهلوی ساسانی کم.

ضبط نادرستِالابانةدر . ١
ً
.دبیرسیاقی قید شده استفهرستوده است، لااقل آن طور که در آمده بکویجینیز ظاهرا

→



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٢

نخسـت . بود» گوانجی«برای این نظر باید به دنبال وجه اشتقاق معقولی أییدحال برای ت

وانجی«باید گفت که تلفظ 
َ
ـوانجی«نیـز در کنـار ) به فتح اول(» گ

ُ
تلفـظ ) ضـم اولبـه (»گ

سـطور . نک(نیز مؤید آن است السّامیهای دیگری از این کلمه است و ضبط یکی از نسخه

تر است که تلفظ اصلی باشد، زیرا تبدیل فتحه به ضمه طبیعیبه فتحهاز این دو، تلفظِ). قبل

کـه دیگـر آن. بلافاصله بعد از آن تبدیلی است معمول، ولی عکس آن نه» و«به سبب وجود 

شود و این چیزی نیز دیده می) پهلویmayānjīg(»میانجی«پسوند کلمه همان است که در 

کـاربرد اسـت، امـا خویشـاوندی در این پسوند بسیار کم. آیداست که بسیار زود به ذهن می

زبان سغدی دارد که بسیار پرکاربرد است و از این جا گویـا بتـوان اسـتنباط کـرد کـه پسـوند 

-jīg در فارسی میانه و فارسی دری، که در نواحی شرقی متـداول یجـپهلوی و
ً
فارسی اصلا

cسغدی این است کـه cyk/q-فارسی و jīg-اختلاف اصلی میان (بوده، کاربرد داشته است 

واکـدار شـده اسـت و ایـن ،به سبب آنکه پس از صامت واکـدار آمـده»میانجی«اصلی در 

زبان سغدی نیست و بیشتر خصوصی های مناطق شمالی و شرقی ایران ت گویشخصوصیّتِ

سغدی، که یـک صـورتcyk/q-پسوند . به معنای اخصّاست نه خصوصیت زبان فارسی

-cyاز اسم صفت مینیز در متون سغدی بودایی
ً
، که متأخرترند، نیز دارد، غالبا

ً
سـازد؛ مـثلا

اسـت، myδ’ncyqو myδ’ncyپهلـوی در سـغدی mayānjīgفارسی و » میانجیِ«معادل 

wyn’ncyk است و » پدیدار«به معنایqntcyq منسـوب اسـت بـهqnt (knδ) بـه معنـای

).Gershevitch, 1954: 153-155.دربارۀ این پسوند و شواهدی از آن، نک(» شهر«

سـغدی γw’ncykاسـت شـاهنامه»گـوانجیِ«از لغاتی که رواقی حدس زده که اصـل 

بـا ). ١٧١: ١٣٧٤قریـب، . نک(ودایی سغدی دارد نیز در متون بγw’ncyاست که یک گونۀ 

وجود تشابه آوایی بسیار، یک اشکال معنایی در کار است که رواقی هیچ از آن سخن نگفتـه 

لازم و «ایـن لغـت سـغدی بـه معنـای : است و در صفحات گذشته از آن به اشـاره یـاد شـد

اختلافـی اسـت کـه این . دارد» عزیز و گرامی«معنای » گوانجی«است حال آنکه » ضروری

هم قائـل شاهنامه»گوانجیِ«سغدی و » غوانچیک«و » غوانچی«١ریشه بودنِاگر به احتمالِ

و » غوانچی«را، ولو با » گوانجی«خلاف تصور رواقی، به. ودن به معنای دخیل بودن نیستریشه بپیداست که هم. ١
←



٤٣/شاهنامهدربارۀ لغتی از : گوانجی

γw’nاسـم بهcy(k/q)این کلمۀ سغدی با افزودن پسوند . باشیم، باید وجهی برای آن بیابیم

متـداول » کوتاهی و تقصیر و گنـاه«در متون سغدی به معنای γw’nاسم . ساخته شده است

ساخته شده کـه معنـای -γwو خود پیداست که بر روی مادۀ فعلی ) همان جا: قریب(است 

پـس بـا ). همـان جـا: قریب(است » بایستن، لازم داشتن، کمبود داشتن، ضروری بودن«آن 

در اشـتقاق و شـیوۀ سـاخت صـفت توجه بـه قواعـد لغـت
ً
سـازی در زبـان سـغدی ظـاهرا

γw’ncy(k) از اسمγw’n دربارۀ ایـن اسـم و صـفت نـک(تردیدی نیست.Gershevitch,

از مـادۀ ) یـا اسـم معنـی(گاه سازندۀ اسم مصدر ān-گوید پسوند ، که می157 ,154 :1954

و » زیسـتن«بـه معنـای -jwاز » زندگی«به معنای γw- ،jw’nاز γw’nمضارع است، مانند 

. هاجز این
ً
سـوند سـغدی سـاخته پهلـوی نیـز بـا معـادل ایـن پtuwānفارسی و توانظاهرا

).اندشده

اصـل رسد که بتوانیم به حال اگر همین کلمۀ سغدی را مبنای بحث قرار دهیم، به نظر می

ای اسـت بـا امـلای در متون مانوی به زبان اشکانی کلمه. شویمترنزدیک» گوانجی«کلمۀ 

gw’nyg که آن راgawānīgترجمـه » زمطلوب و خواستنی؛ لازم و مورد نیا«خوانند و به می

ایـن . دارد» شکوهمند و ارجمنـد«صراحت معنای که در بعضی شواهد بهکنند، ضمن آنمی

). Durkin-Meisterernst, 2004: 166(اند دو معنی را گاه در ذیل دو مدخل جداگانه آورده

را در بعضــی شــواهد بــه Sundermann, 1973: 103, 123 (gawānīg(ورنــر زونــدرمان 

آن را توان سغدی شمرد و کمنمیسغدی یکی تصور کنیم،» غوانچیک« یا های راوی برخاسته از روایت«کاربردیِ

سغدی باشد و » غوانچی«ای از ممکن نیست بازمانده» گوانجی«. دانست» )ماوراءالنهری(گران فرارودی روایت

های شرقی ایرانـی اسـت کـه در آغاز کلمۀ اخیر است که از مختصات زبان سغدی و زبان» غ«آن به سبب وجود 

، چنانکه »گوانجی«در ـجیاین حال، پسوند با . کنندهای انسدادی واکدار را در آغاز کلمه نیز سایشی میصامت

پسوندی رایج در فارسی مناطق شرقی ایران بوده است و این ما را به لحاظ جغرافیایی به سـغد 
ً
اشاره شد، احتمالا

توان هایی دارند که آنها را نمیهای ماوراءالنهر خویشاوندیهای خراسان با زباندانیم که زبانکند و مینزدیک می

نیز در اساس محتوی بر لغات خراسانند و صـاحبان البلغهو الاسمیو السّامی. تر یافتهای ایرانی غربیندر زبا

اشـرف صـادقی بـه نگارنـده راهنمـایی فرمودنـد، کـه دکتـر علینیز، چنانقرآن موزۀ پارس. اندهر سه نیشابوری

.خراسانی است

→



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٤

سـغدی γwntqو γwntyالـذکر و سابقγw’ncykجمه کرده و آن را با تر» ضروری و لازم«

با این حال، متوجه . سنجیده است» نقص و نیاز«خوارزمی به معنای γw’nبه همان معنی و 

udبوده است کـه در بعضـی عبـارات ماننـد  bōδistān wisp zanag ud anīž gawānīg

dīdan cē/cī ōδ)»آنجـاو همه گونه بوستان و دیگر چی البتـه gawānīg) »زهای شـکوهمندِ

و نظیر اینها » گرانمایه«و » عالی«و » شکوهمند«ندارد و معنای آن » ضروری و لازم«معنای 

این معنای اخیر در متـون ). Sundermann, 1981: نامۀ دیگر کتاب اولغت.نیز نک(است 

اسـت گیـان وفـراسموجود مانوی اشکانی لااقل یک شـاهد دیگـر نیـز دارد و آن در کتـاب 

)Sundermann, 1997a: 55 (در این عبارت:

pad harwīn dīdan gawānīg: »)یا زیبا(به هر چهرۀ شکوهمند «

همـین تعبیـر در چنـد جـا بـا کلمـۀ  و نـه (gwny’gاما اشکال در این اسـت کـه ماننـدِ

gw’nyg یعنی ،gawānīgاین . بیان شده است) مورد بحثgwny’g راgōnyāgنند خوامی

و معـانی مشـابه نیـز » شـکوهمند«بـه معنـای gawānīg/gw’nygو هنینگ حدس زده که 

گونه
ً
چهار ). apud Sundermann, 1973: 123(است gōnyāg/gwny’gای از این احتمالا

سـه شـاهد (تر شود کنیم تا مقصود هنینگ روشنرا نقل میgōnyāg/gwny’gشاهد از این 

، شـاهد چهـارم نقـل از ١٩٤و ١١٧به ترتیب از صـفحات ،١٩٧٥اول نقل از کتاب بویس، 

):٧٦: ١٣٧٣زوندرمان، 
1. ō tō/tū rōšn dahām istāwišn … narīsaf yazad, gōnyāg/gwny’g dīdan.

».ای ایزد نرسه، ای چهرۀ زیبا... ستایش کنم ) یا موجود نورانی(ای نور تو را«
2. gōnyāg/gwny’g ast tō karišn.

).در ستایش همان ایزد(» .همند استکار تو شکو«
3. gōnyāg/gwny’g arγāw kanīgrošn.

».ارجمند) یا شکوهمند(زیبای ١روشنکنیگ«
4. mā kē-ž/kī-ž gōnyāgistar/gwny’gystr parmāyāh.

»)از این زیباتر در وهم نیاید؟(= تصور کند ] از این) [یا شکوهمندتر(مباد که کسی زیباتر «

.نام ایزدی است. ١



٤٥/شاهنامهدربارۀ لغتی از : گوانجی

. انـدمتـرادف همgw’nygو gwny’gاید استنباط کرد که از این شواهد ب
ً
در ایـن ظـاهرا

که به لحاظ آوایی چگونه اما این. اندتردیدی نیست، چون در عبارات بسیار مشابه به کار رفته

این دو کلمه گونۀ یکدیگر باشند معلوم نیست، و اگر در ساخت دسـتوری ایـن ممکن است

هست، باز بر نویسندۀ این سطور آن اخـتلاف نـامعلوم دو کلمه اختلافی نیز باشد، که 
ً
ظاهرا

gōnyāgآیـا بایـد آن را : را چگونه باید خواند محل سـؤال اسـتgwny’gاین هم که . است

در هـر دو شـکل، سـاخت آن (؟ gawanyāgخواند، چنانکه معمول است، یا چیزی ماننـد 

.)برای نویسنده مجهول است

نیـز دارد و » ضـروری و لازم و مـورد نیـاز«ک معنـای ، چنانکه گذشت، یgawānīgاما 

gawandag/gawendag ــای ــه معن ــاه«ب ؛ قــس gawyndgو gwndgبــه دو امــلای (١»گن

γwnty وγwntqسغدی در سـطور قبـل (
ً
.cf(بـه همـین معنـی frγāwو ظـاهرا Durkin-

Meisterernst, 2004: 154, 168 (کن است حال پرسش این است که آیا مم. هم مؤید آنند

این دو یک لغت باشند یا آنکه لفظی مشترک از دو اصل مجـزا؟ شـاید ایـن دو لغـت واحـد 

فارسی فعل غیر شخصی نیز هست، و مشتقات »بایستن«سغدی، که مانند-γwاگر . باشند

، و از ظـاهر هـر )سطور قبل. نک(طور که زوندرمان گفته ریشه باشند، آنآن با این کلمه هم

و میآید، آن گاه میدو کلمه نیز بر توان فرض کـرد کـه از معنـای ضـرورت و لـزوم و مالابـدّ

و » بایسـتگی«کـه ناگزیری و بایستگی معنای شایستگی و سزاواری جـدا شـده باشـد، چنان

در ایـن شـواهد ٢در فارسی چنین معنایی دارنـد،»بایسته«
ً
: ، ذیـلنامـهلغـتنقـل از (مـثلا

):»بایستگی«و » بایسته«

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نـوروزیتگی جشنی بدین بایسـتگی روزیبدین شایس

)فرخی(

در āstārبه قرینۀ ) Henning, 1950: 646(شعر اشکانی که هنینگ نشر و شرح کرده دربارۀ این کلمه، که در یک . ١

.۳به کار رفته، رجوع شود به همان مقالۀ هنینگ، یادداشت » گناه«مصرع بعد به معنای 

، به نحو ثانوی معنای »خواستنی و مورد نیاز و مطلوب«از معنای gawānīgتر شاید این باشد که احتمال ضعیف. ٢

.گرفته باشد» شکوهمند«یا » عالی«یا » خوب«



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٦

ــــــتگی ــــــی و شایس ــــــنج و بزرگ ز آهســــــتگی هــــــم ز بایســــــتگیز گ

)فردوسی(

ــــردد ــــی گ ــــل هم ــــا اص ــــد ب ـــــتههرچن ـــــه و بایس ـــــد و نفای ـــــک و ب نی

)ناصر خسرو(

ــــردن ــــنید گ ــــو بش ــــیرچ ــــراز اردش ـــــخنف ـــــای بایســـــتۀ دلپـــــذیرس ه

)دوسیفر(

پهلـوانی gawānīgتـوان گفـت کـه اگر بتوان این تحولات معنایی را مبنـا قـرار داد، مـی

چیزی نیست جز صفت نسبی ساخته) پهلوی اشکانی(
ِ

رایج بـر روی اسـم īg-شده با پسوندِ

*gawān برابر با ،γw’n،و فـرقش بـا »ضـروری«بـه معنـای ١سغدی ،γw’ncy(k) در ایـن

سغدی ساخته است که آن کلمۀ سغدی ب سازندۀ صفت نسبیِ
ِ

شـده و ایـن ا یک پسوند رایج

میانۀ غربی سازندۀ صفت نسبی در ایرانیِ
ِ

رایج به لحاظ معنایی . کلمۀ پهلوانی با یک پسوندِ

رسد که معنای آن از آنچـه ضـروری و دربایسـت و که به اشاره گذشت، به نظر مینیز، چنان

است به  آنچه عزیزالوجود و نـادر و ارجمنـد و گرامـی اسـت وجودش لازم و ضروری و لابدّ

حـده نیسـت، پهلوانی در دو معنی دو لغـت علـیgawānīgبا این فرض، . تحول یافته است

٢.بلکه یک لغت است به دو معنی

» گـونجی«وشـاهنامه» گـوانجیِ«تـوان گفـت کـه اگر این مقدمات پذیرفته شـود، مـی

پسـوند یک لغت است، با این فـرق کـه پهلوانی gawānīgو البلغه نیز با الاسمیو السّامی

با» گونجی«و » گوانجی«
ً
» میانجی«جز پسوند سغدی خویشاوند است؛ پسوندی که ظاهرا

دانسـته و آن را ānīg-را gawānīgپسوند کلمۀ ) Durkin-Meisterernst, 2014: 163(مایستر ارنست دورکین. ١

از نظر نویسندۀ حاضر این سخن نادرست است، مگر آنکه شاهد یـا . آورده استšabānīgو baγānīgدر شمار 

.بتوان فرض کردgawبه مادۀ فعل به دست آید یا اسمی به صورت ānīg-شدن پسوند شواهد دیگری از افزوده 

و » افزودن«به معنای -gavاز ریشۀ gawān*صفت نسبی باشد از یک اسم gawānīgاحتمال دیگر آن است که . ٢

اگر چنین باشد، . اشدو معنای آن افزونی و فراوانی یا مانند آن ب) »گنج«پهلوانی به معنای fraγāwقس (» بالیدن«

gawān*این فرض محال نیست، اما این. قائل شد که لفظ مشترکندgawānīgدر متون مانوی اشکانی به دو باید

.سغدی را نخواهد داشت-γwو دیگر مشتقات γwntyو γw’nفرضی دیگر پشتوانۀ 



٤٧/شاهنامهدربارۀ لغتی از : گوانجی

کید مینظیری  کنیم که ناحیۀ رواجش در همان مناطق شـرقی در ایرانی میانۀ غربی ندارد و تأ

مـانوی بـه زبـان پهلـوی اشـکانی جز در متـون gawānīgکه این،علاوهبه. ایران بوده است

درخور توجه اسـت ١کاربرد نداشته و در متون مانوی به زبان فارسی میانه نشانی از آن نیست

استعمال این مشتقات ریشۀ  . دهـدهای ایرانی میدر زبان-gavو خبر از محدودۀ جغرافیاییِ

احتیـاج «، »ودننیازمنـد چیـزی بـ«، »در آرزوی چیزی بودن«، با طیف معناییِ-gavریشۀ 

خطـا «و گـاه ) همچنین بـه عنـوان فعـل وجهـی(» بایستن«و » لازم بودن«و سپس » داشتن

سغدی و خوارزمی و ختنی و بلخـی، (های شرقی ایران بیشتر در زبان» گناه کردن«و » کردن

، ولی پهلوی )و منابع او، Cheung, 2007: 95.نک(استعمال داشته ) نه همه در معنای واحد

نصـیب نمانـده هـای لغـوی و آوایـی دارد، از آن بیها خویشاوندینیز که با آن زباناشکانی

٢.است

» گرانجـیِ«و شـاهنامه» گـوانجی«پهلوانی و gawānīgچنین است نظر نگارنده دربارۀ 

که به شرط آنکه ضبط نسخه درست نقل شده باشد، به نظر نگارنـده (موزۀ قرآن پارسنسخۀ 

. ، مـادام کـه رأی بهتـری دربـارۀ آنهـا عرضـه نشـود)»گوانجی«چیزی نیست جز تصحیف 

و مؤیّـدات سـه شـاهنامههـای ، به این ترتیب، جز ضبط اغلـب نسـخهشاهنامه» گوانجی«

هـای متـأخرتر، پشـتوانۀ ، و بعضـی فرهنـگالبلغـهوالاسـمی و السّامیفرهنگ نیشابوری، 

ای بـه کلمـه) Sundermann, 1997b(یک متن مانوی به زبان فارسی میانه که زوندرمان نشر و شـرح کـرده در. ١

شـده بـر روی مـادۀ سـببی از مـادۀ آمده که زوندرمان آن را به قید احتمال اسم مصدری ساختهgw’nyšnاملای 

فرضیِ
ِ

بـه معنـای wišōbišnاین کلمه در آن متن همـراه بـا . مورد بحث در این مقاله دانسته است-gwمضارع

gugānišnکه این کلمه صورتی از ) ۲۶۵ص (اول زوندرمان در همان مقاله به کار رفته و حدس » تباهی و زوال«

تا شاهدی به دست نیاید، بـه نظـر . تر استتر و محتملتردید معقولیا تصحیف آن است بی» نابودی«به معنای 

هـای انو دیگر معانی مذکور در متن مقاله در زب» نیاز داشتن«به معنای -gavنویسندۀ این سطور مشتقات ریشۀ 

در فرهنگ متون مـانوی gw’nyšnبدین ترتیب، مدخل . ایرانی میانۀ غربی منحصر است به زبان پهلوی اشکانی

نیز به ظن قریب به یقین اعتبار خود را از دسـت ) Durkin-Meisterernst, 2004: 166(ارنست مایستردورکین

.دهدمی

نالازم است که یادآوری کنیم این ریشه ریش. ٢
ً
) لازم و متعـدی(» افـزودن«به معنـای -gavای جدا از ریشۀ هظاهرا

.است



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٨

ه، نسـبت آوایـی و دسـتوری میـان بـا ایـن همـ. یابدهای ایرانی میانه میدیگری نیز در زبان

gw’nyg وgwny’gتر کند، همچنان مبهم باقی تواند مسئله را روشنپهلوانی، که فهم آن می

.ماندمی

منابع

.المعارف بزرگ اسلامیدائرة:تهران.های شاهنامهیادداشت.)١٣٨٩(خالقی مطلق، جلال ـ 

.فردوس: هرانت.٢، ج تاریخ زبان فارسی.)١٣٦٥(خانلری، پرویز ـ 

).دورۀ جدید(دانشگاه تهران : تهران.نامهلغت.)١٣٧٧(و دیگران ،اکبردهخدا، علیـ 

.دفتر دوم، تهران.های ناشناخته در شاهنامهواژه).الف]٢٥٣٥[= ١٣٥٥(رواقی، علی ـ 

.بنیاد فرهنگ ایران: تهران.قرآن موزۀ پارس). ب]٢٥٣٥[= ١٣٥٥(ـ ـــــــــــــ 

.٣٨-٢:١٧، ش نامۀ انجمن.»)٢(شاهنامه را چگونه باید خواند؟ «.)١٣٨٠(ــــــــــ ـ ـــ

.هرمس: تهران.های فارسیذیل فرهنگ.)١٣٨١(ـ ـــــــــــــ 

. فرهنگستان هنر: تهران.فرهنگ شاهنامه.)١٣٩٠(ـ ـــــــــــــ 

.سخن: تهران.مختارنامهتعلیقات بر .)١٣٧٥(شفیعی کدکنی ـ

علـی به تصحیح کـارل زالمـان، بـه ترجمـه و شـرح.لغت شاهنامه.)١٣٨٢(عبدالقاهر بغدادی ـ

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران.رواقی و توفیق هاشمی سبحانی

: مسـکو.یـوگنی بـرتلس و دیگـرانبـه تصـحیح.شـاهنامه.)١٩٧١-١٩٦٠(فردوسی، ابوالقاسم ـ

کادمی علوم روسیه .انستیتو خاورشناسی آ

با همکاری محمود امیدسـالار (، به تصحیح جلال خالقی مطلق شاهنامه.)١٣٨٩(ـ ـــــــــــــ 

.دائرةالمعارف بزرگ اسلامی: تهران.)و ابوالفضل خطیبی

.سخن: تهران.به تصحیح جلال خالقی مطلق.شاهنامه، )١٣٩٤(ـ ـــــــــــــ 

نامـۀ پژوهشـگاه.»سّـامی فـی الاسـامیالهـای فرهنـگ لغات نسخه«.)١٣٨٥(قاسمی، مسعود ـ 

.٢٠-١٢:٥-١١، ش )تاجیکستان(

تـرین دسـتنویس فرهنـگ البلغـة های لغوی و زبانی کهنویژگی، ])١٣٩٨[١٣٩٦(ـ ـــــــــــــ 

.گـزارش میـراث١٢ضـمیمۀ ،)های دیگـر و چـاپ حروفـی آنبا نگاهی به دستنویس(المترجم 

.میراث مکتوب: تهران



٤٩/شاهنامهدربارۀ لغتی از : گوانجی

.فرهنگان: تهران.فرهنگ سغدی، )١٣٧٤(مان قریب، بدرالزـ 

: تهـران.به تصحیح و حواشـی محمـد معـین. برهان قاطع.)١٣٥٧(محمدحسین خلف تبریزی ـ 

.امیرکبیر

.محمدحسین خلف تبریزی←برهان قاطعحواشی بر .)١٣٥٧(معین، محمد ـ 

سمی فی الاسـماء.)١٣٨٢(میدانی، ابوسعد سعید بن احمد ـ 
َ
ح جعفرعلـی امیـدی بـه تصـحی.الا

.اسوه: تهران.ج٢آبادی، نجف

ادارۀ انتشـارات دانـش شـعبۀ : مسـکو.سخنی چند دربارۀ شـاهنامه.)١٩٧١(نوشین، عبدالحسین ـ 
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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٧٩-٥١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

منظومۀ 
ُ

:ق٨٧٨، سرودۀ نگارنامهخ

ین،  یخ هرمز و بحر منبعی مهم در تاریخ عثمانی، ظهور مشعشعیان، تار

ونلوقویقویونلو و آقسلاطین قره

*قلعهعلی صفری آق

چکیده

ص بـه خوانگارنامهیاخنگارنامهمنظومۀ 
ّ
ـر طوسـی، مـتخل

ّ
سرودۀ میرعلی بن مظف

ق به پادشاه عثمانی، سـلطان محمّـد فـاتح ۸۷۸در سال » یمعالریم«و » معالی«

فارسـی در تـاریخ عثمـانی و تـاریخ خنگارنامه. پیشکش شده است از منابع مهـمّ

قویونلوهــا و قراقویونلوهــا و النّهــرین، ماننــد آقیــران و بینهای ابرخــی از سلســله

ی، مانند مشعشعیان و حاکمان هرمـز و بحـرین همچنین برخی حکومت
ّ
های محل

لاعات ناقصی که در فهرست
ّ

فـرد آن هنویسی نسـخۀ منحصـرباست، امّا به دلیل اط

قـرار نگرفتـه های مرتبط با تـاریخ ایـران مـورد توجّـهارائه شده، تاکنون در پژوهش

لاعـات تـاریخی و در این مقاله به شناساندن سراینده، ویژگی. است
ّ

های متن و اط

.اجتماعی و زبانی مندرج در آن پرداخته شده است

ر طوسی، خنگارنامه: هاکلیدواژه
ّ

ی، سلطان محمّد فاتح، تاریخ عثمانی، معالریم، میرعلی بن مظف

ظقویونلوها،تاریخ ایران، مشعشعیان، آق
ّ

های عامیانهقراقویونلوها، هرمز، بحرین، تلف

۱۷/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۱۶/۸/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

alisafari_m@yahoo.com/ شناسپژوهشگر متون و نسخه*



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٥٢

مقدمه

ی، از مهمنویسی نسخهکوتاهی در فهرست
ّ

برخی از متـون ترین عوامل وارد نشدن های خط

لاعات آن،در نتیجه،ها وبه چرخۀ پژوهش
ّ

یکـی . ها از دسترس پژوهشگران استخروج اط

قالب مثنویاثری درستی شناسایی نشده، از متونی که تاکنون به مختلفِ بـا ١منظوم در اوزانِ

ص بـه ٤سرودۀ میرعلی٣ارنامهگخوانیا ٢ارنامهخنگنام 
ّ
ر طوسی مـتخل

ّ
یـا » معـالی«بن مظف

-٨٤٨حـک(به پادشاه عثمانی سلطان محمّد فاتح ٦ق٨٧٨است که در سال ٥»یمعالریم«

نام اثر که در متن به هر دو صورت فوق٧.پیشکش شده است) ق٨٨٦
ّ

کر ضبط شـده، بـه الذ

پادشاهان عثمانی است»خواندگار«احتمال بسیار، برگرفته از واژۀ  .، لقب عامّ

سـراییطوپقاپیمـوزۀکتابخانـۀH 1417بـه نشـانی(شـدۀ ایـن اثـر شناختهنسخۀتنها 

٩نسخه را فهمی ادهـم قرطـای٨.شده به محمّد فاتح استهمان نسخۀ پیشکش])استانبول[

سـرایی بـه اختصـار شناسـانده و های فارسی کتابخانۀ موزۀ طوپقاپیهدر خلال معرّفی نسخ

نوشته
ً
های سلطان محمّـد ها، سفرها و پیروزیشرح لشکرکشی،خنگارنامهکه موضوع صرفا

ه اسـت؛ گنجانـدجای جای اثردر نیز هایی در قالب غزل و قصیده را سراینده جز کاربرد چند وزن مثنوی، سروده. ١

ص چنانکه در قصیده
ّ
دایـم حیـات شـاه ورا | بنده معالیست به دعا در پناه شـاه «: شوددیده میاوای در آغاز، تخل

).پ۵گ (» مدّعا بُوَد

).پ۷۰گ (» به خنگارنامه به نظم روان| مفصّل نوشتم نود داستان «: به این شکل در این بیت آمده. ٢

).پ۴گ (» چنانست که عمری در او روزگار| به خوانگارنامه مرا افتخار «: آمدهنام اثر به این شکل در این بیت . ٣

غـلام | بگفتم شیخ را از تابعـانم «: است؛ برای نمونه» شادی«در چند جا اشاره کرده که نامش خود سراینده البته . ٤

.دانیم مقصودش چیستو نمی). پ۱۵۲(» عشقم و شادیست نامم

ص او نکهای درج هربرای جایگاه. ٥
ّ
.ر۶۶پ، ۶۲ر، ۵۶ر، ۴۲پ، ۱۵.دو تخل

گ (» این کتاب از فـیض حـق و اللـه اعلـم بسـلام| هشصد و هفتاد و هشت اندر محرّم شد تمام «: در این بیت. ٦

).ر۱۶۸

در این ابیاتدر جای. ٧
ً
به جنگ حسـن | محمّد شهنشاه ابن مراد «: جای متن به محمّد فاتح اشاره شده است؛ مثلا

بگفتا محمّد شه ابن | بگفتم به عدل و به انصاف و داد «؛ )ر؛ مشکل قافیه مربوط به متن است۵۶(» ن فراتدر زمی

).پ۱۱۵گ (» مراد

).۲۲۰۴: تابلوط، بیقره(در فهارس مشترک و منابع مورد رجوع ما فقط همین نسخه شناسانده شده است . ٨
9 . Fehmi Ethem Karatay (1888-1968).



منظومۀ 
ُ

٥٣/ق۸۷۸، سرودۀ نگارنامهخ

دیگران هم کـه نسـخه را ندیـده بودنـد، نـاگزیر همـان ١.)Karatay, 1961: 59(فاتح است 

در مقالـۀ حاضـر، بـه ). ١٤٥: ١٣٦٩ریاحی، . نکبرای نمونه(اند نوشتۀ قرطای را نقل کرده

به رویدادهای سلطنت محمّد فـاتح خنگارنامهاین نکته خواهیم پرداخت که فقط بخشی از 

توجّهی از آن، شامل تاریخ سلسلهاختصاص یافته و حجم قابل
ً
های حاکم در ایـران و ضـمنا

لاعات ارزشمند جغرافیایی و اجتماعی از ایران در 
ّ

در ادامـه، .میانۀ سدۀ نهم اسـتدارای اط

لاعـات تـازۀ آن پرداختـه میخنگارنامـه اهمیّتوجوهبه 
ّ

گاهیو اط هـای شـود و سـپس از آ

موجود دربارۀ زندگی و شخصـیّت میرمعـالی سـخن خواهـد رفـت و در پایـان، فهرسـتی از 

.ارائۀ خواهد شدخنگارنامه مطالب تاریخی مندرج در 

وجوه اهمیّت خنگارنامه

لاعات تـاریخی آن اسـت، امّـا چنانکـه خـواهیم دیـد، خنگارنامه رین وجه اهمیّت تمهم
ّ

اط

لاعات اجتماعی و زبانی آن نیز قابل
ّ

برای نمونـه، در جـایی . توجّه و نیازمند بررسی استاط

غریبـوز/ اغرباز(/ بوزایقریکه راجع به فتح جزیرۀ 
َ
ق بـر دسـت لشـکریان ٨٧٥در سـال ٢)ا

سـخن ٤و در جای دیگـر از طـوب و دارو٣میان آمده، از کاربرد طوبمحمّد فاتح گفتگو به

اسـلامیهایسرزمیندرجنگیتوپکاربرددربارۀی فارسیهاگزارشترینکهنرفته که از

). پ١٥١-ر١٥١(یـاد شـده ٥دمیاطیا در هنگام گفتگو از سفر به مصر، از قلندرخانۀ. است

.۳۰۵-۳۰۴: ۱۳۵۱اصفهانیان، . مانندی از نوشتۀ قرطای نکمهبرای ترج. ١

م در ۱۸۱۹ق به تصرّف حکومت عثمـانی درآمـد و تـا سـال ۸۷۵ای یونانی در دریای اژه است که از سال جزیره. ٢

۱۳۶۸چارشـیلی، اوزون. ؛ دربارۀ فتح آن نک۱۳۷۹خسروشاهی، . دربارۀ جزیره و تاریخ آن نک(اختیار آنان بود 

).۴۲-۳۸]:ب[

نعرۀ طوب از درون بحـر «؛ )پ۱۰گ (» که بنیاد گبران برانداختند| یکی طوب در وی بینداختند « : در این ابیات. ٣

).پ۱۸۰گ (» آنچنان کز هیبت او کوه گشتی سرنگون| آمد برون می

بجمبید و گفتا کـه | محمّد چنان شهنشاه سلطان: حصارکشیدن طوب از قلعۀ خرشنه به جانب قره«: ابیاتدر این . ٤

در اینجـا مقصـود از دارو، ). ر۲۵گ(»ز طوب و ز دارو بـوجهی نظـام| ز تخت خرشنه کشیدن تمام || باید روان 

آتش .کردندزایی است که توپ را با آن آتش میموادّ

.»دیمیات«: نسخه. ٥



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٥٤

ق بر کشت(همچنین به کاربرد جسر 
ّ
سـیاه . ها اشاره شده استدر برخی از جنگ) هایپل معل

در ١.شـودپوشیدن در سوگ به جای کبودپوشی نیز از مواردی است که در مـتن مـا دیـده می

افزار اشـاره کـاربرد و برخـی ابـزار و جنـگهای کمهای زبانی، به برخی از واژهبخش ویژگی

.ارد را یاد کردتوان این موخواهیم کرد؛ امّا از جمله مطالب تاریخی می

ین گزارش دربارۀ مشعشعیانکهن تر

لاعاتی دربارۀ سیّد محمّد بن فلاح معروف به مشعشـع ترین بخشاز مهم
ّ

سـدۀ (های اثر، اط

های سیاسی سـدۀ نهـمبه جریان٢علی و شهزاده محسنو ورود او و فرزندانش سلطان) ق٩

است، چنانکـه در برابـر عامّـۀ اساس حکومت مشعشع بر پایۀ خدعه و دورویی بوده . است

ـام آقـ های بـالاترکرد، امّـا در برابـر قـدرتمردم ادّعای مهدویّت می
ّ
قویونلـو و ماننـد حک

: ١٣٣٠کسـروی، (کـرد صورتی دیگـر مطـرح میضمن کتمان این ادّعا، آن را بهـقراقویونلو

کاء مشعشع به نیروهای قومی و قبیله). ٢٨-٢٣
ّ
ها منـاطق گونـاگون را ای بود و با یاری آنات

هایی که گزارش. کردهایش را از راه غارت همان مناطق تأمین میاشغال، و هزینۀ لشکرکشی

های فراوان مشعشعیان و سکونت کوتاهشان در مناطق اشغالی در متون ثبت دربارۀ جابجایی

سـاختار حکومـت و نبردهـای آنشده، نشان می
ً
٣.هـا چریکـی بـوده اسـتدهد که ظـاهرا

قویونلو و قراقویونلو برای دستیابی به منـاطق گونـاگون های تیموری و آقهای سلسلهدرگیری

| گفت با خاصان که بـر درگـاه شـاه || کشیدی آه بس از جایگاه می| در لباس تعزیت رفت او سیاه «: در این ابیات. ١

»شـاه افتادنـد و رو بـر خـاک راه| چـون وزیـر از در درآمـد در سـیاه «؛ )پ۱۷۳(» تعزیت دارند خلقی در سـیاه

ر کردن و در سر سیاه ... از برای خاطر خان پادشاه | پرده اندر سر کشیدندی سیاه «؛ )پ۱۷۱گ (
ّ

در فراق | تن محق

»مـاتم تـا ثریّـا دردمیـد] سـور: نسخه[صور | دید عالم را سیاه اندرکشید «؛ )ر۱۷۲گ (» مصطفی چون خاک راه

).پ۱۷۲گ (

به همین شهزاده محسن . ٢
ً
.رسیدمی) محسن بن محمّد بن فلاح(نسب مشعشعیان در ادوار بعدی، عمدتا

ران، شاه طهماسب که در هنگام رهسپاری لشکر عظیم عثمانی به سوی ایآمدهشاه طهماسب صفوی هم تذکرۀدر . ٣

هم در قرون متمادی همین شـیوه را بـرای ) ازجمله غزها(ترکان . برداز این شیوه برای رویارویی با دشمن بهره می

.غارت ماوراءالنّهر و خراسان در پیش گرفته بودند



منظومۀ 
ُ

٥٥/ق۸۷۸، سرودۀ نگارنامهخ

داد تا وقت خود را صرف نیرویی مانند مشعشعیان کنند که هنوز خطـر ها مجال نمینیز به آن

.ها نداشتچندانی برای آن

، ١از کـرده بـودعشـری کـار خـود را آغـظاهر با مبانی اعتقادی تشـیّع اثنیمشعشع که به

النّهـرین و منـاطق دیگـر را جلـب کنـد، امّـا پـس از توانست همراهی برخی قبایل عرب بین

های بـر جـای مانـدۀ او در نوشـته. دستیابی به قدرت، چهرۀ واقعی او تا حدودی نمایان شد

هایی مندرج در این کتاب او در نامه). سپس. نک(گرد آمده است کلام المهدیکتابی با نام 

، امّـا قـرائن گونـاگون٢ه به برخی مخاطبانش نوشته، خود را نمایندۀ امام زمان دانسته استک

دانسـته و پیـروانش دهد که او خود را مهدی موعود مینشان میـاز جمله نام همان کتابـ 

در . اندهم بر این باور بوده
ً
فاقا

ّ
٣ًبه ادّعـای مهـدویّت او اشـاره شـدهخنگارنامهات

کـه ظـاهرا

برای خود قائل بـه نـوعی . ترین اشارۀ متون به ادّعای اوستنکه
ً
مشعشع با این نظریه، عملا

دانست، چنانکـه در ولایت با اختیاراتی تام بود و به همین دلیل خود را مجاز به هر کاری می

علی که بخش نظامی و اجرایی حکومت را در دست داشت، بـه دورۀ خود او، پسرش سلطان

و راهزنی از قافلۀ حجّاج و کشتار مردمان شـهرهای تصـرّف )ع(گاه امام علیغارت خزینۀ بار

.کردۀ خود دست یازید

گیری صفویان در ایران رو به زوال حکومت مشعشعیان از آغاز سدۀ دهم و پس از قدرت

نهاد، و به همین دلیل، منابع مکتوب چندانی توسّط خود آنان پدید نیامده و دیگر مورّخان آن 

لاعـاتی تا جایی که می. اندم چندان به آنان نپرداختهدوره ه
ّ

دانیم، فقط در دو اثر سدۀ نهم اط

مجلـس، ۱۰۲۲۲نسخۀ (شدهبه همین باور اشاره کلام المهدی های مندرج در برای نمونه در چند موضع از نامه. ١

امّا چنانکه کسروی نیز اشـاره کـرده، ادّعـای مهـدویّت مشعشـع بـا اصـول تشـیّع ) ر۳۴۹ر، ۳۳۷پ، ۳۲۰گگ 

).۲۲: ۱۳۳۰کسروی، (در تناقض است )عج(مهدیامام ویژه زنده بودن عشری و بهاثنی

ان اوحین... «: برای نمونه در پایان یک نامه آورده. ٢
ً
اشارة الی الـولی . ا الی رجل منهمقوله تعالی ا کان للناس عجبا

انیة کما قام الصّالحون عن الانبیاء و المرسلین و کما قام هذا السّـیّد 
ّ
یعنـی خـود (القائم مقام النّبوّة فی الدّرجة الث

).ر۲۷۰-پ۲۶۹گگ (» بالنّیابة مقام ثانی عشر الائمّة علیهم السّلام) مشعشع

من اندر جهـان| گفت مهدی منم در زمانهمی«: در این بیت. ٣ قاضـی نوراللـه نیـز ). ر۱۰۹گ (» که باشد به غیرِ

).۲/۳۹۵: ۱۳۵۴شوشتری، (تصریح کرده که مشعشع دعوی مهدویّت کرد 
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ای از آثـار کوتـاه و کـه مجموعـهکلام المهدی کتاب . ١: دربارۀ مشعشعیان درج شده است

پرداخته،عقایدشیادکردبهمحتاطانهها آندراگرچههای سیّد محمّد مشعشع است که نامه

چنـد نامـه کـلام المهـدی در . ١آورددسـتبهاثرهمینازتوانمیرااواندیشۀجزئیّاتامّا

خطاب به امیر پیرقلی نوشته شده و کسروی بر این باور است که او باید همان پیربوداق باشد 

پیربوداق بـه دلیـل اعتقـادات شـیعی، از حرکـات ...) و٣٠، ٢٤: ١٣٣٠کسروی، (
ً
و اصولا

انهمدسـتاز (کُـردزادملـکمـا،مـتنمطـابقکـههرچنـد؛٢کـردپوشی میمشعشع چشم

پـس از وگسـیل کـردعلیسـلطانرا برای تیر انـداختن بـهخودلشکریانازیکی)پیربوداق

مناسبنبردبرایزمانواحتضار حالدرعلیسلطانکهدادپیامپیربوداقبهحصول نتیجه،

کـه علیسـلطان.فرسـتادعشـعیان بـا مشجنـگبـرایرالشـکریپیربـوداقدرنتیجه؛است

،شـدنبـردعـازملشکریهزاردهباوکردخودجانشینرامحسنبرادرشگیر شده بود، زمین

دومـین . ٢. ندشداسیربرخی سردارانشوکشتهعلیسلطانه،خوردشکستمشعشعیان امّا

زنـده در (غیـاثمعـروف بـه البغـدادیاللـهفتحبنعبداللهاثرالتّاریخ الغیاثیمنبع، کتاب 

ـ ق به انجام رسانده و در دو جا از بخش منتشر شدۀ اثر ٨٨٣است که آن را در سال ) ق٨٩١

به مشعشعیان اشاره کرده اسـت ـکه شامل مطالبی مرتبط با دورۀ مورد نظر ما است
ً
اختصارا

.٣)٣٩٠و ٢٧٦-٢٧٣: ١٩٧٥غیاث، (

حاشیهـ پدید آمده، چنانکه در نخستین اثر مندرج در متن مختلفزمانیهای این اثر در مقاطعبخش. ١
ً
ای که ظاهرا

نسـخۀ (عنوان تاریخ تدوین آن تصریح شـده ق به۸۵۵به سال ـ عشر استمّۀ اثنیدربارۀ تاریخ زندگی ائکتابیبر 

چند نامه به امیر پی) ر۴مجلس، گ۱۰۲۲۲ ق بـوده ۸۶۲رقلی کتابت شده که یکی مـورّخ و در پایان اثر نیز سوادِ

زنویسی کرده ترجمه و باتاریخ پانصدسالۀ خوزستان را در آغاز کلام المهدی کسروی بسیاری از مندرجات . است

.است

تداوم حکومت مشعشعیان ها درست باشد، میاگر حدس کسروی دربارۀ مخاطب نامه. ٢
ً
توان نتیجه گرفت که ظاهرا

این حدس از آنجا تقویّـت . ها نبوده استهای غالب منطقه یا تساهل آنارتباط با پشتیبانی قدرتدر سدۀ نهم، بی

مشعشعیان در محدودۀ حمی
ً
، التّـاریخ الغیـاثیدند، چنانکه مطابق کرمیکومت پیربوداق فعّالیّت شود که اصولا

امّا خبـری از برچیـدن بسـاط ) ۳۱۶: ۱۹۷۵غیاث، (ق از شیراز به شوشتر راهی شد ۸۶۴پیربوداق در حدود سال 

.مشعشعیان توسّط او در جایی ثبت نشده است

لاعـاتتصریح به استفاده بوده و او با ) ق۱۰۱۹(دسترس قاضی نورالله شوشتری در تاریخ غیاثیکتاب . ٣
ّ

از آن، اط
←
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نیز ذیل شـرح رویـدادهای ) ق٩٨٥نگاشتۀ(التّواریخ احسنجز این دو اثر سدۀ نهم، در 

، دزفـول، ششـتر و )هـویزه(= ق به اسـتیلای سـیّد محمّـد بـن فـلاح بـر حـویزه ٨٥٨سال 

های او و استفاده از کتاب استادش ابن فهد در علوم غریبه و ادّعای او مبنـی بـر اینکـه جنگ

ه جهانشـاه کننـد، اشـاره شـده و اینکـزودی ظهور میاست و ایشان بهعجامام مهدی ١پیشرو

علی شکربیگ را به جنگ او فرستاد امّا پس از چنـدی، او را ) ق٨٧٢-٨٤٣حک(قراقویونلو 

٢.)٥٢٦-٥٢٤: ١٣٨٤روملـو، (بازگردانـد ) ق٨٨٢-٨٦١حـک(حسن برای جنگ با اوزون

ــایع ســال  ــل وق ــارۀ فرمــان یعقــوب بــن اوزون٨٨٦همچنــین در ذی ــالبی درب حســنق مط

گ برای قلع و قمع محمّد فلاح و طایفۀ مشعشع آمده اسـت به بایندربی) ق٨٩٦-٨٨٣حک(

روملـو، (که پس از آن بایندربیگ به قصد استقلال در سلطنت، از فرمـان او سـرپیچی کـرد 

ق به رفتن یعقـوب جـان ٩٠٩پس از آن نیز در ذیل رویدادهای سال ). ٨٤١و ٨٣٨: ١٣٨٤

یعنـی در ). ٩٩١: ١٣٨٤روملو، (٣بیگ و سلطان مراد نزد سیّد محمّد فلاح اشاره شده است

سه منبعی که تا پایان سدۀ دهم در اختیار داریم، تنها اشـاراتی بـه تـاریخ مشعشـعیان دیـده 

.شودمی

بـه تـاریخ مشعشـعیان پرداختـه و نگاشـتۀ یکـی از حاکمـان 
ً
تنها کتابی کـه اختصاصـا

ر است، . نام داردالرحلة المکیّة مشعشعی است، 
ّ

اندکی پس از سال این کتاب که اثری متأخ

بـه )۴۰۲-۲/۳۹۵: ۱۳۵۴شوشتری، (است نقل کرده مجالس المؤمنینجا در مشعشعیان را از همان
ً
؛ امّا ظـاهرا

ق پس از مناظرۀ شیخ احمد بن فهد ۸۴۰در سال نقد منابع خود نپرداخته، زیرا در یک جا ظهور محمّد بن فلاح را 

ی با علمای
ّ
ی در بغداد و نـواحی؛ د حاک(بغداد به ترغیب میرزا اسپند بن قرایوسف قراقویونلو حل

ّ
) ق۸۴۸م محل

.ق ثبت کرده است۸۲۸ات مشعشع، ظهور او را در سال دانسته، امّا در ذیل یادکرد ساد

در جایگاه یادشده، معنای جلودار و پیش. ١
ً
های کهن رخی لغتنامهاین واژه در ب. دداررا قراول لشکر واژۀ پیشرو ظاهرا

آورده شده که یکی از معانی آن طلیعه و پیشرو لشـکر » مقدّمه«در برابر واژۀ ) مقدّمةالادبمانند (عربی به فارسی 

.است

توان دریافت که مأخذ دیگـر قاضـی نوراللـه شوشـتری در شـرح حـال میالمؤمنین مجالساز مطالب مندرج در . ٢

.بوده استیخ احسن التّوارمشعشعیان، همین بخش 

این سیّد محمّد نباید همان مؤسّس فرقۀ مشعشعیان باشد، امّا در میان حکومتگران بعدی این سلسـله، تـا . ٣
ً
قاعدتا

.شناسیمسدۀ یازدهم شخصی به نام محمّد نمی

→
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کر در بـر ق به زبان عربی نوشته شده و رویدادهای این فرقه را از آغاز تا تاریخ فوق١١٢٨
ّ

الـذ

ق به زبان فارسی ترجمه شده و به چاپ هم ١٣این اثر همراه با اضافاتی در اوایل سدۀ . دارد

ر ویژه دربارۀ روترین منابع، بهکه یکی از مهم) ١٣٩٦جزایری، (رسیده است 
ّ

یدادهای متـأخ

.آیدمشعشعیان به شمار می

توان دانست که اکنـون مـتن مـا میق٨٧٨در سالخوانگارنامهبا توجّه به تاریخ تألیف 

لاعـات ترین مرجع شناختهکهن
ّ

شده دربارۀ مشعشعیان اسـت کـه در برخـی از مواضـع، اط

اشا. تری نسبت به متون پیشین داردفرد یا مطالب بیشهمنحصرب
ً
ره به اسـتفادۀ مشعشـع مثلا

ی از کتاب استادش ابوالعبّاس احمد 
ّ
در علوم غریبه ١)ق٨٤١-٧٥٧(بن محمّد بن فهد الحل

منابع ادوار بعدی به این کتـاب اشـاره . یاد کرده است» جفرکتابِ«که میرمعالی از آن با نام 

ـی، آن را ابـن فهـد ااستخراج الحـوادث و شیخ آقابزرگ طهرانی در ذیل یادکرد ٢اندکرده
ّ
لحل

از دیگـر ٣.)٢/٢١: ١٤٠٣طهرانـی، (همان کتاب مورد استفادۀ محمّد بن فلاح دانسته است 

متن ما اینکه شاهزادۀ  در دورۀ عمـویش قرایوسـفبناسکندربنقراقویونلو الوندموارد مهمّ

به سوی جزایر و محدودۀ حکومت مشعشعیان رهسپار شـد و ) ق٨٧٢-٨٣٧حک(جهانشاه 

علی بن محمّد بن فلاح قرار گرفت و این دو تن با یکدیگر بسـیار انـس قبال سلطانمورد است

ایـن آگـاهی تأییـد ). ر١٢٢-ر١١٨(علی مانـد گرفتند و الوند، مدّت چهار مـاه نـزد سـلطان

کند که مشعشـعیان از همراهـی و پشـتیبانی برخـی از شـاهزادگان قراقویونلـو برخـوردار می

.بودند

یخی در  لاعات تار
ّ

ینو هرمز بارۀ اط بحر

متن ما، رویدادهای مربوط به بحرین و هرمز است که با توجّـه  از دیگر مطالب تاریخی مهمّ

یّدمحمّد فهد یعنی سکه شاگرد دیگر ابناین است نیز به آن اشاره کرده ) ۹: ۱۳۳۰(توجّهی که کسروی نکتۀ جالب. ١

.ادّعای مهدویّت کرد) ق۸۲۶سال (نوربخش کمابیش در همان دوره 

.۶-۵: ۱۳۹۶؛ جزایری، ۵۲۵: ۱۳۸۴روملو، . برای نمونه نک. ٢

ای گـزارش تاکنون نسخهاستخراج الحوادث ها چاپ شده، امّا از فهد آثاری بر جای مانده که شماری از آناز ابن. ٣

.نشده است
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لاعات تاریخی در این زمینه، اهمیّت بسیاری دارد
ّ

در یک جا به تخت بحرین و . به کمبود اط

ر بـه و در جای دیگ) پ٧٢-پ٧٠(شاه و وزیر او طیفور اشاره شده هرمز زیر حکومت توران

شـاه بـا اینکه الوند بن اسکندر بن قرایوسف از نزد عمویش جهانشاه راهی هرمز شـد و توران

شنیدن لشکرکشی الوند، اعیان درگاهش را نزد او فرستاد و پس از گفتگوهـایی، بـا فرسـتادن 

بـا توجّـه بـه ). پ١١٨-پ١١٥(پیشکش، او را متقاعد ساختند که از حمله صرف نظر کنـد 

الـدّینشـاه بـن قطبدر مـتن مـا، ایـن پادشـاه هرمـز بایـد فخرالـدّین توراندورۀ مورد نظـر

اشاره شده که پادشاه لحسا بـه نـام خنگارنامهباز در جای دیگر . باشد١)ق٨٧٥-٨٤١حک(

گری نزد تورانشاه فرستاد و خراج قبا را به ایلچی، شخصی به نام زینل زرّین٢اجود بن شهریار

٣دینـار/پس از مذاکراتی، قرار بر این شد که سالیانه صدهزار درهمقطیف را درخواست کرد و 

قطیف به اجود بن شهریار بفرستند و اینکه زینل زرّین قبا به لحسا بازگشت و قرار را به از مالِ

کرد، امّا در این اثناء اجود بن شهریار درگذشت و حکومت آن منطقه بـه زینـل پادشاه اعلام 

).پ١٣٧-ر١٣١(رسید قبا زرّین

بلند به شخصـی بـا خطـابِنامهکلام المهدی درذکر این نکته اهمیّت دارد که 
ً
ای نسبتا

که به احتمال بسیار باید همین تورانشاه مورد بحث ما ٤نوشته شده است» السّلطان تورانشاه«

مشعشع در نامه نوشته که به مردمان پیرامونش فرموده تا شـماری از احکـام و مسـائل . باشد

. ق و دخالت تیموریـان در ایـن رویـدادها، نـک۸۴۱-۸۴۰های ا برادرش بر سر حکومت در سالدربارۀ نزاع او ب. ١

ق نیز اشاره کرده ۸۴۵سمرقندی در یادکرد سفر هندوستان در سال . ۴۷۶-۴۷۳و ۴۶۷-۴۶۴: ۱۳۸۳سمرقندی، 

ی هـم بـه او و اشارۀ دیگـر). ۵۱۳: ۱۳۸۳سمرقندی، (که در هرمز به خدمت والی آنجا فخرالدّین تورانشاه رسید 

وء اللامع لاهل القرن التّاسـعجانشینانش در 
ّ

دکتـر ازبـا سـپاس). ۳/۴۵: ۱۴۱۲سـخاوی، (شـود دیـده میالض

.ی به این منابعونمحمّدباقر وثوقی برای رهنم

ـام ) ق۹۱۲-۸۲۱(چنانکه دکتر وثوقی به نگارنده یادآور شدند، این شخص باید اجود بن زامـل بـن جبـر . ٢
ّ
از حک

).۳۹۰: ۱۳۹۴نیمدهی، . نک(اشد بحرین ب

.واحد در متن یاد نشده است. ٣

بحمـد «: آغاز نامه چنین است. ٤ العدوّ الصّدّیق و یغمّ کما یسُرّ امّا بعد فیعلم السّلطان تورانشاه انّا نحن الیوم بخیرٍ

.»...الله 
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سـپس بـا. عشری خـود اشـاره کـرده اسـتو در همانجا به عقیدۀ اثنی١نی را رعایت کننددی

فلاجل هـذا وجـب «: های اسلامی، در پایان نامه نوشته کهاشاره به افزایش ظلم در سرزمین

لم و الجور و ینشـر ولاتـه فـی الارضـین و 
ّ

من وُلد الرّسول یرفع الظ فی الحکمة ظهور مهدیٍّ

-پ٣٤٦مجلـس، گ ١٠٢٢٢نسـخۀ (» ...مذاهب علی قـانون القـرآن یجمع الملک و ال

آیا پاسخ به مؤاخذه یا پرسشی یـا . دانیم این نامه به چه منظور نوشته شده استنمی. )ر٣٥١

بوده است؟دعوت به باوری

ارزش ادبی و مسائل زبانی خنگارنامه

لاعات تاریخی و اجتمـاعخنگارنامهمنظومۀ 
ّ

ی ارزشـمند، از دیـدگاه علی رغم اشتمال بر اط

خـودِ. استو پر از مشکلات وزن، قافیه و حتّی مشکلات املایی فراوان بسیار ضعیفادبی 

اشارتی مشتهر یکه به شاعرگفته)پ٤١(متن لیدر اوایادهیدر قصمیرمعالی
ً
نبوده و صرفا

:را بسرایدخنگارنامهغیبی او را بر آن داشت تا 

ــه ن ــر زانچ ــتیگ ــهّر س ــده مش ــاعربن ــه ش اشـــارتم آمــد کـــه آشـــکاربیـــامّــا ز غیب

ـــان ـــه زم ـــتح ش ـــور و ف ـــت کش ـــاب هف ــه غــازالق ــد آن ش ــلطان محمّ کامکــاریّس

ــ ــه مِ ــر ک ــم و نث ــه نظ ــانآور ب ــد در جه ــان بع ــمیق ــه معن ــت ب ــور اوس ــاریّظه ذوالفق

بیـد؛ بجن/بجمبیـد: مانند(های گفتاری ، کاربرد صورتخنگارنامههای زبانی یکی از ویژگی

توان گمان برد میرمعالی این موارد ای که میگونهدر خلال ابیات است، به) خودکله/خولکله

بـرای نمونـه، در برخـی از . ها آشنا نبـوده اسـترا شنیداری آموخته و با صورت نوشتاری آن

مواردی بدیهی و ااحکام در نامه به مشعشع . ١
ً
در مورد نظرش اشاره کرده و بعضا

ً
بتدایی را توضیح داده کـه معمـولا

حتّی .آمیز است و این نشانگر ناآشنایی او با قواعد خطاب با پادشاهان استتوهین، ای خطاب به یک پادشاهنامه

هایی که سیّدمحمّد از دانش با همۀ لاف«: یادکرد این موارد نیز نشانگر نوعی خامی است؛ چنانکه به قول کسروی

خوانـد، از سـخنانش پیداسـت کـه مـردمی) اعلم اهـل الارض(ود را داناترین مرد روی زمین زند و خو فهم می

کسـروی، (» ...بهره بـوده اسـتهایی که هر باسوادی باید داشته باشد هم بیبسیار نادان و کودنی بوده، از آگاهی

۱۳۳۰ :۳۹.(
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:١قاف و غین را با یکدیگر قافیه کرده استهای حاویابیات، واژه

عـــــر ـــــکِ خراســـــان ز مل ـــــاکِ ــــــهاقز خ ــــــد قافیل ــــــا درد و داغ٢بجمبی ب

)پ١١٠(

ـــــق ـــــیف عتی ـــــه س ـــــا ب ـــــد الاه ـــغبگفتن ـــه تی ـــندت ب ـــر و کش ـــه تی ـــدت ب زنن

)پ١١١(

:نیز طا و تا را با یکدیگر قافیه کرده است

ـــــرات ـــــرب در کنـــــار ف ـــــه ملـــــک ع یکـــی شـــهر دیـــدم بـــه عـــیش و نشـــاطب

)پ١٠٨(

:ه کرده استرا با دال قافی» تا«یا » طا«حتّی در چندین مورد، 

ــــد بصــــره بــــه عــــیش و نشــــاط بـــه شـــادی نشســـتند و کـــام و مـــرادگرفتن

)پ١١٠(

تنها شـناختی از قواعـد شـعری تواند نشانگر آن باشد کـه میرمعـالی نـهاین گونه شواهد می

بی
ً
ویژه به. سواد بوده استنداشته، بلکه از خواندن و نوشتن نیز بهرۀ چندانی نداشته یا اصولا

خنگارنامهوجود از که نسخۀ م
ً
، همان نسخۀ اهدایی به سلطان محمّدفاتح است کـه قاعـدتا

سـراینده . ١: تـوان در اینجـا دو حـدس زدبنـابراین، می. نباید دارای اینگونه اشتباهات باشد

بسـتۀ خـود کتابـت دانسته و مسوّدۀ متن را با همان سواد شکستهاندکی خواندن و نوشتن می

پادشاه، متن را برای کتابت به یک خوشنویس سـپرده و آن شـخص کرده و هنگام پیشکش به

منتقل کرده است
ً
خواندن و نوشـتن . ٢. هم هرچه در نوشتۀ میرمعالی بوده، عینا

ّ
سراینده کلا

شـنید، هـا را همانگونـه کـه از سـراینده میگفته و او آندانسته، و ابیات را برای کسی مینمی

تـوان به برخی اشتباهات املایـی، حـدس نخسـت را بهتـر میالبته با توجّه . نوشته استمی

پ و ١٤٩گ [مانند نوشتن سخره به جای صـخره (پذیرفت، زیرا چگونگی اشتباهات املایی 

چنان است که کاتبی با سواد متعارف ]) ر١٤٤[العابدین یا زینل عابدین به جای زین] ر١٥٠

ظ نزدیک به هالبته برخی از این موارد می. ١
ّ

م در این حروف در زبان سرایندۀ ما نیز باشد کـه تواند نشانگر نوعی تلف

.ها باید توسّط متخصّصان این فن صورت گیردبررسی دقیق آن

.بجنبید قافله. ٢



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٦٢

مرتکب آن
ً
بیت است و ٥٠٠٠دارای بیش از رنامهخنگااز سوی دیگر، . شودها نمینیز قطعا

زمان این تعداد از ابیات، مستلزم اجیـر کـردن یـک کاتـب بـرای مـدّتی سرایش و کتابت هم

.طولانی بوده است

ـظ میرمعـالی میالبته باید توجّه داشـت کـه برخـی از صـورت
ّ

توانـد نمایـانگر های تلف

ظ واج
ّ

بنابراین، . در سدۀ نهم باشد) ناطولییا آ(ها در میان عوام طوس ها و واژهچگونگی تلف

ظچـون نسـخه. در پرداختن به این موارد باید احتیـاط کـرد
ّ

هـای های آثـاری بـا کـاربرد تلف

به دلیـل ضـعف
ً
های گونـاگون، در ادوار بعـدی انتسـاخ عامیانه، آن هم از سدۀ نهم معمولا

توانـد در پـژوهش یـد و میآای استثنایی به شـمار میشدند، نسخۀ ما از این نظر، نمونهنمی

ظ
ّ

.های عامیانه، مورد بررسی متخصّصان قرار گیردتلف

تواند نشـانگر آن باشـد افزارها، میها یا تعابیر مربوط به جنگ و جنگکاربرد فراوان واژه

هـا و تعبیـرات برخـی از واژه. که میرمعالی با فنون جنگی آشنا و شاید خود سرباز بوده است

هـا در متـون فارسـی شدۀ آنترین کاربردهای شناختهکاربرد یا کهنارد کمجزو موخنگارنامه

ر، ٢٨مرد دلاور و جنگی؛ گگ (بزن : ها به ترتیب الفبایی چنین استاست که شماری از آن

؛ ١شوددیده می» بزن بهادر«امروزه نیز در تعبیراتی چون » بزن«که جزءِ) ر٨٣پ، ٧٣ر، ٢٩

؛ توفـک )ر٨٦ر، ٨٥آذوقه برای لشکریان؛ (؛ تغار )پ١٨٠ر، ٦٩(؛ تخش )پ٧٣(پالهنگ 

مایه؛ ســبک(مایه ؛ ســبوک)پ١٦٢در برابــر سیّدنســب؛ (؛ رشــنیق )پ١٨٠ر، ٦٩تفنـگ؛ (

یده )ر١٨٢صندلی برای نشستن؛ (؛ سندلی )ر٧٤ مانند بـرای بـاران؛ سنگی طلسـم(؛ سنگِ

نوعی منجنیق؛ (سورنگ؟ /٢؛ سورنک)ر١٠٠
ً
تـوپ (وب ؛ طـ)پ٦٨(پر ؛ شـش)ر٧٦ظاهرا

از (؛ قفـادار )پ٩٢کژگاو، پرچم؛ (؛ قطاس )پ١٣٠(٣؛ قزاق)پ١٨٠ر، ٦٩پ؛ ١١جنگی؛ 

گند؛ گونه(؛ کجین )پ١٢٦ملازمان؛  ر، ٢٧خود؛ گگ کله(خول ؛ کله)پ٩٨ر، ٣٥ای کژآ

.دهخدا بدون شاهد درج شده استلغتنامهبه همین معنی در » بزن«مدخل . ١

.»که بنیاد بارو برانداختند| به یک بار سورنک انداختند «: در این بیت. ٢

از کهن. »هزارش سواری مکمّل قزاق| که ناگه برآمد ز پی پیربداق «: در این بیت.٣
ً
ترین کاربردهای این نام که ظاهرا

.در متون فارسی و البته در اینجا با زای غیر مشدّد است
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در لغتنامـه(؛ کندر ...)پ و٣٢پ، ٢٩
ً
بی داشته و ظـاهرا

ّ
ها ثبـت نشـده سلاحی بوده و قلا

ــت؛  ــدلان)ر٣٥ر، ٣٤پ، ٣٢اس ــده/ ؛ کن ــوب و)ر١٨٠پ، ٤٦پ، ٤٤ر، ٣٦(لان کن ؛ ط

...).ر و٥٧ر، ٥٣(؛ یسل بستن )ر٤٥نای؛ دمیدن در کره(؛ فروهوفتن )ر٢٥گ (١دارو

زندگی و شخصیّت میرمعالی

لاعاتی دربارۀ میرمعالی موجود نیسـت و آنچـه 
ّ

در منابعی که مورد بررسی ما قرار گرفت، اط

در او . آورده اسـتخنگارنامـههـایی اسـت کـه در خـلال گاهیدانیم، منحصر به آاز او می

پرداخته و در ابیاتِ) آناطولی(بخش مبسوطی از اواخر اثر به شرح سفر خود از طوس تا روم 

این بخش،  :کرده استادیچنین از خود و برادرانش آغازینِ

ـــــر م
ّ

ـــــن مظف ـــــنم اب ـــــیم ـــــامیرعل ــــه وادن ـــــفنــــا افکنیّب امیّــــده اــــــ

ـــن ه ـــتیوط ـــوسچس ـــهد ط ـــهرم مش ـــو ش ـــمینم ـــلاف ـــا م ـــمیاز آنج ـــوسزن ک

ـــــر مـــــن ســـــیّاخـــــ ــــاماحمـــــددیّاکب ــــرآمد ری ــــد او س ــــود بع ...محم

ــــر آ ــــر اگ ــــم و نث ــــه نظ ــــب ــــمدی ـــــص هـــــم فقیمعـــــالرمیض
ّ
ـــــدر تخل رمی

)ر١٣٨(

ر و اهل مشـهد طـوس بـوده و دو بـرادر بـه نام
ّ

هـای سـیّداحمد و پس نام او میرعلی بن مظف

اشـارهخـودپیریبهاثر، چند جایدردانیم، امّا سال زادن او را نمی. ود داشته استامیرمحم

:استکرده

ــاه ــای ش ــدم در دع ــر ش ــت و پی ــرم گذش دارامّـــا معـــالیم بـــه ســـخن تیـــغ آبعم

)ر٤٢(

ـــــید ـــــری رس ـــــه پی ـــــوانی ب ـــــد ج ٢مـــــرا از جوانیســـــت پیـــــری پدیـــــدامی

)ر٥٩(

ـــــن شـــــدم پیـــــر و انـــــدر دعـــــایم جـــــوان ـــــه یم ـــــانب ـــــاه خنکارخ شهنش

)ر١٦٨(

آتش. ١ .کردندزایی است که توپ را با آن آتش میدر اینجا مقصود از دارو، موادّ

.»وانیست پیری ندیدمراد از ج«: نسخه. ٢



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٦٤

ساله هم فرض کنـیم، زادن او در یکـی دو دهـۀ پنجاه) ق٨٧٨(اگر او را در تاریخ سرایش اثر 

میرمعالی به تاریخ آغاز سـفرش از طـوس اشـاره نکـرده، امّـا در . آغاز سدۀ نهم خواهد بود

ق٨٧٧در سـال ١)توقـات(هـای پایـان نسـخه کـه بـه تـاریخ فـتح طوقـات جایی از افزوده

حالی خطاب به محمّد فاتح سروده و گفته که بیست و یک سـال در سـایۀ او پرداخته، عرض

:بوده است

جبـینمـالممیخـاکبـردعـااندرشاکرمدیـنسلطانسایۀکاندراستسالیکوبیست

)پ١٨٣(

ق ٨٥٦ق در نظر بگیریم، پس میرمعالی بایـد از سـال ٨٧٧سال را از همان سال ٢١اگر این 

او در این عدد اغـراق کـرده یـا منظـور دیگـری . در خدمت محمّد فاتح بوده باشد
ً
امّا ظاهرا

اش در شـهر حلـب و عاشـق سالهداشته، زیرا در شرح سفرش از طوس تا روم، به اقامت یک

ق درگذشـت و میرمعـالی از آنجـا ٨٦٠شدن بر یک جوان اشاره کرده و گفته که آن جوان در 

هجـده سـال خنگارنامـه ین، فاصلۀ سال رهسپاری از حلب تـا سـرایش بنابرا. راهی روم شد

.خواهد بود

روشن از موقعیّت اجتماعی و شخصـیّت 
ً
میرمعالی خواسته یا ناخواسته، تصویری نسبتا

صـاحب مــال و مکنتـی نبــوده و بـه هــر شــهری . اش آورده اسـتخـود در منظومــه
ً
اصــولا

او بـا دو گیسـوی . جانب بزرگان را داشته اسـترسیده، به دلیل سیادتش انتظار رعایت از می

سادات می گشته، چنانکه در شرح سفرش بـه مراغـه، توصـیفی از خـودش را از بافته در زیّ

:تواند باشدالعابدین آورده که حتّی گویای روحیّات او نیز میزبان شخصی به نام امیر زین

ــتنـــــام٢امیـــــری بـــــود زینـــــل عابـــــدین ــاجش بــرادر گف ــه میرح ای خــام: ٣ب

ـــون ـــوریده مجن ـــن ش ـــت ای ـــنس ماس آیـــد؛ بـــرو دریـــابش اکنــــونکـــه میز ج

ـــــــنشنگــــه کــــردم کــــه نــــوری از جبیــــنش ـــــــار و از یمی ـــــــه از یس گرفت

در میانۀ منطقۀ شمالی ترکیۀ کنونی و در جنوب دریای سیاه قرار دارد، از اواسـط سـدۀ نهـم در تصـرّف که توقات . ١

: ۱۳۸۳بـازن، (قویونلـو اشـغال و ویـران شـد حسن آقق توسّط اوزون۸۷۶-۸۷۵های عثمانیان بود، امّا در سال

.ها یک سال بعد، آن را دوباره تصرّف کردندنیآید، عثماو چنانکه از متن ما برمی) ۵۶۹

ص است که زین. ٢
ّ

.العابدین مدّنظر استمشخ

.یعنی به برادرش میرحاج گفت. ٣
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ـــــا ـــــر ج ـــــاده ب ـــــه افت ـــــو بافت ــــــدادو گیس ــــــا و اج ــــــنّت آب ــــــق س طری

ــــــی ــــــارش هــــــیچ بحث ـــــور محضـــــینباشــــــد در تب ١ز انـــــوار ســـــیادت ن

٢بوس کـــردمو ســـر برداشـــتم دســـتچـــدویــــــدم در زمــــــان پــــــابوس کــــــردم

ز بـــوی عشـــق مـــن او گشـــته مـــدهوشدر آغوشـــــم گرفـــــت و کـــــرد خـــــاموش

)پ١٤٤-ر١٤٤(

. دلی او تواند بودالعابدین از بوی عشق من مدهوش گشته، نشانگر سلیماینکه گفته امیر زین

هان یـا امـرا وار آغاز کـرده و در میانـۀ راه، نـزد پادشـامیرمعالی سفر طولانی خود را قلندری

گزیـده ها سـکنی میخانههـا و ضـیافتگرفته یـا در خانگاهها خرج راهی میرفته و از آنمی

با توجّه به پایـان اثـر کـه او را در سـنین پیـری، سـاکن در خانگـاهی در قونیـه نشـان . است

دیگر یارای گذران به این شیوه را نداشته است و به همین دلیـل می
ً
را ه خنگارنامـدهد، ظاهرا

.سروده تا از سلطان محمّد فاتح یاری بجوید

تا قونیهمشهد طوسسفر میرمعالی از 

اواخر  پـس از گـزارش ) پ تا پایان نسخه١٣٧از (خنگارنامهچنانکه اشاره شد، میرمعالی در

رویدادهای تاریخی، به شرح احوال و مسیر سفرش از مشهد طوس تا آناطولی پرداختـه و از 

او در توصـیف . کـه وی در مسـیر خـود بـه سـفر حـج نیـز رفتـه اسـتیدآاین گزارش برمی

ها اشـاره کـرده کـه ازنظـر شناسـایی ها گذشته، به پادشاهان و حاکمان آنشهرهایی که از آن

ی می
ّ
هـا در دنباله، مسیر سـفر او و اشخاصـی را کـه بـا آن. تواند سودمند باشدتواریخ محل

٣:کنیمخه نقل میهای نسدیدار داشته با ارجاع به برگه

احوال وداع وطن و اشاره بـه نـام و نسـب و یـادکرد بـرادرانش و جـدا شـدن از دختـری کـه 

.است) محضـ بحث(قافیه چنین . ١

.قافیه مشکل دارد. ٢

هـا مطـابق ضبط اعلام در این مقاله، مطابق نسخۀ موجود است که در برخی موارد، ممکن است با ضبط رایج آن. ٣

.ستهتر بررسی دقیقبهتا جایی که مجال بود، صورت متعارف این موارد را یاد کردیم، امّا نیاز. نباشد
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برای دیدار از برادرش و دو باری گرگان ؛ سفر به استرآباد و جوی)پ١٣٧(١کردۀ او بودهنشان

آن شـهر، محمّـدخان و اقامـت چهـل )ر١٣٩(پسر او  ؛ سفر به شهرستان ساری و دیدن شاهِ

؛ سفر رستمدار و گرفتن مَرکب از ملـکِ)ر١٤٠(؛ دیدار شهر آمل )پ١٣٩(اش در آنجا وزهر

او فـرّخ)پ١٤٠(آنجا  زاد ؛ رسیدن به شهر لاهیجان و دیدن شاه گیلان، محمّـدخان و وزیـرِ

استاره ) اردبیل(؛ سفر اردویل )ر١٤١( و خلخـال و سـفیاباد؟ و دیـدار بـا ) آسـتارا: ظ(از راهِ

کـر)ر١٤٢-پ١٤١(اردبیل و گرفتن اسـب و زیـن از او شیخ جعفر در آبِ/؛ گذشـتن از آبِ

؛ رفـتن سـوی )پ١٤٢(اللـه شروانشـاه ؛ دیـدار بـا خلیل)ر١٤٢(ارس و دیدار از شـماخی 

؛ دیـدار )ر١٤٣(سرخاب و تبریز و پذیرایی شدن توسّط یکی از صوفیان به نـام سـیّد محمّـد 

العابدین و برادرش و پذیرایی شدن توسّط امیر زینو رسیدن به مراغه) شنب غازان(شام قزان 

؛ )پ١٤٥-ر١٤٥(؛ سفر بغداد از راه کردستان و رسیدن به بغـداد )پ١٤٤-ر١٤٤(میرحاج 

؛ سفر شام همراه با کاروانی که از کردسـتان )ر١٤٦-پ١٤٥(عسفر کربلا و مشهد امام علی 

داسـتان بنـای آن و دیــدار امیّـه وراهـی شـده بـود و رســیدن بـه دمشـق و دیـدار جــامع بنی

بـا ٢؛ سفر مصر از راه رمله و رسـیدن بـه دمیـاط)پ١٥٠-ر١٤٦(المقدس و صخرةالله بیت

دسـوقی؟؛ (؛ اشاره به شیخ ابراهیم دوسوخی )پ١٥١-ر١٥١(کشتی و دیدار قلندرخانۀ آنجا 

ن روزه در آ؛ سفر اسکندریه برای دیدار خانقاه شیخ عبـدالرزّاق و اقامـت ده)پ١٥٢-پ١٥١

ـافعی )ر١٥٣-پ١٥٢(
ّ

؛ )پ١٥٤-ر١٥٣(؛ سفر مصر و دیدار از مزار محمّد بن ادریـس الش

ـه و بیـان )ر١٥٥-پ١٥٤(سخن در بیان سلطان مصر 
ّ
؛ سخن در بیـان حاجیـان و سـفر مک

؛ )ر١٥٨(؛ بازگشتن از عرفات و فرودآمدن در بازار منا )ر١٥٨-ر١٥٥(منازل سفر و مناسک 

ـه ؛ وداع )ر١٥٩-ر١٥٨(سفر مدینه 
ّ
و طـرابلس ٣؛ سـفر حُمـص)پ١٥٩-ر١٥٩(سـفر مک

؛ سفر حلب )پ١٦١-ر١٦١(و شش ماه اقامت در آنجا ] عامل[؛ سفر جبل )ر١٦١-پ١٥٩(

و در اینجـا منظـور، ). ر۱۳۸(» که رویش دیدمی شب گاهگـاهی| نشانم بود و دختر همچو ماهی «: در این بیت. ١

.»ز عمر خود سرانجامی ندیده| او کامی ندیده به کام خود از «: گویددختر خودش نیست زیرا در دنباله می

.»دیمیات«: نسخه. ٢

.»حمس«: نسخه. ٣
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سرای آنجا و قصّۀ عاشق شدن بر جوانی در آن شـهر و مـردن آن و یک سال اقامت در احسان

قونیه شدن و دیـدار )پ١٦٣-پ١٦١(ق ٨٦٠جوان در سال  پادشـاه آنجـا ؛ سفر روم و راهیِ

ق به مولویّـه(؛ اقامت در یک خانگاه )پ١٦٥-ر١٦٤(ابراهیم 
ّ
متعل

ً
و دیـدار بـا امیـر ) ظاهرا

).ر١٦٨(؛ ستایش از سلطان محمّد فاتح و ختم کتاب )پ١٦٧-پ١٦٥(سیّد محمّد 

یخی رویدادهای تار

ل کـه شـامخنگارنامـهشرح زندگی و سفر میرمعالی در پایان اثـر آمـده، امّـا بخـش اصـلی 

یادشـده درج شـده  رویدادهای تاریخی ایران و آناطولی در سدۀ نهم اسـت، پـیش از بخـشِ

لاعات آن در مواردی دارای اهمیّت ویژه است، و متن آن هنوز منتشـر نشـده، . است
ّ

چون اط

لاعات تاریخی آن را با ارجاع به شمارۀ برگهاصلی
ّ

آوریم تـا های نسـخه در زیـر مـیترین اط

بررسـی دقیـق. ها آگاهی یابنـدپژوهشگران از آن
ً
تر رویـدادها و اعـلام بایـد توسّـط قاعـدتا

.پژوهشگران تاریخ صورت گیرد

؛ )ر٨-ر٦گ (١اشاره به فتح قسـطنطنیّه بـه دسـت محمّـد فـاتح و یـادکرد محمودپاشـا

توصیف ایاصوفیه و بناهایی که به فرمان سـلطان محمّـد بنـا شـده بـود و اشـاره بـه کفایـت 

٣وود و گرفتن حصار طربزون و تصـرّف افـلاقو ارنه٢؛ فتح موره)پ٩-ر٨گ(محمودپاشا 

؛ تصرّف و ویران )ر١٢-پ١٠گ (بوز و لاس و بوسنه و ایقری٤؛ فتح مدرلی)ر١٠-پ٩گ (

حسن و نبرد مصـطفی بـن محمّـد فـاتح بـا او و سـپس مـاجرای کردن طوقات توسّط اوزون

هـای جنگـی و ادارۀ امـور وزیر با کفایت سلطان محمّد فـاتح، نقـش مهمّـی در پیروزی) ق۸۷۹د (محمودپاشا . ١

. امپراطوری عثمانی داشته است
ً
سـتین دورۀ آن در ود کـه نخسال صدر اعظم عثمانی ب۱۵او در دو نوبت و جمعا

).۱۷: ۱۲۶۷شمعی، (ق بوده است ۸۵۷سال 

ق به تسلیم شدن فرنگیان و قبول جزیه و تسلیم قلاع موره اشاره شده ۸۸۵ذیل رویدادهای سال التّواریخ احسندر . ٢

.تواند با رویداد مورد اشاره در متن ما یکی باشدامّا این رویداد نمی) ۸۳۹: ۱۳۸۴روملو، (است 

.ای که اکنون در جنوب کشور رومانی قرار داردمنطقه. ٣

شده که محمّد فاتح پس از غزای افلاق، بـرای فـتح جزیـرۀ گفتهق ۸۶۶ذیل رویدادهای سال التّواریخ احسندر . ٤

).۶۲۱-۶۱۹: ۱۳۸۴روملو، (راهی شد ) از جزایر یونان(مدللی 



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٦٨

حسن که بـا جزئیّـات بـه آن پرداختـه وزونبیگ، قراول محمّد فاتح به جنگ ارهسپاری علی

-پ٢٠(؛ لشکرکشی محمّد فاتح و محمودپاشا به سـوی دیـاربکر )پ٢٠-ر١٢(شده است 

حسن به لشکرگاه محمّد فاتح و لو رفتن سای جاسوس از سوی اوزون؛ فرستادن سمن)پ٢١

؛ )ر٢٥-پ٢١(حسـن حسن به محمّد فاتح و بازگرداندن او نزد اوزوناو و گفتن اخبار اوزون

حصار توسّط محمّد فاتح و سپردن آن شـهر از قلعۀ خرشنه به سوی قره) توپ(کشیدن طوب 

های طوقات و رسیدن به سیواس و محاصره و به طـوب به شاهزاده بایزید و گذشتن از ویرانی

؛ گـریختن )پ٢٦-ر٢٥(حصار و تسلیم شـدن امیـر آن شـهر کـه دارا نـام داشـت بستن قره

ر و بردن او نزد محمّد فاتح و ـجهانگیرپسرـ جمال فرّخ
ّ

از قلعه و گرفتار شدن به دست مظف

؛ مشورت محمّد فاتح با محمودپاشا بـرای گذشـتن از )پ٢٧-پ٢٦(جمال سر سپردن فرّخ

بر فـرات و گذشـتن بخشـی از لشـکریان ١آب فرات و موافقت او با این تصمیم و جسر بستن

حسـن از موضـوع و بیک از فرات و خبردار شدن اوزونعثمانی به فرماندهی عمربیک و داود 

آمدن لشکریان او در رکاب فرزندش اوغرلو محمّد همراه با خلیل و خورشیدبیک و شکسـت 

؛ )ر٣١-پ٢٩(؛ جنـگ محمودپاشــا و گـریختن اوغرلـو محمّــد )پ٢٩-پ٢٧(عثمانیـان 

دپاشـا از آب گذشتن محمّد فاتح و فرزندانش شهزاده مصطفی و بایزیدخان همـراه بـا محمو

؛ )ر٣٦-ر٣١(٢حسن و فرزندش اوغرلومحمّد و پیروزی عثمانیـانفرات برای جنگ با اوزون

پ؛ ٣٨-ر٣٦(حسن ماجرای کشتن اسیران ترکمان و بخشیده شدن مقصود و زینل بن اوزون

حسن از لشکرگاه و فرستادن افرادی بـه جسـتجوی او کـه بـی ثمـر بـوده ؛ فرار اوزون)پ٤٠

بازگشتن محمّد فاتح به قسـطنطنیّه و قصـیدۀ میرمعـالی در ثنـای او ؛)پ٣٩-پ٣٨(است 

ایلـی سلطان مبنی بر گذشتن از آب و رفتن به روم؛ فرمان محمّد فاتح به فرزندش جم)ر٤١(

» ویلـدان«از راه ییلاق ادرنه و رسیدن به قسطنطنیه و یادکرد قاضـی عسـکر عثمـانی بـه نـام 

؛ رفتن ایلچـی محمّـد )پ٤٥-ر٤٤(ر ییلاق ادرنه ؛ شکار کردن شهزاده جم د)ر٤٤-ر٤٢(

شاه انکروس نـزد  فاتح به انکروس برای عقد صلحنامه یا اشغال آن منطقه و ایلچی فرستادنِ

.سیرجان سخن رفته استنیز از بستن جسر بر روی خندق قلعۀ) ر۱۲۶گ (در جای دیگر . ١

.تن شاهزادگان و پهلوانان سخن رفته استبهدر این بخش، به تفصیل از نبردهای تن. ٢
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؛ رفـتن ملکشـاه رومـی از سـوی محمّـد فـاتح بـرای )ر٤٧-پ٤٥(محمّد فاتح برای صلح 

؛ ایلچـی فرسـتادن )ر٤٩-ر٤٧(حسن و نشان گرفتن از او در دیاربکر تجسّس و یافتن اوزون

-ر٤٩(هـا سلطان مصر نزد محمّد فاتح و پذیرایی از فرستادگان او و خلعت بخشیدن بـه آن

حسن نزد محمّد فاتح برای صلح و درخواست آزادی یوسف و ؛ ایلچی فرستادن اوزون)ر٥٣

فناری به ایلچیزینل و فرّخ
ّ

زد گری نـجمال و شرط نهادن محمّد فاتح و فرستادن علی بن ملا

حسن و پذیرایی از او در تبریز و پذیرفتن شـروط و از جملـه فرسـتادن دختـری بـه نـام اوزون

بعــدها ســلطان بایزیــد؛(ســیرخاتون بــرای وصــلت بــا شــاهزاده بایزیــد بــن محمّــد فــاتح 

؛ ماجرای جاسوس فرسـتادن از )ر٥٦-ر٥٣(و ازدواج این دو با یکدیگر ) ق٩١٨-٨٨٦حک

حسـن و فرمـان ی آگاهی از نتیجـۀ جنـگ محمّـد فـاتح و اوزونبرا١بقدان/سوی قوم بُغدان

حسن و بازگشتن جاسوسـان بقـدان و محمّد فاتح به غارت آن شهر و شکست خوردن اوزون

گـاهی  خبر دادن از نتیجۀ جنگ و اظهار انقیاد آنان و بازگشت محمّد فاتح به قسـطنطینیّه و آ

لشکر فرسـتادن و مان دادن به غارت بغدان واند و فراهل بغدان خیانت کردهیافتن از این که 

؛ فرستادن لشکر به سرداری علی بن میخال و گذشـتن )ر٥٩-ر٥٦(فتح و یغمای آن مناطق 

لات و ملات برای فـتح شـهر ورات و انکـروس  -ر٥٩(از تونه و برقرات و رسیدن به سرحدّ

فناری که مطابق متن، )ر٦٣
ّ

اهـل روم بـوده و در ؛ یادکرد قاضی عسکر عثمانی، علی بن ملا

علی قوشـچی رفتـه و سـرانجام از اسـتادش خواسـته تـا از سـلطان 
ّ

سمرقند به شاگردی ملا

ابوسعید گورکانی اجازۀ سفر او به روم را بگیرد و ابوسعید نیز او را با نامه و هدایا نـزد محمّـد 

-ر٦٣(انـد عسـکری دادهفاتح فرسـتاده اسـت و پـس از رسـیدن بـه روم، اورا سـمت قاضی

توسّط حاکم آن اسماعیل بن اسـفندیار و اختصـاص ) سینوپ(؛ تسلیم کردن سیناب )پ٦٤

؛ نـزول کـردن )ر٦٦-پ٦٤(٢شهر به او بـرای گـذران عمـرش در پیـریدادن جایی از ینکی

شـمعی، (آمده که بغدان جزو مناطق ضمیمه شده به ممالک عثمانی توسّـط محمّـد فـاتح بـود اثمار الحدائقدر . ١

.آیداز کشور رومانی به شمار میاین سرزمین همان ترانسیلوانیا است که امروزه بخشی). ۹: ۱۲۶۷

ق یـاد شـده و بـه ۸۶۳ذیل رویدادهای سـال التّواریخ احسنقصد تصرّف ولایت طرابزون توسّط محمّد فاتح در . ٢

شهر به او اشاره شده است بیگ بن اسفندیار و تسلیم شدن او و ارزانی کردن ینگیهای میان اسماعیلهمین درگیری

).۵۸۹-۵۸۸: ۱۳۸۴روملو، (
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در آن ) ق٨٠٤-٧٩١(میرمعالی در بورسه و توصیف عمارات خیریّۀ سلطان بایزید بن مـراد 

و جنـگ او بـا ) ق٨٤٨-٨٢٤حـک(ن مراد بـن محمّـد ؛ اشاره به سلطا)پ٦٧-ر٦٦(شهر 

از بناهای او و اشـاره بـه گـور سـلطان مـراد در ٣و اشاره به جسر ارکنه٢اواو فتح کوس١نیکو

).پ٧٠-پ٦٧(بهشت در خواب بورسه و دیدن او در 

در بیان پادشاهان ماضی و احـوال «: در این بخش، فصلی با این عنوان گشوده شده است

ــته ــت) پ٧٢-پ٧٠(» گذش ــده اس ــوارد ش ــن م ــه ای ــاه ب ــارتی کوت ــۀ آن، اش : و در مقدّم

و شکست دادن منصورشاه در شـیراز و فـرار سـلطان احمـد ) تیمور گورکانی(ظهورتمرخان 

ترکمـان و فرزنـدش اسـکندر و شکسـت ) قره یوسف(از بغداد و پادشاهی قریسف ] جلایر[

شـماخی خلیـل و رخ در سرخابِرخ تیموری و نشستن شاهآنان از شاه تبریز و اشاره به امیـرِ

شـاه یادکرد شاهزادگان تیموری و ظهور مشعشعیان و اشاره به تخت بحرین و هرمز کـه توران

-پ٧٠(در آن حکومت داشت و طیفور وزیرش بوده و اشـاره بـه پادشـاهان منـاطق دیگـر 

).پ٧٢

:تر از موارد زیر سخن رفته استسپس با تفصیل بیش

-پ٧٢(ترکستان و آمدن به خراسـان و شـیراز و جنـگ بـا شـاه منصـور ظهور تیمور از 

؛ الچی فرستادن به بغداد نزد سلطان احمد جلایر و گریختن سلطان احمد، و اشـغال )پ٧٤

بغداد توسّط تیمور و رهسپار شدن او به حلـب و تسـلیم شـدن مردمـان آن شـهر و، سـپس، 

زمین و گشـودن دم و رفتن سوی یونانهجوم او به دمشق و اشغال آن شهر پس از مقاومت مر

-٧٩١(؛ الچی فرستادن تیمور نـزد سـلطان بایزیـد بـن مـراد )ر٧٧-پ٧٤(آمیز آنجا صلح

مبنی بر آنکه قصد جنگ و آمدن به سرزمین او را ندارد و پاسخ تند بایزید به تیمـور ) ق٨٠٤

ی او از آنجـا بـه و پاسخ دوبارۀ تیمور و رفع دشمنی و بازگشتن تیمور به سمرقند و لشکرکشـ

ی 
ّ
؛ )پ٧٩-ر٧٧(و اشغال آن شـهر و رهسـپاری وی بـه چـین و وفـات او در راه ) دهلی(دل

و هدیـه فرسـتادن سـلطان مـراد بـن ) ق٨٥٠-٨٠٧شاهرخ تیموری؛ حک(رخ پادشاهی شه

از پادشاهان یا سرداران مسیحی بوده است. ١
ً
.ظاهرا

کوش آدا؟. ٢

.رود بزرگی در ادرنه است. ٣
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به همراه ایلچی و چهل تن از غلامان خاص او نـزد شـاهرخ بـه ) ق٨٤٨-٨٢٤حک(محمّد 

؛ ایلچی فرسـتادن شـاه )پ٨١-پ٧٩(ستادن شاهرخ ایلچی را با هدایا تهنیت پادشاهی و فر

ــامرز، نــزد شــاهرخ بــه تهنیــت پادشــاهی و اشــاره بــه شهنشــاه ســاری محمّــد  گــیلان، کی

نـزد شـاهرخ و ) ق٨٢٣-٧٩٢حـک(قویونلـو یوسف قره؛ ایلچی نفرستادن قره)ر٨٢-پ٨١(

سراب و اشغال  سهند و گردِ یوسـف و تبریـز و درگذشـت قرهلشکر فرستادن شاهرخ به دشتِ

سـیان) ق٨٤١-٨٢٣حک(یوسف جانشینی اسکندر بن قره
ّ

و ١و جنگ او با شاهرخ همـراه بلا

شاهرخ به تبریز و عـزم بازگشـت بـه ؛ بازگشتن)پ٨٣-ر٨٢(شکست اسکندر و گریختن او 

؛ اشـاره بـه پـنج پسـر شـاهرخ و جایگـاه )ر٨٤-پ٨٣(خراسان و هرات از راه عـراق و ری 

بیگ در سمرقند، مسـعودمیرزا در کابـل، میـرزا ابـراهیم در شـیراز، الغ: ت آنان، یعنیحکوم

ــام مــادر وی گوهرشــاد ــه ن ٢جــوکی در قنــدهار و بایســنغر در هــراة نــزد پــدرش و اشــاره ب

قویونلو و پیام تهدید فرستادن اسکندر برای ؛ نبرد دوبارۀ شاهرخ با اسکندر قره)پ٨٤-ر٨٤(

فرستادن تغار و آذوقه برای لشـکرش و ایلچـی فرسـتادن خلیـل نـزد خلیل شروانشاه مبنی بر

شاهرخ و شرح ماجرا با او و طلب یاری کردن و لشکر کشیدن شـاهرخ همـراه بـا بایسـنغر و 

قویونلـو و بـرادرش جهانشـاه در برابـر جوکی به تبریز از راه سهند و صف آراستن اسکندر قره

سوی ارزروم و رسیدن بـه یـیلاق سـیواس و شاهرخ و شکست خوردن اسکندر و گریختن به

النجـه کـه پسـر و زن  تعقیب ایشان توسّط جوکی و بازگشتن او سوی تبریز و محاصرۀ حصارِ

ها و گنجینۀ اسکندر توسّط آنـان بـه شـاهرخ بـرای اسکندر در آن بودند و تسلیم کردن اسب

در تبریز توسّط شاهرخ و امان یافتن؛ بر تخت نشاندن یکی از فرزندان قرایوسف به نام سعید

بازگشتن از تبریز سوی هرات و لشکر کشیدن اسکندر پس از یک ماه به تبریز و تهدید کـردن 

اسکندر زن و فرزندش را به دلیل تسلیم کردن گـنج و اسـبان بـه شـاهرخ و ترسـیدن آنـان از 

بـه )ق٨٧٢-٨٣٧حـک(اسکندر و کشتن او شبانه از بیم تنبیه؛ بر تخـت نشسـتن جهانشـاه 

بایسنغر و جانشینی )پ٨٩-پ٨٤(نشاندۀ تیموریان شدن فرمان شاهرخ و دست ؛ درگذشتِ

صدهزار است و مردی بزن «: در نسخه با تشدید و چنین است. ١ سیان میـر میـدان رسـن| سرِ
ّ

در ). ر۸۳گ (» ز بلا

.نیز آمده است) ر۹۸گ (جای دیگر 

.ه شده استنیز اشار) پ۹۰گ (در جای دیگر اوبه . ٢
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؛ پادشاهی میرزا محمّد بن بایسنغر در عراق بـه فرمـان )پ٩٠-پ٨٩(فرزندش علاءالدّوله 

؛ نامه )ر٩٢-پ٩٠(شاهرخ و شکست دادن حاجی حسین و اشغال طارم و تصرّف اصفهان 

خبر دادن اشغال عـراق توسّـط محمّـد بـن بایسـنغر و لشـکر فرستادن شیرازیان به شاهرخ و

کشیدن شاهرخ به قصد جلوگیری از قدرت گرفتن محمّد بن بایسنغر به سفارش گوهرشـاد و 

نشاندن علاءالدّوله در هرات و لشکر کشیدن همراه با عبداللطیف و بـابر و مـرگ شـاهرخ در 

خ توسّـط بــابر و بازگشــتن ؛ تصــرّف کــردن خـزائن و اســبان شــاهر)پ٩٣-ر٩٢(شـهر ری 

بیگ و عبداللطیف به هرات و جنگ علاءالدّوله ؛ آمدن الغ)ر٩٤-پ٩٣(گوهرشاد به هرات 

بیگ بر تخت هرات و بازگشتن به سـمرقند و کشـته با آنان و شکست خوردن او و نشستن الغ

ــر دســت پســرش عبــداللطیف  ــدران و تســخیر )پ٩٤-ر٩٤(شــدن ب ــابر از مازن ؛ آمــدن ب

یختن علاءالدّوله به حصار عماد و آشـتی آنـان و بـر تخـت نشسـتن علاءالدّولـههرات و گر

؛ پیام تهدید آمیز محمّد بن بایسنغر به برادرش بابر بن بایسنغر و جنگ ایشان )ر٩٥-پ٩٤(

در بیابان جاجرم و شکست خوردن محمّد و گرفتار شدن او و بخشیدگی از جانب بـرادر و ردّ

د این بخشش از جانب او و تح
ّ

؛ برآمدن سلطان ابوسـعید بـن )پ٩٧-ر٩٥(ویل وی به جلا

ــاه  ــن میرانش ــد ب ــک(محمّ ــتان ) ق٨٥٣-٨٥٤ح ــان(از ترکس ــدن او) بدخش ــروز ش و پی

؛ آمدن ابوسعید به سمرقند و تسلیم شدن شهر و امـان دادن سـلطان از قتـل و )پ٩٩-ر٩٨(

هـرات همـراه یوسـف بـه خراسـان و اشـغال ؛ رفتن جهانشاه بن قره)پ١٠٠-پ٩٩(غارت 

پسرش پیربداق و پیک فرستادن از سوی بزرگـان شـهر نـزد ابوسـعید گورکـانی بـرای جلـب 

حمایت و فرمان او به لشکر کشی به هرات و گریختن جهانشاه به تبریز و پسرش پیربداق بـه 

؛ رفتن جهانشاه سوی بغداد به بهانۀ شکار و آگاه شـدن پیربـداق از )پ١٠١-پ١٠٠(بغداد 

رای جنگ به آن سوی آمده و انکار جهانشاه و فریب خوردن پیربداق و گشودن اینکه پدرش ب

و کشــته شــدن پیربــداق بــر دســت بــرادرش و بازگشــتن جهانشــاه بــه تبریــز١درهــای شــهر

قویونلـو و قصـد آق) حسـناوزون(بیک ؛ رفتن جهانشاه به جنـگ حسـن)پ١٠٢-پ١٠١(

ان و شکسـت خـوردن جهانشـاه و حسن با لشکر بر سر آنـکیف و آمدن اوزونتسخیر حصن

اسیر شدن فرزندش یوسف و گریختن جهانشاه و گرفتار شدن و بریـده شـدن سـر او و آمـدن 

.هایی دارداین موارد با متون تاریخی تفاوت. ١
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عـراق اوزون حسـن نـزد ؛ ایلچـی فرسـتادن اوزون)ر١٠٥-پ١٠٢(حسن به تبریـز و تخـتِ

دۀ سلطان ابوسعید و اظهار انقیاد کردن و پاسخ ابوسعید مبنی بر آنکه تبریز و عراق در محدو

؛ لشکر کشیدن سـلطان )پ١٠٥-ر١٠٥(حسن باید از آنجا برخیزد حکومت اوست و اوزون

حسـن و نپـذیرفتن حسـن و اظهـار انقیـاد اوزونابوسعید به تبریز بـه قصـد جنـگ بـا اوزون

حسن به جنگ و حمله بردن وی و اسیر کردن چهـل زن از حـرم ابوسعید؛ ناچار شدن اوزون

).ر١٠٨-پ١٠٥(شدن ابوسعیدابوسعید و کشته

ی اسـت دربـارۀ شامل مطـالبخنگارنامههای ترین بخشچنانکه اشاره شد، یکی از مهم

گفته آمده که تفصیل آن بدین در دنبالۀ مطالب پیشخنگارنامهاین رویدادها در . مشعشعیان

:قرار است

ه و پادشـاهی جزایـر و اشـاره بـه اسـتاد او احمـد بـن فهـد
ّ
ـی١ظهور مشعشع از حل

ّ
حل

فهد در همین قسمت، از استفادۀ سیّد محمّد بن فلاح از کتاب استادش ابن). ق٨٤١-٧٥٧(

در متن ما آمده که ابن فهد هنگام مرگ خواست تا کتاب جفر او را . در جفر سخن رفته است

در آب فرات بیندازند امّا مشعشع آن را نگاه داشت و از آن استفاده کـرده و ادّعـای مهـدویّت 

بصـره، یحیـی، نـزد مشعشـع و تهنیّـت او بـه پادشـاه؛ ایلچی فرستادن )ر١٠٩-ر١٠٨(کرد 

بصـرهعلی همراه سـی هـزار تـن بـهو فرزندش سلطانمشعشعرفتنِپادشاهی و در قبال آن، 

هـزار تـن از لشـکریانش در برابـر جنگ بـا یحیـی؛ صـف آراسـتن یحیـی همـراه بـا دهبرای

حاجیـان؛ رسیدن کاروان )پ١١٠-ر١٠٩(و فتح بصره مشعشعیان و شکست خوردن یحیی

نجف و جسر بستن بر آب فـرات و از راه رسـیدن همـراه بـا علـیسـلطانبه صحرای دشتِ

هـا حصار گرفتن شهر و کندن دروازهگریختن کاروانیان به شهر نجف ووهزار لشکری پنجاه

سـیّدنـام و کشتن حاجیان؛ گشودن درهای حرم توسّط دو تن از امنا و اعیان سادات حرم بـه

علی و از روی ناچاری و غارت شدن خزاین حرم توسّط سـلطانیندّالشرفسیّدو٢یندّالعزّ

.»ابل فهل«: نسخه در دو جا. ١

و ) ر۳۱۰-ر۳۰۷کتابخانۀ مجلس، گـگ ۱۰۲۲۲نسخۀ (ای خطاب به سیّد عزّالدّین نامهکلام المهدی در کتاب . ٢

خانـۀ مجلـس، گـگ کتاب۱۰۲۲۲نسـخۀ (شـده اسـت درجای دیگر خطاب به سیّد عزّالدّین و شیخ حسـن نامه

).ر۳۱۴-پ۳۱۱
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علی از نجــف و ؛ برگشــتن ســلطان)پ١١١-پ١١٠(گــریختن از آن شــهر پــس از ســه روز 

زادِبرای جنگ با ملـکـسرلشکر مشعشعیانـ ) بل شکم: نسخه(مشورت کردن با بوالشکم 

خود محمّد نظام را برای کشتن سلطانکُردان ابراهیم و فر وزیرِ علی و تیـر ستادن ابراهیم، پسرِ

علی و هدف قـرار دادن ران او و بازگشـتن نـزد ابـراهیم بـا ایـن اندازی محمّد نظام به سلطان

علی و قصد او به انتقام گرفتن از کـردان ؛ مداوای سلطان١علی را کشته استگمان که سلطان

شتن ابراهیم به عراق نزد پیربوداق بن جهانشاه قراقویونلـو مبنـی بـر ؛ نامه نو)ر١١٣-پ١١١(

علی ناتوان در بستر افتاده و فرصت بـرای برانـداختن مشعشـعیان مهیّـا اسـت و اینکه سلطان

علی بـرادرش شـهزاده محسـن را و سـاخته لشکر فرستادن پیربوداق و جانشین کردن سـلطان

؛ شکسـت خـوردن )ر١١٤-ر١١٣(هـزار لشـکری شدن برای جنگ همراه بـا بوالشـکم بـا ده

؛ رفـتن الونـد )پ١١٥-پ١١٤(علی شهزاده محسن و اسارت بوالشکم و کشته شدن سلطان

؛ تـرجیح )پ١١٦-پ١١٥(بـه جانـب هرمـز ٢از پیش جهانشاه] ابن اسکندر بن قرایوسف[

ردن جهانشاه بر اینکه الوند از او دور باشد؛ لشکر کشیدن الوند بـه سـوی هرمـز و گسـیل کـ

پادشاه هرمز، اعیان درگاهش را برای پرسش از دلیل لشکرکشی الوند بـدان ) تورانشاه(ترانشاه 

تند بوده و مشورت تورانشاه با وزیرش طیفـور دربـارۀ الونـد و 
ً
صوب و پاسخ الوند که ظاهرا

؛ )ر١١٨-پ١١٦(هایی بـرای الونـد فرسـتاده شـود پاسخ او مبنی بر آنکه بهتر است پیشکش

هـزار نفـر ن الوند به سمت جزایر و محـدودۀ حکومـت مشعشـعیان و فرسـتادن دهراهی شد

علی در بارگاه و گفتگو و به پیشواز و تعظیم الوند و نشستن الوند و سلطان٣علیهمراه سلطان

؛ بیرون رفتن الوند و لشکریانش از جزایر پـس از )ر١٢١-ر١١٨(ها با یکدیگر انس گرفتن آن

ق بـوده اسـت ۸۶۱علی فرسـتاد و ایـن در سـال پیربوداق تیراندازانی را برای کشتن سلطاننویسد کهمیکسروی . ١

ای نکرده که تیراندازان از سوی چه کسی فرستاده شـده بودنـد و فقـط جزایری اشاره). ۲۲-۲۱: ۱۳۳۰کسروی، (

).۱۵: ۱۳۹۶جزایری، (ر رودخانۀ بهبهان او را با تیر هلاک کردند علی در کنانوشته که هنگام غسل سلطان

گ (» از آن لشکری کو درآرد بـه تیـغ| شاه عمّش بگفتا دریغ جهان«: مطابق این بیت، جهانشاه عموی الوند بوده. ٢

وسف بن یاین شخص نباید با الوند . است؛ و لذا نام و نسب او الوند بن اسکندر بن قرایوسف قراقویونلو)پ۱۱۶

.اشتباه شود) ق در دیاربکر و آذربایجان۹۰۸-۹۰۳حک(قویونلو حسن آقبن اوزون

میرمعالی به رویدادهای پیش از مرگ سلطان. ٣
ً
علی بازگشته است؛ زیرا در صفحات پیشین به مـرگ در اینجا ظاهرا

.علی در جنگ با پیربوداق اشاره کرده استسلطان
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بـر )ر١٢٢-ر١٢١(در آنجا چهار ماه سکونت گزیدن
ً
؛ رفتن بوالشکم بـه نبـرد الونـد ظـاهرا

علی و شکســت خــوردن از الونـد و امــان خواســتن و بخشــیده شــدنخـلاف میــل ســلطان

؛ رفـتن الونـد از )ر١٢٥-پ١٢٣(علی بوالشـکم را ؛ ملامت کردن سلطان)پ١٢٣-ر١٢٢(

آن جزایر به سوی کرمان و محاصرۀ قلعۀ سیرجان و جسر بسـتن بـر خنـد قلعـه و گشـودنِ قِ

پیربداق قراقویونلو ـ ؛ نمایان شدن لشکر محمّد شکر )ر١٢٦-ر١٢٥( و به میدان نبـرد ـ وزیرِ

و شکست خوردن و اسیر شدن -یکی از لشکریان پیر بداق–آمدن الوند و جنگ با علی ماش 

؛ لشـکر کشـیدن الونـد بـر سـر قلعـۀ طبـق در )پ١٢٧-ر١٢٦(علی ماش و محمّـد شـکر 

؛ لشکر کشـیدن پیربـداق بـه )پ١٢٨-پ١٢٧(و تسلیم شدن قلعه ) ١لوت: ظ(لود صحرای 

کرمان به قصد نبرد با الوند و بازپس گرفتن قلعۀ سیرجان و آزاد کـردن علـی مـاش و محمّـد 

؛ رهسپاری پیربداق بـه قلعـۀ طبـق در )پ١٢٩-پ١٢٨(شکر و سپردن قلعه به محمّد شکر 

هزار سوار در پـی الونـد بـه فرستادن امیر پروانه با پنججستجوی الوند و نیافتن وی در آنجا و 

سار و درگرفتن نبرد و و رسیدن پیربداق و یافتن الوند نزدیک یک چشمه) لوت(صحرای لوط 

موسـوم بـه ) لحسـا(٢؛ فرستادن شاه لحصـا)ر١٣١-پ١٢٩(و شکست دادن و کشتن الوند 

گری نزد تورانشاه با ایـن مضـمون لچیقبا را به ایاجود بن شهریار، شخصی به نام زینل زرّین

را به اجود تسـلیم کننـد و رسـیدن ایلچـی و همراهـان بـه هرمـز و ) قطیف(که خراج قدیف 

قبـا بـا ؛ گفتگوی زینـل زرّین)ر١٣٢-ر١٣١(پذیرایی تورانشاه و وزیرش طیفور از فرستادگان 

ل سـالیانه صـدهزار تورانشاه و مخالفت او با ارسال خراج قطیف و در نهایت، پذیرفتن ارسـا

قطیف و بخشیدن به زینل، آنچدینار از /درهم حان در آن زمان از دریـای آن منطقـه ه مالِ
ّ

ملا

قبا با تورانشـاه و بازگردانـدن او بـه ؛ گفتگوی زینل زرّین)پ١٣٣-ر١٣٢(بیرون آورده بودند 

هـا ن؛ بازگشتن زینل به لحسا و شرح دادن مـاجرایی کـه میـان آ)ر١٣٥-ر١٣٤(سوی لحسا 

رفته بود به اجود و مرگ اجود بـن شـهریار و سـپردن پادشـاهی لحسـا بعـد از وی بـه زینـل 

).پ١٣٧-پ١٣٥(قبا زرّین

.آورده است» لوط«رت به صو) پ۱۲۹(در جای دیگر . ١

تخـت بحرینـت بجنبـانم | آید سلام از قدیفم گر نمی«: به نام بحرین هم اشاره شده است) پ۱۳۱(در همان جا . ٢

.است» قطیف«ضبط میرمعالی از » قدیف«که در اینجا » تمام
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میرمعالی پس از این بخش به گزارش سفرش از طوس تا روم پرداخته کـه جزئیّـات آن را 

لی و بـا همـان شـرح سـفر میرمعـاخنگارنامه متن . هنگام اشاره به شرح احوال او یاد کردیم

.یابدرسیدنش به روم پایان می

لاعات مندرج در افزوده
ّ

های پایان نسخهاط

پس از پایان متن، بـه برخـی رویـدادهای تـاریخی اشـاره شـده خنگارنامه در نسخۀ موجود 

جـزو آن نیسـت، امّـا تکملـه. است
ً
ای بـر چون این موارد، پس از مـتن آورده شـده، قاعـدتا

لاعـات ایـن رویدادهای تاریخی مربـوط بـه 
ّ

حکومـت عثمـانی در آن دوره اسـت و لـذا اط

:کنیمها را در دنباله یاد میبخش

ر کردن یوسـف در زمـین یونـان«
ّ

کـه » مصاف سلطان مصطفی ابن خونکارخان و مسخ

مرتبط با جنگ عثمانیان با آق
ً
قویونلوهـا بـر لـب آب فـرات و دسـتگیری یوسـف بـن ظاهرا

از آن یـاد و در ایـن ) ر٥٦-ر٥٣پ و ٣٩-پ٢٧گـگ (خنگارنامهحسن است که در اوزون

توان دانست که در آن نبرد، مصطفی از این بخش می. بخش پایانی نیز به آن اشاره شده است

حسن رویاروی شده است و محمّد فـاتح پـس از بن محمّدخان به اذن پدر با زینل بن اوزون

؛ )ر١٧٠-پ١٦٨(م کرده اسـت این نبرد به قسطنطینیه بازگشته و سلطان مصطفی را راهی رو

و اینکه در غربت از پدر التماس داشت کـه ١ق٨٨٨بیماری شهزاده مصطفی در روم در سال 

زمین ؛ آمدن ایلچی از یونـان)ر١٧١-ر١٧٠(٢بگیرد) محمودپاشا(داد او را از محمود خاص 

و آوردن خبــر مــرگ شــهزاده مصــطفی و رســاندن خبــر توسّــط وزیــران محمّــد فــاتح بــه او

؛ آگاهی یافتن محمودپاشا از مرگ شهزاده مصطفی در حالی کـه از وزارت )پ١٧٢-ر١٧١(

محمّـد فـاتح بـه او بـه دلیـل عـداوت پیشـین  معزول شده بود و نگرانی محمودپاشا از ظـنّ

محمودپاشا با شهزاده مصطفی و عزم سفر به قسـطنطینیّه و بـار یـافتن نـزد محمّـد فـاتح تـا 

) ق۸۸۶(گذشت پدرش تاریخ با رویداد یادشده در متن سازگاری ندارد زیرا مرگ شهزاده مصطفی را پس از دراین. ١

در اینجا سال . دهدنشان می
ً
.ق درست است۸۷۸احتمالا

لاعاتباخنگارنامهابیاتاین.٢
ّ

داننـد،میدخیـلمصـطفیشـهزادهمشکوکمرگدررامحمودپاشاکهمنابعیاط

.داردهمخوانی
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؛ گفتگوی محمودپاشا با محمّـد فـاتح و بـه بنـد )پ١٧٤-پ١٧٢(بدگمانی را از میان ببرد 

کشیدن او و پنجاه روز در حصار ماندن و نامه نوشتن به فاتح به عذرخواهی و از بنـد بیـرون 

او در هنگام گفتگو کـه میرمعـالی تـاریخ ] ؟[آوردن او و گفتگوی فاتح با محمودپاشا و مرگ

؛ رهسپاری الچی سـلطان )ر١٧٧-پ١٧٤(١ق ضبط کرده است٨٧٩این رویداد را در سال 

به تعزیـت و دیـدار بـا شـهزاده بایزیـد در راه و رفـتن بـه قسـطنطینیّه و مصر نزد محمّد فاتح

ــکوه از او و هم ــذیرایی باش ــی اوزونپ ــدن الچ ــا آن، آم ــان ب ــن و بیزم ــه اوحس ــاتی ب التف

تسـلیم کـردن ؛ آمدن الچی مصر به درگاه محمّد فـاتح و بوسـیدن دسـت او و )١٨١-ر١٧٧(

نامۀ سلطان مصر و خلعت یافتن از محمّد فاتح و یـک مـاه گذرانـدن در قسـطنطینیّه تسلیت

).پ١٨٣-ر١٨٣(؛ ابیاتی در عرض احوال میرمعالی به محمّد فاتح )ر١٨٣-پ١٨١(

لاعات اصلی مندرج در منظومۀ 
ّ

. های آن استو افزودهخنگارنامه آنچه یاد شد شامل اط

لاعات منحصربهلازم است در پایان ب
ّ

فرد مـتن و اشـاراتی ه این نکته اشاره کنیم که برخی اط

حاصـل نزدیـک بـودن زمـانی و مکـانی میرمعـالی بـه 
ً
ی، ظـاهرا

ّ
چون یادکرد حاکمان محل

زاد کُرد ابراهیم و آگاهی از چگـونگی برای نمونه، اشارۀ او به ملک. رویدادها و مناطق است
ً
ارتباط با سفرهای میرمعالی نیست، زیرا چنانکه اشـاره بیرویارویی او با مشعشعیان، ظاهرا

رفته و سپس همراه با کـاروانی کـه از کردسـتان شد، او در این سفر، از راه کردستان به بغداد

توانسته رویدادها را در منطقه دیده یا شرح بنابراین می. سفر شام شده استرسیده بود، راهی

ها دیدار او با حاکمان و بزرگان شهرهایی که در سفرش از آن.آنها را از کاروانیان شنیده باشد

ط بـر . دیدار کرده نیز از همین مقوله است
ّ
به هر حال امیدواریم این متن توسّـط فـردی مسـل

.، تصحیح شده و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد٢متون

).ر۱۷۷(» این بیان واقع شد از امر اله| هشصد و هفتاد و نه در سال و ماه «: در این بیت. ١

فردی مجرّب باید آن را بـر عهـده هچون نسخۀ اثر منحصرب. ٢
ً
فرد است و متن نیز مشکلات ویژۀ خود را دارد، قطعا

ای است که شاید هر ناشری به ای داشته باشد، زیرا ساختار متن به گونهباید در این زمینه دید حرفهناشر هم. بگیرد

.اهمیّت انتشار آن پی نبرد
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منابع

ی تاریخی به زبـان فارسـی د«).خ١٣٥١(ـ اصفهانیان، داود 
ّ

قـاپو سـرای ر کتابخانـۀ توپنسخ خط

ــتانبول ــی.»قســمت دوم: اس ــاریخیبررس ــاپی ٦، ش ٧، س های ت ــن[٤٣، پی ــبهم ــفندـ :]اس

٣٠٨-٢٩١.

:بنیـاد دایرةالمعـارف اسـلامی:تهـران.دانشـنامۀ جهـان اسـلام.»توقـات«). خ١٣٨٣(ـ بـازن، م 

٥٧٠-٨/٥٦٨.

تـاریخ سیاسـی و : الرحلـة المکّیّـة). خ١٣٩٦] (متـرجم[الله ـ جزایری، نورالدّین محمّد بن نعمت

.بـه کوشـش عـارف نصـر.، متن عربی از سیّد علی بن عبداللـه مشعشـعیاجتماعی مشعشعیان

.میراث مکتوب:تهران

تهـران، انتشـارات .به کوشش عبدالحسـین نـوائی. احسن التّواریخ). خ١٣٨٤(بیگ ـ روملو، حسن

.اساطیر

.نشر پاژنگ:تهران.فارسی در قلمرو عثمانیزبان و ادب). خ١٣٦٩(ـ ریاحی، محمّدامین 

ـوء اللامـع لاهـل القـرن ).م١٩٩٢/ه١٤١٢(الدّین محمّد بـن عبـدالرحمنشمس،سخاویـ 
ّ

الض

.الجیلدار:بیروت.التّاسع

: اوّل، دفتـر دومج (مطلع سعدین و مجمع بحـرین). خ١٣٨٣(الدّین عبدالرزّاقکمال،سمرقندیـ 

مطالعــات علـوم انسـانی و پژوهشــگاه :تهـران.دالحســین نـواییعببـه کوشـش.)ق٨٥٠–٨٠٧

.فرهنگی

فـی اسـماء [اثمـار الحـدائق ). ق١٢٦٧(شمعی، محمّد ملا بن محمّد ممش الرّومـی المرعشـیـ 

.خانۀ عامرهتقویم:]استانبول[].الملوک و الوزراء و المشایخ و القابودانان

:تهـران.)ج٢(مجالس المـؤمنین). خ١٣٥٤(ینیالدّین الحسقاضی نورالله بن شریف،شوشتریـ 

.کتابفروشی اسلامیه

یخ آقابزرگ،طهرانیـ 
ّ

یعة). م١٩٨٣/ه١٤٠٣(الش
ّ

.الاضواءدار: بیروت.الذریعة الی تصانیف الش

مـن سـنة : الفصـل الخـامس(التّـاریخ الغیـاثی ). م١٩٧٥(البغـدادیالله غیاث، عبدالله بن فتحـ 

.مطبعة اسعد:بغداد.تحقیق طارق نافع الحمدانی).م١٤٨٦-١٢٥٨/ه٨٩١-٦٥٦

.معجم التّاریخ التّراث الاسلامی فی مکتبـات العـالم). تابی(علی الرضا و أحمد طورانبلوط، قرهـ 

.العقبةدار: قیصری



منظومۀ 
ُ

٧٩/ق۸۷۸، سرودۀ نگارنامهخ

.گوتنبرگ: تهران.تاریخ پانصدسالۀ خوزستان).خ١٣٣٠(کسروی، احمدـ 

حمّدرضا نصیری و به کوشش م).منشآت نیمدهی(لمعانی کنز ا). خ١٣٩٤(نیمدهی، عبدالکریمـ 

.نشر آثار:تهران.محمّدباقر وثوقی
- Karatay, Fehmi Ethem (1961). Topkapı sarayı müzesi kütüphanesi Farsça

yazmalar kataloğu, İstanbul, Topkapi Sarayi Müzesi.





، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٩٧-٨١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(لمی نامۀ عدوفصل

تأمّلی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی

*یاسر دالوند

چکیده

های دیگری از ابیات و عباراتی ها و قرائتدر این پژوهش تلاش شده است تا ضبط

در. بـه دسـت داده شـود) اپ یوسـفیبرپایۀ چاپ فروغی و چـ(سعدی گلستاناز 

خـان الدین علیها، شروح کهن سعدی، نظیر شرح سراج طرح برخی از این ضبط

دهخـدا مطمـح نامۀلغتهای الدین رامپوری، و همچنین ضبطآرزو و شرح غیاث

تـوان بـر می» برتـر اسـتضـبط دشـوارترْ«با در نظر داشتن اصل . نظر بوده است

در مقالۀ حاضر همچنـین بـه . پیشنهادی صحه گذاشتهایدرستی برخی از ضبط

پـنجدر تمـامی ایـن مـوارد .تلفظ و شرح درست چند عبارت نیز اشاره شده است

تـرجیح ) ۲برانگیز در نسخ و شروح؛ های تأملضبط) ۱: اندبندی شدهدسته تقسیم

بازنگری در تلفـظ برخـی از ) ۳ضبط فروغی بر ضبط یوسفی با پیشنهادی جدید؛ 

.های قیاسیتصحیح) ۵بازنگری در شرح برخی از عبارات و ) ۴مات؛ کل

نقد و بررسی، تصحیح، گلستان سعدی، شروح کهن، خیابان گلستان، بهار باران:هاکلیدواژه

۱۹/۱۲/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۷/۶/۱۴۰۱:  افتتاریخ دری

70dalvand@gmail.com/، قزوین)ره(امام خمینیالمللی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیناستادیار*



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٨٢

مقدمه

بـه سعدی چاپگلستاناز 
ً
ها و تصحیحات متعددی در دست اسـت؛ برخـی آن را مسـتقلا

این کتاب ازآنجاکه در . اندی کلیات سعدی منتشر کردهای آن را در مطاوچاپ رسانده و عده

. های مختلف مطمح نظر بوده از دسـتبرد کاتبـان و خواننـدگان در امـان نمانـده اسـتدوره

ای که توانستم جستجو کردم و سـرانجام ناامیـد من چندین سال به اندازه«: نویسدفروغی می

ن گفت مطابق آن است که از دست مصنف ای بیابم که بتواشدم از اینکه از این کتاب نسخه

از روزگـار خـود شـیخ «گلسـتانوی معتقد است کـه ). ٢١: ١٣٦٩سعدی، (» برآمده باشد

). جاهمان(» سعدی، در استنساخ دچار تحریف و تصرف شده

وی در . را عبدالعظیم قریب گرکانی برداشـتگلستاننخستین قدم در راه تصحیح علمی 

کاتـب نسـخه . منتشر کرد١٠٢١ایۀ نسخۀ اساسی به تاریخ کتابت را برپگلستان١٣١٠سال 

کتابـت کـرده ٦٦٢ای بـه تـاریخ در پایان کتاب مدعی شده است که متن را براساس نسـخه

گلسـتانای بـر ایـن چـاپ قریب همچنـین مقدمـه). قیـقب : ١٣١٠سعدی، . نک(است 

پژوهی در موضوع سـعدیتوان نخستین پژوهش جدی دانست که می«این مقدمه را . نوشت

). ٦٢٢: ١٣٨٠لی، حسن(» به زبان فارسی نگاشته شده است

با در دسـت داشـتن نسـخ خطـی ١٣١٦پس از چاپ قریب، محمدعلی فروغی در سال 

ز اصـفهان و ای اداشـتن نسـخهوی بـا در دست. کـردگلسـتانمتعدد اقدام به چاپ مجـدد 

تـرین نسـخۀ که در آن زمـان کهن،نگلیسیمتعلق به لرد گرینوی اق ٧٢٠ای به تاریخ نسخه

فقط هافروغی در پانوشت. منتشر کردگلستانای از شد، چاپ شایستهمحسوب میگلستان

مشـخص ،در برخی مـوارد. دانسته استمیمهم شهایی را به دست داده که خودبدلنسخه

نسخه گفـت آنچـه از شـاید بتـوان «: نویسدوی می. ستهاهبدل از کدام نسخنیست که متنِ

سـعدی، (» ایم، بیرون نیستهایی که متعرض شدهبدلقلم شیخ درآمده، از این متن با نسخه

.استکلیات سعدیهای این چاپ هنوز هم جزو معتبرترین چاپ). ٢٤: ١٣٦٩

را بر نسخۀ اصفهان نهاده بود، زمانی بـه نسـخۀ لـرد گلستانکه اساس تصحیح ،فروغی

تمام شده بود؛ بنـابراین از ایـن نسـخه گلستانهایهمقابلۀ نسخگرینوی دست یافت که کار

دسـتیار که،حبیب یغمایی). ٢٦: همان(ه استذکر کردهدانستمی» توجهآنچه را قابل«فقط 
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این نسخۀ خطـی را بـدون ) ١٣١٦یعنی (بود، در همین سال گلستاندر کار تصحیح فروغی

). ج: ١٣١٦، سعدی(الخط چاپ کرد دخالت در املا و رسم

اند که در اینجا قصد پرداختن بـه اقدام کردهگلستانهای بعد نیز کسانی به چاپ در سال

تصــحیح ازتــوان میگلســتانهــای تــرین و معتبرتــرین چاپاز مهم. همــۀ آنهــا را نــداریم

اقـدام گلستانبرپایۀ هفده نسخۀ خطی به نشر ١٣٦٨در سال وا. کردیادغلامحسین یوسفی 

سـعدی، (همان نسخۀ لرد گرینوی اسـت کـه پیشـتر بـدان اشـاره شـد اوسخۀ اساس ن. کرد

دانند و اغلب تحقیقات میگلستاناین چاپ را اهل ادب بهترین چاپ امروز،).١٩: ١٣٨٩

:نویسدلی میحسن. پذیردبرپایۀ این چاپ صورت می
روح غلامحسـین یوسـفی، تصـحیحات و شـه اهتمـامسـعدی بـگلسـتان پیش از انتشار 

کـار یوسـفیدیگری، برای دستیابی به اصالت سخن سعدی صورت پذیرفتـه اسـت، امـا 
های بـر تصـحیح و شـرح مـتن، فهرسـتای است کـه علاوهنخستین اثر فراگیر و گسترده

).٦٤٤: ١٣٨٠(گیرد در برمی... گوناگون و ارزشمندی را 

گلسـتانعبـارات یعضـبدیگری از های ها یا قرائتدر مقالۀ حاضر تلاش شده که ضبط

فروغـی و یوسـفی مطمـح به تصحیح ن گلستادر این پژوهش، دو چاپ . به دست داده شود

در برخـی . شـوندهـای ایـن کتـاب محسـوب مینظر بوده است که امروزه معتبرترین چاپ

سـعی ) ٤٩: ١٣٩٠جهانبخش، (» ارجح استضبط دشوارترْ«با در نظر داشتن اصل ،موارد

یوسفی در تصحیح خود این . ی که کمتر موردتوجه بوده است مطرح شودهایواژهشده است 

ضـبط
ً
یاب اسـت و کـه آسـانرا تـرجیح دادههاییاصل مهم را کمتر در نظر داشـته و غالبـا

های خطـی فارسـی و عربـی و تجربـۀ استقصاء در نسخه«حال آنکه ،پیچیدگی کمتری دارد

بـه نسـخههای آسانتصحیح این متون نشان داده که ضبط
ً
های متـأخر و مغلـوط شده، نوعـا

ق دارند 
ّ
تصـرف کاتـب، مبتنی[...] تعل مشـکل بـه آسـان بـودهو منطـقِ » بـر تبـدیل ضـبطِ

).جاهمان(

یکـی : ها توجـه شـده اسـته آنکه کمتر باماستفاده کردهنیز از دو شرح در این پژوهش،

الدین رامپوری بـا گری شرح غیاثو دیخیابان گلستانخان آرزو با نام الدین علیشرح سراج

اند کـه در در دسـت داشـتهگلسـتانمختلفـی از هایهایـن شـارحان نسـخ. بهـار بـاراننام 

که تـاریخ کتابـت آن »نسخۀ مخدومی«از جمله ،کنندجای شرحشان به آنها اشاره میجای
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ت سال نسخۀ مخدومی نودوهف«: نویسدباره میدر این) ١٩٨: تابی(رامپوری. استق٧٥٣

هایی کـه آرزو و هـرروی، برخـی از ضـبطبـه. »نوشته شده اسـت] گلستان[بعد از تصنیف 

نکتـۀ قابـل توجـه ایـن . اسـت» ...ضبط دشوارتر«اصل منطبق براند رامپوری به دست داده

ها تصـحیح کـرده و بـه شـیوۀ امروزیـان بدلرا با شرح نسـخهگلستاناست که رامپوری متن 

.ها را نیز شرح داده استعلت ترجیح ضبطگاهی 

شـده های پیشنهادمشـکلی ندارنـد امـا ضـبط،در نگاه اول،شدهبرخی از عبارات مطرح

همچنین، به قرائـت و تلفـظ و شـرح و تری از آنها به دست دهددرستصورت مکن استم

.درست چند عبارت نیز اشاره شده است

بحث و بررسی

: پردازیممیگلستاناز در این بخش به بررسی ابیات و عباراتی

های یوسفی و فروغیدر برابر ضبطنسخ و شروحدر برانگیز های تأملضبط) ١

بازنگری پردازیم که در هر دو تصحیح یوسفی و فروغی قابلهایی میدر این بخش به ضبط

ها ضبطی پیشنهاد و همچنین فرهنگگلستانها و شروح به دیگر سخن، در نسخه. است

:توان در برابر ضبط یوسفی و ضبط فروغی، آنها را ارجح دانستمیشده است که
ــین۱-۱ُ وا عَجِ

ُ
ــال ــسِق

ْ
بِطــاهرٍالکِل ــیْسَ

َ
ـــــمَبْرَزِل ال

َ
وق

ُ
ــــق

ُ
ش ــــهِ بِ ــــدُّ ــــا نَسُ لن

ُ
ق

)١٠٨: ١٣٦٩؛ همو، ١١٧: ١٣٨٩سعدی، (

عجـین ).کنیمریزگـاه را مسـدود مـیآبهای گفتیم بـا آن شـکاف. گفتند خمیر آهک پاک نیست(

ازآنجاکه ناپاکی خمیر آهک محل بحث است و تـاکنون . الکلس به معنی خمیر آهک است

باشد که به معنـی » کرس«تصحیف » کلس«محملی برای آن مشخص نشده، محتمل است 

سرگینی باشـد کـه : عجین کرس«: گونه آمده استدهخدا ایننامۀ لغتدر . است» سرگین«

آرزو نیز همین ضـبط را ). »کرس«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (» گل و آب آمیخته کهگل سازندبه 

او ). ١٠١: ١٣٧٥آرزو، (» مناسـب نیسـت«درست دانسته است و به نظـر وی ضـبط کلـس 

مراد از عجین کرس، سرگین باشد که با گل آمیخته، چند روز نگـاه دارنـد و آب «: نویسدمی

نویسد که در هنـدی بـه ایـن رامپوری می). جاهمان(» هاهکردن خانبر آن ریزند برای کهگل

گل و سرگین  از این لغت، فعل نیز استعمال ). ٢٥٦: تارامپوری، بی(گویند » گوبری«ترکیبِ



٨٥/تأمّلی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی

البِناءُ«: شده است سَ رَّ
َ
ک

َ
: ١٣٨٥معلـوف، (» چسبید و سخت گردید، محکم گردید بناء: ت

امـا ١توان محملی برای ناپاکی آهک یافـتیدر منابع مربوط به فقه اهل سنت نم). ٢/١٧١١

اند و بنابراین پختن نان بـا سـرگین در برخی منابع غبار سرگین و خمیر سرگین را نجس دانسته

). ١/٩٧: ١٩٨٣الهیتمی، . نک(اند را نیز جایز نشمرده
وحَلیمـــا۱-۲

ً
ســـاتِرا ثِیمـــا کُـــنْ

َ
أ حُیــا مَــن إذا رأیـــتَ ــبِّ

َ
ق

ُ
مــریت

َ
لا! أ کَریمــا؟لِــمْ مُــرُّ

َ
ت

)١٠٤: ١٣٨٩سعدی، (

چرا ! دانیای آنکه کار مرا زشت می. پوش و بردبار باشهنگامی که گناهکاری دیدی، عیب(

بّح«فروغی نیز .)کنی؟جوانمردانه گذر نمی
َ

ق
ُ
ضـبط کـرده اسـت ) فعل مضارع مخاطب(» ت

در ایـن موضـع لفـظ ) های پکـننسـخه(ترین نسخ خطـی در قدیم). ٩٣: ١٣٦٩سعدی، (

بّحُ«
َ

کـه ) ٧٤: ١٣٨٦سعدی، (ضبط شده است ] داندزشت می) [= فعل مضارع غائب(» یُق

،به ضبط پیشین، دشوارتر اسـت و بـا سـاختار زبـان عربـی سـازگارترنسبت،در این ساختار

رآن کـریم ؛ بـرای نمونـه در قـ٢کننـدچراکه در زبان عربی منادا را به صیغۀ غایب خطاب می

ذینَ: شوندگونه شروع میآیات بسیاری این
ّ
هَا ال یُّ

َ
در (انـد ای کسانی که ایمان آورده: آمنوایا أ

یُحِـبُّیـا مَـنْ:خوانیمنیز می» جوشن کبیر«در دعای ). ایدایمان آورده: ترجمۀ دقیق فارسی

یا مَنْ ابِرِینَ یا مَنْیُحِبُّالصَّ ابِینَ وَّ مُیُحِبُّالتَّ
ْ
هّال

َ
درسـتی یوسفی در این بیت عربـی به. رِینَتَط

:استدر نظر داشتهاین قاعده را 

ـــنْ ـــا مَ ی أذیً ـــتَ ُّکُفی
ـــد ـــنی٣یَعُ ـــنمَحاس

َ
ـــا بَط م ـــدْرِ

َ
ت ـــمْ

َ
ـــذا ول ـــی ه عَلانیت

)٨٩: ١٣٨٩سعدی، (

ــــریم۱-۳ ک ــــیٌّ نَب ــــاعٌ مُط ــــفیعٌ ـــــیمٌش جس ـــــیمٌ ـــــیمٌقس ـــــیمنس وس

)٥٠: ١٣٨٩، سعدی(

و به آهـک تبـدیل پختهمیدر برخی شروح اشاره شده است که چون سنگ آهک را با استفاده از سرگین حیوانات. ١

آمیخته است، برخی از فقهای شافعی آهـک را هـم اند و در مراحل پخت، خاکستر سرگین با آهک درمیکردهمی

. اندناپاک شمرده

زاده نیرییادآوری استاد محمدحسن حسن. ٢

تعدّ: فروغی. ٣



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٨٦

نسیم را به معنی ). ٢٩: ١٣٦٩سعدی، (فروغی نیز بیت را به همین صورت ضبط کرده است 

» نسـیم«ها به جـای در نسخه بدل). ٢٠٠: ١٣٨٩سعدی، (اند نوشته» بویا، با بوی خوش«

» نسـیم«به ضـبط ضبط شده اسـت کـه نسـبت» خندان«و » متبسم«به معنای » بسیم«لفظ 

تـرجیح داده » نسـیم«را بـر » بسـیم«نیـز رامپـوری گلستانرحان قدیم از شا. دشوارتر است

ضـبط » بسیم«سودی نیز ). ١٢: تارامپوری، بی(» نسیم به نون تحریف کاتبان است«: است

عنوان نیز همین بیت سعدی بهنامۀ دهخدالغتدر ). ٢١: ١٣٧٤سودی بسنوی، (کرده است 

دربارۀ تبسم پیامبر ). »بسیم«ذیل : ١٣٧٧دهخدا،. نک(ذکر شده است » بسیم«شاهد برای 

اللـهِ: بن حارث آمده استاز قول عبدالله مِـن رسـولِ
ً
بَسّـما

َ
ت ـرَ

َ
کْث

َ
أ

ً
حَـدا

َ
أ یْتُ

َ
کسـی را : مَا رَأ

). ٤/١٩٠: تااحمدبن حنبل، بی(تر از پیامبر ندیدم رویخندان
چشـــمه شـــاید گــرفتن بـــه ۱-۴ ــهبیـــلســرِ ــتن ب ــاید گذش ــد نش ــر ش ــو پ پیــلچ

)٦١: ١٣٨٩سعدی، (

و چون تلفظ آنها با هـم ) ٢٥٩: ١٣٨٣سپهر، (معروف » پیل«مجهول است و یاء » بیل«یاء 

به قاعدۀ یاء باتوجه–برخی ضبط درست این بیت را . شدندکرد، با یکدیگر قافیه نمیفرق می

تقدم ازبه دست داده–و مجهول معروف آن این دو شارح هندی است که تا کنون اند اما حقّ

وسیلۀ کشـیدن (= » میل«، »بیل«جای خان آرزو، بهالدین علیسراج: بدان توجه نشده است

] »میل«با ضبط [«: نویسدوی می. ضبط کرده است که یاء آن معروف است) سرمه در چشم

نیز اولی به موافق قدمارعایت قافیه شود و مقابلۀ آن از جهت مقدار با فیل است و مبالغه می

: به دست داده اسـت» میل«رامپوری معنای دیگری برای ). ٢٩: ١٣٧٥آرزو، (» آیدعمل می

» میل به معنی سیخ آهنی است و آنچه بعضی درینجا به معنی چوب سرمه گویند خطاست«

بیـل بـه یـاء «: را غلـط دانسـته اسـت» بیـل«درستی ضبط وی نیز به). ٦٩: تارامپوری، بی(

). جاهمان(» جهول است و در قافیۀ یای مجهول و معروف بعضی کراهیت دارندم
ـــــــودتلخامرد آنگه کـه خـوب و شـیرین اسـت۱-۵ ـــــــدخوی ب ـــــــار و تن گفت

ــه ریــش آمــد و  ـــــــودمردمشــدبلعنــتچــون ب ـــــــوی ب ـــــــز و مهرج آمی

)١٣٥: ١٣٦٩سعدی، (



٨٧/تأمّلی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی

: ١٣٨٩سعدی، (آورده و به همین صورت ضبط کرده است یوسفی این حکایت را در حاشیه

در ). ٣٦١: ١٣٩٠سـعدی، (اند دانسـته» ملعـون شـد«را بـه معنـای » بلعنت شد«). ٦٥٩

ضبط شده اسـت » بلاغت کرد«صورت در این بیت سعدی، به،دهخدا این عبارتنامۀلغت

ــورت کم ــه ص ــای ک ــه معن ــت ب ــاربردی اس ــدنبالغ«ک ــک(» ش ــدا، . ن ــل :١٣٧٧دهخ ذی

ضـبط کـرده اسـت و ) بلاغـت کـرد(رامپوری نیز بیت را به همین صورت ). »کردنبلاغت«

کـه ) ٣٢٢: تـارامپـوری، بی(آمـده اسـت » بـه سـبلت شـد«متذکر شده که در برخی نسخ 

برپایۀ 
ً
» بلاغت شـد«خان آرزو نیز در این موضع . ساخته شده است» به ریش آمد«احتمالا

،و»بلوغ«به معنی »بلاغت«که ) ١٣٠: ١٣٧٥آرزو، (آورده است 
ً
»بـالغ«، به معنایمجازا

.است

» مانَد که اگر نیز جراحت درسـت شـود، نشـان بمانـدلازمگفتن به ضربتِدروغ«) ٦-١

» زخـم ثابـت، دائـم«یوسفی لازم را به معنای ). ١٨٨: ١٣٦٩؛ همو، ١٨٦: ١٣٨٩سعدی، (

لازمٍصـارَ: شوددر عربی گفته می«: استو نوشتهدانسته
َ
ضـربة : الأمـرُ

ً
ثابتـا

ً
لازمـا » صـارَ

ضـبط شـده » لازب«لفظ » لازم«جای به،آرزوهای خاندر نسخه). ٥٤٧: ١٣٨٩سعدی، (

ضربی را گویند که پس : ضربت لازب«: آمده استنامهلغتدر). ١٨٧: ١٣٧٥آرزو، (است 

ت عربی که یوسـفی همان عبار). »لازب«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (» شدن، نشان آن بمانداز بِهْ

ضربة لازب وهو «: گونه آمده استاینمنتهی الارب، در هنقل کرد یا صار الأمرُ الشيءُ صارَ

را در ایـن جایگـاه از » لازب«ها نیـز در دیگر فرهنگ). جابه نقل از همان(» أفصح من لازم

خـود در سـعدی). »لـزب«، ذیل ١/٧٣٨: تامنظور، بیابن. نک(اند تر دانستهفصیح» لازم«

:غزلیات گوید

ــری ــی الکَ ف ــواحظِ
ّ
الل ــیفَ ــدوا س مَ

َ
لازبِوإن غ

ُ
ضـــربة لهـــم فـــی القلـــبِ ألـــیسَ

)٧٧٦: ١٣٦٩سعدی، (

و فهـم و فراسـتی کیاسـتیای را بر در سرای اغلمـش دیـدم کـه عقـل و زادهسرهنگ«)٧-١

در «: نویسـدرامپـوری می). ٤٣: ١٣٦٩؛ همـو، ٦٣: ١٣٨٩سعدی، (» زایدالوصف داشت

جای کیاست لفظ دراست نوشـته بـه کسـر دال بـه به] ٧٥٣شده در کتابت[نسخۀ مخدومی 



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٨٨

رامپـوری، (» نشـیندمعنی دانایی و این بهتر است چراکه سجع با فراسـت بسـیار درسـت می

در فراسـت چـون عطـارد، در : خاقانی نیز همـین سـجع را رعایـت کـرده اسـت). ٨١: تابی

).»دراست«ذیل : ١٣٧٧خدا، به نقل از ده(دراست مشتریست 
ضــــبانبلبــــل گوینــــده بــــر منــــابر ماه جلالـــــــیبهشـــــــتاول اردی۱-۸

ُ
ق

ــی ــاده لآل ــم اوفت ــرخ از ن ــل س ــر گ ــبانب ض
َ

ــاهد غ ــذار ش ــر ع ــرق ب ــو ع همچ

)٣٢: ١٣٦٩؛ همو، ٥٤: ١٣٨٩سعدی، (

ضبان«جای به) و نیز چاپ قریب(در برخی نسخ 
ُ
ضبط شده اسـت کـه جمـع » غصانا«، »ق

دهخدا همین بیت ). که هر دو ضبط از حیث دشواری برابرند(ها غصن است به معنی شاخه

). »اغصـان«ذیـل : ١٣٧٧دهخدا، (ذکر کرده است » اغصان«عنوان شاهد برای سعدی را به

بلبل بر منبرِ«: آمده استگلستانعوفی همین مضمون بابللباب الادر  بـهاغصـانخطیبِ

قابـل ذکـر اسـت کـه قضـبان).٢١٩: ١٣٨٩بـه نقـل از سـعدی، (» گفتـه... هزار نوا مدح 

قضیب(
ِ

به شاخه) ج
ً
شـده اطـلاق مـی) الغصـن المقطـوع(شده از درخـت های بریدهغالبا

.است

ای الا به علت گدایی وگرنه هر که گفتمش بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته«)٩-١

متعلقـانگویم که آن میگفتا به تجربتِ[...]. خیلش یکی نماید طمع یک سو نهد کریم و ب

عزیزان ندهند فروغـی ). ١٦٤: ١٣٨٩سـعدی، (» بر در دارند و غلیظان شدید برگمارند تا بارِ

این واژه به معنای خویشاوندان است که در اینجا نامناسـب . ضبط کرده است» متعلقان«نیز 

انـد بنـابراین بـا تسـامح آن را بـه معنـای کردهن نمیخویشـاوندان را دربـانِاست زیرا شاها

خوانده اسـت » متعنّفان«صورت آرزو این لغت را بهخان). ٥٠٢: همان(اند کارگزاران دانسته

سـازگارتر » غلیظـان شـدید«کنندگان که هم ضبط دشوارتری است و هـم بـا به معنی درشتی

).١٦١: ١٣٧٥آرزو، . نک(است 

یانِ«)١٠-١ مْرُ والنّاطورُالتَّ عٌ
ٍ

مانع یرُ
َ

یعنی خرما رسیده است ) ١٣٩: ١٣٨٩سعدی، (»غ

باغ مانع نیست خـان آرزو ضـبط . فروغی نیز به همین صورت ضبط کـرده اسـت. و نگهبانِ

غیـر مـانع: دیگری به دست داده است که محل تأمل اسـت والنّـاظورُ یـانعٌ مـرُ
ّ
آرزو در . الث
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ثمر عمومیـت بیشـتری دارد و خرمـا تـا بـر «: ت کهنوشته اس» تمر«بر » ثمر«ترجیح ضبط 

رامپـوری نیـز ). ١٣٠: ١٣٧٥آرزو، (» درخت است، تمر نیست، بلکه رطب یـا بُسـر اسـت

حکیم مؤمن نیـز دربـارۀ تحفۀ در ). ٣٢٢: تارامپوری، بی(همین مطلب را مطرح کرده است 

تـا انتهـا، هفـت مرتبـه به فارسی خرمـا نامنـد و او را از ابتـداء تکـوین «: آمده است» تمر«

: بسـر، پـنجم: خـلال، چهـارم: بلـج، سـوم: طلع که ولیع نیز گویند، دیگـر: یکی: باشدمی

های لغت نیـز در فرهنگ). ١/٢٣٨: ١٣٩٧حکیم مؤمن، (» تمر: رطب، هفتم: قسب، ششم

کید شده است که  مْر«: خرمای خشک است» تمر«تأ ـب: التَّ
َ

ط مـن الرُّ
ّ

ازدی، (» هو الجـاف

مْر«). ١/١٩٦: ١٣٨٧ هماننـد کشـمش [= الیابس من ثمر النخیل کالزبیب مـن العنـب : التَّ

» تمر«یم، گیرنظر ندراین مطلب را همهرروی، اگربه). ١/١٠٦: م١٩٧٩مطرزی، (» ]انگور

از ریشـۀ نظـر ) »نـاطور«جای بـه(» نـاظور«. نیز خوانـد» ثمر«توان را با ایهام تصحیف می

و لغتـی دیگـر از ) »ناظور«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (باغ و باغبان است به معنی ناظر و نگهبان

شـده، رسـیده، نیک[= مـایع، یـانعجای بعضـی بـه«: نویسدآرزو همچنین می. ناطور است

).جاهمان(» شدن نیز گفتهمیع به معنی نیکصراحاند و در گفته] آبدار

ترجیح ضبط فروغی بر ضبط یوسفی با پیشنهادی جدید) ٢

:تأملی جدید و قابلپیشنهادهمراه بایوسفی ضبط فروغی بر ضبط از رجحانیموارد
ــود را ز عملو مرقـع؟تسـبیحدلقت به چه کار آید و ۲-۱ ــری دارخ ــده ب ــای نکوهی ه

)٩٢: ١٣٨٩سعدی، (

نـوعی (=» مسحی«، »تسبیح«جای در چاپ فروغی به. این بیت مطابق ضبط یوسفی است

که ضبط دشوارتری است ) ٧٨: ١٣٦٩سعدی، (ضبط شده است ) کفش که صالحان پوشند

آسان یوسفی برتری داردو از این جهت بر ضبطِ ضبط کـرده اسـت » میخی«خان آرزو . یابِ

گونـه معنـا ایـن» میخـی«ها در فرهنگ. که کمتر موردتوجه بوده است) ٦٩: ١٣٧٥آرزو، (

ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، (» شـان و آن را هزارمیخـی نیـز گوینـدخرقه و جبۀ دروی«: شده است

خاقـانی نزدیـک بـه همـین . به ضبط یوسفی دشـوارتر اسـتاین ضبط نیز نسبت). »میخی«

:کار برده استرا به» هزارمیخی«و » هزارمیخ«معنا، 



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٩٠

مــن اســت و مــن ــق هــزارمیخ شــب آنِ چــون روز ســر ز صــدرۀ خــارا بــرآورمدل

)»هزارمیخ«ذیل : ١٣٧٧به نقل از دهخدا، (

بـــازافکنش ز نـــور و فراویـــزش از ظـــلامدلقش هزارمیخی چـرخ و بـه جیـب چـاک

)»هزارمیخی«ذیل : خاقانی، به نقل از همان(

ضبط شده اسـت » تشلیخ/ تسلیخ«لغت » تسبیح«جای قابل ذکر است که در برخی نسخ به

ده اسـت و ایـن لغـت چـون سـجا] تسـلیخ[«: آمده اسـتنامهلغتدر . که قابل تأمل است

-اند و مرکز لام را با تصـور کـردهغیرمشهور است در اشعار به مناسبت تشبیه، تسبیح خوانده
).»تسلیخ«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (» اند

ــــدهر بیشـه گمـان مبـر کـه خـالی اسـت۲-۲ ــــه باش ــــگ خفت ــــه پلن ــــاید ک ش

)٥٩: ١٣٨٩سعدی، (

» هـر پیسـه گمـان مبـر نهـالی«: گونه ضبط شده اسـتچاپ فروغی اینمصراع نخست در 

نهـالی بـه معنـای / و نهـال» ابلـق/ سیاه و سـفید«که پیسه به معنای ) ٣٩: ١٣٦٩سعدی، (

ضبط متن «: یوسفی در تأیید ضبط خود نوشته است. است» رختخوابتشک و «یا » شکار«

دور از ذهن مرجح اسـت برپایـۀ اصـل ،امـا ازقضـا) ٢٣٩: ١٣٨٩سـعدی، (» بر این وجوهِ

. اسـتو به همین سبب محـل تردیـدسیار سادهبیوسفیضبط ،»برتر استْضبط دشوارتر«

های معتبـر، ایـن ضـبط را پیشـنهاد بر تأیید ضـبط فروغـی، بـا تلفیـق نسـخه، علاوههنگارند

: پیسـه: گونـه اسـتکـه شـرح لغـات آن ایـن» خالی استهر پیسه گمان مبر که«: دهدمی

ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، (» اندورنگ و پلنگ و یوز را نیز به این مناسبت دورنگی، پیسه گفتهد«

و نیـز ) شبیه پلنـگ(= های سیاه نیز به معنای پارچۀ بُرد قرمز با خط و خال»خال«). »پیسه«

سازگار است) »خال«ذیل : همان(به معنای جامۀ نرم است 
ً
بر این، علاوه. که در اینجا کاملا

ایهام تناسـب » گمان مبر«که با ) جاهمان(نیز هست » گمان برد«در عربی به معنای » خال«

نیـز ضـبط دیگـری گلستاندر پایان گفتنی است که در شروح کهن . سازدیا ایهام ترجمه می

بـه معنـی »خال«که ) ٦٣: تارامپوری، بی(» در بیشه گمان مبر که خالی است«: آمده است

). »خال«ذیل : دهخدا. نک(است درخت شاخ بوته و 

دیگری گفتا پـدرش نصـرانی بـود در [...] شیّادی گیسوان بافت یعنی علویست «)٣-٢
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پیشـنهاد ). ٦٤: ١٣٦٩سـعدی، (» صـورت بنـدد؟چگونـه] سـیّد[= او شـریف پسملطیه 

انـد و حـرف گونه که شارحان خواندهآن–را نه به فتح » پَس«نگارندۀ این سطور آن است که 

ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، . نـک(بخوانیم به معنای پسر ) »پُس«(بلکه به ضم –اند شتهربط پندا

او) »پُس« او یعنی پسرِ جای آن لفـظِیوسفی این ضبط دشوار را رها کرده و بـه. بنابراین پُسِ

در شیراز قـرن » پُس«واژۀ ). ٨١: ١٣٨٩سعدی، (را ضبط کرده است » پسر«آشنای 
ً
احتمالا

از وزیسـتهکه در قرن هشـتم می،ه است چنانکه نام شاعری شیرازیهفت و هشت رایج بود

ناصر«، هوی اشعاری به زبان شیرازی باقی ماند . بوده است» شمس پُسِ
ـــار ۲-۴ ـــردشـــگالیصـــیّاد نـــه هـــر ب ـــوردبب ـــنگش بخ ـــه یکـــی روز پل ـــد ک افت

)١١٩: ١٣٦٩سعدی، (

. نـک(اند دانسـته» شغال«را به معنی » شگال«شارحان . ی استاین بیت مطابق ضبط فروغ

آسانِ»شگال«جای ضبط دشوارِبه،یوسفی). ٣٠٩: ١٣٩٠سعدی،  را ضـبط » شغال«، لفظِ

همـه ن ایـنایـماز ،اما مشخص نیست که صیاد چرا باید) ١٢٦: ١٣٨٩سعدی، (کرده است 

رامپـوری کـه در ایـن موضـع ). »هـر بـار«آن هـم بـا قیـد (حیوان مفید، شغال را صید کند 

جای شـکاری لفـظ در بعـض نسـخ بـه«: نویسددرستی میضبط کرده است، به» شکاری«

پیشنهاد نگارنده این اسـت ). ٢٨٦: تارامپوری، بی(» نمایدبهتر نمیواقع است مگر شغالی

ه ایـن واژ. بدانیم) بز کوهی(= » شکار«به معنای » شکال«را صورت دیگری از » شگال«که 

ــه ــی لهج ــوز در برخ ــاربرد دارد هن ــارس ک ــتان ف ــک(های اس ــک. ن ؛ ١٩٢: ١٣٨٠زاده، مل

.های مذکور، دشوارتر استضبطبه نسبت،و) ٣/١٨٧٨: ١٣٩٣، دوستحسن

هاواژهدر تلفظ برخی ازبازنگری) ٣

تری بـرای آنهـا توان صورت درستکه میزدپردامیهای برخی از کلمات این بخش به تلفظ

:هاد کردپیشن
ــــد پــــای مســــکین پیــــاده چنــــد رود؟۳-۱ ــــتوه ش ــــل س ــــز تحمّ ــــیک بُخت

لاغــــری مــــرده باشــــد از سَـــــختیتــــا شــــود جســــم فربهــــی لاغــــر

)٧٦: ١٣٦٩؛ همو، ٩١: ١٣٨٩سعدی، (
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اول ضبط کرده) شتر تنومند(= بُختی  محتمـل اسـت بـه فـتح اول تلفـظ شـده . اندرا به ضمّ

مـا بـه «: با سجع به کار بـرده اسـت» سختی«سعدی در جایی دیگر نیز آن را در کنار . اشدب

). ٩٢: ١٣٨٩سعدی، (» بمردیبَختیبنمردیم و تو بر سَختی

» بُختــی«دوســت ذیــل حسن. شــودشناســی نیــز تلفــظ فتحــه تأییــد میاز حیــث ریشه

بَلخی، منسوب به بلخ«: نویسدمی
ً
مشتق از فار. اصلا

ً
[...] بلـخ Bāxtrišسی باستان ظاهرا

تَر
ْ

خرام، از اصـلی خـوش: خرامی، بَختـریّخـوش: به ناز خرامیدن، بَختریّه: لغات عربی بَخ

) دهخـدا(رفتن، گرازان خرامان: لغت فارسی بَخسیدن. ندایرانی مأخوذ و به همین جا مربوط

به همین جا مربوط 
ً
شـود لاحظه میچنانکه م). ١/٤١٧: ١٣٩٢دوست، حسن(» استظاهرا

.اندلغات مذکور همگی به فتح باء تلفظ شده

زنِ«)٢-٣ عاجِز در دستِ س چنان گرفتارست که مردِ
ْ

نَف بُزعقل در دستِ ر
ُ
سعدی، (» گ

باء ): ١٨٠: ١٣٨٩ ربُز را به ضمّ
ُ
ربُز(گ

ُ
نشـان » عـاجِز«شـدن آن بـا سجع. انـدضبط کرده) گ

آن را به ضم و کسر، هر دو، ضبط کرده است دهخدا. شده استدهد که به کسر تلفظ میمی

تأییـدکسـره را تلفظ مولانا، به دست دادهمثنویو ویس و رامینی که برای آن، از اما شواهد

:١دکنمی

ـــز* ربِ
ُ
ـــود گ ـــوان ب ـــای دی ـــان ج ــــــرادزی ک ــــــاهم را در آن دِزچ ــــــد م بردن

ــاجِز اســت* ــویی ع ــرد گ ــل ک ــر تحم ــور آمــد گ ــوور غی ــز اســتت ربِ
ُ
گــویی گ

***

در شرح برخی از عباراتبازنگری) ٤

: توان توضیح بهتری برای آنها یافتکه میاستشرح برخی از عبارات شاملاین بخش 

غلامرضـایی،. نـک(انـد رای آن شـاهد آوردهاشـاره کـرده و ابیـاتی بـ» گربِز«برخی به این تلفظ گفتنی است که . ١

٧٣: ١٣٧٧:(

ــز ــه گربِ ــادان و چ ــه ن ــی چ ــن گیت ــاجِزدری ــد و ع ــویش حیرانن ــار خ ــه ک ب

)جا، به نقل از همانویس و رامین(



٩٣/تأمّلی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی

مَبیت افتاد«)١-٤ موضعی خـوش و خـرم و : شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاقِ

یـا از تـاکشتان درهم، گفتی که خـردۀ مینـا بـر خـاکش ریختـه و درخ » درآویختـهعقـد ثر

امـا ،)٢٢٠: همان(را خوشۀ انگور دانسته است » عقد ثریا«یوسفی ). ٥٤: ١٣٨٩سعدی، (

جای آیا در اول اردیبهشت از درخت تاک خوشۀ انگور آویزان اسـت؟ در نسـخۀ فروغـی بـه

ضـبط » خـاک«کـه از حیـث سـجع بـا ) ٣٢: ١٣٦٩سعدی، (آمده است » تارک«، »تاک«

مرجوح است اما ازلحاظ معنا درست است چراکه تارک اشاره به آسمان است یعنـی خوشـۀ 

). سودی آن را اشاره به تارک درختان دانسته است(پروین در آسمان بالای بوستان نمایان بود

دانسـت و نـه درخـت » شاخ و شاخه«را به معنی » تاک«با در نظرداشتن ضبط یوسفی، باید 

:کار برده استرا به همین معنا به» تاک«حافظ . انگور

ــــاروانی ــــد ک ــــرو روان ش ــــو آن س ســــرو مــــیچ بانیکن دیــــدهز تــــاکِ

)»تاک«ذیل : ١٣٧٧به نقل از دهخدا، (

گفتنی است که خزائلی تـاک . عقد ثریا نیز استعاره از شکوفۀ درختان است و نه خوشۀ انگور

). ١٥٤: ١٣٤٤سعدی، (های تاک دانسته است و عقد ثریا را شکوفهرا به معنی درخت

بلند، نه هرچه به قامت مهتر بـه قیمـت : گفت«)٢-٤ از نادانِ خردمند بِهْ ای پدر، کوتاهِ

. بهتر
ٌ
جیفة

ُ
والفیل

ٌ
نظیفة

ُ
اة

ّ
یعنـی گوسـفند پـاکیزه اسـت و فیـل ) ٥٩: ١٣٨٩سعدی، (» الش

این عبـارت . مردار
ً
بـودن بـودن گوشـت گوسـفند و حرامرا در پیونـد بـا حلالشارحان غالبا

اما شاید این عبارت برگرفته از تفکرات ایرانیـان ،)٢٣٨: همان(اند گوشت فیل مرتبط دانسته

. دانسته اندمیحیوانی اهورایی راموجودی اهریمنی و گوسفندرا فیل کهپیش از اسلام باشد

مینـوی (» گوسفند را در عوض پیل به دیوان نـداد«: ازجمله کارهای جمشید یکی این بود که

(= زردشت این را نیز از هرمزد پرسید که جم به جهان چه نیکی را بهتر کـرد . ١«). ٤٣: خرد

هرمزد گفت که آن گاه که دیوان به مردمان گفتند که گوسفند بکشید . ٢؟ )خوبی کردچه کار 

.٣، )لازم نیسـت(= و نگهبـان نبایـد تا به شما پیل دهیم که سودمند است که آن را نگهـدار

جم بکنیم و کردند و جم برای اینکه مردم گوسـپند ) اجازه(= مردمان گفتند که تا به دستوری 

را نکشند و پیل را از دیوان نگیرند، چنان با دیوان پیکار کـرد کـه دیـوان شکسـت خوردنـد و 

).٤٣: روایت پهلوی(» مرگمند و پادافراه کرده شدند
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های قیاسیتصحیح)٥

با تصحیح قیاسی، پیشـنهادهایی ،که در شروح برای آنهاپردازیمدر این بخش به عباراتی می

: همچنین پیشنهادهای دیگری نیز نگارنده عرضه کرده است. شده است

تـو را کـه خانـه نیـین اسـت، : حکیمی گفت. آموختهمی١اندازینفطهندوی «)١-٥

»انـدازینفط«یوسـفی ). ١٦٠: ١٣٦٩؛ همـو، ١٥٩: ١٣٨٩سـعدی، (» بازی نه این اسـت

اسـت کـه از فنـون جنگـی اسـتبـه سـوی دشـمن دانسـته) نفت(را به معنای پرتاب نفط 

) »بـازی«و » هنـدو«بـه باتوجه(آید اما چنانکه از فحوای حکایت برمی) ٤٨٨: همان. نک(

نوعی بازی بوده است
ً
نوعی »زفت«ت و را درست دانسته اس» اندازیزفت«رامپوری . ظاهرا

غایت نفــط بــه«: نویســدوی می). »زفــت«ذیــل : ١٣٧٧دهخــدا، . نــک(قیــر بــوده اســت 

پـوش قیمت و کمیاب بل نایاب است؛ هندوی مفلس که از نهایـت افـلاس خانـۀ خسگران

در اصـل زفـت بـوده باشـد بـه معنـی رالداشته باشد چگونه به نفط
ً
بازی تواند کرد؟ ظاهرا

دستی ناسخ اول یا ثانی، پایین زاء معجمه به سر فاء پیوست، ناقلان دیگر چون به تیز] دال[= 

تر اسـت، شـهرت بش که نفط باشد فصـیحاند؛ بعده معرّزاء را سر نون پنداشته نفت خوانده

بیشتر نوجوانان اقوام هنود هنگام شب به ابهام و سبابه فتیلۀ مشتعل گرفته و بر کـف ... یافته 

ایـن . کشـدبه سوی آسمان به هوا اندازند، شعلۀ عظیم سر به فلـک میهمان را سوده نهاده، 

پیشـنهاد حتـی اگـر ). ٣٩٣: تـارامپـوری، بی(» دهـدبازی بی آموختن و مشـق دسـت نمی

انـدازی را بهتـر نپذیریم، توضیحات وی کیفیت بازی نفطرا ) »اندازیزفت«یعنی (رامپوری 

.اندجه داشتهکمتر بدان توگلستانشارحان کند که مشخص می

آخر یکی از مسلمانان چراغی فرا راه : گفتنابینایی شبی در وحل افتاده بود و می«)٢-٥

: ١٣٦٩سـعدی، (» تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟: بشنید و گفتفارجهزنی . من دارید

دو نسـخه بـدلِ) که معنای مناسبی در این جایگاه نـدارد(» فارجه«فروغی برای لغت ). ٩٣

یوسـفی ). کننـدهمزاح(= » مازحـه«و ) فجورکننده(= » فاجره«: تأمل به دست داده استقابل

به شـکل نوشـتاری و وضـع باتوجه). ١٠٤: ١٣٨٩سعدی، (را پذیرفته است » مازحه«ضبط 

).غلط چاپی است(اندازی نفظ: یوسفیچاپدر . ١
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کنـد کـه را پیشـنهاد می» فارحه«ضبط » فارجه«جای گذاری در متون کهن، نگارنده بهنقطه

، »فـارح«ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، (خرامنده نازکننده و بهعنای مسخرهکاربرد نادری است به م

رِح«
َ
از همـین ). ٢/١٤٦٨: ١٣٨٥؛ معلوف، ٣/١٥٢: م١٩٩٤؛ مرتضی زبیدی، »فیرنده«، »ف

ـرِحینَ: گونه آمده استریشه در قرآن کریم این
َ

الف لا یُحِبُّ اللهَ إنَّ رَحْ
ْ

ف
َ
سرمسـتی مکـن : لا ت

).٧٦:قصص(وست ندارد کنندگان را دکه خدا سرمستی
ــود با طبع ملولـت چـه کنـد هرکـه نسـازد؟۵-۳ ــی نب ــه وقت ــرطه هم ــقش ــتیلای کش

)١١٠: ١٣٦٩؛ همو، ١١٨: ١٣٨٩سعدی، (

به معنـی مطلـق «: علامه محمد قزوینی نوشته است
ً
در این بیت، سعدی شرطه را ظاهرا

باد موافق، چه باد موافق بدیهی است کـه همیشـه لایـق باد استعمال کرده است نه خصوص 

). ١٣٨٩:٣٩٥،سـعدینقـل ازبـه(» کشتی است و اصل معنی موافق همین اسـت و لاغیـر

انـد ضـبط کرده) آنچـه از عقـب بـه چیـزی پیوندنـد(= » لاحق«لفظ » لایق«برخی به جای 

. یهات فوق نیستکه اگر آن را بپذیریم، دیگر نیازی به توج) ٢٦٠: تارامپوری، بی(

منابع

نـور به تصحیح مهـر. شرح گلستان سعدی: خیابان گلستان.)١٣٧٥(خان الدین علیآرزو، سراجـ 

.مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: آباداسلام. محمدخان

.دار الفکر: بیروت. لسان العرب. )تابی(بن مکرم منظور، محمدابنـ 

.دار الصادر: بیروت. د احمدمسن.)تابی(احمدبن حنبل ـ 

به تصحیح هادی حسـن . نامۀ جامع پزشکیلغت: کتاب الماء.)١٣٨٧(بن محمد ازدی، عبداللهـ 

.دانشگاه علوم پزشکی ایران: تهران. حمودی

یا ـ  . میراث مکتوب: تهران،چاپ سوم. راهنمای تصحیح متون.)١٣٩٠(جهانبخش، جو

فرهنگستان زبان و ادب : تهران. شناختی زبان فارسیگ ریشهفرهن.)١٣٩٣(دوست، محمد حسنـ 

.فارسی

شناسی بـا همکـاری مرکـز بنیاد فارس: شیراز. پژوهیفرهنگ سعدی.)١٣٨٠(لی، کاووس حسنـ 

.شناسیسعدی



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٩٦

. تحفه المؤمنین مشهور به تحفۀ حکیم مـؤمن.)١٣٩٧(حکیم مؤمن، محمدمؤمن بن محمدزمان ـ 

. سفیر اردهال: تهران. احیای طب طبیعیتصحیح و تحقیق مؤسسۀ 

. نول کشور: لکهنو). چاپ سنگی(شرح گلستان سعدی : بهار باران. )تابی(الدین رامپوری، غیاثـ

. ترجمۀ مهشـید میرفخرایـی. )١٣٦٧()پهلوی ساسانی(متنی به زبان فارسی میانه : روایت پهلویـ 

. مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران

چـاپ . به کوشش سید جعفر شـهیدی. براهین العجم. )١٣٨٣(بن محمدعلی پهر، محمدتقیسـ 

. دانشگاه تهران: تهران،دوم

: تهـران. به تصحیح و حواشی عبـدالعظیم گرکـانی. گلستان.)١٣١٠(بن عبدالله سعدی، مصلحـ 

. چاپخانۀ علمی

.چاپخانۀ فرهنگ: تهران. ییبه اهتمام حبیب یغما. گلستان سعدی.)١٣١٦(ـ ــــــــــــ

انتشـاراتی احمـد ۀمؤسسـ: تهران. به کوشش محمد خزائلی. شرح گلستان.)١٣٤٤(ـ ــــــــــــ

. علمی

گلسـتان، بوسـتان، غزلیـات، قصـائد، قطعـات و رسـائل: کلیات سـعدی. )١٣٦٩(ـ ــــــــــــ

: تهـران،چـاپ هشـتم. بـه اهتمـام محمـدعلی فروغـی. )های موجوداز روی قدیمترین نسخه(

.امیرکبیر

نسـخۀ علمـی و انتقـادی از روی قـدیمترین نسـخ خطـی : گلستان سعدی.)١٣٧٣(ـــــــــــــ

.امیرکبیر: تهران. به کوشش برات زنجانی. )نسخ پکن(

به کوشش برات . )نسخ پکن(از روی قدیمترین نسخ خطی : گلستان سعدی) ١٣٨٦(ـ ــــــــــــ

. امیرکبیر: تهران،رمچاپ چها. زنجانی

: تهـران،چاپ نهم. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. گلستان سعدی.)١٣٨٩(ـــــــــــــ

. خوارزمی

های دشوار و برخـی ها و جملهها و شرح بیتبا معنی واژه: گلستان سعدی.)١٣٩٠(ـ ــــــــــــ

ــه ــینکت ــر. های دســتوری و ادب ــل خطیــب رهب ــه کوشــش خلی ــران،وســومیستچــاپ ب. ب : ته

. علیشاهصفی

.نشر میترا: تهران،چاپ سوم از ویرایش دوم. نگاهی تازه به بدیع.)١٣٨٦(شمیسا، سیروس ـ 

. جامی: تهران. شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملوسبک.)١٣٧٧(غلامرضایی، محمد ـ 
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: بیـروت. ستـاج العـروس مـن جـواهر القـامو.)م١٩٩٤(بـن محمـد مرتضـی زبیـدی، محمـدـ 

. دار الفکر

. بن زیدة مکتبه أسام: حلب. المغرب فی ترتیب المعرب. )م١٩٧٩(بن عبدالسید مطرزی، ناصرـ 

چـاپ . مترجم احمد سـیّاح. ترجمۀ المنجد: فرهنگ بزرگ جامع نوین.)١٣٨٥(معلوف، لویس ـ 

.کتابفروشی اسلام: تهران،ششم

چـاپ . نامۀ لهجۀ فارسی مردم زرقان فـارسواژه: انفرهنگ زرق.)١٣٨٠(زاده، محمدجعفر ملکـ 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران،دوم

. بنیاد فرهنگ ایران: تهران. ترجمۀ احمد تفضلی.)١٣٥٤(مینوی خردـ 

ةالتجاریـةالمکتب: بیروت. المحتاج فی شرح المنهاجةتحف.)م١٩٨٣(بن محمد الهیتمی، احمدـ 

.الکبری





، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبراثآینۀ می

١٢٦-٩٩، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

:نبدیعَاز حیره تا طور

یانی یوحنای تازیزندگیبارۀدر ینکات نامۀ سر

*پورسجاد امیری باوند

چکیده

ایـن. استنشدهمنتشروویرایشتاکنونتازییوحنایزندگانیسریانی شرحمتن

اطلاعــاتیحــاویســریانینگاریِقــدیسمتــونازدیگــربســیاریهمچــونمـتن

حاضر،پژوهشدر. استساسانیعصردرایرانشهرجامعۀخصوصدرارزشمند

نگـارشمکـانوزمانتااستشدهسعیمتن،اینمحتوایمختصرمعرفیضمن

اساسبرامانیست،معلوممابرنویسندۀ آننام. شودمشخصحدودیتامتناین

مـیلادینهـمتـاهفـتمسـدۀبـینزمانیمتناینگفتتوانمیمتنیدرونشواهد

درعبـدینطـورمنطقۀدریوحنامارصومعۀدرساکنحیریراهبانازیکیتوسط

.استشدهنگارشالنهرینبینشمال

نگاریقدیستازی؛ییوحنارهبانیت؛سریانی؛:هاکلیدواژه

۲۸/۶/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۹/۷/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت
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مقدمه. ١

اصلاحات ارضی و اقتصادی ساسانیان از نیمۀ سدۀ ششـم مـیلادی منجـر بـه بـروز برخـی 

تولیدی، خاصـه بهره. تحولات عمیق اجتماعی شد برداری از اراضی روستایی و رشد اقتصادِ

أخر های شاخص اقتصاد دولت ساسـانی متـدر نواحی غربی قلمرو ایرانشهر، یکی از ویژگی

). ١٥٥: ١٣٩٩رضـاخانی، (بود که در کمتر از یک سده منتج به یک جهش مالی عظیم شد 

تازه و حمایت از طبقۀ دهقانان، بستری برای رشد سـرمایه های برقراری نظام مالیاتی و اداریِ

رد محلـی محلی و گسترش نظام کشاورزی به وجود آورد که در ضمن آن طبقۀ زمین
ُ

داران خ

. شهری از قدرت اقتصادی و به تبع آن، اجتماعی بیشتری برخـوردار شـدنددر مناطق خارج

ای از سـاکنان آن النهرین ساسـانی، کـه بخـش عمـدهچنین تحولاتی در شمال و جنوب بین

آرامی تولیـدی مسیحیانِ زبان بودند، از اهمیتی ویژه برخـوردار بـود، چراکـه عمـدۀ اقتصـادِ

). Adams, 1981: 104-105(ز ایـن منـاطق بـود خیدولت ساسانی متکی بر اراضی حاصـل

ویژه در سدۀ هفـتم مـیلادی شـاهد بنابراین، جای تعجب نیست که از اواخر سدۀ ششم و به

اشراف زمین مسیحی هسـتیمرشد قدرت و ثروتِ زمـان بـا چنـین تحـولاتی، هم. دار محلیِ

ن مسـیحی، رشـد دارانشینی در مناطق خارج شهری و در حاشیۀ اراضـی زمـیننظام صومعه

های تا پیش از نیمۀ سدۀ ششم میلادی راهبان مسـیحی بـه سـبب شـیوه. داشتتوجهیقابل

گریز و ضددنیوی خود حتی از سوی روحانیون نهاد کلیسایی با دیدۀ تردید نگریسـته اجتماع

اما پس از اصـلاحات ارضـی و اقتصـادی ساسـانیان، نظـام ) Brock, 1973: 3-6(شدند می

اصلاح شیوۀ رهبانیت و ادغـام راهبـان در نظـام . ی نیز دستخوش دگرگونی شدرهبانی مسیح

. های ابراهیم کشکری در اواخر سدۀ ششم میلادی انجام شـدواسطۀ تلاشاجتماعی تازه، به

ای از قـوانین، سـعی در او با تأسیس صومعۀ بزرگ ایزلا در طور عبدین و نگـارش مجموعـه

,Jullien. بـرای جزئیـات بیشـتر نـک(عی تـازه کـرد ایجاد نظمی منطبق بـا شـرایط اجتمـا

2008a .(ای از رهبانیـت در میـان مسـیحیان گیری نوع تازهاصلاحات ابراهیم منجر به شکل

پس از این دوره تعداد زیادی صـومعه . شودشناخته می١»رهبانیت اشتراکی«ایران شد که به 

1. Coenobitic monasticism
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صومعۀ بزرگ ایزلا، ابتدا در منطقۀ طور عبدین و سـپس در سـایر نـواحی با ساختاری مشابهِ

صـومعه. النهرین تأسیس شدبین ها بـا ویژگی عمدۀ این نظام تازۀ رهبانیـت پیونـد و تعامـلِ

تـوان ادعـا کـرد رشـد کـه میطوری) Jullien, 2018: 95(مناطق روستایی اطراف خود بـود 

ای از ی شـبکهگیراقتصادی مناطق روستایی در این دوره، زمینۀ لازم بـرای گسـترش و شـکل

.النهرین فراهم آوردنشین بینها را در مناطق مسیحیصومعه

ها طـی سـدۀ هفـتم مـیلادی، بـا رواج گسـتردۀ اسـتفاده از نـوع ادبـی گسترش صـومعه

ایـن متـون . در وصف حیات و اعمال و معجزات قدیسـان راهـب همـراه بـود١نگاریقدیس

ذکـر فضـایل و کرامـات راهبـان اغلب در جهت خلق تاریخچۀ تأسیس یک صومعۀ خاص، 

در . کردنـدهای مالی به صومعه عمـل میمقدس مرتبط با صومعه و تشویق اشراف به کمک

نگاری های پیشـین در ادبیـات قـدیساین فرآیند، راهبـان مقـدس جـایگزین شـهیدان سـده

این متون اغلب روابط دوجانبه میان قدیسان راهب و جوامع روستایی اطراف خود را٢.شدند

ـرد زمـین. کنندمنعکس می
ُ

دار نیازهـای مـادی صـومعۀ در حالی کـه دهقانـان و اشـراف خ

کردند، این قدیسان ضامن مشروعیت قدرت و حافظ سـلامت، امـوال و قدیسان را فراهم می

با تمام این اوصاف تاکنون تنها تعـداد انـدکی . فرزندان اشراف و مردمان زیردست آنها بودند

تنها از سـوی اند؛ تعـداد زیـادی از آنهـا نـهها مورد توجه قرار گرفتهمعهاز متون مرتبط با صو

اند بلکه همچنان متن آنها بر اساس نسخ خطی خـود تصـحیح و محققان به کار گرفته نشده

های شرق فـرات با گسترش حوزۀ مطالعات اواخر عهد باستان به سرزمین. منتشر نشده است

رسد زمان نادیده گرفتن یانی در این مطالعات، به نظر میکارگیری بیش از پیش منابع سرو به

های اخیر تعداد اندکی از محققان، از جمله سرگی مینوف در سال. این متون پایان یافته باشد

)Minov, 2021(و ریچـارد پـین ) ؛ با تمرکز بر زندگانی یارثPayne, 2011 ؛ بـا تمرکـز بـر

ای بـر اسـاس چنـین انگیـزه. اندون را گوشزد کردهاهمیت توجه به این مت) زندگانی مار یونان

نامـۀ یوحنـای تـازیزندگینگاری، یعنـی پژوهش حاضر متمرکز بر یکی از این متون قدیس

1. Hagiography.
.Saint-Laurent, 2018و ۲۸-۱۷: ۱۳۹۸،امیری باوندپور.کنگاری نهای گونۀ ادبی قدیسبرای انواع سبک. ٢
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النهـرین شـمالی در آسـتانۀ تواند به ما درخصوص درک تحولات اجتمـاعی بیناست که می

.انتقال حکومت از ساسانیان به اعراب مسلمان کمک کند

متن. ٢

نگاری در شرح زنـدگانی و معجـزات یوحنـا، نامۀ سریانی یوحنای تازی، متنی قدیسزندگی

عنـوان . زیسته استراهبی از شهر حیره است که بنابر ادعای متن در سدۀ چهارم میلادی می

اش در تاریخ مار یوحنای زاهد، ملقب به تـازی، کـه صـومعه«کامل این متن در نسخ خطی 

تنهـا در . این متن سریانی تاکنون ویـرایش و ترجمـه نشـده اسـت. استآمده »کوه ایزلا بود

میلادی، سباستین براک معرفی مختصری از این متن را بر اسـاس نسـخۀ خطـی ١٩٨١سال 

بسیار متـأخری از صـومعۀ مـار گابرئیـل در جنـوب شـرقی ترکیـۀ امـروزی، کـه در بعضـی 

گـاه سـاخت ها دچار آشفتگی است، منتشر کرد و محققان را از قسمت وجود چنـین متنـی آ

)Brock, 1981: 6-11 .( پیش از مقالۀ بـراک، شخصـیت یوحنـای تـازی از طریـق اشـارات

، نوشـتۀ عفـافکتـاب سـریانی٤٦پراکنده بـه او در سـایر منـابع از جملـه مـدخل شـمارۀ 

موریس ژان). Chabot, 1896: 25(ای در سدۀ نهم میلادی شناخته شده بود دناح بصرهایشوع

یـک معرفـی مختصـر از ایـن کتـاب عفـافمیلادی بر اسـاس مـدخل ١٩٧٧یه در سال فی

اما حقیقت آن است که مـتن ) Fiey, 1977: 154-157(دست داده است شخصیت رهبانی به

ــه مــدخل زنــدگانی ســایر ١.دارای جزئیــات بســیار بیشــتری اســتکتــاب عفــافنســبت ب

همگی متّکـی بـر معرفـی خلاصـۀ بـراک اندپژوهشگرانی که به این متن سریانی اشاره کرده

طور کلی مطالب این مـتن به).Jullien, 2008b: 50; Toral-Niehoff, 2014: 103(اند بوده

٢:زیر خلاصه کردشکلتوان به را می

کودکی یوحنا در شهر حیره و تحصیلات دینی او در مدرسـۀ شـهر تـا سـن پـانزده سـالگی 

ر اخیر با توجـه بـه میلادی به شخصیت یوحنای تازی اشاره کرده است و در این اث۲۰۰۴فییه باری دیگر در سال . ١

باخبر بوده، اما به سبب عدم دسترسی به متن اصلی جزئیات بیشتری جز آنکه در زندگانیمقالۀ براک از وجود متن 

).Fiey, 2004: 115-116(اثر پیشین خود و مقالۀ براک وجود داشته اضافه نکرده است 

.رنشدۀ نگارنده استشویرایش منتن از بندی بندهای متتقسیمجا مربوط به های ذکرشده در اینشماره. ٢
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؛ مکاشـفات یوحنـا و )٧§(کلیسای شـهر حیـره ؛ ملحق شدن یوحنای نوجوان به )٦-١§(

و فراخوانده شدن یوحنا توسط یک فرشته به طـور عبـدین و کسـب ،قوریلوس، اسقف حیره

اسقفبا کوشش ؛ راضی شدن پدر یوحنا )١٣-٨§(طریقت رهبانی  جهت سفر ،قوریلوسِ

کـاروان ؛ آغاز سفر یوحنا به همـراه یـک)١٥-١٤§(رهبانی پسرش و بدرقۀ او از شهر حیره 

؛ رسیدن یوحنـا بـه )١٧§(راهی ؛ داستان یوحنا و مأموران مالیات بین)١٦§(به سوی شمال 

؛ نجـات یوحنـا از زنـدان بـا )١٨§(شهر سنجار و زندانی شدن او به دستور فرماندار شـهر 

؛ )٢٠§(؛ رسیدن یوحنا به صـومعۀ مـار اوجـین در طـور عبـدین )١٩§(کمک فرشتۀ خدا 

؛ )٢١§(ر آندرائوس، رییس صومعه، و پوشاندن لباس رهبانیت بـه او معرفی یوحنا به حضو

؛ شـرحی از خصـال نیـک و )٢٢§(معجزۀ تبدیل آب به شراب از سوی یوحنا در روز عیـد 

ت؛ همراهی یوحنا و دو راهب دیگر برای تهیۀ )٢٣§(طریقۀ زندگانی یوحنا 
ّ

مـورد نیـاز غلا

دزدان با نفرین یوحنا و شفای مجـدد آنهـا ور شدن دزدان به آنها، کور شدنصومعه و حمله

روی رودخانۀ دجلـه پـس از آنکـه چنـد مـرد ه؛ معجزۀ راه رفتن یوحنا ب)٢٤§(پس از توبه 

طریقـۀ پـیش گـرفتن؛ )٢٥§(و راهبان همراهش بـه قـایق شـدند اوایرانی مانع سوار شدن 

؛ حملـۀ )٢٦§(نشینی در غاری در جانب شرقی صـومعه بـه توصـیۀ ریـیس صـومعه گوشه

؛ مرگ آندرائوس و رسیدن یوحنا بـه )٢٧§(دیوان به یوحنا و نجات او توسط شمعون هوزی 

زده از شـهر نصـیبین توسـط ؛ شفای یک مـرد جـن)٢٨§(مقام ریاست صومعۀ مار اوجین 

از نصـیبین بـه نـام ثروتمنـددارزمـینیـک مـردعقیم بـودن؛ داستان شفای )٢٩§(یوحنا 

زده از ؛ شفای یک مرد جن)32-30§(ای متقابل میان این دو هسیندوس و برقرای حمایت

؛ آغاز جنگ میـان رومیـان و ایرانیـان و حملـۀ سـپاهیان )٣٣§(ه توسط یوحنا روستای معرّ

؛ شیوع طـاعون )٣٥§(؛ شفای یک مرد کور از نصیبین )٣٤§(رومی به صومعۀ مار اوجین 

آوری ؛ داسـتان جمـع)۳۶§(حنا در روستای معره و بر طرف شدن آن به واسطۀ دعاهای یو

؛ درخواست پادشاه ارمنستان )٤٠-٣٧§(بقایای جسد اولوگ، راهب مصری، توسط یوحنا 

؛ اتهام قتل یک یهودی در حضور فرماندار )٤١§(از یوحنا برای برطرف کردن حملۀ ملخان 

؛ شـفای مـردی از )٤٢§(یوحنـا به دستمقتول شدنمسیحی شهر نصیبین و معجزۀ زنده 

بینی مـرگ یوحنـا ؛ پیش)٤٤§(؛ شفای مردی از روستای کفر زمرا )٤٣§(تای مار فافا روس

؛ مرگ یوحنا و رقابت ارمنیان و اهالی روستای معره بـر سـر پیکـرۀ )٤٥§(از سوی خودش 
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ای جهـت دفـن یوحنـا در روسـتای معـره از سـوی ؛ ساخت صومعه و مقبـره)٤٦§(یوحنا 

سال به عنـوان ٢٠: های زندگی یوحنا بدین قرارال؛ اختتامیۀ متن شامل س)٤٧§(سیندوس 

سال به عنوان رییس صومعه و مرگ ٤٢سال به عنوان یک راهب، ٣٣یک فرد غیر روحانی، 

).٤٨§(سالگی ٩٥در سن 

:کم در سه نسخۀ خطی قابل شناسایی استامروزه دستزندگانی یوحنای تازیمتن 

مـاردین ترکیـه، استنسـاخ در سـدۀ کلیسای چهل شهید ٢٥٧نسخۀ خطی شمارۀ ) الف

.١٥٠تا ٣٩پانزدهم میلادی، برگۀ 

کلیسای چهـل شـهید مـاردین ترکیـه، استنسـاخ در سـدۀ ٢٧٢نسخۀ خطی شمارۀ ) ب

.٥٣٣الی ٤٥٨بیستم میلادی، برگۀ 

ترکیه، بدون شمارۀ کاتـالوگی، استنسـاخ ) قرطمین(نسخۀ خطی صومعۀ مار گابریل ) ج

٢٦٤.١الی ١٨١گۀ میلادی، بر١٩٦٣در سال 

یوحنـا پـیش از سـال ،نامـهیبنابر متن زندگ. نویسنده و زمان نگارش متن نامعلوم است

و از سویی دیگر ) ٤٧§(از دنیا رفته است )میلادی١/٣٩٠برابر با سال (یونانی هفتصد و دوِ

نویسنده در بند چهلم متن ادعا کرده است کـه معاصـر بـا یوحنـا بـوده و برخـی روایـات را

از خود او شنیده است
ً
. خـوانی ندارنـداما زمان حیات یوحنا با ادعای نویسنده هم. مستقیما

متنی به زمان تقریبی و محل در این پژوهش سعی شده است تا بر اساس برخی شواهد درون

تواند زودتر از نیمۀ توان گفت این متن نمیبر این اساس، می. نگارش این متن نزدیک شویم

یکی از راهبان حیـری سـاکن دوم سدۀ هف
ً
تم میلادی نوشته شده باشد و نویسندۀ آن احتمالا

.در صومعۀ یوحنای تازی در نزدیکی روستای معره از توابع شهر نصیبین بوده است

بُقیلهعباد حیره و خاندان بنی. ٣

بند نخست متن خاسـتگاه. از فضای شهر حیره حکایت داردزندگانیپانزده بند نخست متن 

از میان این سه نسخه نگارندۀ این سطور به تصویر دو نسخۀ خطی کلیسای چهل شهید ماردین دسترسـی داشـته . ١

که ایـن اما از آنجایی. بوده است۲۵۷تر شمارۀ های برگزیده، نسخۀ معیار نسخۀ کهناست و در ارائۀ متن بخش

.نیز استفاده شده است۲۷۲دیدگی بود از نسخۀ متأخرتر شمارۀ ها دچار آسیبای از برگهنسخه در پاره
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١:یوحنا را چنین توصیف کرده است

ـ...̈ܗܗ]١§[ ܘܗܝ̇ ـ ـܗܘܐ ܐܬܪ݂

ـ̱݂.ܕ ݂ ܬ݂ ـ ܰ ܰ ̇ܘ ـ ܪܬܕ ـ ـܺ ݂ ـܘ

݀ــ ــ ــܕ ܥ.ــܐ ــ ̈ܕ ــ ــܕ ــــ.ܺ ܕ

ܗܝ ܗܡܕܐ ٢.ܐܡܗܘܙܕܗ.ܐ

ومعـروفشـهریازبـود؛کشـکرناحیۀازاصالتش...خجستهمرداینمنیزانعز]ای[

نـامبـهشـدند،میشـناختهخداترسـیبـهکـهمشـهورخاندانیازوحیره؛نامبهمشهور

.بوددرستکارفردیخداوندبرابردرمرداین]و[بودابراهیمپدرشنام.بُقیلهبنی

یـد مـورد توجـه قـرار گیـرد، چراکـه آنهـا یکـی از بُقیلـه باانتساب یوحنا به خانـدان بنی

های مسیحی شهر حیره در اواخر عصر ساسانی و سدۀ نخست اسـلامی ترین خاندانبرجسته

کم از اوایل سدۀ پنجم مـیلادی یـک شهر حیره دست). Toral-Niehoff, 2014: 103(بودند 

ترین مراکـز مسـیحی و از اواخر سدۀ ششم میلادی به یکی از مهم٣نشین مسیحی بوداسقف

بدنۀ اصلی ساختار اجتماعی شهر حیره در اواخر عهد باستان متشکل از گروهـی . تبدیل شد

کـه طبـری درحالی٤.شدندشناخته می» عباد«های معظم مسیحی بود که با نام کلی خاندان

البقـاء ابو٥معرفـی کـرده،عنوان ساکنان اصلی حیـره به نقل از هشام بن کلبی، عباد را تنها به

به خاستگاه اشرافی آنها اشاره کرده است
ً
های اشـرافی از و حمایـت ایـن خانـدان٦مشخصا

بـر ٧.گیری هویت مسیحی شهر در اواخر عهد باستان بودترین عامل در شکلمسیحیت مهم

.های متن سریانی و ترجمۀ آنها از نگارنده استتمام خوانش. ١
2. «ṭwbn’ hkyl hn’ ḥbyby…bgnsh mn ʼytwhy hw’ mn ʼtr’ dkškr. mn mdynt’ ydyʿt’ wmšmht’ dšmh ḥ’rt’

wmn  gns’  mšmh’  dbdḥlt  ʼlh’  shyd.  dmtydʿ dbny  bwqyl’.  šm’  dyn  d’bwhy  ʼbrhm.  hn’  gyr  zdyq  hw’
qdm ʼlh’».

میلادی سلوکیه ـ تیسـفون ضـبط شـده ۴۱۰شورای کلیسایی سال در مصوباتبار نام اسقف شهر حیره نخستین. ٣

آن این بدان معناست که مسیحیت پیش از ایـن تـاریخ در حیـره و نـواحی اطـراف ). Chabot, 1902: 36(است 

.گسترش یافته بود

.Toral-Niehoff, 2009. برای جزئیات بیشتر در خصوص عباد حیره نک. ٤

).۱۸۸۲:۱/۸۲۲طبری،(»العباد وهم الذین کانوا سکنوا الحیرة وابتنوا«. ٥

هم وأشرافهم وأهل البیوتات والعز منهم وهم أصـحاب الحیـرة«. ٦
ّ
ابوالبقـاء،(» والعباد وهم معظم أهل الحیرة وجل

۲۰۰۰:۱۰۷.(

یاد کرده است »مدینة القدیسین«از حیره با عنوان یةالبیعالأخبار مختصرمسیحی ـ نویسندۀ ناشناس کتاب عربی. ٧

).۲۰۰۰:۱۳۶،الأخبارمختصر(



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٠٦

: های عبـاد را شناسـایی کـردترین خاندانتوان اسامی برخی از مهماساس متون تاریخی می

١.بُقیلهیمرینا و بنقبیصه، بنیلحیان، بنیایوب، بنیبنی

و گاه دشـمنیگر رقابت روایات بازمانده در تواریخ اسلامی شامل تضادی است که بیان

ریشه در تواریخ محلی و خاندانی شهر ی عبادهاخاندان
ً
با یکدیگر است؛ این روایات احتمالا

آنها در منابع اسلامی کنار یکـدیگر خاستگاهنبعدها بدون در نظر گرفتکه حیره داشته است 

زید بنمنسوب به اشراف حیره در داستان عدیترین روایات تاریخیِبرجسته٢.اندجمع شده

در ایـن روایـت کـه ). بعدو١٨٨٢:١/١٠١٦، طبری(ایوب بازتاب یافته است از خاندان بنی

به طرفداری از عدی و جایگاه برجستۀ خاندان او نوشته شده 
ً
های رقابت خاندان٣است،تماما

یکی از رقبای اصلی خاندان ،که معلوم استچنان. اشرافی عباد به خوبی برجسته شده است

طبری به نقل از هشام. بُقیله بوده استایوب در حیره، طی سدۀ هفتم میلادی، خاندان بنیبنی

س دشـمنان پـ«: زید توسط نعمان چنین آورده استبنکلبی ذیل روایت دستگیری عدیبن

همـین سـاعت او را : رفتنـد و گفتنـد) نعمـان(=بُقیله از غسان بودند نـزد او عدی که از بنی

٥.همچنین در شعری منسوب به عدی، این دشمنی بازتاب یافته است٤.»بکش

برخی شواهد حـاکی از آن اسـت کـه خانـدان بُقلیـه نیـز روایـات منسـوب بـه خـود را 

ای بـه نـام عبدالمسـیح بـنافسـانهور شخصـیتی نیمهایـن روایـات حـول محـ. داشته است

گردد که، بنابر این روایات، بـیش از سیصـدوپنجاه سـال زنـدگی کـرده بـود بُقیله غسانی می

وجود دارد که شامل اسامی »قبائل العباد«ذیل عنوان یةالبیعالأخبار مختصرهای عباد در کتاب فهرستی از خاندان. ١

).۱۴۰:همان(شتری است بی

.Wood, 2016. برای تواریخ محلی شهر حیره نک. ٢

کانوا أهل بیت یکونون مع الاکاسرة لهم معهـم «: خصوص در نقل جایگاه برجستۀ این خاندان نزد شاهان ایرانبه. ٣

.)۱۸۸۲:۱/۱۰۱۶طبری،(» أکل وناحیة یقطعونهم القطائع

).۱۰۲۳:همان(» غسان فقالوا اقتله الساعةبقیلة منفأتاه أعداء عدی من بنی«.٤

):۱۹۹۴:۲/۴۳۸ابوالفرج اصفهانی،(متن این شعر بدین قرار است .٥

ــــــي ــــــان عنّ ــــــغ النعم ــــــن مبل ــــــاألا م ــــــا المــــــرء أغــــــرب إذ أراح فبین

ــــــت بني ــــــاقيأطع ــــــي وث ــــــة ف ــــــابُقیل ــــــوقهم ذباح ــــــي حل ــــــا ف و کن

لملاحـــــــاتســـــــقینا الأواجـــــــن و او منحــــــــتهم الفــــــــرات و جانبیــــــــه



١٠٧/ینامۀ سریانی یوحنای تاززندگیبارۀدرینکات:نبدیعَاز حیره تا طور

)Pellat, 1986: 739 .(رسـد کـه ساختگی بودن چنین گزارشی مشخص است اما به نظر می

سـابقۀ حضـور . وده اسـتانگیزۀ آن برجسته کردن قدمت خانـدان بُقیلـه در تـاریخ حیـره بـ

توان از حضـور آنهـا در بُقیله در حیره مشخص نیست؛ بر اساس مدارک تاریخی تنها میبنی

قول پیشـین از هشـام طور که از نقـلهمان. سدۀ هفتم میلادی به بعد با اطمینان سخن گفت

.قـس(بُقیله از غسانیان أزد، یعنی اعراب جنـوبی یمـن بودنـد بن کلبی مشخص است، بنی

Caskel 1966: 207 .( حضور غسانیان در این دوره بیش از همه در نواحی اطراف شام مستند

کم دو روایت از عبدالمسیح بن بُقیله در مدارک اسلامی وجود دارد کـه بـه دست. شده است

کردن منظور برجسـتهرسد بخشی از تواریخ برساختۀ مورد حمایـت ایـن خانـدان بـهنظر می

جالب آنکه در هر دو روایت بر ارتباط این خاندان بـا . یخ حیره بوده استجایگاه آنها در تار

کید شده است .غسانیان شام تأ

نخســتین روایــت مربــوط بــه حضــور عبدالمســیح در دربــار خســرو انوشــیروان و ذکــر 

گویی سطیح غسانی، خالوی عبدالمسیح در سـرزمین شـام، مبنـی بـر سـقوط شـاهان پیش

: ١٨٨٢طبـری، (لطنت رسـیدن چهـارده تـن از ایشـان اسـت خاندان ساسانی پس از به سـ

بنابر گفتۀ یعقوبی، خسرو چون به دنبال شیخی خردمند و بامعرفت از عرب ). ٩٨٢-١/٩٨١

های بن بُقیله را نـزد او فرسـتاد و او نیـز بـرای تعبیـر پرسـشنعمان لخمی، عبدالمسیح١بود

).٢/٨: ١٤١٣یعقوبی، (خسرو به نزد سطیح در شام سفر کرد 

ولید به سال دوازدهـم بنروایت دوم و مشهورتر، داستان محاصرۀ شهر حیره توسط خالد

گونـه کـه نجـات شـهر از ویرانـی اسـت و آنبه منظورهجری و مذاکرات عبدالمسیح با او

تواریخ اسـلامی رخی در بو) ١٦٤: ١٤٣٣دینوری،(این داستانی معروف بوده ،دینوری گفته

خالـد کسـی را نزدیـک حصـار فرسـتاد و «،اعثم کوفیبنابر روایت ابن٢.بازتاب یافته است

.»فجئني بشیخ من العرب له عقل و معرفة أوجهه إلیه«. ١

تـا گـزارش طبـری در ایـن خصـوص . ۵۳-۱۳۸۰:۵۱،اعثم کـوفیابنو۲۹۸-۱۹۵۶:۲۹۷، بلاذری: از جمله. ٢

های دیگـر نیـز بـه بُقیله با سـران خانـدانبنابر گفتۀ طبری خالد به غیر از عبدالمسیح بن . حدودی متفاوت است

دهد که روایت این نشان می. )۲۰۴۴-۱۸۸۲:۴/۲۰۳۸طبری،(جداگانه و در خلوت مذاکره داشته است شکلی

شده و اعثم کوفی در حقیقت روایتی بوده است که از سوی خاندان بُقیله تبلیغ میبازمانده در کتاب بلاذری و ابن

.جود داشته استبه موازات آن روایاتی دیگر از چگونگی صلح میان خالد و اهالی حیره و
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تر است بیرون فرستید تا سخن مـا بشـنود و کسی را که از شما به خرد و دانش معروف: گفت

و این ....قیله غسانی را بیرون فرستادندبُایشان عبدالمسیح بن. با شما بگوید و جواب ما آرد

بـر همـین روایـت، بنـا).١٣٨٠:٥٣اعثم کوفی،ابن(» نیعبدالمسیح پیری بود مهیب نورا

غسان و صفت ممالک ایشان خواند که عبدالمسیح در آغاز سخن با خالد شعری در مدح آل

های خانـدانی ایـن روایـت گر برجسته بـودن ریشـهربط به باقی داستان است، بیاناگرچه بی

عقـد بـهولیـد در نهایـت منجـرّبـنقیلـه و خالـدبُبـنمذاکرات میـان عبدالمسـیح.است

یـا بـه (درهـم ای شد که طبق آن ساکنان حیره موظف به پرداخت سالیانه صدهزار نامهصلح

بـلاذری عـلاوه بـر . در ازای رهایی شهر از آسیب مهاجمان شدند)قول طبری صدونود هزار

ر مـذاکره بـا خالـد دآن، نامه ذکر کرده است که مطابق با شرط دیگری را ذیل این صلح،این

نگیزنـد و بـر اهـل فـارس بـه ابا حیریان شرط کرد که بـر مسـلمانان غائلـه برنی،عبدالمسیح

بیـانگر مواضـع ١.جاسوسی پردازند
ً
این خبر بـلاذری دارای اهمیـت اسـت چراکـه احتمـالا

خانـدان بُقیلـه بـه سـبب . خاندان بُقیله در حوادث میان ساسانیان و اعراب مسـلمان اسـت

ایوب، که پیوند نزدیکی با شاهان ساسانی داشتند، نی دیرینۀ خود با خاندان بنیرقابت و دشم

گزارشـی دیگـر از طبـری . دیدنـدنفع سیاسی خود را در همکاری با اعراب تازه مسلمان می

بیانگر همین موضع است؛ جایی که رستم فرخزاد به هنگام عبور از حیـره بـه سـوی قادسـیه 

سازد، اما عبدالمسـیح در پاسـخ تقصـیر را بُقیله را مطرح مینگلایۀ خود نسبت به مواضع اب

).٢٢٤٥/ ٤: ١٨٨٢طبری، (داند متوجه ایرانیان می

بُقیلـه بخشـی از سـنت ولید و عبدالمسیح بـن بن رسد که روایت صلح خالدبه نظر می

نگـاری همچون بسـیاری دیگـر از روایـات تاریخ(نگاری محلی حیره باشد که بعدها تاریخ

از سوی نویسندگان کوفی اخذ و به مجموعه روایات تاریخ فتوحـات اسـلامی ) محلی حیره

یکی از دلایل اصلی برای مطرح ساختن چنین ادعایی ظهور همین روایت . اضافه شده است

در اواخر سدۀ مختصر الأخبار البیعیة کتاب عربی ـ مسیحی . نگاری مسیحی استدر تاریخ

ای ناشناس که از اعضای کلیسای نسطوری شـرق بـوده تـألیف دهم میلادی توسط نویسنده

).۱۹۵۶:۲۹۸بلاذری،(» واشترط علیهم أن لا یبغوا المسلمین غائلة، وأن یکونوا عیونا علی أهل فارس«. ١
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منـابع . این کتـاب بـه تـاریخ شـهر حیـره اختصـاص دارد٨٧تا ٨٤های فصل١.شده است

ای به زبان سـریانی و چنـدین کتـاب دناح بصرهایشوعتاریخ کلیسایینویسنده در این بخش 

). ١٣٦و ١٣٠: ٢٠٠٠، مختصـر الأخبـار(مختلف از اخبار محلی شهر حیـره بـوده اسـت 

آخرین روایت این کتاب درخصوص حیره، که بنـابر ادعـای نویسـنده، آن را در میـان اخبـار 

). ١٤١: همـان(ولید است بٌقیله با خالد بنبن محلی حیره یافته، داستان مذاکرۀ عبدالمسیح

وجود یـک گر شباهت اساسی این روایت مسیحی با روایات بازمانده در مدارک اسلامی بیان

همان روایات محلی خاندان بُقیله بوده استمنبع مشترک میان 
ً
٢.آنها است که احتمالا

راهبان حیری در طور عبدین. ٤

نویسنده در شرح داسـتان کـودکی . بازگردیمزندگانی یوحنای تازیحال باید به متن سریانی 

د این نویسـنده از رسـوم دهیوحنا در شهر حیره برخی اشارات جالب توجه دارد که نشان می

گاه بوده است :فرهنگی و فضاهای دینی شهر آ
ـ] ٣§[ ـܘ ܰ ــܐܬ ܆ܕ ـ ܗܝ̈ ـ ـــܐܰ ܐ

̈ ܳ.ܕܕ ــܢ݂ܰܕܘ

٣.ܕ

رسم شهر به مدرسه فرستادند تـا سالگی رسید، او را مطابق با به سن هفت] یوحنا[و چون 

.۸-۷: ۲۰۱۷،امیری باوندپور.نکبرای اطلاعات بیشتر در خصوص این متن . ١

اسـقفان و کلیسـای شـهر در خصوص حیره، از جمله اخبار مربوط بـه الأخبارمختصراضافات موجود در کتاب . ٢

ذکر ایـن . سازدحیره که در مدارک اسلامی غایب است احتمال اخذ مطالب مشترک از منابع اسلامی را منتفی می

ترین ناقلان اخبار حیره به مورخـان بعـدی اسـلامی از جملـه کلبی که یکی مهمهشامنکته ضروری است که ابن

ایـن شـهر های صـومعهاخبار حیـره را از پدرش، محمد کلبی، خود به روشنی اعتراف کرده است که،طبری بوده

چراکه بسـیاری از ،هشام گذشتنباید به سادگی از این اشارۀ ابن). ١٣٧٨:٥٣نولدکه . قس(استخراج کرده است 

نواحی اطراف حیره از سـدۀ هفـتم مـیلادی بـه بعـد دارای منشـأ خـانوادگی بودنـد؛ بـدان معنـا کـه هایصومعه

دانیم یکی از ایـن مخصوص به خود را داشتند و نکتۀ مهم آنجاست که ما میایصومعهبزرگ اغلب های خاندان

این جای تعجب نخواهد بـود بنابر). ١٣٨٣:٢/٤٥١حموی،یاقوت(یله بوده است بُقها متعلق به خاندان صومعه

.شدندها تحریر میمعهصوهای عباد در حقیقت در همین اگر فرض کنیم روایات و اخبار منسوب به خاندان
3. «wkd ʼtmṭy lmšwḥt’ dšbʿ šnyn ʼʿlwhy l’skwly ʼyk ṭks’ dmdynt’ dn’lp. wlmwly’ dḥmšʿsr’ šnyn ḥkmh

mry bklh ywlpn’ šryr’ dkrysṭyn’».
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هـای راسـتین مسـیحیت و با اتمام سن پانزده سالگی، سرور ما به تمام آموزش. تعلیم یابد

گاه شد .آ

، مدرسۀ دینی حیره در سدۀ ششم میلادی توسـط فـردی بـه نـام رویدادنامۀ سیعرتبنابر 

دینـی خـود را در بنابر همین متن، راهبی حیری به نـام الیـا تحصـیلات١.قیوری تأسیس شد

همچنـین بنـابر روایتـی از ابـوالفرج ). Scher, 1911: 79(مدرسۀ این شهر کامل کـرده بـود 

بن زید نیز تحصیلات خود را در مدرسۀ شهر حیره انجـام ، عدی کتاب الأغانیاصفهانی در 

مدرسۀ دینی حیره وابسته بـه نهـاد کلیسـایی ). ١٩٩٤:٢/٣٩٥ابوالفرج اصفهانی،(داده بود 

بنـا بـه . فرسـتادندفرزندان خود را به آن میشهر مسیحی های اشرافی کم خاندانبود و دست

ــدریس می ــریانی ت ــان س ــه زب ــه ب ــن مدرس ــی در ای ــوف دروس دین ــر نیه ــت نظ ــده اس ش

)Toral-Niehoff, 2014: 121(. همچنـین در چنـد زنـدگانی یوحنـای تـازینویسندۀ مـتن

بدسـت داده ) ١٠§و ٧§(هـای کلیسـای شـهر و حجره) ١٠§(نوبت توصیفاتی از محـراب 

ترین مـورد، دهد او با ساختار کلیسا آشنایی داشته است؛ اما شاید جالـباست که نشان می

توصیف نویسنده از نحوۀ لباس پوشیدن و آرایـش موهـای یوحنـا باشـد کـه بیـانگر آشـنایی 

نـا بـه مـأموران چـون کـاروان حامـل یوحبنابر مـتن،. نویسنده با ظاهر اشراف حیری است

:راهی رسیدمالیات بین

̈ܐܬܟ:ܕܐ] ١٧§[ ܳܗܝܪܕ ـ̈ܘܕܘ ̈

ܰ ـܗ̇ܝܘܨܘܨ.ܕܬܗܘܬ݀ܘ.ܰ ـܕ ܙܗ

٢.ܗܘܬ݀ܬ

و.مانـدمیشـاهزادگانبـهرفتارتواستزادگانبزرگهمچونتوظاهر:گفتنداوبهآنها

.بودآویزانوبلندسرشدرخشانزلفانو.بودآراستهبسیارقدیسظاهر

ܠܝܘ] ١٨§[ ـܪܕ ܳ ܺ ܆ܕ ܘ݂ܗܝـ̱ ـ ܝܰ ــ ـܬܪ

݂:ܐ ̱ܐܕ ݂ܐܘܕܝܕܬܕܗ݂ܘ؟ܐ ܕ

) معلم الحیرة(عمرو بن متی او را مدرس مدرسۀ حیره ). Scher, 1911: 79(»ةقیوری الذی نصب اسکول بالحیر«. ١

).Gismondi, 1897: 40(وانده است خ
2.  «ʼmryn  lh  dyn  ḥztk  ʼyk  dbnynš’  ryšn’  hy  wdwmyk  lbny  mlk’  msbh.  wm’  špyr’  hwt  ḥzt’  dqdyš’.
wṣwṣyt’ hy dbryšh zhy’ tly’ hwt».
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ܝ̱ܪܬ ݂ܐܘܗܝܕ.ܐ݂ ܘܗܝ܆ܐܐܬܪܕ

ܘܗܝܕܕܰܡܘܢ ݂ܐ
ـܕܐ.ܕ̈ ܐ

̈ ١.ܝܗܘ̈ܕ

وشـدنداومـانعدروازهمأمورانداشت،راسنجارشهردروازۀبهورودقصدکههنگامیو

هـاآنذهـنبهفکراینبود،بیگانگانهمچونظاهرشچون...کجایی؟ازپسرای:گفتند

اوکهرسید
ً
قـدیسماریوحنایلباسوظاهرچراکه.استپادشاهخادمانازیکیاحتمالا

.بودشاهزادگانهمچون

توجه اطرافیانش را به خود جلـب مدام به رفتار و لباس اشرافی یوحنا که متن مکرر رۀاشا

وحنـا در یقـدیسۀزاهدانبعدی ا زندگانیبکه توصیفاین. خالی از اهمیتی نیستد، نکمی

شـناخت نویسـنده از . های عباد حیره استتضاد است، بیانگر قدرت و جنبۀ اشرافی خاندان

فضای شهری حیره، رسوم فرهنگی آن و برجسته ساختن فضایل خاندان بُقیلـه، در کشـاکش 

بنـابراین ایـن پرسـش مطـرح . تواند تصـادفی باشـدهای عباد حیره، نمیرقابت میان خاندان

نده اطلاعات خود را از چه طریقی کسب کرده است؟ شاید بتوان پاسخ این شود که نویسمی

النهـرین از سـدۀ هفـتم های شـمال بینپرسش را در حضور گستردۀ راهبان حیری در صومعه

.میلادی به بعد جست

النهـرین نشـینی در بینزمان با گسـترش نظـام صومعهاز ابتدای سدۀ هفتم میلادی و هم

منظور عضویت در ایـن النهرین و شهر حیره بهحیان منطقۀ جنوبی بینشمالی، برخی از مسی

شواهدی از حضور این راهبان حیـری در طـور . ها راهی طور عبدین در شمال شدندصومعه

نشـینیِگـذار صومعهنباید فرامـوش کـرد کـه بنیان. شودعبدین در منابع سریانی مشاهده می

خاسته از منطقه کشکر در جنوب، و پیش از اقامـت اشتراکی در طور عبدین، ابراهیم، خود بر

اسـتقرار ). Scher, 1911: 41(در طور عبدین مدتی را در حیره سـاکن بـوده اسـت 
ً
احتمـالا

نهایی ابراهیم در طور عبدین و تأسیس صومعۀ بزرگ ایزلا، برخی از این راهبـان حیـری را از 

از راهبـی بـه نـام عفـافریانی روایـت کتـاب سـ. النهرین کشانده اسـتپی او به شمال بین

1 «wkd šry dnʿwl btrʿ’  dšygr mdynt’ kl’why nṭry trʿ’  kd ʼmryn dmn ̓ yk’ ʼnt ṭly’?...kd dyn ḥzʼwhy dmn
ʼtr’ nwkry’ ʼytwhy sbr lhwn ddm ʼytwhy ḥd mn mšmšn’ dmlk’. mṭl d’yk ʼskm’ dbny mlk’ mtḥz’ hw’
qdyš’ mry ywḥnn».
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ایشـوع کـه از خانـدان بنابر ایـن مـتن، حنان. توجه استایشوع در این خصوص جالبحنان

نعمان، پادشاه حیره بود، برای یافتن ابراهیم و کسب طریقت رهبـانی از حیـره عـازم صـومعۀ 

وص درخصـرویدادنامـۀ سـیعرتروایتـی مشـابه در ). Chabot, 1896: 12(بزرگ ایزلا شد 

راهبی حیری به نام الیا وجود دارد که بـرای پیوسـتن بـه ابـراهیم از شـهر حیـره عـازم شـمال 

شـرح سـریانی زنـدگانی مـار یونـان نیـز جزئیـات ). Scher, 1919: 125(النهـرین شـد بین

بـرای (کنـد النهـرین را مـنعکس میتوجهی از ارتباط رهبانیت میان جنوب و شـمال بینقابل

دقیق متن از خاسـتگاه حیـری یوحنـا ). Payne, 2011.تحلیل این متن نک
ً
توصیفات نسبتا

از خانـدان بُقیلـه(کند که نویسندۀ آن یکی از راهبان حیـری این شبهه را ایجاد می
ً
) احتمـالا

کم اطلاعات خود را از طریق یکی از راهبان حیـری اخـذ ساکن در طور عبدین بوده یا دست

اهد موجود در متن بـه زمـان تقریبـی نگـارش ایـن مـتن اینک باید بر اساس شو. کرده است

.نگاری بپردازیمقدیس

خلق افسانۀ مار اوجین و شاگردان او. ٥

نگاری سـریانی متعلق به مجموعۀ خاصی از متون قدیسزندگانی یوحنای تازیمتن سریانی 

با عنوان 
ً
ایـن ویژگی مشـترک متـون. شودشناخته می»حلقۀ مار اوجین«است که اصطلاحا

اند، ارجـاع بـه های مختلف و توسط نویسندگان مختلف نوشـته شـدهمجموعه، که در زمان

سرسلسلۀ متـون ایـن مجموعـه مـتن زنـدگانی مـار . ای به نام اوجین استشخصیتی افسانه

که بنابر آن، مار اوجین راهبی از اهالی مصـر بـود )Bedjan, 1892: 376–480(اوجین است 

م میلادی به همراه چند تن از یاران خود به منطقۀ طور عبدین کوچ کرده که در اوایل سدۀ چهار

بار در این منطقه بنیـان گذاشـته اسـت النهرین را برای نخستینو سنت رهبانیت اشتراکی بین

حلقـۀ مـار اوجـین مربـوط بـه شـاگردان و سایر متـون قـدیس). Jullien, 2008b. نک( نگاریِ

امـا خلـق . اندالنهرین مرتبط بودهنشینی در شمال بینصومعهجانشینان اوست که همگی با سنت 

). Jullien, 2008b: 38(شخصیت مار اوجین و میراث منسوب بـه او یـک سـنت متـأخر اسـت

هیچ یک از متون تاریخی تا پیش از سدۀ هفتم میلادی نامی از اوجـین نمی
ً
برنـد و احتمـالا
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دم انطباق تاریخ با داستان مار اوجـین ع١.هیچ شخصیت تاریخی مطابق اوجین نخواهد بود

و جانشینان او باعث شد تا محققان پیشگام در مطالعات سریانی و تاریخ مسـیحیت نسـبت 

ترین منتقد اصـالت لابور برجسته. به متون حلقۀ مار اوجین نگاهی بسیار منفی داشته باشند

ین تنهـا از سـدۀ دهـم از دیدگاه او، شخصیت مار اوجـ. تاریخی سُنّت مار اوجین بوده است

کنـد کـه بـدون هـیچ شود و پیشنهاد میمیلادی به بعد در آثار نویسندگان سریانی ظاهر می

:Labourt, 1904(توان نام اوجین را از سـنت رهبانیـت سـریانی حـذف کـرد ای مینگرانی

پیترز نیز خلق شخصیت مار اوجین را حاصل یک جعـل و سـرقت ادبـی درجـه ). 308-315

چنین دیدگاهی سبب شد که تـا بـه امـروز عمـدۀ ). Peeters, 1920: 340(ته است دوم دانس

به دلیل ذکر نام اوجین، از سوی محققان کنار گذاشته شود
ً
توجهی بی. متون این حلقه، صرفا

بستری تاریخی است که باعث خلـق چنـین سـنتی شـده  به این متون به معنای نادیده گرفتنِ

لق افسانۀ زندگانی اوجین و بسط و گسترش آن در متون مشخص است که هدف از خ. است

النهرین بوده نشینی در شمال بینمنظور اختراع یک تاریخچۀ کهن برای نظام صومعهدیگر، به

هدفی که بنابر گفتۀ وود، واکنشی به رقبای ایـن نظـام رهبانیـت از جملـه مصـالیان و : است

).Wood, 2013: 242(بوده است ٢مسیحیان میافیزیت

در ارتباط با گسـترش سـفرهای زیـارتی و 
ً
از سویی دیگر خلق افسانۀ مار اوجین احتمالا

. تحصیلی مسیحیان شرقی به سـرزمین مصـر در سـدۀ ششـم و هفـتم مـیلادی بـوده اسـت

شواهدی از حضور مسیحیان ایرانی در سـرزمین مصـر طـی ایـن دورۀ زمـانی مسـتند شـده 

النهـرین را بـه شـکلی ام رهبانیـت شـمال بینتوانست نظخلق شخصیت اوجین می٣.است

های مورخان لای گزارشای تلاش نمود تا شخصیتی مطابق با اوجین را از لابهمیلادی در مقاله۱۹۶۲فییه در سال . ١

.)Fiey, 1962(بد اما این تلاش او متقاعدکننده نبوده است کلیسایی یونانی از جمله سوزمنوس بیا
2. Miaphysite

پیش از سـدۀ ) Budge, 1893: 39(و ابراهیم کشکری ) Bedjan, 1895: 218(بنابر متون سریانی شرقی، مار آبا . ٣

نسطوری در از حضور مسیحیان رویدادنامۀ خوزستان همچنین . اندهفتم میلادی سفرهایی به سرزمین مصر داشته

شهر اسکندریه در هنگام فتح مصر توسط سپاهیان ایران در زمان سلطنت خسرو پرویز و نقش آنهـا در کمـک بـه 

در روایتی دیگر، شرح سـریانی زنـدگی ). ۸۰: ۱۳۹۵باوندپور، رضاخانی و امیری (گوید سخن میسپاهیان ایران
←
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. نشـنیی اشـتراکی مسـیحی متصـل کنـدگـذار حقیقـی صومعهمستقیم به پاخومیوس، بنیان

النهرین از ترجمۀ برخـی از افزایش علاقه به الگوهای مصری رهبانیت در میان مسیحیان بین

بهشت پدران مصـریآثار مرتبط با پدران راهب مصری، از جمله کتاب یونانی بسیار مفصل 

عبی، در نیمـۀ ایشوع، راهبی از صـومعۀ بیـتتوسط حنان)سدۀ پنجم میلادی(اثر پالادیوس 

بـرخلاف ادعـای لابـور، امـروزه شـواهدی در ١.نخست سدۀ هفتم میلادی مشخص اسـت

دست است که نخستین اشارات مستقیم بـه شخصـیت اوجـین را تـا نیمـۀ دوم سـدۀ هفـتم 

ترین اشارۀ موجود به اوجین در متون سریانی مربوط به تفسـیری کهن.آوردمیلادی عقب می

بهشـت قطرایه در نیمۀ سدۀ هفتم میلادی بـر ترجمـۀ سـریانی کتـاباست که دادیشوع بیت

دهد که تا این زمان افسـانۀ اوجـین خلـق شـده این سند نشان می٢.نگاشته شده استپدران

در دسـت ) ترجمه از اصل سـریانی(ی اوجین ای سغدی از زندگانهمچنین قطعه. بوده است

است که بیانگر گسترش و چرخش این سنت در میان مسیحیان کلیسای شرق تا سدۀ هشـتم 

توان ادعا کرد بر خلاف گفتـۀ لابـور خلـق سـنت مـار اوجـین و بنابراین می٣.میلادی است

شـده اسـت، بـه گونه که پین متذکرکم به سدۀ هفتم میلادی، و یا حتی آنشاگردان او دست

).Payne, 2011: 99(گردد اواخر سدۀ ششم میلادی بازمی

کنـد حال یوحنای تازی در چندین نوبت خود را به سنّت مار اوجین متصل میمتن شرح

رسد که به نظر می). Brock, 1973: 317(دارد ماکسیموس به اقامت هشتادوهفت راهب نصیبینی در مصر اشاره

های سدۀ هفتم میلادی باعث افزایش حجـم سـفرهای از میان رفتن مرزهای سنتی میان ایران و بیزانس طی جنگ

بازمانـده در (زیارتی و تحصیلی طلاب مسیحی ایران به فلسطین و مصر شده باشد؛ زندگانی آناستازیوس پارسی 

-Bitton. ؛ همچنـین نـک۴۶: ۱۳۹۸باوندپور، امیری (کند چنین ادعایی را تأیید می) ینهای یونانی و لاتنسخه

Ashkelony, 2010.(

).Budge, 1904(باج این متن سریانی را در دو مجلد به همراه ترجمۀ انگلیسی منتشر کرده است . ١

نسخۀ خطی ۱۲۹و ۱۲۸های در برگهاشارۀ متن به اوجین . متن سریانی این کتاب تفسیر تاکنون منتشر نشده است. ٢

,Brock. برای آثار دیگر منسوب به دادیشوع نـک(در مجموعۀ کلیسای آشور شرق بغداد آمده است۲۱۰شمارۀ 

1997: 56.(

.Sundermann, 2002. نکبرای این متن سغدی . ٣

→
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بنابر این متن، هنگامی که . توان زمان تقریبی نگارش متن را ردیابی کردو بر همین اساس می

:طولانی برابر محراب کلیسا به خواب رفتقوریلوس، اسقف حیره، پس از نیایشی
ܝ]١٠§[ ــ ــــܐܬ ــــܨ ــܪ ܬܗܕܗܕ ــــ ــܘ

ܬܘ.ܳ ـــ ـ̈ ܗܪ ـ ـ̈ .ܕ

ـܨܘܐܪ.ܗܐܪܘ ـܗܕ ــ.ܘ ܕ

ܒ ܶ ܶ...ܪܳ ܬ݂ܬܗܗܘܘܕܳ ̈ ـ
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ــ
ܳ
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ܘܗܝܗܝ.݂ ܗܡܝܕܬ.ܐ ـܐ

ـܕܪ.ܘܬܪ ـܕܐ ـܘ ܝܕ ــ ܰ ـܳ

.١

آنازو.شـدثابـتیشـرقجانبدروشدظاهراوبرباشکوهوبزرگصلیبییایشؤردر

چهـاربـرو.شـدمیسـاطععـالمگوشۀچهاربهقدرتمندبسیارصاعقۀصورتبهچیزی

بزرگـواریپیـر،آنبـالاییشاخۀبرو.داشتندقرارزیبارووجلیلشخصچهارآنشاخۀ

مـارراسـت،سـمتدر...مانسـتمیآسـمانیسربازانازیکیبهظاهرشکهبودنشسته

ترتیـبهمـینبـهنیـزدیگـرشـخصدو]...بـودنشسته[اوستدربارۀماسخنکهیوحنا

صـورتآنو...ودبـقـدیساوجـینمـاربـودنشسـتهبـالاییرأسبرکهکسآن...بودند

یوحنـامارهمینداشتدستدرآتشینشمشیریوبوداوراستسمتدرکهایخجسته

]شـخص[ینچهارموتحسینموردوبزرگمردابراهیم،مار]شخص[ینسوماماو.بود

.بودطهارتظرفوخدامردِ،نصیبینیبابایمار

ن سـنجۀ زمـانی را در اختیـار مـا قـرار تریذکر نام ابراهیم و بابای نصیبینی در اینجا مهم

های خود را در اواخر سدۀ ششم ابراهیم کشکری فعالیت،تر آمدطور که پیشهمان. دهدمی

مفیـدامـاانـدکاطلاعـاتیخوزسـتانرویدادنامۀدیگرسوییاز. میلادی انجام داده است

بابـایمـتن،ایننابرب. گذاردمیمااختیاردرصغیربابایهمانیانصییبیبابایدرخصوص

1. «ʼtḥwy lh ṣlyb’ ḥd rb’ dhdyr bḥzth wqbyʿ bpnyt’ mdnḥyt’. wnpqyn mnh bdmwt brq’ ʿzyz’ l’rbʿ pnyth
dʿlm’. wškynyn ʿl ʼrbʿ qrnth. ʼrbʿ’ prṣwpyn hdyr’ wšpyr’. qrnh dyn ʿlyt’ ytb ʿlyh sb’ ḥd rb’…wdm’ hw’
bḥzth lḥd mn ḥylwt’ dšmyn’…br ymyn’ dyn mry ywḥnn dʿlwhy ʼytyh mltn…hlyn dyn tryn ʼḥrnyn bh
bdmwt’…hw dyn dʿl qrn’ ʿlyt’ ytb qdyš’ mry ʼwgyn ʼytwhy…whna šbyḥ’ br ymynh wsyp’ dnwr’ b’ydh
lbyk qdyš’ mry ywḥnn hn’ ʼytwhy. tlyty’ dyn mry ʼbrhm gbr’ rb’ wtmyh’ wrbyiy’ dyn brnš’ d’lh’
wm’n’ dky’ mry bby br nṣybyny’».
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رضاخانی و (آورد رهبانیزندگانیبهرویمادیاتترکباکهبودمشهورخاندانیازنصیبینی

رویدادنامـۀبنـابرامـانیسـتمشـخصاومـرگدقیقتاریخ).٧٦: ١٣٩٥باوندپور، امیری 

ازپـیشیاست، یعنرفتهدنیااز)دار خسرو پرویزخزانه(زدینیحیاتزماندراو،خوزستان

)مـیلادی٦١٠(فراتـیگریگـوریمرگازپسکبیربابایبااومیلادی؛ و منازعۀ٦٢٧سال

نصـیبینیبابـایکـهکـردادعـاتـوانبنـابراین می). ١٨٨: ١٤٠٠قهرمـانی، (است دادهرخ

وکشکریابراهیمنامذکرنتیجهدرواستبودهزندهمیلادیهفتمسدۀدومدهۀتاکمدست

از. انـدازدمیتـأخیربـهزماناینتاراآننگارشزمانمتن،ازبخشایندریبینینصبابای

ساختاراماکردتعیینمتننگارشتاریخبرایرامشخصینهاییحدتواننمیدیگر،سویی

درالنهـرینبینشـمالمنطقـۀوضعیتبامطابقزیادیحدودتاآندرشدهترسیماجتماعی

اشـرافبـااتحـاددرمسـیحیهایصومعهکهایدورهاست؛میلادینهمتاهفتمهایسده

.کردندمیایفامنطقهاجتماعیساختاردرپررنگنقشیمحلیدارزمین

هااشراف مسیحی و صومعه.٦

النهرین شمالی و گسترش آن از اواخـر سـدۀ های مسیحی در بینای از صومعهبرقراری شبکه

توجـه از چگـونگی انتقـال سـاختارهای های بسیار جالبنهششم تا نهم میلادی یکی از نمو

در حقیقـت ایـن ١.اجتماعی و اقتصادی منطقه از دورۀ ساسانی به خلافـت اسـلامی اسـت

دیدن از ها با کنار رفـتن دولـت ساسـانی توانسـت بـدون صـدمهتنیده از صومعهشبکۀ درهم

عامـل ). Villagomez, 1998: 42-43(ظهور حاکمان تازه به حیات مستمر خود ادامه دهـد 

. ها موجودیت خود را بر آن بنا کـرده بـوداصلی این تداوم، بستری بوده است که نهاد صومعه

های چهارم و پنجم میلادی وضعیت نوسانی نهاد کلیسای شـرق منـوط که طی سدهدرحالی

ششـم به کیفیت رابطۀ جاثلیق و اسقفان بزرگ شهری با دربار پادشاهی بود، از اواخـر سـدۀ

ــون قــدیسمــیلادی، تمرکــز م ــر اشــراف غیت گر رروحــانی مســیحی بیــاننگاری ســریانی ب

بستر مطالعاتی ) ۱۹۷۴و ۱۹۸۲،همو(و مقالاتی جداگانه ) Morony, 1984(مورونی در رسالۀ منتشرشدۀ خود . ١

.لازم در این حوزه را فراهم کرده است
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ای از روابط قدرت، فراتر از رابطۀ شاه و جاثلیق، است که موجودیت وجودآمدن سطح تازهبه

کـرده اسـت های خـرد محلـی میها را متّکی بـر قـدرتنهادهای مذهبی، از جمله صومعه

)Wood, 2013: 164.(

های تر گفته شد ساسانیان از نیمۀ دوم سدۀ ششم میلادی بـه پیشـرفتگونه که پیشهمان

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زیادی رسیدند و اصلاحات دولت ساسانی باعث شد تا اشراف 

محلـی از قـدرت بیشـتری برخـوردار شـوند در ایـن بـین اشـراف مسـیحی شـمال . متوسطِ

قدرت آنها مبین
ً
تکی بر تملک زمین در مقیـاس محلـی بـود همگـام بـا النهرین نیز که اکثرا

آن گونه که مورونی نشان . تغییرات جاری در قلمرو شاهنشاهی جایگاه خود را تقویت کردند

دانسـت » دهقانـان«تـوان در زمـرۀ طبقـۀ دار مسـیحی را میداده است، ایـن اشـراف زمـین

)Morony, 1984: 171 .(اواخر سدۀ ششم تا نهم تداوم وضعیت دهقانان و اشراف محلی از

هـای شـاخص متـون یکـی از ویژگی١.میلادی ضامن بقـای نهادهـای متکـی بـه آنهـا بـود

بودن نقش اشـراف غیرروحـانی نگاری سریانی طی سدۀ ششم تا نهم میلادی برجستهقدیس

هـایی ها و نقش راهبـان قـدیس در جـذب چنـین حمایتدر تأمین حیات اقتصادی صومعه

:شوداهر میظنیز زندگانی یوحنای تازیر متن این ویژگی د. است
ـ̇ܕܐ̱] ٢٩§[ ـܕ ܘܣܕ ــ ــܗܘܘܐ ̈

܆ ܗܘܗܘ̈ ܬ ــܰ ـ̈ ̈ ـ.ـܗܘܘـܘ ܘ

܆ܪܝ
ܶ

ܬܗܐܘܕ ـ ـܰ ݂ ـܕ ̈.

݂ܬܪܕ ̈ ܗ.ـܕܰ ـ ـܘ ܰ ܶـܘܶܐ ـ ܶ ـܗ݂ܘܕ

ܗ ܬ ܰܘ ܗ̇.ܗܗ̇ܘܘ ܳ ܰ ̱ܘ ܒܕ ܘܢܰ

ܬܗܢ ـܝܕ̈ ـܬܪ ـ.݂̈ ܶ ܝ݂ܘܰ ـ ܢܘܰܐ ـ ܬܐ ـ

های مربوط به انتقال حکومت از خاندان ساسانی به اعـراب مسـلمان در دهد تنشبررسی متون سریانی نشان می. ١

ها در وتازهـای نظـامی بـوده اسـت و شـبکۀ صـومعهالنهرین محدود به دورۀ تاختنشینی شمال بیننظام صومعه

چنـین قـابلیتی جـز بـا فـراهم بـودن بسـترهای. ترین زمان ممکن موفق به بازسازی ساختار خود شده اسـتمک

با سـالارا . اقتصادی لازم ممکن نبوده است
َ
قوقـا و یـا تاریخچـۀ صـومعۀ بیت) Brock, 1981: 13(شرح احوال ا

)Mingana, 1908 (دسـت سـپاهیان مسـلمان را بهها در نخستین برخورد بـا های وضعیت صومعهبهترین نمونه

.دهندمی
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݂:ܐܳ ̈ܕ ܢܕ̈̈ܐ ܕܗ݂ܘ.ܐ

ܗ ـ ـــܐ ـܪ ܟ̈
ܶ
ـ ܰ ܢܘ ــ ܳܐ ـ ܢܘܰ ـ ــܐ ܬܗ܆݂ ـــ ܘܐܙ

.ܶ ܘܣܕܗܘܰ ݀ܝܺ ـ ـ.ܪ ܘ

ـܪ ــ݂ ܰ ـܗܘܬ݀ܕ ܶܐܪ ـ ــܗܘܰ
ܺ.ܝܕܗܘܘ ܬܘܢܗܘܘܰ ̈

̈ ܶܗ̇ܝܪ݂ܘ ܰ ܟ.ܗܘܕ ــܝܘ

١.ܗ

ازبعـدوبودزیادیبسیارمالرااووبودسیندوسنامشنصیبین؛ازدیگریشخصاماو

کـوهازیوحنـامارنزدبهچونو.نبودفرزندیرااوبودکردهزندگیزنشباکهسالبیست

گاهخودبودنفرزندبیازرااوآمد،بالا اوبـهو.داد٢حنانـاعـدددواوبـهقـدیس.کردآ

بـهخداونـدآننوشیدنازپسو.بنوشدزنشرایکیوخودشرایکیگفتوکردتوصیه

نـزدبـهخودبا]رافرزنددواینسیندوس[و.دادآنهابهفرزنددویوحناماردعاهایسبب

اوو.بکـشفرزنـدانتسـربـرراخودمبارکدستانما،پدرای:گفترااووآوردقدیس

وفرسـتادخودنزدازراآنهاودادبرکتراآنهاوگذاشتطفلانسررویبرراخوددست

فـراوانمحبـتمقدسیوحناماربهنسبتمومنسیندوسو.شدندراهیسلامتبهآنان

وکـردمیاسترانباربودهایشزمینمحصولکههاییمیوهازهفتههرابتدایدروداشت

بـاقیراهـببـرادرانوپـدرآننـزدوکـردمیصـعودقـدیسیوحنامارصومعۀسویبه

.دادمیبرکتنیکمردآنبهنیزیوحناماروکردمیبرکتدرخواستآنهااز؛ماندمی

سـوی اشـرافاز»اقتصـادیۀبیمـ«عنوان یـک نـوعبـهراهاصومعهازاستفادهویلاگمز

هـای اقتصـادی کـه بـا ها در فعالیتومعهمشارکت هرچه بیشتر راهبان و صبهمعرفی کرده و

). Villagomez, 1998: 140-143(تصور رایج از فقر راهبان در تضاد بود، اشاره کرده اسـت 

1.  «ʼḥrn’ dyn mnh dnṣybyn dšmh syndws w’yt hw’ lh nks’ sgy’’ whw’ ʿm šwtpth ʿsryn šny’ wbny’ l’
hww lh. wkd lṣyd qdyš’ mry ywḥnn lṭwr’ slq ʼwdʿh ʿl mgzywth dmn bny’. qdyš’ dyn yhblh tryn jbʿyn
dḥnn’. wpqdh w’mr lh dnšt’ hw ḥd wšwtpth ḥd wʿbd mhymn’ hw hkn’. wlhpkth dšnt’ yhb lhwn mry
bṣlwth dqdyš’ mry ywḥnn tryn bnyn. wṭʿn w’yty ʼnwn lwt qdyš’ kd ʼmr dsym ʼydyk qdyšt’ ʿl bny’
dylk ʼbwn. hw dyn sm ʼydh ʿl ryš ṭly’ wbrk ʼnwn wšr’ ʼnwn mn lwth w’zlw bšlm’. mḥb hw’ dyn
mhymn’ syndws lqdyš’ mry ywḥnn rbt. wbkl ryš šbwʿ’ mn p’r’ dmpq’ hwt ʼrʿh myt’ hw’ ʿl bʿyr’ wmsq
hw’ lknwšyh dqdyš’ mry ywḥnn. wmnyḥ hw’ lhwn l’bht’ wl’ḥ’  mn bwrkt’ hy dmyt’ hw’. wbrk qdyš’
mry ywḥnn lgbr’ hn’ ṭb».

قدیسین و یا خاک اماکن مقدس که از آن برای شفای بیماران مخلوط با بقایای پیکراک و آبخترکیبی از روغن، . ٢

.شده استاستفاده می
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ساختارهای اجتماعی و . داران محدود به اشراف مسیحی نبوده استها با زمینپیوند صومعه

های هفـتم و هشـتم های تولید محصول طی سـدهگرفته میان صومعه و زمیناقتصادی شکل

داران و اعطای برکـت از ها از سوی زمینمیلادی چنان عمیق شده بود که تأمین مالی صومعه

سوی راهبان قدیس یک لطف دوسویه نبوده است، بلکه تبدیل به یک وظیفۀ اجتماعی شـده 

ی انمونه. توانست گریبانگیر اشراف غیرمسیحی نیز بشودبود که عواقب عدم پیروی از آن می

با سالارا مشاهده میبسیار جالب
َ
بنـابر ایـن ١.شـودتوجه از چنین ادعایی در شرح زندگانی ا

داران عرب مسلمان از پرداخت فدیه از محصولات زراعی خـود بـه متن، چون یکی از زمین

صومعۀ سالارا خودداری کرد دچار آفت و زیان شد و تنها هنگامی از این بلا نجات یافت که 

عـلاوه بـر حمایـت ). Brock, 1981: 14(ولات خـود را نـذر صـومعه کـرد بخشی از محص

های خود النهرین به دنبال جذب زائران بیشتر به سوی صومعههای شمال بیناشراف، صومعه

بـر همـین اسـاس اسـت کـه در متـون . به قصد افزایش درآمدها و اعتبار محلی خود بودنـد

ــدیس ــهق ــب ب ــومعه اغل ــان ص ــنگاری، راهب ــاهر میعنوان ش ــاران ظ ــوندفادهندگان بیم ش

)Jullien, 2012: 310 .(گیر هـای همـهنگاری در هنگامـۀ شـیوع بیماریبنابر متـون قـدیس

های کشاورزی، این قدیسـان همچون طاعون و یا بلایایی دیگر همچون هجوم آفات به زمین

بـر ایـن . دندبخشیهایی رهایی میها بودند که مردم روستا را از چنین مصیبتراهب صومعه

کیـد دارد و از زندگانی یوحنای تازیاساس، متن  بیش از همه بـر روسـتایی بـه نـام معـره تأ

.توان منشأ جغرافیایی نگارش آن را تشخیص داداشارات موجود در متن می

صومعۀ مار اوجین و صومعۀ یوحنای تازی. ٧

نی خود سـاکن صـومعۀ مـار ، یوحنای تازی در تمام مدت زندگانی رهبانامهزندگیبنابر متن 

محل این صومعه بر فراز روستایی بـه نـام معـره، از . اوجین در منطقۀ طور عبدین بوده است

در طول متن شرح زندگانی چنـدین نوبـت بـه ). Brock, 1981: 4(توابع نصیبین، بوده است 

.)٢٢§(کـرده اسـت این روستا اشاره شده است که بخشی از مایحتاج صومعه را تأمین مـی

.نگاری تاکنون ویرایش و منتشر نشده استاین متن قدیس. ١
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و حتی بلای طاعون را از این ) ٣٣§(همچنین یوحنا تعدادی از بیماران این روستا را شفا داد 

دهد که نویسندۀ متن از سـاکنان شواهد موجود در متن نشان می). ٣٦§(روستا مرتفع نمود 

در نخستین اشاره، سکونت نویسنده در منطقۀ طورعبدین . همین حدود جغرافایی بوده است

:مشخص است
ܝܗܕ] ٣٤§[

ܺ
ܪ ـܐܶ ــܘ ܶ ܘܶܐ

ــܐܬܪ ܪܘܗ ــ ܰ ܘܗܝܘܶܐܬ ــــــ ــ.ܕܘ ــܘܐ ܰ

ܘ ـܗܪܕ ܰ ܝܗܘܘܘܨ ـ ܶ ܝـܕ ــ ـܐܘ ݂
ܗــ ܗܘܢــــ ــ ــܗ݂ܘ.̱ ܝــܕ ܕــــ ــ

܆ ܶ ܳ̈ܢܬܨܐܰܪ ـ̈ ܘܢܬܬܠܕ ܗܘܢـ ـ ܰ ܶ

ܝ ــ ܶ ܗܕ ــــ ܝܕ ــــ ــ.ܐܘ ــܘ ــــܐ ݂

ܕܶܐܘܝܕܗ
ܶ̈ ܕܝ݂.ܳ ܐܪܘܢܘܐ

١.ܘ

وافتـاددردسـربـهسرزمیناینوشد،شکستهپارسیانورومیانمیانصلحزمانایندر

رسـیدندکوهستاناینبهرومیسپاهیانچونو.شدندپراکندهمناطقتمامدرآنساکنان

اما.ببرندخودشانشهرآمیدا،بهآرامگاهشدرونازرااوجینمار]پیکرۀ[تاداشتندقصد

گاهموضوعاینازکهقدیسیوحنایمار دعـاجگرسـوزاشـکانیباخداونددرگاهبهشدآ

.نکندمحققرااوجینمارپیکرۀبردنبرمبنیآنهاستۀخوابلکهتاکرد

کید نویسنده به  اشاره به منطقۀ طور عبـدین دارد کـه »این کوهستان«و »این سرزمین«تأ

اما پس از مرگ یوحنـا، صـومعۀ دیگـری در . صومعۀ مار اوجین نیز در آنجا قرار داشته است

رسـد زی سـاخته شـد کـه بـه نظـر مینزدیکی صومعۀ مار اوجین به نام صومعۀ یوحنای تـا

:نویسندۀ متن از ساکنان همین صومعه بوده است
ܘܣܝܘܗ] ٤٦§[ ݂ܳ ݀.ـܗܕܶ ـ

̈ܘܬܪܬ ـ.ܕ ــܘܐܬ ܪܕ ـ ـܰ ܐܬܪـ݂
̈ ܰܘ ܝܶ

ܰ ܳܰ ٢.ܝܕܗܝ݂

1. «bh dyn bzbn’ hn’ ʼštry šyn’ byt rwmy’ lprsy’ w’štgš ʼtr’ hn’ w’tbdrw ʿmwrwhy lkl dwk’. w’stqbl gys’
drwmy’ lṭwr’ hn’ wṣbw hww dnšqlwnyhy lqdyš’ mry ʼwgyn mn gwškynth l’myd mdynthwn. hw dyn
qdyš’ mry ywḥnn bhd’ ʼrgš ṣly lwt mry bdmʿ’ ḥyngt’ dl’ ttl lhwn š’lthwn dnsbwnyhy lpgrh dqdyš’
mry ʼwgyn».

2. «whydyn šry syndws mhymn’ bbnyn’ dʿwmr’ hn’ qdyš’. bšnt šbʿm’’ wtrtyn dywny’. w’tknšw ʿm’ dl’
bzʿwr mn kl ʼtr wpnyn lmʿmr ḥdry škynt grmwhy dqdyš’ mry ywḥnn».
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س سیندوس مومن شروع به ساخت این صومعۀ مقدس کرد؛ بـه سـال هفتصـد و دو و سپ

های یونانی و جمعیتی فراوان از تمام منطقه و نواحی برای اقامت در حاشیۀ بقعۀ اسـتخوان

.گرد آمدندی مقدسمار یوحنا

کردنـد عنوان یـک نهـاد واحـد عمـل میدو صومعۀ مار اوجین و یوحنای تازی اغلب به

). ١٢: همان(بوده است ی که ریاست این دو صومعه در آن واحد بر عهدۀ یک راهب اگونهبه

با سالارا نشان میۀاز زندگانی منتشرنشدی به سریانیروایت مهم
َ
دهد که این دو صومعه در ا

النهرین شـمالی بودنـد و تعـداد زیـادی از اواخر دورۀ ساسانی از مراکز مهم رهبانیت در بین

پـس از نخسـتین حمـلات ،بنابر همین مـتن. مختلف در آنجا ساکن بودندراهبان از مناطق 

اعراب مسلمان در منطقۀ طورعبدین، این دو صومعه برای مدتی متروک شدند اما بسـیار زود 

).١٤-١٢: همان(به رونق پیشین خود بازگشتند 

دسـت روایتی متفـاوت از سـاخت صـومعۀ مـار یوحنـای تـازی بهعفافکتاب سریانی 

طبق این کتاب، این صومعه در زمان حیات یوحنـا و توسـط خـود او سـاخته شـده . ددهمی

کتاب عفافای به ارتباط یوحنا با مار اوجین در همچنین اشاره). Chabot, 1896: 25(است 

به. خوردبه چشم نمی
ً
سبب خاستگاه متفاوت این تفاوت موجود میان این دو روایت احتمالا

عنوان یک متن رسمی در خدمت کلیسـای شـرق بهکتاب عفافدر حالی که. دو متن است

ای محلی دارد کـه روایـت خـود را بـه جنبهزندگانی یوحنای تازیکرده است، متن عمل می

ای کـه سـاخت صـومعه را حاصـل گونـههواداری از اشراف محلـی منطقـه نوشـته اسـت به

ر اوجـین در سـدۀ چهـارم گذاری سیندوس دانسته و با وصل کردن یوحنا به عصر مـاسرمایه

از سـویی دیگـر، . مدت بـرای قـدمت صـومعه خلـق کـرده اسـتای طولانیمیلادی سابقه

داشـته سـریانیمسـیحیفرهنگعالیقشربازیادیدهد که آشنایینشان نمینویسندۀ متن

.باشـدیافتـهپرورشعلمیبرجستۀمراکزسایریانصیبینمدرسۀاست تا ثابت کند که او در

ات نویسنده در طول متن اغلب یا حاصل برداشت عینی او از محیط اطراف خود اسـت روای

باور نیست، همچون راه رفتن بـر روی آب یـا زنـده و یا ذکر معجزاتی که در بیشتر موارد قابل

راهب سـادۀ سـاکن در صـومعۀ نویسندۀ متن یککهرسدمینظربهبنابراین،.کردن مردگان

کـهمحلـی،مقـدسمـردآرمان یـکترویجهدفکه این متن را بایوحنای تازی بوده است 
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بود، نوشته است و از مقایسۀ روایت آن بـا شدهواقعمعرهروستایدراشزیارتگاه و صومعه

است نیافتهگسترشهمسایهجوامعشبکۀازفراترشود که روایات آنمعلوم میکتاب عفاف 

.از اوضاع اجتماعی زمانۀ خود استکنندۀ برخی اطلاعاتاما در عین حال منعکس

بندیجمع. ٨

نگاری سـریانی اسـت کـه در وهلـۀ متن شرح زندگانی یوحنای تازی یکـی از متـون قـدیس

النهـرین از اواخـر سـدۀ نشـینی در شـمال بیندهندۀ برقراری فرهنگ صومعهنخست بازتاب

قـدیس. ششم میلادی به بعد است نگاری سـریانی اگرچه همچـون بسـیاری از متـون دیگـرِ

در فضایی نوشته شـده توان تاریخ دقیق نگارش و نام نویسندۀ آن را معلوم کرد، این متن نمی

مطابق با الگوهای اجتماعی سـده
ً
. های میـان هفـتم تـا نهـم مـیلادی اسـتاست که دقیقا

النهـرین، برجسـته ها میان جنوب و شـمال بینای از صومعهعناصری همچون برقراری شبکه

ها، نقـش دار محلی از صـومعهنشینی اشتراکی، حمایت اشراف زمینن فضائل صومعهساخت

تر از همه ساخت چهرۀ یـک مـرد راهبان در حفاظت از مردمان روستایی اطراف خود و مهم

نگاری باور، همگی از مشترکاتی است که در متون قدیسقدیس در پس معجزات گاه غیرقابل

.شودای این دوره مشاهده میصومعه

نویسندۀ این متن هیچ تعصبی نسبت به رقابت میان مسیحیان نسطوری و میافیزیـت کـه 

برای نویسندۀ متن، هدف اصلی ساخت . دهددر این دوره در اوج خود بوده است نشان نمی

های تاریخی او به زمان اوجین در سدۀ چهارم میلادی بوده چهرۀ یک قدیس و رساندن ریشه

نامی کتاب عفافاز آنجایی که . ادعای اصالت صومعۀ خود را توجیه کنداست تا از این طریق 

کید غیرضروری نویسندۀ متن زندگانی بر فضائل شهر حیـره و  از خاندان یوحنا نبرده است، تأ

برخاسته از ریشهخاندان بنی
ً
توان ادعا کرد بر این اساس می. های حیری اوستبُقیله احتمالا

در زمانی مابین نیمۀ دوم سدۀ هفتم تا سدۀ نهم میلادی توسط یکی زندگانی یوحنای تازیمتن 

تر درخصوص تحلیل دقیق. در صومعۀ یوحنای تازی نوشته شده استاز راهبان حیری ساکن 

ابعاد گوناگون این متن تنها پس از انجام ویرایش و انتشار سایر متون متعلق به حلقۀ مار اوجین 

.خواهد بودپذیر لمی بر روی این متون امکانو انجام تعداد فراوانی پژوهش ع
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را بـه هـای پرشـماریکه پـژوهشنگاری و ادبیات فارسی است در تاریخمانند کم

و ابهامـاتی دربـاره هـاهمچنـان پرسـش،با وجود ایـن. اختصاص داده استخود 

یخعنـوان مـورّبه جوینی بـهۀ حاضر که مقال. آن وجود داردو نویسندهجهانگشای
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قدمهم

علاءالدین عطاملـک جـوینی، وّمِدروند برآمدن خاندان جوینی به جدِّتین آگاهی ما از نخس

یـا همـان ــ ١آزادوار، مرکـز ولایـت جـوینۀرسد که زادمی،یعنی بهاءالدین محمّد بن علی

علاءالـدین تکــش بــن ایـل ارســلان خوارزمشــاه. بــودـــ ساسـانیۀدور»کویــان/ گویـان«

را جـزو بهاء الـدین محمـدر از آزادوار، اگذ، به هنگامق٥٨٨در سال ) ق٥٩٦-٥٦٨حک(

، ه استای در کار دیوانی داشتسابقهگمان در آن زمان بیاو .مقرّبان و دبیران خاص خود کرد

این موضوع اهخواند، گوو شعری که در مدح سلطاناو به سلطان تکش تقرّب ۀکه نحوچنان

در . از گذشتۀ وی اطلاعی در دسـت نیسـت،با وجود این. )٢/٣٧٩: ١٣٨٧جوینی، (است

اش بهاءالـدین محمـد نیـز بـه خـدمت الدین محمـد، و نـوادههای بعد پسرش، شمسسال

آیـد کـه بهاءالـدین مـیاز گزارش مختصر فصیح خوافی چنـین بـر. خوارزمشاهیان درآمدند

-٥٩٦حـک(حکومت تکش یا فرزندش، سلطان محمد خوارزمشاه ۀمحمد بن علی در دور

،مشـهور شـده بـود»درازموی«الدین محمد که به درگذشته است و فرزندش شمس) ق٦١٧

در حکومت سلطان محمد خوارزمشاه نخست منشی و پس از آن مستوفی شد و سرانجام بـه 

الـدین شمس. خوارزمشاه ترقی کرد) دیوانصاحب/ مستوفی الممالک(جایگاه استیفای کل 

موی نیـز ) ق٦٢٨-٦١٧حـک(الـدین اسـتوار سـلطان جـلالحکومت ناۀدراز در دورمحمدِ

او را طبـق جسـد.ق در اخـلاط درگذشـت٦٢٦کـه در سـال همین منصب را داشـت تـا آن

فصیح خـوافی، منصـب او پـس از ۀطبق گفت. در آنجا دفن کردندند وبردبه جوین وصیتش 

جـوینی، ؛١٧٠، ١٣٢٤:١٥٧نسـوی،(واگذار شد] دوم[مرگ به فرزندش بهاءالدین محمد 

؛ ٣٣٢صبخـش دوم، / ١٣٣٩:١، فصـیح خـوافی؛٩: ١٣٩٠بـی، بـیابن؛١٣٨٧:١/١٣٤

سـلطان سـیّاردر دربار ] دوم[حضور بهاءالدین محمد در مدت٢ِ.)١٣٥٥:٢٦٧خواندمیر،

شـد، امـا پـس از آن بـه میدوم تا پیش از حمله مغولان از توابع نیشابور محسوبۀ کم از اواسط سدجوین دست. ١

نیز، لااقل تا دورۀ غالب اهالی آنجا . به شمار رفته استـ مغول، سبزوارسیطرۀ بعد از ـ تناوب از توابع ولایت بیهق

). ۱۳۶۲:۱۸۴؛ حمداللـه مسـتوفی،۱۹۳-۲/۱۹۲: ۱۹۹۵یاقوت حمـوی،. نک(مذهب بودندایلخانان، شافعی

.دهدتشکیل میجغتای و جوین راتازه تأسیسدو شهرستانِخاکِ،امروزه این ولایت

دراز را سخت درستکار و کـاردان توصـیف الدین محمد مویشمس)۱۷۰، ۱۵۷: ۱۳۲۴(گفتنی است که نسوی . ٢

. کرده است
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در ) تـاریخ جهانگشـایۀنویسـند(الدین خوارزمشاه، فرزندش علاءالـدین عطاملـک جلال

-٢/٣١٥: ق١٤١٥؛ همـو، ٢٩٤: ق١٤٢٤فـوطی،بـنا(دمتولـد شـق٦٢٣الاول دهم ربیـع

ق، ٦٢٨الـدین در سـال پس از کشـته شـدن سـلطان جـلال] دوم[بهاءالدین محمد . )٣١٦
ً
ــود ظــاهرا ــاگزیر وارد ، ق٦٣٠در حــدود و در خــدمت امیــران بازمانــده از حکومــت او ب ن

او . یافـتتدریج جایگاهی بـالاتر از حکومـت پیشـینتشکیلات حاکم مغول ایران شد و به

جِنتِمُور و پـس از او، گرگـوز و سـپس (والیان مغول بر ایران دیوانِصاحب/الممالکمستوفی

رغون آقا
َ
لقـب فرزنـد او . و حتی گاه نائب آنان در حکومت بـود) امیر ا

ً
عطاملـک کـه بعـدا

ر علاءالدین گرفت، به تصریح خو
ّ

یعنـی در ،ش در حدود هفده یا هجـده سـالگیدابوالمظف

ایران شد، ق٦٤٠حدود  : ١٣٨٧جوینی، . نک(در کنار پدر وارد کارهای دیوانی حاکم مغولِ

ــ٥٨٦، ٥٧٤، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٥٦-٢/٥٥٢ :ق١٤١٥، ؛ همــو٢٩٤: ق١٤٢٤فــوطی،ن؛ اب

استعداد . )٣/١٠٤: ١٣٨٠؛ خواندمیر، ٣٣٢بخش دوم، /١٣٣٩:١، ؛ فصیح خوافی٣١٦-٣١٥

ل کـرد و در را به دبیر خاص امیر ارغـون مبـدّیجوینزودی به،پدرۀو پشتوان، تلاش اوذاتی

. ر و از جمله در سه یا چهار سفر به پایتخت مغـولان، قراقـورم، همـراه او بـودسفرهای مکرّ

را جـوینیسال همنشینی با دبیران مختلف و سفرهای متعدد، دَه حدود بیات خاندانی و تجر

٢٧در حدود ،جمعی از دوستانشپیشنهاد و اصرار به گفتۀ خودش،ب کرد که بهچنان مجرّ

موسوم تاریخ جهانگشای، نگارش اثری را آغاز کرد که به ٦٥١یا ٦٥٠سالگی یعنی در سال 

. شد
ّ
کتاب خود ناچار پرمشغله کرد که چندانار حاکم مغول او را ی روز افزون در دربار سیّترق

آن را به پایان ،ق٦٥٨سال در هشت نگاشت و سرانجام پس از حدودرا در فواصل پراکنده می

).٢٣-١/٢٠: ١٣٨٧قزوینی، ؛ ٥٨٥، ٥٧٨/ ٢٢٢،٢، ١١٣-١/١١٢: ١٣٨٧،ینیجو(برد

و پیـروی مغـولان، مـورد سـتایشبه عنوان نخستین اثر اختصاصی در تاریخ،تألیف او

ترین هم از برجسـتهجهانگشایۀگذشته از محتوا، نثر منشیان. قرار گرفتپسیننگارانتاریخ

منتقـدان ادبـی بـدان شـده التفاتفاخر موجب نثرفارسی است که همین ادبیاتهای هنمون

نـوزده و اوایـل سـدۀ ۀسـداواخـر ن در اهای مستشرقاین اثر از پژوهشو نقد معرفی١.است

تـاریخ جهانگشـایای به شرحی کوتاه و گذرا از زندگانی عطاملک جوینی و معرفی کلی تر در مقالهنگارنده پیش. ١

نگاری او اشاره کرده و بر اساس همـان ابهامـات، به وجود ابهامات و سؤالاتی در مورد جوینی و تاریخپرداخته و
←
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نقد تاریخی بـه نقـد ادبـی آن نیـز اهتمـام در ضمن آغاز شد، اما نخستین گزارشی که بیستم 

تـاریخ از آن زمـان،. د قزوینـی اسـتیعنی علامه محمّـ، انگشایجهح مصحِّورزید، از آنِ

هـای ادبـی پرشـماری قـرار گرفتـه اسـت کـه در قالـب بخشـی از مورد پژوهشجهانگشای 

نگارانه بـه های تاریخلیکن پژوهش١اند،مستقل به چاپ رسیدهۀ مقالصورت بهو یا ها کتاب

.پرشماری آنها نیستند

جـان ۀو مقدمـتـاریخ جهانگشـای قزوینی بر ۀمند علاممفصل و ارزشۀجدای از مقدم

آن نگـاری بـه ترین تحقیقاتی که از منظر تـاریخمهم، این اثرانگلیسی اندرو بویل بر ترجمۀ 

، جهـان اســلامۀدانشــنامدر » تـاریخ جهانگشـای«هــایمـدخل: د، عبارتنــد ازپرداختـه انـ

همـین . مقاله پژوهشی دیگر در ایـرانو چندایرانیکا ۀو دانشنامالمعارف بزرگ اسلامیةدایر

بـر اسـاس هـای آنجـوینی، گـزارشجهانگشـایم زمانی د که تقدّدهنمیها نشان پژوهش

و نشــان دادن روح زمانـه از راه انشــاء و گــزینش واژگــان و ،هـای مؤلــفهــا و شــنیدهدیـده

تواریخ آن را مادر،و از همین رو؛استتاریخ جهانگشای ، ویژگی ممتاز خاصاصطلاحات 

ایـن اثـر ند که اطلاعـات دهمیهای فوق نشان ن بر این، پژوهشزواف. اندمغول خواندهدورۀ 

غرافیایی، اقتصـادی و اوضاع جاز ارزشمندیجوینی اطلاعات . از تاریخ سیاسی استفراتر 

ایران آن دوره، خاصه در ضمن شرح روند فتح شـهرهای مختلـف ایـران در ویژه اجتماعیِبه

ۀهـای ارزشـمند دربـاردهـد و افـزون بـر اطلاعـات و تحلیـلو دوم، به دست میجلد اول 

ایـران ارائـه ۀتاریخ خوارزمشـاهیان و اسـماعیلیبارۀ فردی نیز درهای منحصربهمغولان، داده

ــدمــی ــک(کن ــی، . ن ــ؛ ٢/٩: ١٣٨١محــدث، ؛ ١٠٨-١٣٨٧:١/٣قزوین :١٣٨٦زاده،برج

,Runciman: 1958: 1/vii; Boyle؛٢٩٤-١٤/٢٩٢: ١٣٨٦؛ موســوی،٤٢٧-١١/٤٢٥

1958: 1/xxv-xxix; Melville, 2008: “JAHĀNGOŠĀ-YE JOVAYNI”(.ایـن افـزون بـر

در مقالـۀ ). ۴۷: ۱۳۹۷دانشـیار، (ضرورت پژوهشی جدید در مورد جوینی و تألیف او را نیز مطرح ساخته است

نگاری او، رین مختصات تاریختتر ـ اگرچه مختصر ـ از زندگی جوینی و بعضی از مهمحاضر ضمن وصفی دقیق

. هایی جدید، پاسخ داده شده استبه آن سؤالات نیز همراه با مباحث و گمانه

تـاریخ بـه کـه یو همچنین مقالات متعدد؛۳/۱۱۵۸: ۱۳۷۸، و صفا۱۰۰-۳/۵۲: ۱۳۲۶، بهار. نکبرای نمونه . ١

. هستندهای مقالات قابل دسترسبه سهولت در پایگاهاند و پرداختهجهانگشای

→
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ایطایفـهتـاریخ حکومـتامتیازات، تألیف جوینی از آن جهـت کـه موضـوع محـوری آنْ

یفارسـیشـینآثـار پۀموضـوع همـیرازاست نیز در نوع خود پیشگام است، )مغولان(کافر

اندکصن مسلمان بودند و حاکما
ً
شـدیاز اسـلام نوشـته مـیشپـیرانحاکمان ابارۀدریرفا

)Runciman: 1958: 1/vii( .هـای ارزشـمند، همچنـان ابهامـات یـا این پـژوهشبا وجود

. او باقی استجهانگشاینگاری جوینی و تاریخونکاتی مغفول در مورد شخصیت، زندگی

. موضوعات مغفول و پاسخ به آنها اختصاص دارداینبرخی از پژوهش حاضر به بررسی 

ریشه و تبار جوینی

، ایلخانـانۀمانـده از دورجـایو نیـز آثـار فارسـی بـهالاخـوانةتسـلیو تاریخ جهانگشـای 

دیوان جوینی، ارائـه الدین صاحبنسبی از عطاملک جوینی یا برادر نامدارش، شمسسلسله

نگـار سـرزمین عـراق و شـام از جملـه ان عربـیامـا در همـان زمـان، نویسـندگ. دهندنمی

ـوَطی الدین عبـدالرازق بغـدادی مشـهور بـه ابـنکمال
ُ
مـورخ مخصـوص ) ق٧٢٣-٦٤٢(ف

قی و چند مورخ دیگر در سدروزگار جوینی یعنی ابنعطاملک، و دیگر هم
َ

بعد، نسـب ۀطِقط

-١٧٠حـک(وزیـر هـارون ،)ق٢٠٨.د(عطاملک جوینی و برادرش را بـه فضـل بـن ربیـع 

؛ ٢/٣١٥: ق١٤١٥فــوطی،ابــن(انــدرســانده) ق١٩٨-١٩٣حــک(و امــین عباســی ) ق١٩٣

).١/١٠: ١٣٨٧؛ قزوینی،٨٣-٨١/ ٥١: ق١٤١٣؛ الذهبی،١٧٦:تابیطقطقی،ابن

از خانـدان جـوینی ضـبط ،هفتم به بعـدۀسدۀکم از نیمدست،اما نَسبی که آثار فارسی

متفاوت استکرده
ً
ـه شوشـتریعۀبه گفت. اند کاملا

ّ
لامه قزوینی، نخستین بـار قاضـی نورالل

، مجمــع الفصــحاءخان هـدایت در و در پــی او، رضــاقلیالمؤمنینمجـالسدر ) ١٠١٩. د(

الحـرمین عطاملک جوینی را از خاندان ابوالمعالی عبدالملک بـن عبداللـه ملقـب بـه امـام

از . انـدنیشابور، دانسـتهۀو نخستین مدرّس نظامیشافعی ۀ، عالم برجست)ق٤٧٨. د(جوینی 

نـویس را میان این دو نسب، قزوینی و به پیروی از او محققان بعدی، نظر نویسـندگان عـرب

اند و انتساب او به امـام الحـرمین پذیرفته و جوینی را از خاندان فضل بن ربیع به شمار آورده

زاده،رجــب؛ ١، پـاورقی١٣٨٧:١/١٠قزوینـی، (انـدخوانـده»خطـای فـاحش«جـوینی را 

وجــود ایــن، بــا. )Boyle, 1958: xv-xvi؛١٩/١: ١٣٩٤؛ ســجادی،١١/٤٢٥: ١٣٨٦
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پژوهشگران مذکور تحلیلی در مورد صحت این نسب و ترجیح آن بر نسب موجود در منـابع 

فارسی
ً
الحرمین این نیز گفتنی است که نسب امام. اندارائه نکردهـجز قدمت روایتـ ظاهرا

متفــاوت اســتتبارشــان و آشــکاردر منــابعْبیــع جــوینی و فضــل بــن ر
ً
رو، از ایــنکــاملا

؛ ١٩/٦: ١٣٩٤پـاکتچی،. نـک(توان احتمال ارتبـاطی میـان نسـب ایـن دو قائـل شـدنمی

.)٤٩٤-١٩/٤٩٢: ١٣٩٣خدایی،

مجعـول بـودن خاندان جوینی حاکی از ۀبه هر ترتیب، جستجو در منابع و توجه به حرف

مرحوم قزوینی انتساب خانـدان جـوینی بـه ۀکه، برخلاف گفتتوضیح آن. دو نسب استهر 

بلکـه بـه احتمـال ،یـازدهم هجـریۀحاصل اشتباه نویسندگان سـدالحرمین نه جعل یا امام

ۀدوربـه احتمـال انـدک الدین یا همان دوران حیات عطاملک و برادرش شمسۀبسیار ساخت

،از میـان منـابع موجـود. تاسـ) ق٦٥١. د(زندگی پدر ایشان، بهاءالـدین محمـد جـوینی

قدیمی)نهمۀاول سدۀنگاشته در نیم(مجمل فصیحی
ٌ
است کـه موجودیترین منبع، ظاهرا

بخـش / ١٣٣٩:١، فصـیح خـوافی(الحرمین دانسته اسـتخاندان جوینی را از نوادگان امام

ه بودم هجرییا هشتمهفتۀتر و مربوط به سدگمان منبعی کهنمرجع او بی.)٣٣٢صدوم، 

به تکرار سخن فصیح حبیب السیرو الوزرادستورپس از فصیح خوافی، خواندمیر در . است

کـه فصـیح آنمهـم نکتـۀ . )٣/١٠٤: ١٣٨٠؛ همـو، ١٣٥٥:٢٦٧خواندمیر،(پرداخته است

میر این نسب را نه ذیـل شـرح احـوال عطاملـک، بلکـه در معرفـی بـرادرش خوافی و خواند

الـدین این موضوع حاکی از آن اسـت کـه بـرای شـمس. انددیوان آوردهالدین صاحبشمس

ایـرانۀو بقیــتکـوداروزیر هلاکو، اباقا و احمـدـ دیوان صاحب سـاکنِ ،خانـدان جـوینیِ

سـبب انتسـاب هـر دو بـه سو بـه، از یکالحرمین جوینیانتساب به عالم شهیر شافعی، امام

در نـزد نیـز مشـروعیت لازم را و جذابیت، افتخارجوین امکان جعل داشت و از سوی دیگر

تبـارایـن خانـدان در منـابع فارسـی از رو، از ایـن.ه اسـتهمـراه داشـتبـهرای آنـانعامه ب

.اندالحرمین جوینی به شمار آمدهامام

شافعیاگرچه امام ویژه در خراسان شـهرت و اعتبـار بسـیار ایران و بهمذهب در الحرمینِ

رای ی عراق که پیرو فرق مختلف بودند، فاقد جـذابیت لازم بـداشت، انتساب به او برای اهال
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رو، آنگاه کـه از این. رسیدبه نظر می،عطاملکعلاءالدیندیگر شخصیت این خاندان، یعنی 

ق، به حاکمیت بغداد منصوب شد، جهت کسب مقبولیـت و ٦٥٧در سال عطاملک جوینی 

نسـب دیگـریازمنـد سلسـلهخلفـا، نیۀشـدحاکمیت بر پایتخت دستگاه سـاقطمشروعیتِ

نسـبت بـا فضـل بـن ربیـع. بود
ً
در سرزمین عراق از میان انسابی بـا قابلیـت جعـل، ظـاهرا

گرا و مخالف برمکیان بلخی و خاندان سهل سرخسـی عنوان وزیری عرببه) ق٢٠٨-١٣٨(

کـافی را قبولیت توانست شهرت و م، می)خراسان، از اهالیهر دو خاندان همچون جوینی(

مقبولیت و موفقیت عطاملک جوینی در بغداد و درج این نسب در منابع . آورداو فراهم برای 

موضوع از چشم دشـمنانش در اگرچه این،جوینی باشدتوفیقتواند گواهمیمختلف عربی، 

فضل بن ربیع، اصالت این نسب را هم مورد انتساب وی بهضمن تمسخر وعراق دور نماند

(دنتردید قرار داد
ً
هـیچ قابل تأمل است که منابع عربـی .)١٧٧:تابی،طقطقیابن. نکمثلا

ای اشـارهیچهـنیـز و تألیفات فارسی اندنکردهنسب موجود جوینی در منابع فارسییادی از

.اندننمودهبه نسب این خاندان در منابع عربی

. سـتهتبارنامـهبـودن ایـن دو مجعـولنیـز در یگذشته از تحلیل فوق، شـواهد دیگـر

ش یعنـی پـدر، راجداد و خویشاوندان پرافتخـاتاریخ جهانگشای که عطاملک در نخست آن

، را برشـمرده الکَتَبـهة عَتبـۀالدین بـدیع، نویسـندش یعنی، منتجبپدر و حتی دایی جدّجدّ

دیگـری چـون مشـهور روشن است کـه اگـر فـردِ.)٣٧٩، ٣٦٢/ ٢: ١٣٨٧جوینی، (است

تـر مهـم. کردیاد میاز ایشان ، ندبن ربیع نیز جزو اجدادش بودالحرمین جوینی یا فضلامام

نیشـابور بـود و نسـبتش بـه جـوین ۀالحرمین عبدالملک بن عبدالله جـوینی، زادکه، امامآن

سبب شهرت پدرش به این لقب بوده است و پس از مرگ نیز، همانند پـدرش، در نیشـابور به

؛ ٣/٤٣١: ق١٣٨٢سـمعانی،. نـک(انـددهبـوشـهرفرزندانش نیز ساکن همـانو دفن شده 

الحـرمینامـامخودِبا این وصف، . )٦/ ١٩: ١٣٩٤؛ پاکتچی،١٨١-٥/١٦٨: ١٣٨٣سبکی،

هـای آبـادیدرحـالی کـه آشـکار اسـت خانـدان جـوینی برآمـده از . نسبتی با جوین ندارد

چنـان بـه دراز،الـدین محمـد مـویشـمسیعنـیجـوینی، عطاملـکاند و پدربزرگجوین

خاطر داشت که وصیّت کرد پیکرش را از اخلاط به جوین برده در آنجـا دفـن دبومش تعلقزا

. )١٣٢٤:١٧٠نسوی، (کنند



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٣٤

خاندان جوینی را باید در جایی دیگر جسـتجو ۀنسب، پیشیناصالت این دو سلسلهبا ردّ

تـر روشـنیـک گـام را به حرفۀ دبیری آنان تبار خاندان جوینی و روند ورود تاریخ بیهق . کرد

الدین بـدیع علـی عطاملک جوینی خود تصریح کرده که منتجبشد که اشاره چنان. کندمی

پـدر الکَتبهة عَتَبۀبن احمد جوینی، نویسند پـدربزرگِ ، دبیر و ندیم بنام سلطان سنجر، دایـیِ

. )٢/٣٦٢: ١٣٨٧جـوینی، (عطاملک، یعنی دایی بهاءالدین محمد بـن علـی، بـوده اسـت

الـدین این منتجـببارۀ فرد درمنحصربهی، حاوی اطلاعاتتاریخ بیهقمختصر گزارش بسیار 

ـبر اساس ایـن گـزارش، ناصـح. بدیع است
ّ

الکاتـب بیهقـیب بـه نظـامالـدین ابـراهیم ملق

دبیر ترکان خاتون، همسر سلطان سنجر، بوده است و لقـب پسـرانش نیـز گویـای ) ٥٤٢. د(

الکاتـب دختـری ایـن نظـامۀنـواد. بار سنجر اسـتاشتغال دیوانی و جایگاه رفیع آنان در در

،دبیـری و پیشـرفت در آنۀالدین علی بن احمد است که پس از ورود به حرفبیهقی، منتجب
ّ

ةعتبـالکاتب جوینی و از مشهورترین کاتبان سـلطان سـنجر گشـت و کتـاب ب به بدیعملق

نمایـد کـه انتسـاب به هر صورت، چنـین مـی. )١٣١٧:٢٥٠بیهقی،. نک(را نوشتالکتبه

. یابی او را بـه حرفـه دبیـری فـراهم کـرده بـودالکاتب جوینی به کاتب بیهقی، زمینه راهبدیع

علی بن زید بیهقی آشکار است کـه بـدیع الکاتـب جـوینی  همچنین از همان گزارش کوتاهِ

ق، زنـده و همچنـان مشـهور و معتبـر بـوده ٥٦٣، یعنی تاریخ بیهقکم تا سال تألیف دست

تّاب«، »صدر اجل«که بیهقی از او به نام چناناست؛
ُ
یاد کرده »کاتب سلطانی«و » سید الک

ر بـه صـحت اگـــ الکتبهةعتبهای مندرج در نامهاز یکی از ١.)٢٥٠: ١٣١٧بیهقی،(است

تـر الـدین بـدیع عمـری طـولانیآید که منتجبچنین بر مینیزکامل آن نامه اطمینان کنیم ـ

دوران بازنشســتگی خــود را در آن هنگــام و بــودههمچنــان زنــدهق٥٩٥و تــا ســال داشــت

کـه اینـک در دسـت ـبا وجـود ایـن، همچنـان بـا اهـل دولـت و دیـوان! گذرانده استمی

او که از همان . )١٦١-١٥٨: ١٣٨٤الدین بدیع،منتجب(داشت ارتباط ـخوارزمشاهیان بود

الکتبهة عتبالدین بدیع در که منتجبآنشگفت.١
ّ
ی ، یادی از نسب مادری و پدربزرگ خود نکرده و دانش دبیری و ترق

دانسـته اسـتبیهقـی] الملک ابوالحسن علـی[الدین ظهیرمدیون بیهقی دیگری به نام شرفرا در این پیشه خود 

).۴-۳: ۱۳۸۴،الدین بدیعمنتجب. نک(
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توانسـت در نمـی١ارزمشـاهیان داشـت،سلطان سنجر مراودات دوستانه با درباریان خوۀدور

بـه دربـار کردن او و داخـل،جوینیبهاءالدین محمّد بن علییعنی ،خودۀپرورش خواهرزاد

سـازی نیز به پـایمردی و زمینـهبهاءالدین محمّدخوارزمشاهیان نقش نداشته باشد، چنانکه 

تکش بن  ، جـزو خـوارزمیادیالکاتب بغـدارسلان، بهاءالدّین محمّد بن المؤیّدایلمنشیِ

سـایر خویشـان مـادری ۀنفوذ و تجربـ. )٢/٣٧٩: ١٣٨٧جوینی، (دربار وی گردیدمقربان

هـم ـالکاتـب بیهقـیرزنـدان و نوادگـان نظـامیعنـی سـایر فـ بهاءالدین محمّـد بـن علـی 

می
ّ
. مؤثر بوده باشدبهاءالدین محمّدی توانست در حرفه و ترق

انـد ژوهشگران پیشین نشان دادهپ. ای نیز داردناگفتهعطاملک جوینی نکتۀخوی و منش

از ایگسـتردهق و حـامی جمـع ، همچـون بـرادرش مشـوّدکه او جدای از فضل و هنـر خـو

تنهـااز ادبیات و تاریخ تا موسیقی و خطاطی، نـههای گوناگون دانشهنرمندان و دانشمندانِ

. نـک(روان ادیان گوناگون بـوده اسـتبلکه از میان پی،مختلف اسلامیفرقِپیروان از میان 

ـــن ـــوطی،اب ـــی،؛ ١٩٦، ١٩٢، ١١٥/ ٣؛ ١٩٤١، ٢/١٣١٤؛ ٤٥٢، ١/٢٢٠:ق١٤١٥ف قزوین

جســتجو در . )٢-١٣٩٤:١٩/١؛ ســجادی،٤٢٥/ ١١: ١٣٨٦زاده،؛ رجــب٥٧-١٣٨٧:٥٥

افـزون بـر پسـرانش، در همسـر و ،راخوی و خصـلتدهد که عطاملک این منابع نشان می

. ز نهادینه کرده بوددختر خود نی

، مدرسه عصمتیّه را در سـال )از شاهزادگان ایوبی(لبنی العصمه شاههمسر جوینی، ذات

ق برای هر چهار مذهب فقهی اهل سنت و نیز خانقاه یا ربـاطی بـرای اهـل تصـوف در ٦٧١

ین، الـدّةو دختر جوینی، عصـم)٦٥-٢٦٤: ق١٤٢٤فوطی،ابن(کنار همان مدرسه بنا کرد

که مح
ّ

دختر جوینی از همین همسرش بوده است، خط
ً
اط بود و انشـایی نیکـو داشـت؛ تملا

که در میان اهل هنـر شـهرت داشـت و ذکـر او را در های دبیران را دارا بود، چنانیعنی ویژگی

چنین نقش و هنـری از زن و .)١٣٨٤:٥٢قاشانی،(اندآوردهق٧٠٦ذیل بزرگان متوفی سال 

داری و گریـز از اجتمـاع که زنان را تشویق و اجبار به خانـه،زمانهدختر او در فضای محدود

.جوینی استمتفاوت منش ی درخور ازکرد، نشانمی

. نـک(الدین به رشیدالدین وطواط، شاعر خوارزمشاهیان، آشـکار اسـتهای منتجبوضوع از محتوای نامهاین م. ١

.)۲۴۹-۲۴۷، ۵۴-۵۳، ۵۰-۴۹: ۱۳۳۸رشیدالدین وطواط،
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یخ نگاری جوینیتار

ت بلکه برآمده از دامن سنّی،و تجربیاز علوم عقلیمسلمانان، نه ناشیاندر میخدانش تار

کـه غالـب تألیفات تاریخی، ایـنگذشته از صورت و محتوای نخستین. استیثحدییروا

ل یـا عـالم دینـی در حـدیث، تفسـیر، کـلام یـا فقـه هسـتند و نـه خان مسـلمان محصّـمورّ

بـه همـین سـبب روش غالـب . علوم عقلی و فلسفه، شاهد بارز این مدعاستۀآموختدانش

روایی است و آثار ایشان هم بـه همـان سـاختار و روش ـمسلمان، روش نقلیراننگاتاریخ

محدثان نوشته شده است؛ کسانی کـه پایا بنـد روش تجربـی و ابزارهـای آن، یعنـی سنادیِ

خلـدون مسکویه و ابـنها، بودند همچون بیرونی، مسعودی، ابنمعاینه و نقد و تحلیل گزاره

ت؟ او نگاری جـوینی چیسـدر این بین روش تاریخ. ، انگشت شمارند)مقدمهکم در دست(

نویسد یا مینگرد و کتاب خود را و نقد و تحلیل اخبار به تاریخ میتجربه بر مبنای مشاهده،

ها از تألیفات پیشین، اخبار شایع و مشاهدات بـی روایی و گردآوری دادهـ بر پایۀ روش نقلی 

تـاریخ و دومِنخسـتهـایی از جلـد بخـشنقد و تحلیـل؟ بخـش زیـادی از جلـد سـوم و

از اطلاعـاتش را نیـز ایعمدهوی بخش حاصل مشاهدات خود جوینی است وجهانگشای

ویـژه مغـولان و بـهاو حتـی بـه اسـنادی از . از شاهدان عینی همچـون پـدرش گرفتـه اسـت

برای (اسماعیلیان الموت هم دسترسی داشته و از آنها در نگارش تألیفش استفاده کرده است 

، ٣٩٣-٢/٣٩٢و صــفحات بعــد؛ ٢٠٦،٢٣٦، ١٩١، ١/١١٧: ١٣٨٧جــوینی، . نمونـه نــک

گـردآوری اطلاعـات امتیـازاتی ۀاین شیو). به بعد٣/٧١٥؛ ٥٣٦، ٥١٤، ٤٩٣، ٤٣١، ٤٢٤

اما دقـت در محتـوای ایـن کتـاب و شـیوه تـدوین آن . دهدمیتاریخ جهانگشای درخور به 

انتقادی و سـنجش ۀاندیشباهرچند جوینی . روایی نویسنده آن استـحاکی از روش نقلی

خـود بهـره مشاهداتدر دسترس و ت، لیکن هوشمندانه از اسنادِبیگانه نیسو مقایسه اخبارْ

چندانی بـرده اسـت و نـه وصـفی بـا جزئیـات کـه ۀنه از آمار و محتوای اسناد فاید:بردنمی

دهد و نه توجهی بـه نقـد اخبـار شـایع بـر و آن را ممکن کرده بود، ارائه میمشاهدات خود ا

الاری ادیب و متشرع است، ادبیـات مصـنوع سجوینی که دیوان. داردخودمشاهدات اساس 

رخود را نیز مکرّ
ً
فارسـی و دهـد و آن را بـا اشـعار بر ذکر دقیق و بی ابهام تاریخ ترجیح مـیا
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خـود را در غالـبتلـویحیِآرایـد یـا نظـر و تحلیـلِو نیز آیات و روایات متعـدد مـیعربی

ها شاهدی دیگر بـر روش ویژگیاین. کندمیبیانو روایات گزینش و نقل این اشعار و آیات 

ست و از سوی دیگر، همین منش و روش او را گـاه گرفتـار نگاری ادر تاریخروایی اوـ نقلی

که به جای گزارش منصفانه از تاریخ و باور مسیحیان و کرده است، چنانهمتعصب مذهبی 

رفتار و گفتار ایشان، ک اسماعیلیان یا نقِد مستدلِ
ً
بـرای (پـردازد آنـان مـیبه لعن و طعـن رارا

).مقالهۀو ادام٨٠٢، ٧٤٣،٧٤٨، ٣/٧٣٦؛ ٥٠٨، ٥٠٥، ٤٩٧/ ٢: انهم. نمونه نک

شود که مبنای تغییر و تبـدیلات باور او آنگاه آشکارتر میمحور و مشیتنگرش شریعت

انسان و منافع یـا شـرایط اقتصـادی و اجتمـاعی افـراد و جوامـع، بلکـه ۀنه اراد،در تاریخ را

خواست خداوند ذکر میصراح
ً
نقل آیات ). ٨٠١، ٣/٦٤٤؛ ١٢٢، ١١٨، ١/١١١: انهم(کند تا

بایست به نقـد و اسـتدلال های او، درست در جایی که میگزارشۀو احادیث متعدد در میان

نگـاری او راتـاریخجـوینینگـرشِهمـین. پرداخت، شاهدی دیگر بـر ایـن مدعاسـتمی

ـران پژوهشگواست کردهتقدیرگرایانه 
ّ
معلـولی ـ یبه درستی آن را مانع روشی تحلیلـی و عل

شـرفی،.نـک؛ نیـز١٥٩-١٣٨٠:١٥٢زاده،حسـن. نـک(انـددانستهتاریخ جهانگشای در 

آن ۀمیانـزمان و در آن فضای درور داشت کهنظر دبا وجود این، نباید از . )٧٨، ١٣٩٢:٧٤

ناشی از هجوم ویرانگر و کشند مغـولان، مؤلـف چـه دل و دمـاغی ۀهمه مصیبت سهمگینِ

برای تحلیل و نقد داشت و چه پناهگاهی جز تقدیر خداوندی می
ّ
بخـش او و یتوانست تسـل

قدری جوینی همدل شد کـه سـخن و توان با این رویکرد قضا زمانی می. خوانندگانش باشد

ل وقـایع سـال اثیـر ذیـابـن. اثیر را در آغاز گزارش از هجوم مغولان بـه یـاد آوردعزّالدین ابن

صراحت آورده است که با وجود اصرار دیگران برای ثبت گـزارش هجـوم مغـولان، بهق٦١٧

انگیـز بـود کـه چنـد سـال از ثبـت آن گریـزان بـودم و از چنـان بـرای مـن هـول«این واقعه 

بر چه کـس آسـان اسـت کـه گزارشـگر مـرگ اسـلام و مسـلمانان . اش اکراه داشتمیادآوری

گمان نگارش و تحلیل این وقایع برای جوینی کـه یب. )١٣٨٥:١٢/٣٨٥،اثیربنا(»...باشد

تـر ها بودند، بسیار صعباش شاهد این کشتار و ویرانی و همنشین عاملان آنخود و خانواده

سال پس ٢٥ا تبرد و غارت مغولان به سر میۀاثیر بود که ساکن موصل و دور از صحناز ابن

.ندبودهسرزمین او نگذاشتمغولان پای به، هنوزاز مرگش
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عطاملک جوینی در حدود هفـده یـا هجـده سـالگی بـه کارهـای همچنان که گفته شد 

را آغاز کرد و حدود یـک سـال تاریخ جهانگشای سالگی نگارش ٢٧دیوانی مشغول شد، از 

اثر دسـت تکمیل درواقع او پیش ازاما . پس از انتصاب به حکومت بغداد، آن را به پایان برد

ترین فتوحات مغـولان کـه تـأثیری شـگرف بـر جهـان یکی از مهمز کار کشیده بود، چراکه ا

ایـن . را گزارش نـداد،اسلام داشت، یعنی فتح بغداد و برانداختن خلافت درازمدت عباسیان

: ١٣٧٣،رشـیدالدین(در لشکرکشی ایلخـان مغـول حضـور داشـتاودرحالی بود که خود

گاه بودهو بهتر از هر نویسند)٣/١٠٠٩ . ای از جزئیات آن رخداد آ

و نیـز تـاریخ جهانگشـایپـردازان این کاستی چنان روشن است که مـورد توجـه نسـخه

یاین کاسـتی، گزارشـپردازان برای رفع برخی از نسخه. مختلف قرار گرفته استپژوهشگرانِ

عباسی ۀلیفخمغولان به مقرّاز هجوم)ق٦٧٢.د(خواجه نصیرالدین توسیمنسوب به کوتاه 

زعم قزوینـی و به١.اندافزودهتاریخ جهانگشایرا به پایان » بغدادۀکیفیت واقع«تحت عنوان 

ویژه پس از انتصاب بـه حکومـت بغـداد، جوینی بههای متعددیگرفتارمحققان بعد از او، 

در . نپردازدق ٦٥٥های پس از به حوادث سالشده که او موجب 
ً
اگرچه این عقیـده محـتملا

که جوینی در حـین کند؛ از جمله این، اما شواهد متعدد آن را رد میاستادی امر پذیرفتنی ب

کار کنونی را است که همین اشتغالات سیاسی و یک سال پس از انتصاب به حکومت بغداد 

جمـع کثیـری از اهـل ،در همین مدت حکومت بر بغداد هـمعلاوه، بهتکمیل کرده است و 

بسیاری از وقـت و ثـروت خـود را صـرف ایشـان گرد خود آورده و اد ادب و تاریخ را در بغد

کـه ،ق٦٥٥سه سال بعـد از اهمیّت دوکم نگارش حوادث پربا این وصف، دست٢.کردمی

ای بـرای بینانـهعلل واقـعو درواقع بر نبودهدشوار و زمانچندانبرای او ،خود شاهد آن بوده

.ه استعدم تکمیل این اثر وجود داشت

افـزون بـر ـکتـاب را نگـارش انگیزۀتاریخ جهانگشایۀ که جوینی در دیباچخست آنن

.)۱/۷۰: ۱۳۸۷قزوینی،. نک(حاوی این ذیل هستندتاریخ جهانگشایمانده از برخی از نسخ به جای. ١

؛ ۴۵۲، ۱۴۱۵:۱/۲۲۰فوطی،ابن. نک(ادیبان و مداحان او در بغداد آشکار استموضوع از کثرت مورخان،این . ٢

.)۱۹/۲: ۱۳۹۴سجادی،،۵۷-۱/۵۵: ۱۳۸۷قزوینی،؛ ۱۹۶، ۱۹۲، ۳/۱۱۵؛ ۱۹۴۱، ۱۳۱۴/ ۲
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و ــ)منکوقـاآن(پادشاه وقـت مغـول» تخلید مآثر گزیده و تأیید مفاخر«ـتشویق دوستانش

بیان کـرده و ـمنظور مشروعیت بخشیدن به حاکمیت و تمجید از سیاست و رفتار او تبع بهبه

احتمال عدم اشتیاق و رغبت آغازینش برای نگارش کتاب را مطـرح فحوای کلام جوینی نیز

ق ٦٥٧در شـعبان سـال وقتـیبـا ایـن وصـف، ١.)١١٣-١/١١٢: ١٣٨٧جـوینی، (کنـدمی

، گویا دیگر ضرورتی برای تکمیل تألیفی در جاودان کردن مفاخر و افعال درگذشتمنکوقاآن 

بـه تخـت )منکوقـاآنو نـه فرزنـد(ر اوویژه که اینـک بـراددید، بهنیک پادشاه درگذشته نمی

ۀنشسته بود و ادام
ِ

توانست مورد پسند دو سال دیگر از دوران پادشاه سابق، مینگارش تاریخ

بلکـه موجبـات ،تنها موجب امتیازی بـرای جـوینی نشـودخان جدید نباشد و نگارش آن نه

محتمل، عامل. دردسر او را نیز فراهم آورد
ِ

ناتمام اصلی جوینی برای در کنار این دو موضوع

. چیز دیگری بودگذاشتن کار، 

مـذهب جوینی سیاستمدار و کارگزار مغولان و در عین حال معتقـد واقعـی بـه اسـلام و 

بـین و گزارشـگری دقیـق اسـت، امـا قضـاوت و نگـاری واقـعاگرچـه تـاریخ. است٢حنفی

های جوینی بـه ر قضاوتتأثیر این دو ب٣.مذکور نیز هستعاملهایش تحت تأثیر دو تحلیل

به هنگام نقد . ١
ً
بـه کند که تألیف اوباید در نظر داشت که همین اشارات جوینی آشکار میتاریخ جهانگشایضمنا

حکومت است و آنگاه که وی مسئولیت نگارش آن را، هرچند با کراهت، پذیرفته است، ناچار به الزامات سفارش 

). ۵۲: ۱۳۹۷دانشیار،. نک(نگارش سفارشی نیز باید پایبند باشد 

تنها کسی که از مذهب عطاملک جوینی یاد کرده، موسی. ٢
َ
ذیلدر )ق۷۲۶-۶۴۰(یونینی حنبلیمحمدبنظاهرا

الدین جوینی را شافعی است که او را حنفی و فقیه در این مذهب، و برادرش شمس) ۲۲۵-۲۲۴/ ۴(انمرآة الزم

عصر خاندان جوینی اسـت و رسد، اما از آنجا که نویسنده هماگرچه این موضوع شگفت به نظر می. دانسته است

ویژه کـه دیگـر اد اسـت، بـهدهد، سخن او قابل اعتمـاطلاعات جزئی دیگری نیز در مورد این خاندان بدست می

. اندرجالیان شافعی از جمله ذهبی و سبکی نیز عطاملک جوینی را جزو بزرگان پیرو مذهب خود یاد نکرده
ً
ضمنا

وزیرش بر مذهب شافعی، می توانـد این تغییر مذهب عطاملک جوینی به حنفی و در عین حال باقی ماندن برادرِ

.کمیت او بر عراق باشدهمانند جعل نسبش، ناشی از ضروریات حا

در لفافـه مغـولان را او بیشتر دینی بوده تا ملی، هرچنـد کـه که نگرشبر اینگواه است تاریخ جهانگشایسراسر . ٣

مکرّجوینی اگرچه : استشرح این شواهد این مدعا به . شیطان و برابر با تورانیان خوانده باشد
ً
از ابیات حماسی را

ها بیش از هر یا تلمیح بدان)ص(استفاده کرده است، اما نقل آیات و احادیث پیامبرنامهشاهویژه اشعار فارسی و به
←
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که مذهب و سطح فرهنگ و دانش ایشـان را ـغیرمسلماناز ایغوریانِویخوبی در گزارش

فـرار محمـد خوارزمشـاه و طعـن و لعـن او، گـزارش مقاومـت شـرح، ـ گیـردبه سخره می

الدین خوارزمشاه و سـتایش چشـمگیر او از شـجاعت و دلیـری ایشـان، تیمورملک و جلال

از سیاست و عقاید اسماعیلیان روایت اوویژه آن و بهشورشگران مغول علیه منکوقاطعن و ردّ

آنان و تمجید از کار مغولان در برانداختن ایشـان مـیلعن و که به  آشـکار ردّ
ً
پـردازد، کـاملا

؛٤٩٧، ٤٨٣، ٤٧٥، ٢/٤٧٢؛ ٢٤٥، ٢١١، ١٧٧، ١٢٦، ١/١١٤: ١٣٨٧جوینی، . نک(است

تـرین رخـداد آن فـتح بغـداد و تاریخ مغولان کـه مهـمۀاز اداماما گزارش . )٧٣٦، ٣/٦٧٣

برانـداختن حکومــت عباسـیان اســت و مقــدمات آن بلافاصـله از پــس پیـروزی نهــایی بــر 

اسماعیلیه الموت آغاز شده بود، برای مورّخی که هم اعتقاد قلبی خـود را در کتـاب آشـکار 

از یـک سـو برانـداختن خلافـت زیـرا،.کند و هم کارگزار مغولان است، ممکـن نیسـتمی

عباسی خلاف میل درونی و مذهبی جوینی است و از سوی دیگر، گزارش هجوم مغولان بـه 

مرکز خلافت عباسیان و غارت و ویرانی بغداد و کشتار گسترده اهالی این شـهر، از زبـان وی 

ریب جای خلیفه نشسته است، ثمری جز تخو برشدهکه اینک از جانب مغولان والی بغداد 

سـبب توانـد بـهنه میاو. اهالی بغداد، ندارددر منظر هم ایلخان مغول و ، هم در چشم خود

بغـدادۀهای خلیفـو کوتاهیهااز کاستی،و نیز حکمرانی بر اهالی عراقشخصیاعتقادات 

دوم آن. دیگری در تألیف او جای دارداثر تاریخی
ّ
مسلمانان و حک

ً
دهد تا ام مسلمان را خطاب قرار میکه او مکررا

بارهااو کهآنسوم). ٣/٦٩٠؛ ١/١٦٧(ایرانیان را 
ّ
، شـاهنامهو اسـفندیار و دیگـر قهرمانـان ام مغول را با رسـتمحک

ی هـای مغـول را بـر همـۀ آنـان برتـرو خانکندمیشاهان ساسانی، شاهان غزنوی، قیصران روم یا فراعنه مقایسه 

را ایشـانگاه آنان را با خلفـای مسـلمان کـه، اما هیچ)٧٤٧، ٧٠٦، ٣/٧٠٢؛ ٢٩٧، ١٧٧، ١٢٧، ١/١١٢(دهدمی

های نادرست کند و در عین اشاره به سیاستی، مقایسه نمخواندمی» سهالمقدّدار«ان را ایشو مقرّ» امیرالمؤمنین«

این درحالی . گزار او باقی مانده استارجپردازد و نمیگاه به انتقاد از او عباسی در قبال خوارزمشاهیان، هیچۀخلیف

، ٢/٤٣٠. نـک(پـردازد اسـماعیلیه مـیویـژهاست که سخت به انتقاد از خوارزمشاهیان و طعن و لعن ایشان و به

شـیاطین «آنهـا رااسـماعیلیه را کـه هی اسبب گمرکه، حتی جالب آن). ٣/٧٣٦؛ ٥١٩، ٤٩٣، ٤٧٢، ٤٥٠، ٤٤٠

/ ٣: ١٣٨٧جـوینی، (دانـد مـیـکم در آغاز پیدایی ایشاندستداشتن ـ»عصبیت مجوس«خواند، می» ملاحده

٧٤٨، ٧٣٦.(

→



١٤١/نگاری اوتاریخجوینی و ملاحظاتی در باب عطاملک 

از آنجا که والی منصـوب مغـولان نه ـ طرف باشد و نسبت به ویرانی بغداد بیو سخن گوید

یا بر زوال خلافت مسلمانان افسـوس آنان را باز نماید،رحمی خشونت و بیواندتـ میاست

از این. خوردب
ً
هجـوم مغـولان بـه دژهـای با جزئیـاتِمفصّل و توأم رو، پس از گزارش نسبتا

: ١٣٨٧جـوینی، (داندکه این عمل را خیری برای مسلمانان می،اسماعیلیه و برانداختن آنان

. بیندمصلحت را در سکوت و ختم نوشته خود می، )٨٥١، ٧٤٥، ٧٢٦/ ٣

زمانی نگارش تاریخ خود را آغاز کرد که هنـوز جوینیاین را نیز باید به خاطر داشت که 

نگـارش نِبر شـدزماناما با ،های اسلامی آشکار نبودپایان کشورگشایی مغولان در سرزمین

غـداد و کشـتن خلیفـۀ مـوردکتاب، کشورگشایی مغولان به رویـارویی بـا خلیفـه، سـقوط ب

ؤلـف و عـدم ویـرایش نهـایی گـی مانگیزبیتواند در این موضوع می. اعتقاد جوینی انجامید

تـاریخ رخـدادهانیـز مـؤثر بـوده باشـد، چنـانتاریخ جهانگشـای
ً
کـه در کتـاب او مکـررا

و نام اشخاص خالی است یا به موضوعاتی ارجاع داده که در کتاب به آنهـا نپرداختـه اسـت

)See Boyle, 1958:1/xxvi-vii( .

در او اگرچـه .دهـدمـینگاری او را نشاننیز منظری دیگر از تاریختألیف جوینیعنوان 

کرده اسـت، امـا یاد» جهانگشای«متن دو بار از چنگیزخان با عنوان خان و پادشاهِ
ً
صـراحتا

، ١/١٥٩: ١٣٨٧، جـوینی(کنـدآن نمیۀعنوان کتاب و وجه تسمیانتخاب ای به سبب اشاره

ایـن نـام را بـر مـا ۀتواند سرچشممیهست کهکتابۀبا وجود این، گزارشی در میان. )١٧٠

نگـارش در زمـاننماید که جوینی نـام تـألیفش را چنین می،این گزارشۀبر پای. آشکار کند

را برگزیده است؛ چـ)ق٦٥٤به هنگام گشودن قلاع اسماعیلیه در سال (های پایانی آن بخش

ۀنامـو حتی فتحآن حضور داشت ۀدر حین گزارش گشودن این قلاع که خود نیز در صحنه ک

سـلجوقیان و فـتح یکـی از قـلاع مسـتحکم ۀهـای دورایلخان مغول را نوشـت، لشکرکشـی

ه را بـ) ق٥٧١-٥٥٥حـک(اسماعیلیۀ الموت به دست ارسلان بن طغرل بن محمد سلجوقی 

آن را نامقلعه، ارسلان بن طغرل پس از گشودن. کندمینها ای به آدر اثرش اشارهویاد آورده

ای را قلعـه» صـد و انـد«، رویدادبه این ضمن اشاره جوینی .گشای تغییر داده بودبه ارسلان

هـر یـک صـدبار بـه احکـام چـون «گشوده بـود در مقـام مقایسـه اسماعیلیانکه هلاکو از 



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٤٢

ایـن نکتـه اینجاسـت کـه ١.)٣٩٣-٢/٣٩٢: ١٣٨٧جـوینی،(خوانده است» گشایارسلان

: ١٣٦٤راونـدی،(ه اسـتنام داشـت»جهانگشای«، بر آنارسلانیافتندستازپیش،قلعه

نخستین:)١٢/١٥٣: ١٣٨٥اثیر، ؛ ابن٢٩٠-٢٨٩
ً
بار استعمال شـده بـود و عنوانی که ظاهرا

تاریخیِدست
ِ

وام . دهنـدمیننشانیسلجوقیانۀاز وجود آن تا پیش از دورموجود،کم منابع

ماننـد اربابـان مغـولش را بیگرفتن چنین عنوانی برای تألیف جوینی که جریان کشورگشاییِ

دژ را تر اسماعیلیه یعنی المـوت و میمـونداد و افزون بر آن، قلاع بسیار مستحکمگزارش می

نیـز گمان جـذاب، معقـول و پـذیرفتنی گشوده و حکومت آنان را از پایه برانداخته بودند، بی

دژ بـه لشـکر میمـونقلعـۀ اللـه نیـز پـس از فـتح که، رشیدالدین فضـلجالب آن٢.نمودمی

).٢/٩٩٠؛ ١/٤٦٥: ١٣٧٣، رشیدالدین! (خان عنوان جهانگشای داده استهلاکو

،العلائیـه فـی امـور العلائیـهالاوامـرۀنویسند،بیبیکه گزارش کوتاه ابنمطلب آخر این

بـر . نگاری عطاملـک جـوینی اسـتدیگری در مورد تاریخحاوی نکات ارزشمند و مغفول 

بـزرگِر به پایتخت خانِسفرهای مکرّۀنماید که جوینی در نتیجاساس این گزارش چنین می

ادیـان مختلـف پیروانکه محل تجمع اقوام و ،خان مغول ایرانایلدربار و حضور در مغولان 

ریخ اقوام و ملل مختلف جهان به زبـان های پایانی عمر به فکر نگارش تاجهان بود، در سال

اذکار مساعی جهانـداران «کند که جوینی عزم داشت بی تصریح میبیابن. فارسی افتاده بود

ـد و ... و ملـوک و وزرا " سلاطین"و " خلفا"و " خواقین"ماضی از 
ّ
بـر صـحایف روزگـار مخل

د، خواسـته بـود تـا تـاریخ روم بوۀبی که دبیر سلاجقبه همین منظور از ابن بی. »مؤید ماند

صفت قلعه را آورده و آن را ایجالب آنکه جوینی اشاره. ١
ً
خوانـده » قلعۀ قاهره«به نام پیشین این قلعه نکرده و صرفا

. است

عنـوان خـان و پادشـاه لازم به توضیح است که جوینی تنهـا در جلـد نخسـت کتـابش دو بـار از چنگیزخـان بـه. ٢

وجب این فرض شود کـه او تواند ممیاین یادکرد و ) ۱۷۰، ۱/۱۵۹: ۱۳۸۷جوینی، (یاد کرده است »جهانگشای«

این لقـب را بـه چنگیزخـان ،گشایارسلان/در هنگام نگارش جلد نخست و پیش از جریان فتح قلعۀ جهانگشای

اما باید توجه داشت که او در همین جلد نخست از وقایع مربوط به سال . ه استداده و عنوان کتابش را برگزیده بود

دور نیست کـه بنابراین،). ۱/۱۸۱: ۱۳۸۷جوینی، (هم یاد کرده است ه ـقلعآن سال پس از فتح ۴یعنی ـق۶۵۸

. در جلد نخست درج کرده باشدو مذکور برای چنگیزخان به کار برده ۀاین لقب را پس از فتح قلع



١٤٣/نگاری اوتاریخجوینی و ملاحظاتی در باب عطاملک 

اسـتالاوامـر العلائیـهبنگارد کـه حاصـل آن همـین کتـاب فارسـی روم راۀشاهان سلاجق

توانست اساسی برای طرح بزرگ که میتاریخ جهانگشای اما جز. )۹-۸: ۱۳۹۰بی،بیابن(

ایـن ز نشـانی دیگـر ابـی، بیاو برای نگارش تاریخ اقوام و ملل جهان باشد و نیز تألیف ابـن

١.در دست نیستطرح 

هـای پـس از کـه عطاملـک در سـالنیـز هسـتبی حاوی این نکتـهاین گزارش ابن بی

از ایران یتر، در صدد نگارش تاریخ جامعتاریخ جهانگشایبرای جبران کار ناتمام ،ق٦٥٨

تاریخ احتمالی اقدام جوینی برای این طرح و سبب . و حتی جهان به زبان فارسی برآمده بود

. کـردبـی تحلیـل بیتاریخ اتمام نگـارش اثـر ابـنۀتوان با ملاحظنیز مینشدن آن را کمیل ت

ق موفق به اتمام اثر خود شده بـود، یعنـی در همـان سـالی کـه ٦٧٩بی در پایان سال بیابن

، )ق٦٨٠-٦٦٣حـک(درباریان ایلخان وقت، اباقا فرزند هلاکوۀعطاملک جوینی به دسیس

در پی همان دسیسـهبازخواست قرارمورد
ً
ق ٦٨١سـکته و در سـال دچـارهـا گرفت و نهایتا

رو از این. درگذشت
ً
این گرفتاری و مرگ عطاملک موجب ناتمام ماندن طرح بزرگش احتمالا

بایسـت زمـانی که نمیالاوامر العلائیهحجم صفحات ۀافزون بر این، با ملاحظ. استشده 

دو سال برای
ً
توان احتمال داد که نگارش آن صرف شده باشد، میبیش از حدود یک یا نهایتا

اجرای این طرح افتاده که مـرگ مـانع ۀهای پایانی زندگی خود در اندیشجوینی تنها در سال

٢.ه استانجام آن شد

هـا بعـد از مـرگش یکـی از اگرچه جوینی موفق به تکمیـل طـرح خـود نشـد، امـا سـال

ه بن ف،ارادتمندان به وی
ّ
ه شـیرازی معـروف بـه وصّـافضلموسوم به عبدالل

ّ
، در ةالحضـرالل

زجـاجی را حاصـل درخواسـت عطاملـک ۀنامهمایوناثر منظوم ) ۷۷۷، ۲/۴۵۳: ۱۳۶۲(چارلز استوری اگرچه . ١

معرفی کرده است، اما هیچ شاهدی بر این موضـوع ) ۶۸۰-۶۶۳(آن در روزگار پادشاهی اباقا ۀدجوینی از سراین

بـرادر عطاملـک، ، بلکه در آن مکـرّاستهم یادی از عطاملک جوینی نشدهنامههمایونوجود ندارد و در متن 
ً
را

با عطاملک جوینی نـدارد و گمان این اثر ارتباطی ، بینابراینب. مدح شده است،الدین محمد جوینییعنی شمس

. دیوان جوینی سروده شده استالدین صاحببرادر او شمسۀداد که به سفارش و هزینتوان احتمالتنها می

ق تخمین ۶۸۰تا ۶۷۸های نیز نگارش این اثر را بین سال) ویکبیست: ۱۳۹۰متحدین،(الاوامر العلائیهمصحح . ٢

.زده است



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٤٤

رهـا کـرده بـود تـاریخ جهانگشـایجایی که نگارش تاریخ مغولان را از همانق،٦٩٧سال 

تجزیـة الامصـار و تزجیـة «ق تحـت عنـوان ٧٢٨، آغاز کرد و آن را تا وقایع سـال )ق٦٥٥(

معرفـی ریخ جهانگشـایتـاادامه داد و اثر خود را ذیـل ،تاریخ وصّاف، مشهور به »الاعصار

نیـز خواجـه تـاریخ وصّـافسه سال بعد از آغاز نگارش . )١٢٦٩:٤،ةالحضروصّاف(کرد

به زبان ارالتواریخجامعنگارش کتاب عظیم ) ق٧١٨-٦٤٥(الله همدانی رشیدالدین فضل

تـوان است، امـا نگـارش آن را مـیای بدان نکرده فارسی آغاز کرد که اگرچه خود هیچ اشاره

.نافرجام عطاملک جوینی دانستاجرای همان طرح

نتیجه

هـایی در بـاب زنـدگی، شخصـیت و و پرسشهای پرشمار، همچنان ابهامبا وجود پژوهش

دربارۀ شخصـیت و خانـدان پژوهش حاضر به چند پرسش . نگاری جوینی وجود داردتاریخ

دربـارۀ ایـن موضـوعات هایی گمانهنگاری او پاسخ داده و جوینی و بعضی مختصات تاریخ

تأییـد یـا رد تواننـد میها در آینده این گمانه،با فراهم آمدن شواهدی بیشترکرده که طرح نیز 

نسب عطاملک جوینی یا خاندان او بر همین اساس آشکار شد که هیچ یک از سلسله. شوند

مناصـب او و بـه بخشـی درست نیست و هر یک بر اساس اقتضائات سیاسـی و مشـروعیت

ادبر
ً
. اندپدرش، در دو سرزمین ایران و عراق جعل شدهر یا محتملا

نشان داد که هرچند جوینی به اسناد زیادی از اسماعیلیان الموت همچنینحاضرۀنوشت

یا شنیدن مشاهدۀ مستقیمو مغولان دسترسی داشت و بخش قابل توجهی از تألیفش حاصل 

محور و تقدیرگرایانـه دارد، کتـاب ی شریعتنگرشویاز شاهدان عینی است، اما از آنجا که

طـرح هـم ، این گمانـه علاوهبه. روایی استـ که تحلیلی و انتقادی باشد، نقلیاو بیش از آن

بایسـت از نـام یکـی از دژهـای اسـماعیلیه موسـوم بـه مـیجهانگشایتاریخ که عنوان شد 

اختن به رخـدادهایی کـه وام گرفته شده باشد و عامل توقف نگارش آن و نپرد» جهانگشای«

پـس از وینداشـتن ق شاهد آنها بـوده اسـت، نـه فرصـت ٦٥٥سال بعد از ٢٦نویسنده تا 

گفتـه شـد کـه . بوده است، بلکه محذورات سیاسی و اعتقادی اوانتصاب به حاکمیت بغداد
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سـال در اسـت کـه هلاکوۀحال از دبیران ویژگزار خلیفه و درعینمعتقد و ارجحنفیِجوینی 

بود خردمندیسیاستمدارجوینی . کردوی را به حکومت آنجا منصوب ،از سقوط بغدادپس

تـا بـوده حفظ جایگاهش در نزد ایلخان مغول، نیازمند جلب اعتماد اهالی عراق و علاوه بر

وجهـی و زارش هجوم مغـولان بـه بغـداددر گو از این روکند، فراهم را فرصت احیای آنجا 

مسـکوت گذاشـتن رخـدادهای بعـد از زوال وجـود مصـلحتبـا. دیـده اسـتنمیسودی 

دغدغ
ً
ها پس از سقوط بغـداد تکمیل این کار ناتمام موجب گردید تا سالۀاسماعیلیه، ظاهرا

های زمانه، طرح نگاشتن تاریخی جامع را با مشارکت افراد متعـدد و از میان رفتن حساسیت

ح جوینی چنـد دهـه بعـد از مـرگش بـا با وجود این، طر. ندادشپی بگیرد، لیکن اجل مهلت

محقـق شـد، اگرچـه الله رشـیدالدین فضـلالتـواریخجـامعویژه و بهتاریخ وصّافنگارش 

ویروزگـارسنگ تجربه و مشاهدات ارزشمند او از رخـدادهای توانست همروایت آنان نمی

.باشد

منابع

.دار صادر: بیروت.ریخالکامل فی التا).م١٣٨٥/١٩٦٥(اثیر، عزالدین ابوالحسنابنـ 

.ةو الـدول الاسـلامیةالفخـری فـی آداب السـلطانی).تـابـی(طقطقی، محمد بن علی طباطباابنـ 

.صادردار: بیروت

.هفـی امـور العلائیـهالأوامـر العلائیـ). ١٣٩٠(بی، حسین بن محمد بـن علـی الجعفـریبیابنـ 

.مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و: تهران. ژاله متحدینتصحیح 

الحـوادث ).٢٠٠٣/١٤٢٤(الـدین عبـدالرزاق بـن احمـد الشـیبانی البغـدادیفوطی، کمـالابنـ 

الکتـب دار: بیـروت.بـه کوشـش مهـدی الـنّجم.ةالسـابعةفی المائـةوالتجارب النافعةالجامع

.ةالعلمی

.محمد الکـاظمبه کوشش .مجمع الآداب فی معجم الالقاب).ق١٤١٥/ش١٣٧٤(ـ ـــــــــــــ 

.وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان انتشارات : تهران

برگردان از روسی توسط .استوریبر مبنای تالیففارسیادبیات).١٣٦٢(استوری، چارلز آمبروزـ 

.مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران.جمعی از مترجمان



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٤٦

.خودکارۀچاپخان: تهران.نثر فارسیتاریخ تطور : شناسیسبک).١٣٢٦-١٣٢١(بهار، محمدتقیـ 

.کتابفروشی فروغی: تهران.به کوشش احمد بهمنیار.تاریخ بیهق).١٣١٧(بیهقی، علی بن زیدـ 

.١٩ج، المعـارف بـزرگ اسـلامیرةیـدا:، در»جـوینی، ابوالمعـالی«.)١٣٩٤(پاکتچی، احمـدـ 

.عارف بزرگ اسلامیالممرکز دایرة:تهران. یجنوردی بکاظم موسوسید محمدزیرنظر 

بنیاد : تهران.١٩ج ،جهان اسلامۀدانشنام: در، »ربیع بن یونس«.)١٣٩٣(اکبرخدایی، سید علیـ 

.المعارف اسلامیة دایر

تصـحیح محمـد . تاریخ جهانگشای.)١٣٨٧(الدین محمدبن بهاءکالدین عطامل، علاءینیجوـ 

.هرمس: تهران.قزوینی

.انتشارات آباد: تهران.تصحیح عباس ماهیار.الاخوانةتسلی.)١٣٦١(ـ ـــــــــــــ 

مـوردی، ۀمطالعـ: نگاری اسـلامیمشیت الهی در تاریخۀاندیش«.)١٣٨٠(زاده، اسماعیلحسنـ 

.١٦٦-١٣٣: ٥شتاریخ اسلام،.»تاریخ جهانگشای جوینی

.نیای کتابد: تهران.کوشش گای لسترنجبه.القلوبةنزه.)١٣٦٢(حمدالله مستوفیـ 

، ٢چ.تصـحیح سـعید نفیسـی.دسـتور الـوزراء.)١٣٥٥(الـدینالدین بن همامخواندمیر، غیاثـ 

.اقبال: تهران

.خیام: ، تهران٤چ.حبیب السیر).١٣٨٠(ـ ـــــــــــــ 

.»ۀ آنربـارنـو دیلـزوم پژوهشـو ینیعطاملـک جـوینگـارخیتار«.)١٣٩٧(ـ دانشیار، مرتضی 

. ٥٧-٤٧: ٤و ٣، ش نامهبیهق

تاریخ الاسـلام و وفیـات المشـاهیر و .)م١٩٩٣/ق١٤١٣(الدین محمد بن احمدالذهبی، شمسـ 

. الکتاب العربیدار:بیروت.تحقیق عمر عبدالسلام تدمری.الأعلام

کوشش محمـد اقبـال و مجتبـی به.الصدور و آیة السرورراحة ، )١٣٦٤(راوندی، محمد بن علیـ 

.یرکبیرام: تهران.مینوی

بنیـاد : تهـران. ١١ج،جهـان اسـلامۀدانشـنام: در،»جوینی، خاندان«).١٣٨٦(زاده، هاشمرجبـ 

.المعارف اسلامیةدایر

کوشـش محمـد روشـن و مصـطفی بـه. التـواریخجـامع).١٣٧٣(همدانی اللهرشیدالدین فضلـ 

.البرز: تهران.موسوی

بـه کوشـش قاسـم .های رشـیدالدین وطـواطمهنا).١٣٣٨(رشیدالدین وطواط، محمد بن محمدـ 

.دانشگاه تهران: تهران.تویسرکانی
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بـه کوشـش محمـود محمـد .الکبـرییةطبقـات الشـافع).م١٩٦٤/ق١٣٨٣(الـدینسبکی، تاجـ 

.عیسی البابی الحلبی: قاهره.و عبدالفتاح محمد الحلوالطناحی

.١٩ج، المعـارف بـزرگ اسـلامیدایـرة:در،»جـوینی، ابـوالمظفر«، )١٣٩٤(سجادی، صـادقـ 

.المعارف بزرگ اسلامیمرکز دایرة:تهران. یجنوردی بکاظم موسوسید محمدزیرنظر 

حقیق عبـدالرحمن بـن ت.الأنساب.)م١٩٦٢/ق١٣٨٢(سعید عبدالکریم بن محمدالسمعانی، أبوـ 

.المعارف العثمانیةمجلس دائرة:حیدرآباد. یحیی المعلمی

.امیرکبیر: تهران.وشش هاشم محدثبه ک.مجمع الانساب.)١٣٨١(بن علیای، محمدشبانکارهـ 

کید بر (یعصر ایلخانینگاردر تاریخیمشیّت الهۀبازتاب اندیش«.)١٣٩٢(، محبوبهیشرفـ  با تأ

.٩١-٦٩: ٢، شتاریخییجستارها.»)تاریخ وصّافو تاریخ جهانگشا

.فردوس: ، تهران٨چ.یراندر اتاریخ ادبیات).١٣٧٨(اللهصفا، ذبیحـ 

.بـه کوشـش محمـود فـرخ.مجمـل فصـیحی).١٣٤١-١٣٣٩(محمـد، احمد بنخوافیفصیحـ 

.مشهد، کتابفروشی باستان

،٢چ.بـه کوشـش مهـین همبلـی.تاریخ اولجایتو).١٣٨٤(قاشانی، ابوالقاسم عبدالله بن محمدـ 

.علمی و فرهنگی: تهران

.جوینی←مقدمه). ١٣٨٧(ـ قزوینی، محمد 

.ایشبانکاره←مقدمه). ١٣٨١(ـ محدث، هاشم 

.سنجرمجموعه مراسلات دیوان سلطانعتبة الکتبة؛.)١٣٨٤(، علی بن احمدالدین بدیعمنتجبـ 

.اساطیر: تهران.اس اقبال آشتیانیبه کوشش محمد قزوینی و عب

. ١٤ج، زرگ اسـلامیالمعـارف بـدایـرة: در،»تـاریخ جهانگشـای«، )١٣٨٦(موسوی، مصطفیـ 

.المعارف بزرگ اسلامیمرکز دایرة:تهران. یجنوردی بکاظم موسوسید محمدزیرنظر 

ۀترجمـ.تـاریخ جـلالیـا الـدینسـیرة جـلال.)۱۳۲۴(الدین محمـد بـن احمـدنسوی، شهابـ 

.سعدی: تهران.محمدعلی ناصح

چاپ سنگی : هندوستان.افتاریخ وصّ.)ق١٢٦٩(الله شیرازی، عبدالله بن فضلةالحضروصّافـ 

. بمبئی

.صادربیروت، دار.معجم البلدان.)م١٩٩٥(یاقوت حموی، ابوعبداللهـ 

.یالإسلامالکتابدار:قاهره.الزمانمرآةذیل.)م۱۹۹۲(محمد بنموسییونینی،ـ 
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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

١٦٦-١٤٩، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(

*)قنواتی(محمد جعفری 

چکیده

عنوان تـوتم های اخیر گاه در شماری از نشریات محلی آذربایجان گرگ بهطی سال

نامنـد می» طلـبهویت«ای نیز که خود را عده. مردم آذربایجان مطرح شده است

.کننداین گزاره را با قلم یا رفتار خود تبلیغ می

هـای آن، تأکیـد شـده کـه در این مقاله ابتدا ضمن تعریف توتم و شرح ویژگی

. داننـدترین ویژگی توتم حمایت از کسانی است که آن را نیای مشترک خود میمهم

سـپس بــا بررســی گـرگ در فولکلــور آذربایجــان و نیـز بررســی بازتــاب گــرگ در 

ی، خاقـانی، صـائب و های شاعران ناحیـۀ آذربایجـان ماننـد قطـران، نظـامسروده

ایم که گرگ در هر دو حوزۀ مذکور، موجـودی اهریمنـی اسـت و شهریار نشان داده

تواند تـوتم مـردم آذربایجـان باشـد، جز ایجاد شر ندارد؛ از این رو نمیکارکردی به

. هرچند ممکن است توتم ترکان شرقی یا مغولان باشد

آذربایجانباوری، گرگ، فولکلور توتم، توتم:هاکلیدواژه

۱۷/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۲/۸/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

Jaafari198@yahoo.com/ المعارف بزرگ اسلامیةعضو شورای عالی علمی مرکز دایر*
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]مقدمه[

ــود را  ــه خ ــانی ک ــندگان آذربایج ــگران و نویس ــی از پژوهش ــه برخ ــت ک ــالی اس ــد س چن

های خود فرهنگ مردم آذربایجان را با فرهنگ اقوام کنند، در نوشتهمعرفی می» طلبهویت«

کـه آن را متفـاوت از فرهنـگ مـردم ایـران کننـدمـیانگارند و تلاش فـراوان ترک یکسان می

کید میآن. دبنمایانن هـا و باورهـای مـردم ها، آیینها، حماسهها، افسانهکنند که اسطورهها تأ

این کار که گـاه بـا ترجمـۀ . های اقوام ترک استا و آیینهها، افسانهآذربایجان همان اسطوره

شود بـا هـدف ایجـاد پشـتوانۀ آثار شماری از نویسندگان جمهوری آذربایجان نیز همراه می

برای نمونه یکی از ایـن . گیردصورت می» ملت آذربایجان«مفهوم به دهی شکلنظری برای 

آذربایجانیان تبار، زبان ترکی، آداب و رسوم ویژه و مخصوص خـود «: نویسدپژوهشگران می

تا دوران صفویه حوادث تاریخی خاص خود را تجربه . را داشته و دارند
ً
» انـدکردهآنان تقریبا

و معرفـی آن قورقـوتددهپیرامـون کتـاب گسـتردهتبلیـغ و فعالیـت ).١٣٩٩:٣٤عباسی،(

. از ایـن دسـت اسـتهـاییمصـداق روشـنی از فعالیت» حماسۀ مردم آذربایجان«عنوان به

هیچ ارتباطی با تـاریخ و فرهنـگ آذربایجـان نـدارد 
ً
: ١٣٩٩آیـدنلو، . نـک(کتابی که اساسا

١).٥٦٨-٥٦٧

لیـغ های اخیر گسترش پیـدا کـرده، تبویژه طی سالبهها که از مصادیق دیگر این فعالیت

در فرهنـگ مـردم )قـوردبـوز(خصـوص گـرگ خاکسـتری این ادعاست که گویا گـرگ و بـه

بر اساس این ادعا گرگ توتم قبایل ترک و از جمله مردم آذربایجـان . آذربایجان مقدس است

در . گاهی ویژه برخـوردار اسـتبوده و از این رو در باورهای مردم آذربایجان از احترام و جای

های اینترنتی و حتـی تعمـیم ایـن رغم تبلیغات فراوان در فضای مجازی، سامانهاین زمینه به

تبلیغات در اماکن ورزشی، نوشتۀ علمی جدی و قابل اعتنایی به زبان فارسـی منتشـر نشـده 

روشنفکران و اهل کتاب آذربایجانهمچنان. است
ً
های با داسـتانکه تا چند دهه پیش اساسا

قورقوت آشنا نبودند، موضوع توتم بودن گرگ در فرهنگ مردم آذربایجان نیـز مسـبوق بـه دده

بسـیاری از این موضوع ماننـد. شودهای اخیر مربوط میسابقه نبوده است و تبلیغ آن به سال

. خواهد شده به زودی منتشر کای تألیف کرده است نگارنده در این زمینه نیز مقاله. ١



١٥١/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

شـد که ریشۀ فرهنگی داشته باکنند، پیش از آنطرح می» طلبانهویت«های دیگر که موضوع

.سیاسی داردخاستگاه

در . هدف این مقاله بررسی و نقد ادعای حرمت گرگ در فرهنگ مردم آذربایجـان اسـت

، تنها هیچ حرمتی در میان مـردم آذربایجـان نـداردشود که گرگ نهاین بررسی نشان داده می

ایـن کـار از طریـق بررسـی اجـزای . خو و گول اسـتبلکه موجودی شرور، اهریمنی، درنده

پیش از نقد و بررسی ایـن موضـوع، توضـیحی .گیرداوت فولکلور آذربایجان صورت میمتف

.نمایدضروری می) totemism(باوری مختصر دربارۀ توتم و توتم

باوریتوتم و توتم

توتم موجودی است که اعضای یک طایفه یا قبیله یا یـک گـروه انسـانی آن را نیـای مشـترک 

ایـن موجـود از آنآنهاباور، بنا بردر عین حال. ا مقدس استهپندارند و از نظر آنخود می

هـایی درباورهـا، آداب و آیین،بر همین اسـاس. کندمحافظت میدیگرگروه انسانیقبیله یا

توتم اغلب . شودباوری نامیده میگیرد که توتمو در ارتباط با آن موجود شکل میهاگروهاین

یکی از اصـول رایـج در . جان استواردی نادر یک شیء بییک حیوان و گاه یک گیاه و در م

یا قبیلـه بـه شـدت از اعضای طایفه. باور ممنوعیت کشتن یا خوردن توتم استجوامع توتم

اصل . شودای که این کار به تابو تبدیل میبه گونه،شوندکشتن یا خوردن توتم نهی و منع می

اعضای یک گروه انسانی که توتم مشـترک دارنـد باور این است که دیگر رایج در جوامع توتم

.زیرا با هم محرم هستند،نباید با هم ازدواج کنند

. دم زندگی نوع انسان استباوری مربوط به سپیدهکه مشخص است توتم و توتمهمچنان

طور عمده مبتنـی ها بهاند و امرار معاش آنکردهها به حالت بدوی زندگی میزمانی که انسان

شناسـان مردم،هـم از ایـن رو. ها و محصولات گیاهی بـوده اسـتار یا گردآوری دانهبر شک

های مرتبط با آن در قبایل بـدوی آمریکـا، از این گونه باورها و آداب و آیینپُرشمارمصادیقی 

ها، بقایـای البته به سبب دیرپا بودن باورهای انسان. اندو بررسی کردهاسترالیا و آفریقا کشف 

ها یافته در بسیاری از جوامـع متمـدن بـرای مـدتهای تغییرشکلی توتمی به صورتباورها
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١.انداستمرار داشته

های شناخت این باورها به شناخت گذشتۀ جامعه و مناسـبات آن و نیـز شـناخت ریشـه

ها و حتی به شناخت برخـی کنایـات و تلمیحـاتی کـه در آثـار ادبـی بسیاری از آداب و آیین

امـا . ها بسـیار ضـروری اسـتاین رو پژوهش علمی پیرامون آناز. رساندی میاند، یارآمده

بـرد مقاصـد سیاسـی، مراجعـت بـه دورۀ ها به ابزاری بـرای پیشتکریم، تقدیس و تبدیل آن

.پنداشتندمیها کودکی بشر است که طایفه، قبیله یا قوم خود را برتر از سایر انسان

گرگ در اساطیر ایران

در . کننـده، درنـده و دزد معرفـی شـده اسـتطیر ایران موجودی اهریمنـی، تبـاهگرگ در اسا

سگ گله باید جایی بایسـتد کـه «: اندآمدهگرگ و دزد در کنار هم )١٧بند ١٣باب (وندیداد

: نهایـت درنـدگی آمـده اسـتتوضـیح برای ٣٨بند ١٨و در باب » بر دزد و گرگ حمله کند

جا گـرگ در همین کتاب همـه. »ه را بیرون آورده و پاره کندمانند گرگی که از یک حامله بچ«

ماننـد «: گویـددشمن گوسفند معرفی شده است و برای نشان دادن نهایـت تـرس و بـیم می

در این کتاب گرگ به دو نوع تقسـیم ). ٣٣، بند ١٩باب :وندیداد(» گوسفندی که گرگ ببیند

گرگ نر و سگ ماده به وجود آمده باشـد و که از که از سگ نر و گرگ ماده و آنآن: شده است

).٤١، بند ١٣باب : همان(داند می» ترتباه کننده«نوع اول را 

نیز گرگ و راهزن و مرگ در کنار هم و ) ١٢و ١٨بندهای (یشت موسوم به هوم٩ن در یسْ

:٣؛ یشـت ٤١، بند ١٣باب :وندیداد. برای آشنایی بیشتر نک(با کارکردی مشابه آمده است 

شود که گـرگ در دو معنـی بـه کـار رفتـه مشخص میاوستابا بررسی ). ١٥و ١١، ٨بندهای 

تـوان بـه هـا میند که از جملـۀ آناباوری نوشتهقدر پیرامون توتم و توتمپژوهشگران از زوایای مختلف آثاری گران. ١

از توتمیسماز فروید و توتم و تابودورکیم، امیل از صور بنیانی حیات دینیفریزر، جیمز از همسریتقسیم و برون

ها باید دو نوشـتۀ افزون بر این.اندبقیه به زبان فارسی ترجمه شده،جز تألیف فریزرلوی اشتروس اشاره کرد که به

از تحقیق در توتمیسم: ادیان ابتدایییکی :هایی دقیق و ارزشمند هستندفارسی اشاره کرد که پژوهشدیگر به زبان 

بـا دقـت و هکـه نویسـند،از خلیـل کهریـزیشـاهنامه و مـتن پنهـانفصل نخست کتاب ،موجمشید آزادگان و د

.باوری را توضیح داده استمتتوتم و تو،اختصارسنجی و در عین حال بهنکته
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ای که نماد جانوران اهریمنی و حتی خود اهـریمن اسـت و دوم، نخست جانور درنده:است

در این معنی گاه با صفت دوپا از . سرشتبه صورت مجاز و در معنی دیویسنان و مردم گرگ

).٢٣٣: ١٣٩٢ده، زاقلی(آن یاد شده است 

کید بندهشدر . استسخن رفتهوبیش با همین صفات در متون پهلوی نیز از گرگ کم تأ

سپس صـفات زیـر را بـرای ایـن جـانور ،»اهریمن، گرگ را که دزد است، آفرید«شود که می

زاده، تیرگـی تخمـه و تیرگـی تـن، سـیاه، گزنـده و شایسـتۀ جهـان تـاریکی، تیرگـی: آوردمی

و در موضـعی دیگـر از همـین کتـاب و در شـرح ). ٩٩: ١٣٧٨فرنبغ دادگی، (دندان خشک

اهریمن گرگ را بر ضـد سـگان و «: کارهایی که اهریمن بر ضد اورمزد انجام داده آمده است

هیگونه که جَگوسفندان آفرید، همان
َ
بـویی، دوزخـی نـد را بـر ضـد خوشرا بر ضد زنان، گ

و اورمزد نیز ). ٥٥-٥٦: همان(را برضد روشنی آفرید بودن را بر ضد بهشتی بودن و تاریکی 

).١٠٣: همان. (در دشمنی با گرگ و برای پاسبانی گوسفندان، سگ را آفرید

ها و کارکردها در فولکلور مناطق مختلف ایران، از جملـه فولکلـور گرگ با همین ویژگی

.بازتاب یافته است،آذربایجان

نگرگ خاکستری و فرهنگ مردم آذربایجا

گونه که پیش از این طرح شد برخی از نویسندگان آدربایجانی معتقدند که گـرگ تـوتم همان

انـد کـه بـا ها بر همین اسـاس نکـاتی طـرح کردهآن. ترکان و از جمله مردم آذربایجان است

: نویسـدفر میبرای نمونه رحمـانی. های فرهنگی و فولکلور آذربایجان مغایرت داردواقعیت

برخلاف فارسی همواره بار معنایی مثبت داشته و دلیل بـر فرزانگـی و دانـایی گرگ در ترکی«

هیچ شاهد مثـالی از زبـان و فرهنـگ مـردم والبته ا).١٣٩٥:١٥٥فر،رحمانی(» بوده است

جوانشـیر فـرآذین نیـز . آوردمیقورقوتددهای از کتاب کند و فقط جملهآذربایجان نقل نمی

مردم آذربایجان در ضمن مسافرت مشاهدۀ گـرگ را «: کندمیضمن نقل همین جمله اضافه 

). ١٧٢: ١٣٨١فـرآذین، (» داننـدیمن میبه فال نیـک گرفتـه و آن را خـوش) برخلاف روباه(

هـای متفـاوت ترکـان آذربایجـان هرچنـد کـه از قبایـل و تیره«: نویسدمیهمعمار احمدی 



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٥٤

ز یک توتم واحد دارند و آن تـوتم واحـد اند و حتی قبایل ترکان غیر آذربایجان نیتشکیل شده

ای برخـوردار زبان از احترام ویـژهدر واقع گرگ در بین اکثر قبایل ترک. بین ترکان، گرگ است

).١٣٩٧:١٦احمدی، (» است

برخلاف اظهارات این نویسندگان، ما در ادامه با مصادیق مختلف و شواهد مثال فـراوان 

کـه خواهیم کردآذربایجان نشان خواهیم داد و مشخص خلاف آن را در فرهنگ و زبان مردم 

نبـوده و نـزد مـردم » فرزانگی و دانایی«تنها نماد گرگ نهآن مرز و بومدر فرهنگ و زبان مردم 

کار، گـول، شـرور و های طمعبلکه همواره نماد انسان،نیست» ای برخورداراز احترام ویژه«

کید شود کاست لازم . استبودهخودرنده فرهنـگ و زبـان مـردم هتأ
ً
در ایـن بررسـی صـرفا

منـاطق دیگـر جهـان از نظـر مـردمزیـرا ممکـن اسـت گـرگ ،آذربایجان مورد نظـر اسـت

ها و المثلها، ضـربشخصـیت و کـارکرد گـرگ در افسـانه. باشـددیگری داشتههایویژگی

منطبق با شخصیت و کارکرد این حیوان در فولک
ً
لـور منـاطق باورهای مردم آذربایجان کاملا

ن، فارس و گـیلان و مازنـدران دیگر ایران از جمله یزد، کرمان، خراسان، خوزستان، بلوچستا

.است

هاافسانه

های گـرگ و نخسـت، افسـانه:به دو گروه تقسـیم کـردتوانمیراهای مربوط به گرگ افسانه

های وم، افسانهدهند و دهایی را تشکیل میی بخش اصلی چنین افسانهروباه که از لحاظ کمّ

های گروه نخست از یک سو زرنگی و موضوع غالب افسانه. مربوط به گرگ و حیوانات دیگر

کـار بـودن گـرگ زیرکی روباه و از سوی دیگر درندگی و در عین حال گـول، حـریص و طمع

کید شده استدر غالب افسانه. است .های گروه دوم افزون بر گولی، بر درندگی گرگ نیز تأ

هاسـت در گیـرد کـه سالتامپسون انجام می/المللی آرنها بر اساس فهرست بینبررسی م

طـور مشـخص اکنـون بـه،با ایـن توضـیح. بوده استپژوهان همۀ جهان مورد ارجاع افسانه

:کنیمهای آذربایجان بررسی میحضور گرگ را در شماری از افسانه

. بنـددشود و بـر خـود میمیعروسی را صاحبرفندی جواهرات تازهتروباه با :2ـ تیپ 

گویـد کـه از پرسد که چگونه به این جواهرات دسـت یافتـه اسـت؟ روبـاه میگرگ از او می
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کنـد و گـرگ ایـن کـار را می. رودخانه گذاشته اسـت/ دیشب تا صبح دُمش را در آب چشمه

.شودبندد و دُمش کنده میچون زمستان بوده است آب یخ می

در تبریـز و )٢٢٩-٢٢١: ١٣٧٩(د بهرنگـی و بهـروز دهقـانی روایتی از این تیپ را صم

از ایـن افسـانه . انددر منطقۀ افشار زنجان ثبت کرده) ٩٥: ١٣٨٦(دوست روایتی را نیز غلام

های مشابهی در خراسان، نهاوند و منـاطق مرکـزی ایـران ثبـت و منتشـر شـده اسـتروایت

).٨-٧: ١٣٨٦؛ جعفری، ٥١: ١٣٧١مارزولف، . نک(

روبـاه، : آورداندازد طعمه را به دست میکه گرگ را به دام میروباه در حالی:35Bیپ ـ ت

ای زند که باید کاسـهبیند که در حقیقت تله است و چون حدس میگوشتی در باغی می/ پیه

. آوردونـرم او را بـه بـاغ مـیرود و با وعدۀ غذای چـرببه سراغ گرگ می،کاسه باشدزیر نیم

افتـد و طعمـه بـه سـوی گردن او در تلـه می/ پرد، دستگ به طرف طعمه میهنگامی که گر

، انجـوی نیـز و دهقـانیافـزون بـر بهرنگـی. خـوردرا میروبـاه طعمـه . شوددیگر پرت می

و دهقـانی، بهرنگـی(اسـت هایی از آذرشهر، اردبیل و اورمیه از این افسانه ثبت کرده روایت

های مشـابهی از ایـن روایت. )٨٢و٧٦، ٧٣-٧٢...: گنجینۀ؛ انجوی، ٢١٨-٢١٧: ١٣٧٩

افسانه در گوشه و کنـار ایـران ماننـد تنکـابن، فریـدن، اردکـان، کاشـان، بنـدرعباس، اراک، 

الول ؛ ٨٣، ٧٤-٧١...: گنجینۀانجوی،. نک(هندیجان، شهرکرد و الیگودرز ثبت شده است 

روایتـی ).١٣٨٠:١٠٩پور،طلاییـان؛ ١٣٨٠:٣/٩٧؛ پیشـدادفر،١١٦-١١٤: ١٣٧٤ساتن، 

های ایرانی نیز در دست است که زهره زرشـناس آن کهن از این افسانه به زبان سغدی از زبان

های منظوم و منثـور نیـز در سندبادنامه).١٢٠-١١١: ١٣٨٠زرشناس، (را ترجمه کرده است 

؛ ٣٧-٣٥: ١٣٨١ظهیـری سـمرقندی، (روایتی از آن با عنوان روباه و حمدونـه آمـده اسـت 

ضمن داستان خسرو و شیرین بـه ایـن داسـتان نظامی نیز. )١٠٩-١٠٧: ١٣٨١ضد یزدی، ع

١:اشاره کرده است

ـــ
َ
ـــودل زد گـــرگ چـــون روبَـــمث ـــوده دغـــا ب ـــو را ب ـــردم و روزی ت ـــب مـــن ک طل

اما برای دفع ،که نگارنده معتقد است ارجاع از لحاظ علمی باید به تصحیح استاد وحید دستگردی باشدبه رغم آن. ١

کادمی شوروی سابق ارجاع داده شد .دخل مقدر به تصحیح آ
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ـــت شــــاهی ـــه یاف ــــرگ روب ـــر گ کـــه روبـــه دام بینــــــد گـــــرگ مـــاهیاز آن ب

)٢٥٥: ١٣٨٤نظامی، (

:ای به این داستان کرده استتر دوم مثنوی طی سه بیت اشارههمچنین مولوی در دف

ـــوی ـــت ای غ ـــیس از توس ـــت از ابل ـــه ســـوی دنبـــه مـــینیس دویکـــه چـــو روب

ــــرا؟کـــــه در ســـبزه ببینـــی دنبـــــه راچون ــــو چـ ــــدانی تـ ـــن ن دام باشـــد ای

ــور کــردزان نـــدانی کــــت ز دانـــش دور کـــــرد ــت ک ــه چشــم و عقل میــل دنب

)٢٧٢٣-٢٧٢١، بیت ٢دفتر : ١٣٨٠مولوی، (

در دورۀ رواج چاپ سنگی برخی از شاعران این داستان را به نظم درآوردنـد کـه سـه روایـت 

ها از جملـه بر اساس نوشتۀ برخی پژوهشـگران ایـن منظومـه. متفاوت از آن در دست است

.)٥٤٠-١٣٩٠:١/٥٢٩ذوالفقاری، (شدند ها خوانده میخانهآثاری بودند که در مکتب

کـار و بر اساس این روایـت روبـاه، گـرگ طمع: گیردگرگ سبدبافی یاد می:41Aـ تیپ 

سبد را می. دهداحمق را فریب می بندد و سـپس از بـالای کـوه او را درون سبد گذاشته و درِ

.کندرها می

و دهقـانی، بهرنگـی(هایی که در آذربایجـان از ایـن افسـانه ثبـت شـده افزون بر روایت

چنـد روایـت نیـز در ،)پوشـۀ آذربایجـان...: گنجینـۀانجوی، . ؛ نیز نک٢١٨-٢١٧: ١٣٧٩

انجـوی،. نـک(خراسان، خوزستان، استان مرکـزی، کردسـتان و لرسـتان ثبـت شـده اسـت 

).٢٣٥: ١٣٩٢عسکری عالم، : ١٢٧-١/١٠٥...: گنجینۀ

او در . شودبر اساس یک اتفاق، روباه صاحب پوستینی می: دوزروباه پوستین:102ـ کد 

کند که خودش این پوستین را دوختـه اسـت و از گـرگ کـه طالـب نزد گرگ چنین وانمود می

هـا بـرایش پوسـتین خواهد چند گوسفند بیاورد که از پشـم آنچنین پوستینی شده است، می

ای آماده شـدن روباه هم گوسفندان را خورده و هربار به بهانه. کندگرگ این کار را می. بدوزد

گریـزد بـرد، روبـاه میهنگامی که گرگ به نیرنگ روباه پی می. اندازدرا به تعویق میپوستین 

).٩٨-١٣٨٦:٥٠دوست، غلام(

های ضبط شده از این افسانه در مناطق دیگـر ایـران ماننـد خراسـان، خوزسـتان، روایت

هـای تفاوتی با روایـت) ٦١: ١٣٧١؛ مارزولف، پوشۀ آذربایجان...: گنجینۀانجوی، (کرمان 



١٥٧/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

.زبانان آذربایجان نداردیترک

های مربوط به گـرگ و روبـاه دو افسـانه مربـوط بـه پس از نقل و مقایسۀ برخی از افسانه

:کنیمگرگ و سایر حیوانات را نیز بررسی می

بینـد، قـاطری را می/ گرگ در بیابـان خـری: زندخر به دهان گرگ لگد می:122Jـ تیپ 

کـه مـن را بخـوری، کـف پیش از آن: گویدقاطر می/ خر. دکنقصد شکار و خوردن آن را می

خواهد کف پـای خـر را معاینـه کنـد، خـر چنـان لگـدی بـه گرگ که می. پایم را معاینه کن

از ایـن افسـانه در گنجینـۀ اسـتاد انجـوی سـه . شودگرگ نقش زمین میزند که صورتش می

١٣٥٣-١٣٥١های سـالروایت از شهرهای اورمیه، خلخال و آذرشهر موجود اسـت کـه در

-٢٢١...: گنجینـۀانجـوی، . های مشابه آن در مناطق دیگـر نـکبرای روایت(اند ثبت شده

به عبارت دیگـر از نظـر مـردم آذربایجـان و ). ٦٤: ١٣٧١مارزولف، . نک؛ نیز٢٤٨، ٢٢٢

چنـین . خـوردسایر مناطق ایران گرگ حتی از خر که نماد حماقت و نادانی است، فریـب می

.تواند نماد دانایی و فرزانگی باشدچگونه میجانوری

پا یـا شـنگول و زک زنگولـهاین تیپ در ایران بیشتر با نام بُـ: هاگرگ و بزغاله:123ـ تیپ 

. گذرممنگول مشهور است و به سبب شهرت فراوان از نقل خلاصه آن درمی

جهالـت و درنـدگی، فریبکـاری و: جـا دارددر این تیپ گرگ همۀ خصائل منفـی را یک

سـاخت، های آذربایجانی این است که افـزون بـر ژرفگولی؛ اما نکتۀ بسیار مهم در روایت

مانند روایتروساخت آن
ً
هـای افـزون بـر روایت. های مناطق دیگر ایران اسـتها نیز کاملا

از آن موجود است که آذربایجانیچاپ شده، در گنجینۀ استاد انجوی بیش از دوازده روایت

هـا بـز سـه بچـه در بیشـتر ایـن روایت. اندثبت شـده١٣٥٦های پیش از ها در سالهمۀ آن

در . هـا شـنگول و منگـول اسـتدارد که مانند سایر مناطق ایران نـام دو رأس از آن) بزغاله(

به معنی منفذ و هواکش تنور است کـه عـین »کُل پن دَر«ها نیز نام بزغاله سوم برخی روایت

ی برخی مناطق دیگر ایران، البته با تلفظ خـاص آن منـاطق، نیـز وجـود هااین نام در روایت

دهـد خواند و پاسخی که گرگ میگرگ میۀبام خانچنین شعرهایی که بز روی پشتهم. دارد

شبیه شعرهایی است که در برخی روایت
ً
های مناطق مرکـزی یـا شـرقی ایـران خوانـده کاملا

در یکی از روایتمی
ً
بـز روی بـام خانـۀ گـرگ پـا وقتـی ت شده در زنجان های ثبشود؛ مثلا



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٥٨

:گویدگرگ می،کوبدمی
ـــــته ـــــامیم اوس ـــــدی ب تورپــاخ توکــدی شــامیم اوســتهاو کیم

دیـــــــور ایلـشـــــامیمی شـــــدیـوزومی کـــــور ایلــــــکـــــ

:ترجمه
ــــه ــــتکی ــــه پش ــــنکی ــــام م ریــزه تــو شــام مـــنخــاک میب

ـــــرد ـــــور ک ـــــرا ک ـــــم م ـــــردچش ـــــور ک ـــــرا ش ـــــام م ش

دز موجـود در گنجینـۀ اسـتاد انجـوی و شده در مراغه، اورمیه و صـائینثبتهای روایت

و ابهـر )٨٠-٧٨: ١٣٨٦دوسـت، غـلام(شـده از منطقـۀ افشـار زنجـان هـای چـاپروایت

.وبیش به همین صورت هستندنیز کم) ٤٥-٤٤: ١٣٧٤آقامحمدی، (

روایـت تبریـز بز در . شودهای شهرهای خراسان خوانده میعین همین سروده در روایت

شنگولم، منگولم، باغچـه «: خواندهایش را میگردد، با این سخنان بچههرگاه از صحرا برمی

توی / امهایم علف آوردهروی شاخ/ امهایم شیر آوردهتو پستان/ امدر را باز کنید من آمده! گلم

ها را خطاب بـه های کاشان و اراک نیز شبیه به همین جملهبز در روایت. »امدهانم آب آورده

). ١٢٠-١١١: ١٣٧٨وکیلیان، . نک(گوید هایش میبچه

کید  صورت مختصر نقل شد مشتی از خـروار و آنچه بهکهشودمیدر پایان این بخش تأ

مشخص است که حتی در یک مـورد نیـز ،ای از بسیار بودذره
ً
اما از همین مختصر نیز کاملا

همهنمیگرگ دیده » فرزانگی و دانایی«نشانی از 
ً
بر نـادانی، ،بی هیچ استثنایی،شود و اتفاقا

کید دارند .گولی، جهالت و درندگی این حیوان تأ

هاالمثلضرب

هایی که دربارۀ گرگ میان مردم آذربایجان رایج است همه بر خوی درندگی گرگ المثلضرب

ای نمونه شـماری بر. شودها نشانی از تقدس گرگ دیده نمیدلالت دارند و در هیچ یک از آن

:شوندها نقل میاز آن

.ـ گرگ در پوست گوسفند

گرگ : شودها نیز نقل میاین مثل به این صورت(آمدـ گرگ اگر روسفید بود روز روشن بیرون می

.)گرگ از کردار شبش چشم روز را ندارد/ از کردار زشتش روز پنهان است 



١٥٩/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

.پذیر نیستجا امکانـ گرگ با گوسفند، شمشیر و بازی در یک

!ـ گرگ را با گوسفند چه سازشی

.ـ گرگ که به گله زند وای به حال کسی که یک حیوان دارد

).١٥١٢-٢/١٥٠٧: ١٣٩٠ذوالفقاری،(ـ گرگ موی عوض بکند اما خوی عوض نکند 

.ـ از گرگ خلاص شدیم و به بدتر از آن دچار شدیم

برنـد کـه حـرف کسـی را انی به کـار میرا زممثل این (ـ حرف گرگ را زدیم، گوشتش نمایان شد

.)٨٦: ١٣٧٤آقامحمدی، (شود بزنند که انسان خوبی نباشد و ظاهر

ترسـم دروغ می: کنی؟ گفتچرا گریه می: گفتند. اند، گریه کردتو را چوپان کرده: ـ به گرگ گفتند

.باشد

).٤٧٢-٢/٤٦٨: ١٣٩١اصغرزاده، (ـ گوسفند را به دست گرگ سپرده است 

.ها به همین صورت یا با اندکی تغییر در مناطق دیگر ایران نیز رایج استالمثلباین ضر

باورها

ها گاه به دوران کـودکی جامعـه باورهای مردم از دیرپاترین عناصر فرهنگ هستند که عمر آن

هـا های مردم آذربایجان وجود دارد در باورهای آنالمثلها و ضربچه در افسانهآن. رسدمی

. شودیده مینیز د
ّ

مـردم کـهه نوشته اسـتپیش از این گفتیم که یکی از پژوهشگران این خط

ایشان البته منبعـی ). ١٧٢: ١٣٨١فرآذین، . نک(دانند یمن میآذربایجان دیدن گرگ را خوش

داستان،برای این سخن ذکر نکرده
ً
. قورقوت را در نظر داشته استهای ددهاما احتمالا

گـاه ،برخلاف این گفته چوپانان روستاهای آذرشهر بر این باورند کـه اگـر کسـی ناخودآ

جـا پیـدا کلمۀ قورد به معنی گرگ را بر زبان آورد، سـر و کلـۀ گـرگ همـان سـاعت در همان

ای بـر زبـان آورد، بلافاصـله بایـد از این رو هنگامی که کسی به اشتباه چنین کلمه. شودمی

؛ یعنـی گـوش شـیطان »دؤو قولاغینا قورقوشوم«: نرمۀ گوش خود را بگیرد و بکشد و بگوید

؛ یعنی اسمش به زبان آید ولی خـودش »یوخآدمی گلسین اؤزو گلسین اؤزو«: یا بگوید. کر

مشخص است که چنین باوری فقط در ارتباط با نیروهـای ). ١٤٩: ١٣٩٣مهیار، (نیاید بهتر 

.تواند مصداق داشته باشدشرور و اهریمنی می



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٦٠

بر این باورند که اگر پیه گرگ به تن کسی بخورد همـه او را بـه چشـم گـرگ ها نیز تبریزی

:صائب تبریزی سروده استبر همین اساس). ١٣٩٣:٩٤٠ذوالفقاری و شیری،(بینند می

به پیه گرگ نتوان زشت کردن مـاه کنعـان راندارد حاصلی غیر از نـدامت حیلـۀ اخـوان

)١٣٩٣:٥/٤٠٥صائب،(

اسـرارنامهدر نیـزعطار). ٩٦: ١٣٧٩هدایت، (رایج است اطق دیگر ایران نیز این باور در من

:سروده است

ــــامبـــــــازی و بیـــــــاراممکـــــــن روباه ــــدت ای ــــرگ درمالی ــــه گ ــــه پی ک

)٢٠١: ١٣٨٦عطار، (

هاها و سرگرمیبازی

هـای بسـیار رایــج کودکـان و نوجوانـان شــهرها و روسـتاهای ایـران از جملــه یکـی از بازی

تر از دیگـران اسـت، که قـویینفر،در این بازی. است» برمبره می/ گرگم و گله«ان آذربایج

در حـالی کـه ،گوسفند/ کنان در نقش برهبقیۀ بازی. شودچوپان می/ گرگ و یک نفر گوسفند

گـرگ بـرای . شـوندگوسـفند قطـار می/ اند پشت سر چوپان پشت همدیگر را با دست گرفته

ایـن بـازی نـاظر بـر . شـودگوسفند مانع می/ کند و چوپانحمله میها بره/ گرفتن گوسفندان

وگوی گـرگ و برای آشنایی با این خصلت بخشـی از گفـت. خویی گرگ استخصلت درنده

: کنیمگوسفند را در روایت آذربایجانی نقل می/ چوپان

. برمگرگم و بره می: گویدایستد و میگرگ در مقابل گوسفند می

.ذارمجون دارم نمی: دهدگوسفند پاسخ می

.چنگال من تیزتره: گرگ

.دنبۀ من لذیذتره: گوسفند

.بابام میگه دنبه بیار: گرگ

کنی؟دنبه ندم چه می: گوسفند

کنمخرد و خمیرت می: گرگ

اشـعار و بـه ، کـه بـدون١٣٣: ١٣٩٦زارع شاهمرسـی، .؛ نیـز نـک٢٠٤-٢٠٥: ١٤٠٠سفیدگر شهانقی، (

).صورت مختصر است



١٦١/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

وبیش همان است که در منـاطق دیگـر ایـران نیـز اجـرا وگو و جزئیات بازی کمتاین گف

.)٧٢١، ٤٢٩، ٣٥١: ١٣٧٩ایاغ، قزل. نک(شود می

برخی از شاعرانهای سرودهگرگ در 

اکنون . چه تا کنون نقل شد بازتاب کارکردها و خصائل گرگ در فرهنگ و ادبیات عامه بودآن

ــه با ــدگاه ب ــن دی ــد ای ــرای تأیی ــزی، ب ــران تبری ــعار قط ــرگ در اش ــایل گ ــاب نقــش و خص زت

که از میان شاعران ایرانی این چهـار تـن را انتخـاب این. پردازیمخاقانی،نظامی و مولوی می

ایم به این سبب است که غالب پژوهشگرانی که دیدگاهشان در این مقاله نقد و بررسـی کرده

کیدتاین چهار شاعر زیادشد، به نادرست روی ترک بودن  یکی از این پژوهشگران . کنندمیأ

انـد کردهاما به ترکـی فکـر می،اندنوشته است که نظامی و مولوی اگرچه به فارسی شعر گفته

).١٣٩٥:١٥٩فر،رحمانی(

یـاد » خوارمردم«ای از گرگ با صفت شاعر سدۀ پنجم هجری، در قصیده،قطران تبریزی

:کندمی

خـوار گشـتاز پی دیدار ایشان گـرگ مردمبخـورخوار شد بـا مـیش سـوی آگرگ مردم

)١٣٦٣:٥٣قطران،(

خواری در کنار کرکس قرار داده گرگ را در مرده، ای که در مدح ابومنصور سرودهو در قصیده

:است

ـــورتــــیغش از لشــــکر و ســــران ســــپاه ـــان را س ـــان و کرکس ـــرد گرگ ک

)١٤٨: همان(

:گویدبه وی میو باز در مدح یکی دیگر از بزرگان، خطاب

ربــایهها بــرّبــی شــبان گــرگ بــود در رمــهچون شبانی تو و ما چون رمه و فتنه چـو گـرگ

)٣٥٣، ٢١٩، ١٣٣: انهم. ؛ نیز نک٣٦٣: همان(

:آوردگرگ و فرعون را مترادف هم می،سرای مشهور سدۀ ششمقصیده،خاقانی

ــــون و گرگ ــــه فرع ــــههم ــــدندپیش ـــــبان نمیش ـــــا و ش ـــــن عص ـــــابمم ی

)١٣٥٧:٩٢١خاقانی،(
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:کندگرگ تشبیه میافعالافعال برادران یوسف را به او 

ــرگ ــوان گ ــی از اخ ــه ترس ــا چ ــلخاقانی ــریفع ــدیق دیگ ــف ص ــون در ظــلال یوس چ

)٦٠٨- ٥٢٨: انهم. ؛ نیز نک٩٢٥:همان(

مخـزن خو و اهریمنی توصیف کـرده اسـت؛ در گرگ را درنده،گنجنظامی نیز در سراسر پنج

در ). ١٤٠: ١٣٨٤نظامی، (درند می» ناف غزالان«کند که مییاد» صفتانیگرگ«ازسرارالا

از زبان یکی از موبدان در پاسخ به این پرسش که جان چگونـه از تـن جـدا خسرو و شیرین

:گویدشود، چنین میمی

کــه بـــا گرگــی گلـــه رانــد شـــبانیســــوم موبــــد چنــــان زد داســــتانی

ـــارخـــوارربایـــد گوســـفندی گـــرگ خون ـــه پیک ـــا او ب ـــبان ب ـــزد ش درآوی

ــد ــا توان ــو ت ــی س ــرگ از یک ــد گ کش
ج

ـــد ـــا وارهان ـــبان ت ز دیگـــر ســـو ش

ــود در چاره ــزون ب ــازیچــو گــرگ اف ـــازیس شـــبان را کـــرد بایـــد خرقـــه ب

)٤٣٤: همان(

ــز از ) ٧٤٠: همــان(» خــوارگرگــان مردم«زاپیکرهفــتاو در  » خــواری گــرگحرامی«و نی

)١١٢٥: همـان(» بر خـون دلیرنـد«که »رهزنی گرگانی«از اسکندرنامهدر و) ٨٦٤: همان(

.گویدسخن می

هایی فراوان از آن در ادبیات مکتـوب مـا م که روایتیای اشاره کنجا باید به افسانهدر این

در ایـن . نقـل کـرده اسـتپیکرهفـتوجود دارد و از قضا زیباترین روایت آن را نظـامی در 

یابی بـه او بـرای دسـت. سـتهبسـتر نیـز کنار همۀ خصایل اهریمنـی، آلودهافسانه گرگ در 

بـر اسـاس ایـن افسـانه بهـرام گـور . شودگوسفند حاضر به انجام اعمال ضداخلاقی نیز می

. استکردهدار بر افتد که چوپان آن سگ گله را ای میگذرش بر گله. رودروزی به شکار می

کنـد گوید این سگ خائن است و اضـافه میچوپان می.پرسداز چوپان سبب این کار را می

روزی . شـده اسـتاش کـم مییابد که هر روز شماری از گوسفندهای گلهمدتی پیش درمی

سـگ . گـذاردگردد و خود را در اختیار سـگ میگرگی نزدیک گله میشود که مادهمتوجه می

جمعی خـاطرگـرگ نیـز بـازنـد و رود و خود را بـه خـواب میای میپس از فراغت به گوشه

گونه همان. )٨٧٣-٨٧١: همان(خورد درد و در اندک زمانی میگوسفند پیشاهنگ گله را می



١٦٣/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

ما آمده اسـت مکتوب های فراوانی از این افسانه در ادبیات که پیش از این اشاره شد، روایت

، )١٥٦-١٥٤: ١٣٦١(غزالـی الملوکةنصیح: ها اشاره کردتوان به این کتابکه ازجمله می

از مجدالــدین المجــالسزینــت ، )٣٢٢-١٣٧٨:٣١٩(الملــک نامۀ خواجــه نظامسیاســت

فراهــی محبــوب القلــوب، )٢٥١: ١٣٤٢مجــدی، (محمـد حســینی مــتخلص بــه مجـدی 

.استها داستان به گشتاسب منسوبدر برخی از این روایت. )٢٨٠-٢٧٩: ١٣٧٣(

امـا بـه نظـر نگارنـده در ،ها نیز آوردشد در بخش بررسی افسانهاین مطلب را اگرچه می

.نمایدتر میاین بخش مناسب

:همام تبریزی نیز با استناد به همین داستان گرگ را به دزد تشبیه کرده و سروده است

ــگِهم ــد س ــرگنفــس ش ــا گ ــبان ب گلــه بــا ســگ خــورد کنــون یــا گــرگش

ــــددزد و خــازن چــو یــار غــار شــوند آفـــت مـــــال شهریـــــار شــون

)٢٥٤: ١٣٥١همام تبریزی، (

در این منظومه . کنماشاره میحیدربابایه سلامو سرانجام به بازتاب گرگ در منظومۀ ارجمند 

شـهریار . ها آسوده بچرندخوست که باید چشمانش را کور کرد تا برهنیز گرگ موجودی درنده

:گویدسخن در بخشی از این منظومۀ ماندگار، خطاب به حیدربابا می

ینانـلار دؤغگـولرد اوغـربابا، محید

ینانـلارین اؤغگــردلرین بورونـنام

گینانغگدیکلرده قوردلاری توت، بؤ

ن اوتلاسینـن شاییـقوی قوزولار آیی

روقلارین قاتلاسینـقویونلارون قوی

.)٧٥بند : ١٣٩٥شهریار، (کند کید میأکه طی آن بر ضرورت کور کردن چشمان گرگ گردنه ت

نتیجه

ایـن کـهدهدسی کارکرد شخصیت گرگ در فرهنگ و ادب عامۀ آذربایجان نشان میبرر
ً
اولا

از . خو و در عین حال بسیار نـادان اسـتکار، درندهجانور شخصیتی شرور، اهریمنی، طمع

فولکلـور آذربایجـان انـد دربرخی از نویسـندگان آذربایجـانی کـه گفتهنظراین رو برخلاف 

باید گفت هیچ نشانی از دانایی در این جـانور در فرهنـگ مـردم »گرگ نماد فرزانگی است«
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.آذربایجان وجود ندارد

فولکلور آذربایجان در این زمینه مانند بسیاری از زمینه
ً
ها شبیه بـه فولکلـور منـاطق ثانیا

.دیگر ایران از جمله خراسان، یزد، کرمان و خوزستان است

رسانم ز زبان ارسطو نقل کرده است، به پایان میرا با بیتی از حکیم نظامی که ااین نوشته

میهنانی قرار گیرد کـه با این امید که شواهد و استدلالات این مقاله مورد توجه آن گروه از هم

:ها در این مقاله نقد و بررسی شده استدیدگاه آن

ـــدبــــدگوهران را بلنــــدمکـــن کــــارِ ـــروردن گرگـــت آرد گزن کـــه پ

)١٢٦٩: ١٣٨٤نظامی،(

نابعم

.ناشر مؤلف: زنجان. فرهنگ مردم ابهر). ١٣٧٤(ـ آقامحمدی، محمد 

.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران. آذربایجان و شاهنامه). ١٣٩٩(ـ آیدنلو، سجاد 

.ساولان ایگدلری: تهران. هااسطورۀ گرگ). ١٣٩٧(ـ احمدی، عمار 

.آموزنیک: اردبیل. د اردبیلفرهنگ عامیانۀ دارالارشا). ١٣٩١(ـ اصغرزاده، موسی 

بـه کوشـش الـریش مـارزولف و .های مشدی گلین خـانمقصه).١٣٧٤(لپُلارنس، ل ساتنلوِاِـ 

.مرکز:تهران.دیگران

: تهـران. بـه کوشـش سـیداحمد وکیلیـان. تمثیل و مثل). ١٣٩٣(ـ انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم 

.امیرکبیر

موجود در مرکز تحقیقـات صـدا و سـیمای . جینۀ فرهنگ مردمگن. ـ انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم

.جمهوری اسلامی ایران

.مجید:تهران.های آذربایجانافسانه). ١٣٧٩(، بهروز بهرنگی، صمد و دهقانیـ 

ناشـر :جـابـی.درتوجانمردم زمین در فرهنگ های مردم ایرانافسانه). ١٣٨٠(فرخنده،رپیشدادفـ 

.لفؤم

.طرح آینده: تهران. و کنار ایرانهایی از گوشهها و افسانهقصه). ١٣٨٦(محمد ـ جعفری قنواتی، 

: تهـران. تصـحیح سـید ضـیاءالدین سـجادی. کلیات دیوان). ١٣٥٧(الدین بدیل ـ خاقانی، افضل

.زوّار



١٦٥/)شناختی یک ادعانقد و بررسی تاریخی و متن(گرگ توتم مردم آذربایجان است؟آیا

علمـی و : تهـران. بـه اهتمـام هیـوبرت دارک. سیر الملـوک). ١٣٧٨(طوسی الملکـ خواجه نظام

.فرهنگی

.چشمه: تهران. باورهای عامیانۀ مردم ایران). ١٣٩٣(اکبر شیری الفقاری، حسن و علیـ ذو

.معین: تهران. های فارسیالمثلفرهنگ ضرب). ١٣٩٠(ـ ذوالفقاری، حسن 

.اختر:تبریز.های ایراننگاهی نوین به تاریخ دیرین ترک. )١٣٩٥(فر، محمدرحمانیـ 

.اختر: تبریز. های محلی آذربایجانیباز). ١٣٩٦(ـ زارع شاهمرسی، پرویز 

.کوشـش ویـدا نـدافبـه. شـرقیۀهای ایرانی میاندر زبانیجستارهای). ١٣٨٠(زهرهزرشناس،ـ 

.فروهر:تهران

واحد فرهنـگ مـردم : تهران. های محلی آذربایجان غربیبازی). ١٤٠٠(ـ سفیدگر شهانقی، حمید 

.صدا و سیما

پیشـگفتار و تصـحیحبـا . سـلامهیـدربابایح. )١٣٩٥(یزیسید محمدحسین بهجت تبرشهریار،

.آرمان نسل نو:تبریز.اسماعیل نیازیجمشید پور

.فرهنگیو علمی :تهران.به کوشش محمد قهرمان.دیوان.)١٣٩٣(، محمدعلیتبریزیبئصاـ 

.شناسیمردمۀپژوهشکد:تهران.های مردم خوزستانقصه).١٣٨٠(طلاییان پور، پرویزـ 

:تهـران.دینیالتصحیح محمدباقر کمال.هسندبادنام.)١٣٨١(بن علیمحمدظهیری سمرقندی،ـ 

.میراث مکتوب

آذربایجـان ۀفصـلنامۀنامـویـژه.»آذربایجـان، هویـت و ناسیونالیسـم«). ١٣٩٩(کاظمعباسی،ـ 

.تبریز،١ش، پژوهی

.آرون:تهران.ب ایرانهای غرها و باورداشتافسانه). ١٣٩٢(مردانعلیعسکری عالم،ـ 

توس:تهران.تصحیح محمدجعفر محجوب. منظومۀسندبادنام).١٣٨١(عضد یزدیـ 

. با مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کـدکنی. اسرارنامه).١٣٨٦(ـ عطار نیشابوری، فریدالدین 

. سخن: تهران

. الدین هماییلالتصحیح و تعلیقات ج. الملوکةنصیح). ١٣٦١(ـ غزالی طوسی، ابوحامد محمد 

.بابک: تهران

.سازمان میراث فرهنگی: تهران. های افشارافسانه). ١٣٨٦(دوست، هادی ـ غلام

.پژوهنشر جامعه: تبریز.قورقودپژوهشی در اسطورۀ دده). ١٣٨١(ـ فرآذین، جوانشیر 
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.ی قراگزلوبه کوشش علیرضا ذکاوت.های محبوب القلوبداستان.)١٣٧٣(فراهی، میرزابرخوردارـ 

.تهران، نشر دانشگاهی

.توس: تهران. مهرداد بهار: گزارنده. بندهش). ١٣٧٨(ـ فرنبغ دادگی 

.های فرهنگیدفتر پژوهش: تهران. های ایرانراهنمای بازی). ١٣٧٩(ایاغ، ثریا ـ قزل

.ققنوس: تهران. به کوشش محمد نخجوانی. دیوان). ١٣٦٣(ـ قطران تبریزی 

بنگـاه ترجمـه : تهران. دانشنامۀ اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته). ١٣٩٢(زاده، خسروـ قلی

.و نشر کتاب پارسه

: ترجمـۀ کیکـاوس جهانـداری تهـران. های ایرانیبندی افسانهطبقه). ١٣٧١(ـ مارزولف، اولریش 

.سروش

.سناییکتابخانۀ: تهران.زینت المجالس. )١٣٤٢(مجدی، مجدالدین محمدالحسینیـ 

. الـدین خرمشـاهیبـه کوشـش قـوام.معنـویمثنوی.)١٣٨٠(الدین محمد بلخیمولوی، جلالـ 

.دستان:تهران

.کیهان نو: تهران. بایدها و نبایدها در باورهای مردم توفارقان). ١٣٩٣(ـ مهیار، عباس 

کـادمی علـوم . خمسه). ١٣٨٤(ـ نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف  بر اساس متن انتقادی علمـی آ

.ققنوس: تهران. ویشور

.سروش: تهران. های ایرانیها و افسانهمتل). ١٣٧٨(ـ وکیلیان، سید احمد 

اللـه به اهتمام حاجی فتح). الاسلامداعی (ترجمۀ سید علی حسنی ). ش١٣٢٧/م١٩٤٨(وندیدادـ 

.حیدرآباد دکن. مفتون تبریزی

.چشمه: تهران. جهانگیر هدایتبه کوشش . فرهنگ عامیانۀ مردم ایران). ١٣٧٩(ـ هدایت، صادق 

.مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران: تبریز. تصحیح رشید عیوضی. دیوان). ١٣٥١(ـ همام تبریزی 

.اساطیر:تهران. ترجمۀ ابراهیم پورداوود). ١٣٧٧(ها یشتـ 



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

١٨٨-١٦٧، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢ۀ ، شمار ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یافت نذورات و هدایای آستان قدس منشور اذن در

)ق٨٤٥نگاشتۀ (به قلم سیمی نیشابوری 

*جواد بشری

چکیده

مـی بـرای ادارۀ ،از عهـد شـاهرخ تیمـوری بـه بعـد،حاکمان مشهد
ّ

سـازوکار منظ

نامـۀ مفصّـل مسـجد وقـفجـز از،مجموعۀ آستان رضوی ایجاد کردند که ایـن را

. تـوان برداشـت کـردمی،شودگوهرشاد، از اسناد دیگری که هر از چندی یافت می

ق بـه کتابخانـۀ اسـتاد پیشکه نشده، در یک مجموعۀ خطی ارزنده و بررسی
ّ
تر متعل

، رونوشتی از یک منشـور اذن دریافـت نـذورات و هـدایا بـرای آسـتان بودههمایی

وری، منشی و خوشنویس برجستۀ سدۀ نهـم، وجـود دارد قلم سیمی نیشابقدس، به

در این سند یکی از حاکمان تیمـوری، . شودبررسی و بازخوانی میدر این مقاله که 

الدین الحسـینی سیّد احمـد بـن سـیّد هنـدو بـن سـیّد حسـام«به فردی موسوم به 

ی کـه دهد که با سفر به مناطق مختلف، هدایا و نذورات افراداجازه می» المشهدی

در حرم رضوی حاضر شوند دریافت و به آسـتان امـام منتقـل را نمی
ً
توانند شخصا

توسـعۀ شـهر مشـهد و . نماید ق به یکـی از ادوار مهـمّ
ّ
این سند، از منابع کهن متعل

و مشـهدحرم رضوی، یعنی نیمۀ نخست سدۀ نهم هجری است که در آن بـه شـهر

.استطور خاص توجّه نشان داده شده آستان قدس به

سیمی نیشابوری، نذر، جلال هماییآستان قدس رضوی، تیموریان، : کلیدواژه

۸/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۲/۹/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

j.bashary@ut.ac.ir/ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران*



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٦٨

مه
ّ

یان در آستان رضوی و موقوفات ایشان: مقد ساخت و ساز تیمور

بن موسی الرضا تاریخ شهر مشهد و حرم امام علیّ هـای ، دوران آبادانی)ع(یکی از ادوار مهمّ

یسنغر و نیز فرزندان اوست کـه مقـارن بـا دست شاهرخ تیموری، فرزندش باگرفته بهصورت

در اوایل ایـن دوران اکثـر ). ٧٥: ١٣٧٨سیّدی، (ق است ٨٦١یا حتّی ٨٥٠ق تا ٨١٠حدود 

بـه مشـهد منتقـل گردیـد، و ـ)٥٨: همـان(که نابود شده بـود ـ جمعیت شهر تابران طوس 

ه به نامتصریح حافظبه
ّ
الدین، کاریز، سـیفهایابرو مشهد در این روزگار دارای چندین محل

حـافظ ابـرو، (بارۀ نوغان بـود پس/ پارۀنو، دستجرد، منصوریه، ابوبکرآباد، و پسسناباد، چاه

در حقیقت اقـدامات شـاهرخ و ). ٩: ١٣٩٥؛ صحراگرد، ١/١٦٤: ١٣٩٩؛ همو، ٦٤: ١٣٧٠

رد تنی چند از تبار او بود که مشهد را از شهری ساده به یک شهر ممتـاز و برجسـته تبـدیل کـ

و باعث شـد ایـن شـهر همـدوش ) ٤٨: ١٣٨٢؛ سیّدی، ١٦٥-١/١٦٢: ١٣٩٩حافظ ابرو، (

).٢١: ١٣٨٦سیّدی و دیگران، (هرات، یکی از دو پایتخت شاهرخ به حساب آید 

طرز چشمگیری توسعه یافت و مساحت آن در قیاس با در همین عهد، حرم رضوی نیز به

ان هستۀ اوّلیۀ بنا ایجاد شـده بـود، چنـدین برابـر عنوآنچه از سدۀ سوم تا اوایل نهم هجری به

یـا » دودر«، مدرسـۀ »پریـزاد«، مدرسۀ »شاهرخی«یا » بالای سر«گردید، و در واقع مدرسۀ 

اظ«، »دارالسیاده«، »امیرسیّدی«
ّ

همگـی در » مسجد شـاه«و » مسجد گوهرشاد«، »دارالحُف

: ؛ سـیّدی و دیگـران٥٨: ١٣٧٨سـیّدی، (همین دوران بود که به مجوعـۀ حـرم افـزوده شـد 

).١١-٩: ١٣٩٥؛ صحراگرد، ٤٨٤-٤٨٢، ١١٥، یادداشت ١٦٩، ١٢١، ٥١-٤٩: ١٣٨٦

نظر درموضوعات م این بخش، یکـی اقـدامات افـراد سرشـناس خانـدان تیمـوری در دّ

دربارۀ استآستان رضوی، و دیگری شرحیافزایش موقوفاتِو ارتقاء سطح هنری ابنیۀ حرم 

لازم است به تاریخ فعّالیت ،بنابراین. یاب به قلم سیمی نیشابوریری تازهمنشوگذاریِتاریخ

سیمی در این شهر که مصادف با دوران حکمرانی بایسنغر و فرزندانش در مشهد است اشاره 

.شود

تک افراد این خاندان را که در توسـعۀ حـرم رضـوی نقـش داشـتند نـام اگر نخواهیم تک

بـر ویز عهد شخص شاهرخ در زمان حکمرانـیِاین جریان اکه گفتبایدکم ببریم، دست



١٦٩/به قلم سیمی نیشابوریت و هدایای آستان قدسمنشور اذن دریافت نذورا

) ق٧٩٩در عهد سلطنت و حیـات والـدش تیمـور، یعنـی از (خراسان و سیستان و مازندران 

ق بــه سـلطنت مطلــق رســید، ٨٠٧از کـه شــاهرخ ). ١٠٧٦: ١٣٧٣میرخونـد، (آغـاز شــد 

از جملـه طـوس و تیولی خراسان ق به امارت و صاحب٨١٧درفرزندش بایسنغر را سرانجام

؛ فصــیح ٨١٢-٢/٨١١: ١٣٩٩؛ همــو، ٣/٥١٢: ١٣٨٠حــافظ ابـرو،(ب کـرد ونصــممشـهد 

-ق۷۹۹حجّــۀ ذی(بایســنغر میــرزا ). ٦٠: ١٣٧٨؛ ســیّدی، ٣/١٠٧٠: ١٣٨٦خــوافی، 

ــرور، در دوران بیست)ق۸۳۷الاوّل جمــادی۷ ــهور هنرشــناس و هنرپ ــاهزادۀ مش ــالۀ ، ش س

. ش از دیگران به این مکان مقدّس توجّه نشان داد، بی)ق٨٣٧-٨١٧(خود خراسانحکمرانی

در حقیقت بایسنغر حکمران خراسان به مرکزیت هـرات بـود و پـس از آن سـمرقند و مشـهد 

مرکز خراسـان ترین شهرهای قلمرو او محسوب میمهم
ً
شدند و مشهد در همین دوران عملا

. غربی بود

پردازی، ته بـه کارگـاه نسـخهکـه سـیمی نیشـابوری، وابسـیم دیددر بخش بعدی خواهد

دیوان انشاء علاءالدوله فرزند بایسنغر بوده است
ً
. کتابخانه و احتمالا

ً
ق تـا ٨٣٧توان گفت که سنوات حکمرانی علاءالدولـه بـر طـوس و مشـهد، میاجمالا

ق٨٣٧بـه سـال اینکه بایسنغرمیرزا؛ توضیح)٦٧، ٦٤: ١٣٧٨سیّدی، (است بوده ق ٨٥٠

؛ ٤٤١-١/٤٢٩-٢: ١٣٨٣؛ سـمرقندی، ١١٢٨-٣/١١٢٦: ١٣٨٦فی، فصیح خوا(درگذشت 

ق تا زمان درگذشتش، زمام امـور ٨١٧او بعد از ، منتها )٨١-٢/٨٧: ١٣٣٨زمچی اسفزاری، 

پس از درگذشت بایسنغر، سه . دار بودخراسان غربی را در عهد سلطنت پدرش شاهرخ عهده

وایی کردند و ایـن در حـالی اسـت کـه فرزندش علاءالدوله، محمّد و بابر در خراسان فرمانر

ق زنده بود و سلطان بزرگ تیمـوری محسـوب ٨٥٠حجّۀ ذی٢٥شاهرخ، پدربزرگ ایشان تا 

آنچه بیش از سایر وقایع مربوط به علاءالدوله توجّه مورّخان را جلـب کـرده، فـراز و . شدمی

از این سـلطانهای ما دربارۀ دانسته. فرودهای اواخر عهد شاهرخ و پس از درگذشت اوست

،دانیمآنچه می. اندک استویق تا حوالی مرگ٨٣٧
ً
زمان دقیق ولادت اوست که بـه ،اوّلا

؛ همـو، ٦٤٥/ ٤: ١٣٨٠(و حـافظ ابـرو ) ١٠٨٢-١٠٨١/ ٣: ١٣٨٦(گزارش فصیح خـوافی 

فـاق افتـاده اسـت٨٢٠الاوّل ، در شب پنجشـنبه اوّل جمـادی)٨٣٤-٨٣٢/ ٢: ١٣٩٩
ّ
. ق ات



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٧٠

که پس از درگذشـت بایسـنغر، شـاهرخ منصـب و اقطـاع و مرتبـه، و بـه دانیمهمچنین، می

سیورغال او را به،تعبیری دیگر دولتشاه سـمرقندی، (تمامی به علاءالدوله واگذار کرد ولایاتِ

اشـاراتِاز ). ١١٦٥: ١٣٧٣میرخونـد، (جای پدر مهر بزند و فرمان داد که به) ٧٢٨: ١٣٨٥

بـر صـوب مشـهد «ق ٨٤٥که وی در پنجشنبه سوم شوّال آیدنیز برمیجسته و گریختۀ دیگر

؛ سـیّدی، ١١٥٢: ١٣٨٦فصـیح خـوافی، (عزیمت کرده است » رسم شکارمقدّس رضوی به

ق یا انـدکی پـس از آن زمـام امـارت مشـهد و سـایر ٨٣٧علاءالدوله دراگر). ٦٦: ١٣٧٨

صـب چیـزی در های تحت امر پدرش را بر عهده گرفته باشد، در آغاز پـذیرش ایـن منبخش

ق تـا ٨٣٧توان بیان کـرد کـه ازتنها به تخمین می. سال یا کمی بیشتر داشته است١٧حدود 

ق نیز، ایـن شـاهزادۀ تیمـوری فرمـانروای مشـهد و نـواحی مختلفـی از ٨٥٠اندکی پیش از 

طبق،خراسان و مازندران بوده و
ً
گزیـده مرسوم، هر از چندی در مشهد اقامت میروالظاهرا

های حکمرانی علاءالدوله بر خراسـان و سالبه عنوانق ٨٥٠ق تا ٨٣٧یل برگزیدن دل. است

این عبارت روشن و واضح دولتشـاه ) ٦٧، ٦٤: ١٣٧٨مطابق با نظر درست سیّدی، (مشهد 

بـرای سـنوات جلـوس ) تواند چند سال محـدود باشـدکه نمی(» هاسال«سمرقندی و تعبیر 

، و چون گزارشـی استکه تاکنون به آن توجّه نشدهعلاءالدوله بر جای پدرش بایسنغر است
ً
ــان «: بســیار اهمیــت داردشــوداوّل محســوب میو دســتمعاصــرحــدودا می

َ
شــاهزادۀ عال

ــومنظر و خوش ــاه نیک ــنقر پادش ــن بایس ــه ب ــریمعلاءالدول ــع و ک ــودطب ــان . اخلاق ب در زم

رفـت و بعـد ازها بـر مسـند بایسـنقری قـرار گمیرزا متصدّی منصب پدر شد و سـالشاهرخ

،دولتشـاه سـمرقندی(»مقـام سـلطنت شـاهرخی شـدوفات جدّ، در دارالسلطنۀ هرات قایم

٧٤٤: ١٣٨٥ .(

اش علاءالدوله و حمایـت سبب علاقۀ گوهرشاد به نوهاندکی قبل از درگذشت شاهرخ، به

دار ، بنا بر آن بوده که وی جانشینی شاهرخ را عهـده)٧٢٨: ١٣٨٥دولتشاه سمرقندی، (از او 

قصد تعقیب و تأدیـب محمّـد بـن بایسـنغر از این رو هنگام خروج شاهرخ از هرات به. شود

اندازی کـرده بـود، که بـه شـیراز دسـت) فرزند دیگر بایسنغر و یکی از دو برادر علاءالدوله(

این علاءالدوله بوده که فرمانداری هرات را از سوی پدربزرگش شاهرخ به عهده 
ً
گرفتـه عملا



١٧١/به قلم سیمی نیشابوریت و هدایای آستان قدسمنشور اذن دریافت نذورا

؛ میرخونـد، ١٢٥-٢/١٢٣: ١٣٣٨؛ زمچی اسـفزاری، ١/٥٨٦-٢: ١٣٨٣قندی، سمر(است

. تا پس از مرگ شاهرخ جانشین وی نیز باشـد) ٢٧: ١٣٨٦؛ سیّدی و دیگران، ١١٧٣: ١٣٧٣

بیک، نوۀ دیگر شاهرخ، در حالی کـه تـابوت امّا پس از واقعۀ شاهرخ، عبداللطیف فرزند الغ

وهرشاد بنای مخالفت نهاد و لشـکریان علاءالدولـه های گکرد، با برنامهشاهرخ را حمل می

ق در نزدیکـی نیشـابور عبـداللطیف شکسـت ٨٥١صفر ١٣در . ندنیز به مقابله با او برخاست

؛ سـیّدی و دیگـران، ١١٧٣: ١٣٧٣میرخونـد، (خورد و به اسارت لشکر علاءالدولـه درآمـد 

بـه دسـت علاءالدولـه زمام امور هرات و بخش بزرگی از خراسان،از این پس). ٢٩: ١٣٨٦

بیک به هرات لشکر کشید و جنگی درگرفت که در نهایـت بـه صـلح الغاوافتاد، ولی عموی

انجامید و عمو توانست ضمن این مصالحه فرزند خـویش را از بنـد آزاد کنـد و بـا خـود بـه 

شانَد، و علاءالدوله بعد از این درگیری به مشهد رفت تا فتنۀ برادرش بابر را فرون. سمرقند ببرد

کار ایشان نیز به صلح انجامید و خبوشـان، فاصـلۀ قلمـرو علاءالدولـه در هـرات و بـابر در 

بیـک و الغ). ٣٠: ١٣٨٦؛ سیّدی و دیگـران، ١١٧٤-١١٧٣: ١٣٧٣میرخوند، (مازندران شد 

عبداللطیف دوبـاره بـه هـرات حملـه کردنـد و ایـن بـار علاءالدولـه شکسـت را پـذیرفت و 

ط بود د بازپسقصبابر به. گریخت
ّ
گیری هرات بر او تاخت و عبداللطیف را که بر هرات مسل

؛ ١١٧٥-١١٧٤: ١٣٧٣میرخونـد، (بیرون راند و هرات به دست بابر، برادر علاءالدوله افتـاد 

مند شده بـود، بـر بابر که در این فتح از یاری علاءالدوله بهره). ٣١: ١٣٨٦سیّدی و دیگران، 

د و مدّتی بعد پس از سـپری شـدن وقـایعی چنـد، هنگـامی کـه خلاف انتظار او را حبس کر

امّا شخصـی کـه مباشـر آن «دوباره بر او دست یافته بود، امر کرد تا چشمانش را میل کشند، 

بین آن قرةالعین سلطنت کشید کـه آسـیبی نفعل شنیع بود میل آتشین بر وجهی در دیده جها

، ١١٧٨: ١٣٧٣میرخونـد، .نـکنیـز . ٢٠/ ٤: ١٣٨٠خواندامیر، (» اش نرسیدبه قوّت باصره

ــمرقندی، ١١٨٥ ــاه س ــران، ٧٤٨: ١٣٨٥؛ دولتش ــیّدی و دیگ ــه ). ٣٢: ١٣٨٦؛ س علاءالدول

؛ ٤/٢٠: ١٣٨٠خوانـدامیر، (ق درگذشت و در هرات به خاک سـپرده شـد ٨٦٥سرانجام در 

ســیّدجوادی در حاج. ٤٥٧-٤٥٦: ١٣٨٦؛ ســیّدی و دیگــران، ١١٩٦: ١٣٧٣میرخونــد، 

آورده کـه وی در ] ٤/٦٤٥: ١٣٨٠حـافظ ابـرو، [زبـدة التـواریختصـحیح خـود از پانویس
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مأخـذ او در ایـن بـاره، گـزارش . ق درگذشته، که نباید صحیح باشـد٨٦٣ۀحجذی٦
ً
ظـاهرا

).یا منبعی جز آن باشد] ٧٤٩: ١٣٨٥[ناصحیح دولتشاه سمرقندی 

تا چه سالی از حیات ع
ً
لاءالدولـه را شـاهد بـوده روشن نیست که سیمی نیشابوری دقیقا

توان احتمال داد که سیمی وقایع پس از درگذشت شاهرخ را دیگر ندیده و قبـل امّا می. است

، حضـور داشـته، اتق، زمانی که دیگر علاءالدوله در مراکزی جز مشهد، مانند هـر٨٥٠از 

از هیچ سندی تـاکنون بـه دسـت نیامـده کـه حیـات او را پـس کهی ایننگفت. درگذشته باشد

. ق نشان دهد٨٤٥

سیمی نیشابوری

، خوشنویس مشـهور سـدۀ نهـم هجـری )ق٨٤٥زنده در (محمّد بن علی سیمی نیشابوری 

آرایی مهارت تام داشته، و هـم منشـی و نثرنویسـی است که هم در خوشنویسی و امور کتاب

؛ فخـری٧٤٢: ١٣٨٥دولتشاه سمرقندی، .نک(سرایی زبردست بوده است ماهر و نیز سخن

نوشـاهی، . دربـارۀ او، نیـز نـک. ٥٩-٥٨: ١٣٥٩؛ قاضی احمد قمی، ١٣٠: ١٣٩٨هروی، 

٢١٦: ١٣٨١ .(

زمـانی کـه در ،برای مثـال،اند ودانستهمیداو را در خوشنویسی از سرآمدان روزگار خو

، شاعر مشهور، از وی تعلیم خـط یـا انشـاء )ق٨٣٩(نیشابور حضور داشته، کاتبی ترشیزی 

.نـکبرای آگاهی بیشتر، (هایی به وجود آمده است ین استاد و شاگرد درگیریگرفته و سپس ب

، ١١: ١٣٩٧؛ کـاتبی ترشـیزی، ١/٣٥٥: ١٣٨٤؛ روملـو، ٦٩٠: ١٣٨٥دولتشاه سـمرقندی، 

سیمی سپس به مشهد مهاجرت کـرده، و مـدّت مدیـدی ). ٤٢٨از مقدّمۀ مصحّح، ١٥-١٤

؛ قاضـی احمـد قمـی، ٧٤٢: ١٣٨٥، دولتشـاه سـمرقندی(در این شهر اقامت داشته اسـت 

ـــه). ٥٩-٥٨: ١٣٥٩ ـــۀ از او ب ـــال در کتابخان ـــان فعّ ـــی از خوشنویس ـــاه (عنوان یک کارگ

معنای حضـور ، و این شاید بـه)١/١١٨: ١٣٤٥بیانی، (اند بایسنغر نیز نام برده) پردازیِنسخه

. او حتّی برای مدّتی کوتاه در هرات تعبیر شود

بـه چشـم نیز ) ق٨١٢(الله نیشابوری استادش لطفت اشعارکلیادر کارنامۀ او، تدوین 
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ص نیست که آیا دستنویس واحـدی کـه از آن بـاقی اسـت و البتّه بهخورد؛می
ّ

قطعیّت مشخ

ی ایران، به(صورت عکسی نیز در تهران منتشر شده به
ّ
) ٢٣٢١شـمارۀ دستنویس کتابخانۀ مل

خود، به)١٣٥-١٢٥: ١٣٩٠الله نیشابوری، لطف(
ّ

بـرای بحـث در ایـن (سـیمی باشـد خط

ای نیز به ابتلای سـیمی در منابع مختلف اشاره). ١٦-١٤: ١٣٨٩قلعه، صفری آق. باره، نک

؛ خوانـدامیر، ٧٤٤: ١٣٨٥دولتشـاه سـمرقندی، (شـده اسـت » جوع«نیشابوری به بیماری 

ــاری کاشــانی، ٦٢/ ٤: ١٣٨٠
ّ

ــانی ). ٣٤٤: ق١٤٠٤؛ غف ، ١٣٨٩(بــه گــزارش اوحــدی بلی

جـلال طبیـب شـیرازی را طـیّسـرودۀگل و نـوروز ، وی بیست نسخه از منظومۀ)٢/١٠١٦

یس شـمارۀ شده بهیکی از آثار کتابت. مدّت یک ماه کتابت کرده است دست سیمی، دسـتنو

، »مختصر در قواعد علم حساب و مساحت«، )کنونی٢مجموعۀ مجلس شمارۀ(سنا ١٢٢٦

ق فراغـت یافتـه اسـت ٨٤٠ه از کتابـت آن در اثر قاضی محمود بن محمّد والشتانی است ک

). ١٥: ١٣٨٩قلعه، ؛ صفری آق٢/١٧٢: ١٣٥٩انواری، ـپژوهدانش. نک(

تـوان در ایـن آرایی، شاعری و نیز انشاء و نثر او ابتدا میبرای آگاهی از طرز و طراز کتاب

ر و علـم و به شش قلم خط نوشتی و در علم کتابت و هنـر شـع«: عبارت دولتشاه درنگ کرد

آمیزی کاغذ، ساختن سـیاهی و افشـان و تـذهیب معمّا در روزگار خود نظیر نداشتی، و رنگ

او بوده و در این علوم رسـایل دارد، و در انشـا تـألیف رسـالۀ ترسّـل دارد و غیـر ذلـک » حقّ

شـعر «شیر نوائی نیز تصریح کرده که سرآمدان امیرعلی). ٧٤٢: ١٣٨٥دولتشاه سمرقندی، (

م می» و انشاءو معمّا 
ّ
از ). ١٣٠: ١٣٩٨فخـری هـروی، (اند داشـتهاو را در فنون مزبور مسل

در آداب انشاء و قواعد ترسل بـر جـای مانـده » جوهریه«نام ای مختصر بهآثار خود او رساله

مایـل هـروی، (خـود برگزیـده اسـت » حاصل الحیوة و جواهر الصـفات«که آن را از کتاب 

مبنـی بـر قواعـد فوائـد «جوهریـه ). ١٧: ١٣٨٩قلعـه، ی آقصفر. نیز نک. ٤٧-٤٦: ١٣٧٢

تا مبتدیان را از مطالعه عبارات آن شروعی تمام و منتهـی آن را از «است » مترسّلان و منشیان

و در پایـان دیباجـۀ آن » ملاحظه استعارات آن شعوری ما لا کلام به حصـول موصـول گـردد

روز و ۳۰او این رساله را طیّ. »خب استاز چهار کتاب آداب مرکب و مرتب منت«آورده که 

اوّل در بیان تعلیم و تعلم ضوابط و روابط، دوم دربارۀ : ق نگاشته که چهار باب دارد۸۳۷در 
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انواع مخاطبات و حجابات، سوم در عرض عرائض ممنوعه کـه بـه مشـاهیر نوشـته شـده، و 

حــائری . )٥٤-٤٥: ١٣٧٢مایــل هــروی، (چهــارم در حــج، قبــالات شــرعیه و تمســکات 

ق را تـاریخ ٨٣٧درسـتی تـاریخ به) ١٧: ١٣٨٩(قلعـه و صفری آق) ١١٩٩-١١٩٨: ١٣٤٨(

اشـتباه اند، در حالی که در صورت چاپی رساله ایـن عـدد بهدانسته» جوهریه«اتمام نگارش 

همـین رسـاله اسـت کـه ). چهل و سه: ١٣٧٢مایل هروی، (ق ثبت شده است ٧٣٧
ً
ظـاهرا

معرّفـی کـرده » و ترسّلی نیز تـألیف نمـوده«آن را با وصف ) ٥٩: ١٣٥٩(قاضی احمد قمی 

.است

مختصر در قواعـد علـم «نشان داده که در انتهای ) ١٧: ١٣٨٩(قلعه همچنین صفری آق

ق کتابت ٨٤٠سال ، اثر قاضی محمود والشتانی، که سیمی خود آن را به»حساب و مساحت

نکتۀ مهـم دربـارۀ دوران حیـات او . وجود داردای از آثار نثر همراه با نظم او نیز کرده، خاتمه

است که بر اساس سند یا منشوری که در این پژوهش معرّفی خواهد شد، تـاریخ حیـات این

. شودق به جلو آورده می٨٤٥، تا )دانستۀ پیشین(ق ٨٤٠سیمی از 

سیمی از عهد فرمـانراویی بایسـنغر فعالیـت خـود را در کارگاه
ً
هـای هنـری گرچه ظاهرا

توان حضور او را در کارگـاه علاءالدولـه تنها میوریان آغاز کرده، بر اساس اسناد موجودتیم

وی «که در برخی منابع قدیم مربوط به تاریخ خوشنویسی آمده که این. نشان داد) در مشهد(

قاضـی احمـد (» در زمان علاءالدوله بن میرزا بایسنغر بن میرزا شاهرخ بـن امیرتیمـور بـوده

کـه او وابسـته بـه تواند به این معنا باشـد فقط می، )٤٠: ١٣٩٧؛ توسّلی، ٥٩: ١٣٥٩قمی، 

) ٧٤٣: ١٣٨٥(دولتشـاه سـمرقندی . کارگاه خوشنویسی و هنرآفرینی علاءالدوله بوده است

تندنویسی او را مربوط به زمـان  . دانسـته اسـت» شـاهزاده علاءالدولـه«نیز حکایت مشهورِ

اثر قاضـی محمـود » در قواعد علم حساب و مساحتمختصر«دانیم که رسالۀ همچنین می

سـیمی بـاقی که دسـتنویس یگانـۀ آن بـهـ ) سطور پیشین. نک(بن محمّد والشتانی نیز 
ّ

خط

الـدین علاءالدولـه ق بـه رکن٨٣٩الثـانی اثری است که اصل آن در اواسـط جمادیـ است

نابع از وابستگی سـیمی همۀ این م). ١٧٢/ ٢: ١٣٥٩انواری، ـپژوهدانش(تقدیم شده است 

. کندبه دستگاه حکمرانی علاءالدوله بن بایسنغر حکایت می
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چنانکه گذشت، عهد علاءالدوله در خراسان پس از درگذشت شـاهرخ، عهـد پرآشـوبی 

کم بر اساس منـابع کنـونی است که بعید است سیمی آن روزگار را درک کرده باشد، یا دست

بسنده کـرد کـه او پـیش از آغـاز این دهند، باید بهن نمیق بیشتر نشا٨٤٥که حیات او را تا 

ــاهرخ ماجراجویی ــس از ش ــوری پ ــاهزادگان تیم ــای دور و دراز ش ــد٨٥٠از (ه ــه بع ، )ق ب

.درگذشته است

نذورات و هدایای عهد تیموری تا نیمۀ سدۀ نهم هجری

کـرد کـه توان بـه بنـای مسـجد گوهرشـاد اشـارهترین اقدامات بایسنغر در مشهد میاز مهم

در همان اوایل حکمرانی او، به
ً
: ١٣٨٦سیّدی و دیگـران، (سفارش مادرش آغاز شد احتمالا

. ق با حضور شخص شاهرخ و همسـرش گوهرشـاد افتتـاح گردیـد٨٢١و سرانجام در ) ٤٣

هزارمثقالی از طلا به حرم رضـوی شاهرخ در سفر افتتاح مسجد جامع گوهرشاد، قندیلی سه

داد تا برای ایّام حضور او در مشـهد، بـاغی و کـاخی شـاهانه احـداث پیشکش کرد و فرمان 

؛ ١/٢٦١-٢: ١٣٨٣؛ سمرقندی، ٦٩٣-٤/٦٩٢: ١٣٨٠حافظ ابرو،) (چهارباغ مشهد(کنند 

). ٢٩٣-٢٩٢: ١٣٨٩؛ کاوسی، ٦١: ١٣٧٨؛ سیّدی، ٣/١٠٨٧: ١٣٨٦فصیح خوافی، 

ی کـه فرزنـدش مسـجدهگوهرشاد نیز طبق شیوۀ مرسومش، املاک و اسـباب بسـیار بـ

نیابت و امر او احداث کرده بود وقف نمود، که از آن جمله است اراضی سـرده و سـعدآباد به

حدود سیصد هکتـار وسـعت دارد، و اکنـون جـزو شـهر مشـهد شـده اسـت کهق٨٢٩در 

در وقفنامۀ گوهرشاد بر این مسجد، رقباتی در سـه حـوزۀ جغرافیـایی ). ٢٤: ١٣٨٢سیّدی، (

، ١٤: ١٣٨٦سیّدی و دیگـران، (است برای آن در نظر گرفته شده و طوس مشهد، ولایت جام 

خود بایسنغر نیز برای ثبت اثـری مانـدگار از خـود، ). ٣١-٣٠: ١٣٩٩؛ حسینی، ١٢١-١١٠

دور سردر ایوان مقصوره کتیبۀ ثلـث جلـی کتابـت مسجد را بـه) ایوان جنوبی(سراسریِ
ّ

خط

و شامل آیاتی از قرآن و حدیثی نبوی و سپس شرح کرد که با سفید بر زمینۀ لاجورد اجرا شده

: ١٣٩٢؛ صحراگرد، ٧٢١-٢/٧٢٠: ١٣٧١عطاردی، (ق است ٨٢١ساخت مسجد با تاریخ 

انـد؛ ، که این هر سـه، مـتن کامـل کتیبـه را قرائـت کرده١٧-١٦: ١٣٩٩؛ حسینی، ٥٧-٥٦
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بخشـی از«نقل از مـؤتمن بیـان کـرده کـه ، کـه بـه٥٢: ١٣٩٦خورشیدی، 
ً
کتیبـه را ظـاهرا

در تعمیرات عصـر ] ق١٠٨٧-١٠٨٤های های بازسازی سالکاتب کتیبه[محمّدرضا امامی 

بـرای . ٦١-٦٠: ١٣٩٢صـحراگرد، .نـکدر ایـن بـاره، نیـز . »صفوی بازنویسی کرده است

). ٢٨: ١٣٩٩حسینی، .نکهای مکرّر مسجد گوهرشاد، آگاهی از سنوات مرمّت

د جامع باعظمت و نیز اختصاص موقوفات بسیار بر اقدام گوهرشاد در ساخت این مسج

آن، بسیاری را بر آن داشت که مانند او رقباتی را بر مسجد مزبـور، کـه بخشـی از حـرم امـام 

وقفنامۀ تفصیلی گوهرشاد نیز ). ١٤: ١٣٨٦سیّدی و دیگران، (شد وقف نمایند محسوب می

قدیم٨٢٩با تاریخ 
ً
در خراسان است که به دسـت مـا ترین وقفنامۀ مفصّل موجودق، عجالتا

). همو(رسیده است 

شود که بر اساس فولاد زرکوب مشبّکی نگهداری میهمچنین در موزۀ آستان قدس پنجره

حاجی محمّد بن علـی حـافظ اسـفزاری اجـرا شـده و تـاریخ رقم آن که به
ّ

ق دارد، ٨١٧خط

ت عبـارت بخشـی از چنـین اسـ. شود که هدیۀ شاهرخ تیموری به حرم بوده استمعلوم می

مالـه السـلطان الأعظـم مالـک رقـاب ١أمر بعمارة هذا البنجرة مِن خـاصّ«: کتیبۀ این پنجره

الدنیا و الدین شـاهرخ بهـادر  ـد اللـه ملکـهـ الأمم معزّ
ّ
؛ ٣٣-٣٢: تـاصـمدی، بی(» ـخل

). ٢٧٣: ١٣٨٩کاوسی، 

یافت نذورات و هدایا در آستان قدس منشور اذن در

علاءالدولـۀ یاین متن، منشور
ً
حکومتی از جانب یکی از فرمانروایان عهد تیمـوری، ظـاهرا

تیموری یا پدربزرگ او، شخص شاهرخ است که به موجب آن فردی که حکم به نام او صادر 

سیّد احمد بن سیّد هندو بن «این فرد . شده اجازه داشته هدایا و نذورات مردم را دریافت کند

است که در متن منشور از او بـا القـاب متـداولی کـه » شهدیالدین الحسینی المسیّد حسام

نیز وجود دارد که برای اطمینان از صورت نهایی واژه، لازم است اصل شـیء در مـوزه » خالص«احتمال خوانش . ١

. رؤیت شود



١٧٧/به قلم سیمی نیشابوریت و هدایای آستان قدسمنشور اذن دریافت نذورا

م مجتبی مکرّم«رفته، یعنی برای سادات به کار می
ّ

طبـق ایـن . یاد شده اسـت» مرتضی معظ

به رسـم «های کسانی را که حکم او وظیفه داشته به نواحی مختلف سرکشی کند تا پیشکشی

اجــات ضــروریّۀ نقبــا و نجبــاء اخر... تحفــه و اســم هدیــه، از قلیــل و کثیــر چیــزی جهــت

دثار و سـایر سـادات باسـعادات و معتکفـان و مجـاوران و خادمـان و شعار رضـویموسوی

دریافت نماید، و همچنین نذورات افرادی را که » کنندمکان اکرام میملازمان آن آستان ملک

، نـذری و عهـدی بـر ...در حالت صحّت و مرض و عافیت و عـرض و برآمـدن مـراد فـؤاد«

گذرد و امکان آمدن به زیارت مزار امام بـه قصـد ادای نـذر مـالی خـود را ایشان می» خاطر

. ندارند، یاری دهد و نذورات ایشان را تحویل گیرد و به آستان قدس منتقل نماید

سیمی نیشابوری ـ نگارنده محدودۀ حیاتاین است یکی از فواید یافت شدن این منشور 

ق ٨٤٠واسطۀ کتابت اثـری از آثـار والشـتانی، تـا که پیش از این بهرا یا تحریرکنندۀ منشور ـ

. ق به جلو آورد٨٤٥توان تا می) ١٥: ١٣٨٩قلعه، صفری آق(دانستیم می

از بین رفته و تنها رونوشتی از آن در یک جُنـگ خطـی ـ کـه 
ً
سند اصل این منشور ظاهرا

هـا و وشت موجود مـتن گواهیدر انتهای رون. مشخصاتش در ادامه خواهد آمد ـ باقی است

مهرها(دهندگانی که سند را تأیید کرده یکی از گواهی
ِ

نیز بـه ایـن صـورت ) بدون ثبت سجع

أضـعف عبـاد «، و »الفقیر محمّد بن عبدالمطلب بن طاهر الموسوی«:بازنویسی شده است

ایـن + [اکبر بن علاءالدین بن عبـدالمطلب الموسـوی أحسـن اللـه أحوالـهالله القویّ، علی

اکبر بـن علاءالـدینمحمد بن عبدالمطلب و علی. »مُهر مرصّع:] توضیح در پایین گواهی او

ی آسـتان قـدس که بی
ّ
نقیـب و متـول

ً
تردید هر دو از سادات بلندپایۀ عهـد تیمـوری و ظـاهرا

توانـد از فرد نخست که می. انداند، این سند را از منظر فقهی و اجرایی تأیید کردهرضوی بوده

لاعی در دست نیستع
ّ

امّا دربارۀ فرد دوم این مقدار دانسته است که ؛موی فرد دوم باشد، اط

، نقیب مشهد رضوی اسـت »سیّد سلطان علاءالدین بن سیّد عبدالمطلب موسوی«او فرزند 

ذیـل وقـایع سـال مزبـور از ) ١١٢٦/ ٣: ١٣٨٦(و فصـیح خـوافی وفات یافتهق ٨٣٦که در 

ولادتسـال ) ٣/١٠١٤: ١٣٨٦(خوشـبختانه همـو . د کرده استاین علاءالدین یادرگذشت

ـة و الـدین علـی الموسـوی، نقیـب سلطان علی«
ّ
اکبر بن السیّد السادات سلطان عـلاء المل
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ق ثبت نموده که از این طریـق ٨٠٧را هم ذیل وقایع سال » مشهد امام علی بن موسی الرضا

قاکبر موسوی نیز آگاهیعلیتولداز 
ّ
موث

ً
دانیم کـه ایـن مـینیـز. آیـدبه دسـت میای نسبتا

مناسبت زنده نگاه داشتن اسم جدّش، او را عبدالمطلب نامیده اکبر را فرزندی بوده که بهعلی

علی ق بـه ٨٣١الدین لقـب داشـته و در اکبر، یعنی عبدالمطلب ثانی، سیّد رضیو این فرزندِ

همـین همچنـین از یکـی دیگـ). ٣/١١١٦: ١٣٨٦همو، (دنیا آمده است 
ً
احتمـالا ر از افـرادِ

لاع در دست است کـه او در خاندان، موسوم به نظام
ّ

بن عبدالمطلب، این اط الدین عبدالحیّ

ق در نبرد این حـاکم تیمـوری بـا ٨٧٣دستگاه حکومتی ابوسعید تیموری نقشی داشته و در 

ــأموریتی سیاســی گســیل شــده اســت حســن آقاوزون ــه م ــو ب :١٣٨٣ســمرقندی، (قویونل

منشـور نقابـت «رونوشـتی از ). ٩٨-٩٧: ١٣٩٩چلـونگر، ـ؛ چاهیان بروجنـی٢/٩٨٩-٢

در مشهدمیرعبد .نـک(آمـده جُنـگ تـاریخی همـاییکه در » از سلطان حسین بایقراالحیّ

بعد از این ق به همین فرد باشد)سطورِ
ّ
متعل

ً
از این دوران به بعد است کـه مهـاجرت . ، ظاهرا

رفتـه آنـان نیـز در کنـار سـادات موسـوی، شود و رفتهآغاز میسادات رضوی از قم به مشهد 

چاهیان بروجنـی. نکدر این باره، (گیرند مناصب نقابت و جز آن را در این شهر به عهده می

انـد این نقیبان گاه در عمل در حکـم والـی شـهر بوده). ١٠٥، ١٠٠-٩٨: ١٣٩٩چلونگر، ـ

). ١٠١: انهم(

صات منبع
ّ

مشخ

یـا جُنـگ ، یک سفینه)۱۳۵۹تیر ۲٨-۱۲۷۸دی ۱۳(الدین همایی تاد جلالدر کتابخانۀ اس

ی نگهداری می٢٠٠٠٤شمارۀ بسیار مهم وجود داشته که اکنون به
ّ
شـود و از در کتابخانۀ مل

هـای ، مشتمل بـر بخشجُنگ تاریخی همایی. نامیممیجُنگ تاریخی هماییاین پس آن را 

های بدیع و مهمّهجری کتابت شده و برخی از بخشفراوان و متنوّعی است که در سدۀ دهم

ی، به این شـرح 
ّ
کتابخانۀ مل

ّ
آن در مطالعات سندشناسی و تاریخی، بر اساس فهرست برخط

: است

وقفنامۀ مسـجد بلـده از همو،فضیلت ساداتالدین حسین واعظ کاشفی،منشآت کمال
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ت قضات و خلاصۀ احکام قضائی، نشان تولیت بقعـ
ّ

مسـلم خراسـانی بـه ۀ ابونسف، سجلا

الـدین فرمان یا قلم سلطان حسین بایقرا، نشان بخشش وجه سرشـمار از همـو، منشـآت عز

الوهاب قاضی مشهد، منشآت الدین احمد به مولانا عبدطاهر روانیری، مکتوب قاضی قطب

نظامـا از محمّـد شـیبانی،نشـان نقیبالله مروارید کرمانی،عبد
ّ

مکتـوبالنقبـایی بـه مـلا

به پادشاه خراسان، مکتـوب سـلطان حسـین بـایقرا بـه ] قویونلواوزون حسن آق[بیک حسن

فتحنامـۀ سـلطان حسـین بـایقرا، سعید گورکـان،بیک، فتحنامۀ خراسان از سلطان ابویعقوب

نشان بخشش تمغا از سلطان حسین بهادر، نشان قضاء طـوس و مشـهد مقـدّس از سـلطان 

در مشهدبت میرعبدمنشور نقاسعید گورکان، وابو . از سلطان حسین بایقراالحیّ

از کارهای ضروری آینده است تـا بتـوان جُنگ تاریخی هماییتهیّۀ فهرست کاملی برای

نظیر را که بخش مهمّی از تاریخ خراسان در سدۀ نهـم های این منبع گرانقدر و بیهمۀ ارزش

.در آن پنهان است، در معرض استفاده قرار داد

نشورمتن م

: سـدۀ دهـم هجـری(جُنـگ تـاریخی همـاییروی رونوشت آن در متن منشور از ادامه،در 

زیسـته، کاتب این رونوشت کـه در سـدۀ دهـم می. گرددبازخوانی و نقل می) پ٩٠-پ٨٩

فاصلۀ زمانی چندانی با عهد پدیدآمدن و تحریر اصل منشـور نـدارد و بـه تصـریح خـود در 

ــ«ابتــدای رونوشــت، کتابــت او  ــیمی منق ــا س مولان ــهِ، خــودِ ــد زمانِ فری
ّ

ول اســت از خــط

های او اعتماد کـرد، توان اغلب به ضبطسوادی نیست و میبیچنداناو کاتب . »النیشابوری

در بـازخوانی ایـن . غیر از چند سهو و غلط واضح، باقی متن او صحیح و مضبوط اسـتو به

. شده استها در پانویس اصلاح سند، خطاهای واضح با اشاره به آن

***
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و الانس ] پ٨٩[« منشور اذن است به گرفتن نذور از آستان سلطان الاولیاء امام الجنّ

ی 
َ
بن موسی الرضا عل ١و الثنا) ؟...(سلطان ابوالحسن علیّ

مولانا سیمی النیشابوریاین انشا که نوشته می( خودِ فرید زمانِهِ
ّ

٢)شود منقول است از خط

هو السلطان

هام سیّاحان دیار سیادت از احصاء حقایق عبارت آن قاصر گردد، و شکری کـه حمدی که او

افهام سبّاحان بحار سعادت از انشاء دقایق اشارت آن عاجز مانَد، موجّـه سـرادقات بارِقـات 

کـه ـعمّت آلاؤُه و تمّت نعمائُـهـ جلال و جمال حضرت خالق مرزوقات و رازق مخلوقات 

آدم و آدمیان و عالم و خلعت کرامت دینی و دنیوی و  کسوت شهامت صوری و معنوی در برِ

. عالمیان پوشانید و شربت راحت و جام کام در کام جان انس و جان نوشانید

ــــــش ــــــی ذات
ّ
ــــــور تجل ــــــه ن ـــــــشدر دل ســـــــنگ میآن ک ـــــــد آت زن

ـــــــان ـــــــر احس ـــــــت آورد از س ــــــانراس انس ــــــرِ ــــــر ب ــــــۀ روح ب جام

ـــی ظلمـــات ـــیض جـــودش نهـــاد ب ـــــمهف ـــــان چش ـــــوةهادر ده ٣ء آب حی

چشـــــمۀ سلســـــبیل و کـــــوثر کـــــردهـــر لبـــی را کـــه از لـــبن تـــر کـــرد

ـــــــاظداد از راه لطـــــــف بهـــــــر حِفـــــــاظ الف ـــــــوش را دُرِ ـــــــدف گ ص

ـــم ـــردچش ـــور ک ـــمۀ خ ـــو چش ـــــبها را چ ـــــوهر ش ـــــردگ ـــــر ک چراغ اخت

الخطاب و درود نامعدود بـران مقصـود ایجـاد کـه وجـود بحرالانسـاب موجـودات و فصـل

و صفات حضرت او مُعَنعَن و مسلسل است و صدر صحیفۀ شـریفۀ دیـن و مکوّنات به ذات

یَقان
َ
ت و ملک و دولت اصحاب ل

ّ
و ایقان و اربـاب متابعـت و مبایعـت بـه توقیـع وقیـع٤مل

.رفیع منیع او مسجّل و مکحّل

ی دیگرشده در حاشیه بهتوضیح ثبت. ١
ّ

.خط

.در ابتدای رونوشت خودجُنگ تاریخی هماییتوضیح آغازین کاتب . ٢

. ةچشمهاء آب حیوا: املای اصل. ٣

ة«در عربی، و مترادف » قیل«اگر این ضبط درست باشد، ناظر به یکی از چند مصدر مادّۀ . ٤
َ
یاق

َ
. است) لیاقت(» ل

به اگر هم ضبط مخدوش باشد و نیاز به تصحیح قیاسی باشد، می
ً
و قیاسا

ً
. تصحیح کرد» ایمان«توان آن را حدسا
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ـــاناصــــل فــــرع وجــــود کــــون و مکــــان ـــدس جـــوهر ج ـــل روح ق ـــل ک عق

ــــــتحمــــــد ازان لاالحمدســــــت١نـــــام او در حــــــروف ــــــق خداوندس ی

ـــر ـــین نظ ـــون ز ع ـــید چ ـــم خورش ــــــدهچش ــــــه راهدی ــــــار او ب ــــــذررفت گ

ــــــــروردهخــــــاک پــــــای ورا لقــــــب کــــــرده ــــــــه روح پ ــــــــای ب توتی
ج

وظیفـــۀ اوســـتعقـــل، اجـــرا ــــــتخـــورِ ــــــۀ اوس ــــــروردۀ لطیف روح، پ

ــــه از کعــــب او عطاهــــا یافــــت ــــتکعب ــــفاها یاف ــــدمش ص ــــروه از مق م

ـــــاهذرّجمـــع گشــت و دریـــا گشـــت٢هــاقطره ـــــالمم٣ِه ـــــر ع ـــــته آرا گش

ــــان ذرّه ــــر جه ــــتب ــــرش تاف ها جـــان یافـــتها نـــور و جســـمچشــمای ز مه

ع فـی یـوم المحشـر 
َّ

ـف
َ

الهاشمیّ، الشفیع المَش القرشیّ الأبطحیّ المدنیّ یّ
ّ
المک الأمّیّ النبیّ

رَ﴾
َ
وْث

َ
ک

ْ
ال

َ
یْنَاك

َ
عْط

َ
ا أ ذی نزل فی شأنه ﴿إِنَّ

ّ
. ٤ال

زده در دامـــــــــنش دســـــــــت ارادتتملایـــــــــک یکســـــــــر از روز ولاد

ــــدحمیـــد و حامـــد و محمـــود و احمـــد ــــم محمّ ابوالقاس ــــدْ ــــزای حم س

علیه من الصلوات أزکاها و من التحیّات أنماها، و بر اولاد عظام و احفاد کـرام و اصـحاب و 

الاحتشام حضرت بَارَفعت او که لسان صدق قرآن مجید و فرقـان الاحترام لازماحباب واجب

ونَ﴾حمید 
ُ
ادِق الصَّ هُمُ

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
أ هُ

َ
رَسُول وَ هَ

َّ
الل .٥به صدق لسان ایشان گویاست که ﴿یَنصُرُونَ

آن ــنْ ــر ت ــدب ــان دارن ــل و ج ــه عق ــا ک ــــــــــحه ــــــــــدک م اولاد او روان دارن

ـــــامیم ـــــین ح ـــــیندیده٦ع ـــــد یق یـــــــــسان طـــــــــه و عتـــــــــرتِ آلِ

. »ب«حرف پایانی شبیه . ١

.قطرها: املای اصل. ٢

. ذرّها: املای اصل. ٣

. ۱: الکوثر. ٤

]. کذا[الصارفون : اصل. ۸: الحشر. ٥

ی . تصحیح قیاسی شد. خا میم: اصل. ٦
ّ
که ) غافر، فصّلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف(هفت سورۀ مک

عۀ 
ّ

قـرآن، و . شودآغاز می» حم«با حروف مقط
ّ

حـامیم«در این بیت مجاز از کل وجـودی و یعنـی اصـل » عـینِ

. حقیقت قرآن
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وان امامت، ماه آسمان بتخصیص، آن سلطان ممالک شهادت، برهان مسالک عبادت، شاه ای

نگـین خـاتم ولایـت، امـین عـالم ] ر٩٠[رعایـت، شهامت، مهر سپهر عنایت، سـپهر مهـر

هدایت، فلک ملک افادت، ملک فلک عبادت، ضابط خزاین امانت، رابط مداین دیانت، درّ

آفاق، سلطان خراسان، عزیز ملک مصر عالم جان، برج سماحت، شهِ درج فصاحت، دُرّیّ

ـــم ـــراغ و چش ـــتچ ـــم و چراغس آن چش
ِ

ـــروغ ـــی ف ـــان ب ـــه از ج ـــتک او فراغس

ــــت ــــاکیزه اصلس ــــدبرگ آن پ ــــل ص ــاگ ــال ج ــان نه ــا جان ــه ب ــتنْک ش وصلس

ــــت ــــدر و بدرس ــــینۀ آن ص ــــرور س ــــتس ــــدره بقدرس ــــین او س ــــه از نعل ک

کــه وحــش و طیــر حکمــش را مطاعســتفتـــــوح روح آن شـــــیر شجاعســـــت

ــی از دفــــروغ جـــــان آن شــــاه شهیدســـــت ــه عکس ــتک ــرش مجیدس ــش ع ل

عبادســـــت نســـــل آن زیـــــنِ کــــــه در راه عبــــــادت داد دادســــــتگـــــزینِ

ــــــبیه بــــــاقر علــــــم حقــــــایق ــــایقش دق ــــرّ ــــود از س ــــف ب ــــه واق ک

ــــــی ــــــول اله ــــــادق ق ــــــر ص ـــواهینظی ـــک داده گ ـــدقش مل ـــر ص ـــه ب ک

ـــــانی ـــــید ث ـــــاء آن خورش ـــــد بیض ـــه هرگـــز حـــق نگفـــتش لنی ـــیک تران

ـــق رارضـــــاء مرتضـــــی ســـــلطان مطلـــــق ـــقازو ح ـــی از ح ـــی و او راض ض

ی بجلوة العهد و الوفی، الإمام الهمام فی الدین و 
َّ
ی بحلیة الصدق و الصفا و المُجَل

َّ
المُحَل

بن موسی الرضا الدنیا أبی .علیه التحیّة و الثنا و إلیه الکرامة و الدعاـ الحسن السلطان علیّ

ایـن صـفحۀ اختصـاص و بعد، موجب تحریر این صحیفۀ اخلاص جاودانی و سبب تسطیر 

لباب معـیّن و مبـیّن اسـت و بـر خـواطر خطیـرۀ 
َ
ا دوجهانی آنست که بر ضمایر منیرۀ اربابِ

گذرد که عتبۀ عَلیّـه و رود و مهلتی بعید میاصحاب آداب روشن و مبرهَن که مدّتی مدید می

ی راقدها الرضاء و التحیّةـ سُدّۀ سَنیّۀ روضۀ رضویّه 
َ
و مؤمنـات و کعبۀ حاجات مـؤمنین ـعل

قبلۀ مناجات مسلمین و مسلمات بوده و هست و خواهد بـود، و ابـواب اسـباب فتوحـات و 

فیوضات بر چهرۀ احوال و جبهۀ آمال طایفان و حایفان این مطـاف اصـحاب وفـا و مصـاف 

. گشاید و خواهد گشودارباب صفا گشوده و می

ـــت کـــه خـــاکش دل گشـــاید ایــدبــرین روضــه کــه بــادش جــان فزدریـــن جنّ
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ــــاهی ــــرغ و م ــــد م ــــر آی و بح ــــرّ ــــــیز ب ــــــنع اله ــــــدن ص ــــــرای دی ١ب

کــه جســمش را خــدا از جــان سرشــتهدرآیــــد چــــون دریــــن منــــزل فرشــــته

ــد ــه بین ــر گوش ــان ه ــان عی ــم ج ــه چش ـــهید و شـــاهد و مشـــهود و مشـــهدب ش

ـــدین روضـــه گذشتســـت ـــا ب ـــت ت ـــتز جنّ ـــان بهشتس ـــویش را رض ـــت خ بهش

ــــــدیل زرش را ،٢اگــــــر خورشــــــید قن
ّ

ـــــلا ـــــرخ مع ـــــد از چ ـــــق بین
ّ
معل

چـــــو ذرّه گـــــرد او جـــــولان نمایـــــدبــــه مهــــرش از هــــوا در چــــرخ آیــــد

لاجرم از اطراف و اکناف، اکابر و اشراف و اماجـد و اعـراف تشـریف حضـور موفورالسـرور 

و از امیر وقیـر تـا اسـیر فقیـر و از وزیـر ٣فرمایند و از سلطان کبیر تا پاسبان کسیرارزانی می

٤)؟(تا حقیر بشیر به رسم تحفه و اسم هدیه، از قلیل و کثیر چیزی جهت مدد] پ٩٠[مشیر 

دثار و سایر سادات باسـعادات شعار رضویاخراجات ضروریّۀ نقبا و نجباء موسوی٤)؟(مدد

کننـد و مکان اکـرام میباسعادات و معتکفان و مجاوران و خادمان و ملازمان آن آستان ملک

الــدرجات و مثوبــات از حضــرت رفیع) ؟() ...؟(نیــز/در مجــازات و مکافــات آن نیــر

یابند و مجموع را دولت ابدی و سـعادت سـرمدی قـرین احـوال و مُعِـین الدعوات میسمیع

و جمع دیگر را که در حالت صحّت و مرض و عافیت و عرض و برآمدن مـراد . گرددآمال می

نـد و وفـا و کباب نسب و گشاد فکر و ذکر نذری و عهدی بر خاطر عـاطر خطـور میفؤاد از

حِیمِاداء آن به الرَّ حْمَنِ الرَّ هِ
َّ
الل آمَنُوا. حکم فرمودۀ ﴿بِسْمِ ذِینَ

َّ
هَا ال یُّ

َ
ودِ﴾٥یَا أ

ُ
عُق

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
در ذمّۀ ٦أ

فی شود و بهذمّۀ ایشان واجب و لازم می
ّ
واسطۀ بُعد مسافت و قرب مخافت در وصول آن تـوق

فی واقع می
ّ
یل آن کثیر و قلیل معیّن کـرده شـد کـه گردد، خاص جهت تکمیل و تحصو تخل

. اللهی: اصل. ١

اشاره به قندیل زر سنگینی است که شاهرخ به آستان رضوی هدیه کرده و در این پژوهش به آن اشـاره شـده . ٢
ً
ظاهرا

. است

. خورده و بیچارهمفهوم شکستبه. ٣

.ضبط قطعی و نهایی نیست]. بدون نقطه[» هرد«/»فیرد«/»فرد«اصل شبیه . ٤

]. کذا[لعنوا : اصل. ٥

. ۱: المائدة. ٦
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م مجتبی مکرّم سیّد احمد بن المغفور سیّد هندو بـن المبـرور 
ّ

خدمت باحرمت مرتضی معظ

که بر نیّت صلاح و صـلاحیت مـزیّن ـزیدت سیادتهـ الدین الحسینی المشهدی سیّد حسام

ملام و کـلام و سلام بیگذر کند) ؟(است و به اعزاز امانت و دیانت معزّز، به هر دیار و مزار

انام١مالاکلام مقیمان آن مقام را به مسامع ضحاضح و عوامِ برساند و آنچـه بدهنـد ٢خواصّ

ی و اعتضاد اصلی نسبت با مشارالیه درجۀ علیا و مرتبۀ قصـوی دارد، و 
ّ
بستاند، که اعتماد کل

. هر چه حاصل خواهد کرد، بدین عتبۀ رفیعه واصل خواهد ساخت

ع و 
ّ
و ٣ملتمس از اهل کرامت و کرم و شهامت و شِـیَم آنسـت کـه دم و قـدم او را معـزّزمتوق

و شـروع نمایـد در امـداد و اسـعاد وی طریقـۀ ) ؟...(محترم دانند و به هر مهـم و مـرام کـه 
َّ

إِلا حْسَـانِ ِ
ْ

الإ جَـزَاءُ
ْ

موافقت و وظیفـۀ مرافقـت و رعایـت دریـغ نفرماینـد کـه مقدّمـۀ ﴿هَـل

حْسَانُ﴾ ِ
ْ

الِهَا﴾٤الإ
َ
مْث

َ
أ رُ

ْ
عَش هُ

َ
ل

َ
ف حَسَنَةِ

ْ
بِال و هر که هـر . به ظهور خواهد رسانید٥نتیجۀ ﴿مَن جَاءَ

. چه خواهد کرد عوض خواهد دید

العالمین و الصلوة و السلام علی محمّد و آله أجمعین تحریـرًا فـی محـرّم . و الحمد لله ربّ

.»نمائة الهجریّة الهلالیّةالحرام ضمّم بالخیر و المرام سنة خمس و أربعین و ثما

اصلی کاتب، بهدر حاشیۀ صفحۀ پایانی رونوشت، به[
ّ

:]صورت عمودیخط

.الفقیر محمّد بن عبدالمطلب بن طاهر الموسوی«

.اکبر بن علاءالدین بن عبدالمطلب الموسوی أحسن الله أحوالهأضعف عباد الله القویّ، علی

.»مُهر مرصّع

***

بـه آن ) چهارحرفیِ(ترین کلمۀ عربی از ریشۀ رباعیِتصحیح قیاسی شد بر اساس نزدیک]. کذا[صحاصع : اصل. ١

ح(باشد، و ضحاضح » ضحضح«که 
َ

حْض
َ

ض مکسّرِ
ِ

در اینجا و در این بافت به) جمع
ً
معنای روشن و را باید ظاهرا

. درخشان گرفت

. ایام: اصل. ٢

. »حفرر«نقطه، شبیه اصل بی. ٣

. ۶۰: الرحمن. ٤

. ۱۶۰: الأنعام. ٥
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و یـیدر امـور اجرایزیربرنامـهیبرایموریحکمرانان تیقیحقۀزیگاز انیآگاهقتیر حقد

نیـاز امانـدهیو اسناد برجـایخیدر منابع تارقیمطالعات عمازمندین،یآستان رضویمال

شاهرخ و تبارش با نگاه درست. دوران است
ً
شـهر مشـهد داشـتند، یکه بافـت مـذهبیظاهرا

ّ
خـود را داشـته عیو سـریعـیشهر حالت طبۀوسعکردند تا تتیحمارایحرم رضوانیمتول

از یدر بخششانیایقدرتمند براگاهیشهر مهم و پاکیسیخود به خود به تأسنیباشد، و ا

را درک یآسـتان رضـویمحـورتیکه اهمیحکمرانانشکیب. شدیمنجر میخراسان غرب

و رنـد،یگیاریـمنطقه مجموعه شهر مشهد وهاز رشد آن به نفع توسعتوانستندیمکردندیم

ییاز سـو. شـاهرخ، اتفـاق افتـادۀفرزند، و علاءالدوله، نوسنغر،یباییدر عهد فرمانروانیا

یمالیهایزیردر برنامهیمثبتۀنکتتوانستیمیآستان قدس رضویاستقلال مالز،ینگرید

تیـخود حمایایبا موقوفات و هداامجموعه رنیآنان اگرچه خود بارها ا. شودیتلقشانیا

ب
ً
یهانـهیاز هزیبخش،یمردمیایداشتند که نذورات و هدالیتماشتریکرده بودند، احتمالا

درسـت یزیرو برنامـهکـردیروکی. کندنیرا تأمیرضوبرابرشدهنیو چندافتهیحرم توسعه

ق ساختن اتوانستیم
َّ

و نیصـادر کـردن فـرامااتفـاق بـنیـو انجامدیبزیهدف ننیبه محق

و احتمـالا (میـدر دسـت داریشـابورینیمیکه اکنون به انشاء سیمشابه فرمانییمنشورها

ق م) داشتهزینیشتریمشابه بیهانمونه
َّ

.استشدهیمحق

منابع

اقی اصفهانی اوحدی بلیانی، تقیـ 
ّ
عرفات العاشقین و عرصـات ). ١٣٨٩(الدین محمّد حسینی دَق

بـا نظـارت علمـی محمّـد . آمنـه فخـر احمـدو له صـاحبکاریالتصحیح ذبیح). ٢ج(العارفین

. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامیـمیراث مکتوب: تهران. قهرمان

. دانشگاه تهران: تهران). ١ج(نویساناحوال و آثار خوش). ١٣٤٥(بیانی، مهدی ـ 

براسـاس (تزیینات مصـاحف قرآنـی ها و مکتب هرات؛ تحلیلی بر آرایه). ١٣٩٧(توسّلی، وحید ـ 

. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی: مشهد. )گنجینۀ قرآنی آستان قدس رضوی

. ٢٠٠٠٤شمارۀ . دستنویس کتابخانۀ ملی). سدۀ دهم هجری(جُنگ تاریخی هماییـ 

بررسی جایگاه نقابـت مشـهد در «). ١٣٩٩(اصغر، و محمّدعلی چلونگر چاهیان بروجنی، علیـ 

.١١٩-٨٥): ٣٢پیاپی(٤، ش٨، سفرهنگی رضویفصلنامۀ علمی. »عصر تیموری



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٨٦

ــی ). ١٣٤٨(حــائری، عبدالحســین ــ 
ّ
: تهــران). ٣-١٠ج (فهرســت کتابخانــۀ مجلــس شــورای مل

کتابخانۀ مجلس، 

لاعات: تهران. رضا ورهرامتصحیح غلام. جغرافیای تاریخی خراسان). ١٣٧٠(ابرو حافظـ 
ّ

.اط

ـــ ــ ـــــــــــ ــواریخ). ١٣٨٠(ـ ــدة الت ــال ). ج٤(زب ــیّد کم ــات س ــحیح و تعلیق ــه، تص مقدّم

.سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران. سیّدجوادیحاج

مقدّمه و تصـحیح سـیّد علـی ). ج٢(جغرافیای حافظ ابرو، بخش خراسان). ١٣٩٩(ـ ــــــــــــ

. فشار، با همکاری انتشارات سخنانتشارات دکتر محمود ا: تهران. داودآل

بنیـاد پژوهشـهای اسـلامی : مشـهد. مسجد گوهرشاد در آینۀ هنر). ١٣٩٩(حسینی، سیّد محسن ـ 

. آستان قدس رضوی

.خیّام: تهران. دبیرسیاقی] محمّد[زیر نظر ). ج٤(تاریخ حبیب السیر ). ١٣٨٠(خواندامیر ـ 

انتشـارات آسـتان (نشر به: مشهد. طهّر رضویکاری در حرم مکاشی). ١٣٩٦(خورشیدی، هادی ـ 

). قدس رضوی

فهرست کتب خطّی کتابخانۀ مجلـس ). ١٣٥٩(پژوه، محمّدتقی، و بهاءالدین علمی انواری دانشـ 

. کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی: تهران). ٢ج() سنای سابق(٢شورای اسلامی شمارۀ

: تهـران. ه، تصـحیح و توضـیح فاطمـه علاقـهمقدّمـ. تذکرة الشعراء). ١٣٨٥(دولتشاه سمرقندی ـ 

. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

: تهـران. تصحیح و تحشیۀ عبدالحسین نوایی). ج٣(احسن التواریخ ).١٣٨٤(بیگ روملو، حسنـ 

. اساطیر

با ). ج٢(روضات الجنّات فی اوصاف مدینة هرات). ١٣٣٨(الدین محمّد زمچی اسفزاری، معینـ 

. دانشگاه تهران: تهران. یح و حواشی و تعلیقات سیّد محمدّکاظم امامتصح

). ٢-٢؛ و ج١-٢ج(مطلع سعدین و مجمـع بحـرین). ١٣٨٣(الدین عبدالرزّاق سمرقندی، کمالـ 

. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. اهتمام عبدالحسین نواییبه

. جامی، با همکاری شهرداری مشهد: تهران. تاریخ شهر مشهد). ١٣٧٨(سیّدی، مهدی ـ 

پیشـینۀ تـاریخی، مراحـل توسـعۀ (فرهنگی شهر مشـهد ـسیمای تاریخی). ١٣٨٢(ـ ــــــــــــ

السـادات بـا همکـاری اشرف. )ها، مدارس، واقفان بزرگ و بناهای تاریخیشهر، مقابر، زیارتگاه

. تماعی شهرداری مشهداجآوام، با همکاری معاونت فرهنگی: تهران. میرکمالی



١٨٧/به قلم سیمی نیشابوریت و هدایای آستان قدسمنشور اذن دریافت نذورا

کومـه، به: قم. مسجد و موقوفات گوهرشاد). ١٣٨٦(سیّدی، مهدی، و دیگران ـ 
ّ

سـفارش اداره کـل

. اوقاف و امور خیریۀ استان خراسان رضوی

های مسـجد شـاهکارهای هنـری در آسـتان قـدس رضـوی، کتیـه). ١٣٩٢(صـحراگرد، مهـدی ـ

.ستان قدس رضویهای هنری آمؤسّسۀ آفرینش: مشهد. گوهرشاد

: مشهد. های صحن عتیقشاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی، کتیه). ١٣٩٥(ـ ـــــــــــــ

. های هنری آستان قدس رضویمؤسّسۀ آفرینش

.»احوال و آثار سیمی نیشابوری و مهر کتابخانۀ شاهرخ تیمـوری«). ١٣٨٩(قلعه، علی صفری آقـ

. ١٨-١٣): پیپیا(٤١، ش٥، س٢، دورۀگزارش میراث

.آستان قدس رضوی: مشهد. رضویراهنمای موزۀ آستان قدس). تابی(الله صمدی، سیّد حبیبـ

سازمان چـاپ و انتشـارات : تهران). ج٢(تاریخ آستان قدس رضوی). ١٣٧١(عطاردی، عزیزالله ـ

. عطاردـوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اری کاشانی، قاضی احمد بن محمّد ـ
ّ

تصحیح و مقدّمه و تذییل به. تاریخ نگارستان). ق١٤٠٤(غف

. کتابفروشی حافظ: تهران. مرتضی مدرّس گیلانی

تصـحیح و . شـیر نـوائینامه؛ ترجمـۀ مجـالس النفـائس امیرعلیلطایف). ١٣٩٨(فخری هروی ـ

.انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری انتشارات سخن: تهران. تحقیق هادی بیدکی

مقدّمه، تصـحیح و تحقیـق سـیّد محسـن نـاجی ). ج٣(مجمل فصیحی). ١٣٨٦(وافی فصیح خـ

. اساطیر: تهران. نصرآبادی

تصـحیح و اهتمـام احمـد سـهیلی به). چـاپ دوم(گلسـتان هنـر). ١٣٥٩(قاضـی احمـد قمـی ـ

. کتابخانۀ منوچهری: تهران. خوانساری

زیـر . »میراث ادیبان شـیعه«سلسلۀ . تحقیق علی حیدری یساولی. دیوان). ١٣٩٧(کاتبی ترشیزی ـ

انتشارات روز دهم، با همکاری مؤسّسۀ فرهنگی و هنری مکتـب : قم. دفتر دوم. نظر علی فاضلی

.قرآن

مؤسّسۀ تـألیف، : تهران. روایت متونتیغ و تنبور؛ هنر دورۀ تیموریان به). ١٣٨٩(الله کاوسی، ولیـ

. »متن«ترجمه و نشر آثار هنری 

کتابخانـۀ ٢٣٢١چـاپ عکسـی از روی دسـتنویس شـمارۀ (دیوان). ١٣٩٠(نیشابوری الله لطفـ

ی
ّ
.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی: تهران. کوشش رسول جعفریانبه). مل



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٨٨

بنیـاد پژوهشـهای اسـلامی : مشـهد. آرایی در تمدّن اسلامیکتاب). ١٣٧٢(مایل هروی، نجیب -

. آستان قدس رضوی

ـد٢ج در ٦(روضـة الصـفا ). ١٣٧٣(خوند، محمّـد بـن خاوندشـاه بلخـی میرـ
ّ
تهـذیب و ). مجل

. علمی: تهران. تلخیص عبّاس زریاب

سـی و سـه (شناسـی مقالات عارف در زمینـۀ ادبیـات فارسـی و نسخه). ١٣٨١(نوشاهی، عارف ـ

.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران. )گفتار



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٢٠٠-١٨٩، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یخیشناسی از دیدگاه زبان» عذرا« تار

*رضوان مسّاح

چکیده

را بـه )س(زبان، نخست حضرت مـریمواژۀ عذراء برای هر مسلمان و مسیحی عرب

شـدن ملقب. شـودآورد که همیشه از او با احترام و تقدّسی خاص یاد میخاطر می

یواژه چـه راهـیندهد ایدراز دارد که نشان میتیخود حکا»عذرا«آن حضرت به 

امّا آن حضرت چرا به این صفت ملقب شدند؟ آیا ایـن .استیدهتا به ما رسیمودهپ

به کار رفته است؟ » دوشیزه و باکره«واژه از ابتدا به معنای 

کوشد تا سیر تحوّل معنایی این واژه را، از لحاظ تاریخی بررسی، این مقاله می

.و معانی گوناگون آن را در گذار از متون اصلی آشکار کند

عذراء، دوشیزه، بتول، زبان اکدی، زبان عبری، زبان سریانی، زبان عربی:هاکلیدواژه

۱۲/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۳۰/۹/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

rmassah2@gmail.com/ المعارف بزرگ اسلامیةرئدامرکز معاون بخش ادبیات عربِ*



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٩٠

مقدمه

در دایـرۀ معنـایی سه معنای متفاوت آمده است کـه» عذر«های عربی، ذیل ریشۀ در فرهنگ

ریشـۀ لغـوی مشـترکی دارنـد، امّـا ـ به ظاهر ـاگرچه این سه مفهوم؛ گیرندنمیواحدی قرار

.ها از هم جداستخاستگاه آنها فرسنگ

رَ«
َ

فعلی است بسیار رایج که از دیرباز تا به امروز، با مشتقات بسیار در زبـان عربـی » عَذ

رَ«هـای عربـی ذیـل که در فرهنگآننخستین معنای.داشته استکاربرد فراوان 
َ

آمـده » عَـذ

«مصـدری آن / صـورت اسـمی .»بخشید، معـاف کـرد«: چنین است
ْ

یـا » تِـذاراِعْ» «رعُـذ

.بـرای نمونـه، نـک(اسـت » خواهی یا مدافعـهآویز، پوزشبهانه، دست«معنی به» ذِرَةعْمَ«

هـای ؛ و فرهنـگ١٣٩٧،زبیـدی؛١٤١٥رازی،تـا؛بـیمنظـور،ابن: ی چونهای کهنفرهنگ

,Laneو،١٣٩١، آذرنـوش؛ Wher, 1977؛ ١٣٠٤الیاس، ؛١٣٦٥،معلوف: ی مانندجدید

).»عذر«ذیل ریشۀ :1962

«ۀ ژدوم ذیل وامعنای 
ْ

که شخص را به قبیلۀ بنیآمده»ریعُذ
ْ

ایـن . کنـدمنسوب میهرعُذ

گویند شهرت بنی. زیستندقبیله در حجاز می
ْ

از صـداقت و خلـوص ایشـان در عشـق هرعُـذ

«لفظ . برخاسته بود که چون عاشق شوند، از عشق بمیرند
ْ

هنوز هم بر هر عشقی کـه » ریعُذ

به همـین سـبب، بسـیاری از شـاعران ایـن . شودد، اطلاق میسرشار از صداقت و پاکی باش

«، داشته باشندهعذرآنکه نسبتی با قبیلۀ بنیمکتب، بی
ْ

ایـن ،بعـدها. اندشدهخوانده» ریعُذ

«. مفهوم در میان فلاسفه و عرفای مسـلمان نیـز گسـترش یافـت
ْ

بـه معنـای پـاک، » ریعُـذ

رویی از همـین واژه برآمـده معنی شرم، آزرم، کمبه» عِذار«آلایش یا پاکدامنی نیز آمده و بی

«و 
ْ

«یا » ریّالهَوَی العُذ
ْ

العُذ عشـق افلاطـونی یـا که دلالت بـراصطلاحی است » ریّالحُبّ

:EI2؛ ٨٢-١٣٦٣:٧٩، عبدالجلیلها؛ نیز همان فرهنگ.نک(داردنیافتنیدست ‘Udhrī.(

راویـة«ذیل کلمۀ ،امّا معنای سوم
ْ

نـای آن عبـارت اسـت از بکـارت و عمآمـده کـه »عَذ

«شکل وصفی آن .دوشیزگی
ْ

اری: جمع آن(» راءعَذ
َ

و صـورت ،به معنی دوشیزه و باکره) عَذ

«اسمی آن 
ْ

مـریم «نیـز بـه معنـی » مـریم عـذراء«. به معنی دوشیزگی و بکارت است» رةعُذ

.است)س(است که منظور حضرت مریم» دوشیزه و باکره



١٩١/شناسی تاریخیاز دیدگاه زبان» عذرا«

،هـای سـامی، پـیش از زبـان عربـیرا در زبـان) یزه و بـاکرهدوشـ(= » عذرا«ۀ ژاکنون وا

1.کنیمرا بررسی میمعانی آن، وجستجو

زبان اکدی) الف

یابیم که فقـط بـه دو معنـا آمـده میaṣāruیاazāruبه شکلدر زبان اکدی را »عذر«کلمۀ 

ذیـل همـین کلمـه. نـک(» بخشیدن و عفـو کـردن«و دیگری » کردنکمک«نخست : است

CAD, 1964: .(توان در حوزۀ معنایی واحـدی قـرار نکتۀ مهم آن است که این دو معنا را نمی

یافتن به زبان عبری، فقط در معنـی نخسـت آن یعنـی نکتۀ دیگر آنکه این واژه پس از راه. داد

بخشیدن و عفو «کاربرد یافته؛ حال آنکه در زبان عربی، به معنی دوم آن یعنی » کردنکمک«

، هـم بـوده» کـردنکمک«معنای کار رفته و شاید بتوان گفت اگر در زبان عربی بهبه » کردن

).دنبالۀ مقاله. نک(بسیار کم کاربرد داشته و خیلی زود به فراموشی سپرده شده است 

زبان عبری) ب

هانامهلغتدر. ١

کـرد، کمک«: توان این معانی را یافتمی) āzǎr‘(עָזֵרهای زبان عبری، ذیل در همۀ فرهنگ

آمـده » کننده و سـودمندیاری«به معنی ) عُزِر= ‘zērō(עוֹזֵר؛ و حالت وصفی آن »کردیاری

هـای اسـمی شـکل) ‘zrātě(עֶזֵרָתو ) ‘zrātāě(עֶזֵרָתהو ) ‘zrāě(עֶזֵרָהهـای واژه. اسـت

Dov Ben: ذیـل همـین ریشـه. نـک(دهند معنا می» کننده و سودمندیاری«کلمه هستند و 

Abba, 1978; Gesenius, 1906; Feyerbend, nd .( با گذشت زمان، دایرۀ معنایی این واژه

بری ـ عربی للغـة العبریـة قاموس عاین گسترش معنایی در . در همین محدوده وسعت یافت

سـاعَدَ، «: آمـده عبارتنـد از) āzǎr‘(עָזֵרذیـل ای که معانی: خوبی نمایان استبهالمعاصرة
َ

ـذ
َ

نق
َ
و ا ـصَ

َّ
ل

َ
بِیَـدٍ، خ

َ
ـذ

َ
خ

َ
دَ، ا

َ
، نَصَرَ، عَض

َ
غاث

َ
سْعَفَ، ا

َ
نْجَدَ، ا

َ
عانَ، ا

َ
עֵזֶרهمچنـین ذیـل .»ا

)zěrē‘ (ـدد و عَون، مَعُونَة، مُساعَدَة، نَجْـدَة، نُصْـرَة، مُعـاوِن، مُسـاعِ«: آمده ایـن؛ نیـز»مؤیِّ

االلهِ«= )b‘ězrā hāšēm(: הַשֵׁםבּעֶזְרַה: اسـتافزوده شده عبارت االلهِ، بِـاِذنِ بـه «= »بِعـونِ

در مجلـۀیـن ات که پیش ازاس“ārḏaʿHistorical Semantics of the Word”رو، مکمّل مقالۀ پیشۀمقال. 1

Arabica)Vol. 61, Nov 2014. pp760 – 768(چاپ شده است.
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افـزون بـر ). ذیل همـین ریشـه: ١٣٤٤حییم، . نیز نک(» یاری خداوند، به خواست خداوند

دیگری نیز صـرف های فعلی، اسمی و وصفیدر شکل) āzǎr‘=(עָזֵרهای بالا، کلمه شکل

» کردنکمک«شود حوزۀ معنایی همۀ آنها به نوعی که ملاحظه میشده و کاربرد دارد و چنان

» عـذر«گزنیوس اگرچه ذیـل ایـن واژۀ عبـری، معـادل عربـی آن را . است» رساندنیاری«و 

دانسته، امّا دیگر هیچ نگفته است که دایرۀ معنایی این واژه در زبان عبری با زبان عربی 
ً
کاملا

.متفاوت است و دیگر در یک حوزۀ معنایی نیستند

این کلمه در زبان عبری بر یک از معانی و اشتقاقکه ملاحظه شد، هیچچنان های موجودِ

.که در زبان عربی آمده، دلالت ندارند» بخشش و عفو«یا » دوشیزگی و بکارت«

عتیقدر عهد. ٢

ادونـای خداونـد «: آمده اسـت) ١٨آیۀ : ١ل سفر آفرینش، فص(عهد عتیقدر ترجمۀ فارسی 

در ایـن عبـارت، واژۀ . »در مقابلش درسـت کـنمکمکیبودن آدم خوب نیست، تنها : گفت

قـاموس عبـری ـ عربـی . نیز نـک(معنا شده است » کمکی«آمده که به ) ‘zěrē(עֵזֶרعبری 

وجَة«واژه که آن را ذیل همین : تابی،للغة العبریة المعاصرة الزَّ عَنِ
ٌ
). دانسته است» کِنایَة

ایـن نـام، . های اسمی این کلمه اسـتنیز از دیگر اشتقاق)‘‘zěrělī(אֱליעֶזֶרواژۀ عبری 

های گوناگونی چون العاذار، الیعازر، ایلعاذر و الیعزر به زبان فارسـی برگـردان که به صورت

עֶזֶר؛ و »مـن«بـه معنـی י؛ »خداونـد«بـه معنـی ) ‘el(אֱלاین نام از سه بخش . شده است

)zěrě‘( یکـی از پسـران موسـیٰالیعـزر. ترکیب شده اسـت» یاور«به معنی)از همسـرش )ع

כּי־אֱליעֶזֶרהָאֶחָדוְשֵׁם: ، در وجـه تسـمیۀ او آمـدهعهـد عتیـقصفوره بود و در متن اصلی 

بـود العیزرو نام آن یکی «: ، که ترجمۀ آن چنین استפַּרְעהמֵחֶרֶבוַיַּצּלֵנִיבְּעֶזְיאִָבִיאֱלֹהי

» خلاصـم کـرد) فرعـون(= بـود و از شمشـیر یرعـوه یـار مـنچونکه گفت خداوند، پدرم، 

). ٤آیۀ : ١٨خروج، فصل (

بـه ): el‘zār’= עָזָראֱל(العـازار : اند، عبارتنـد ازاین کلمه مشتق شدههایی که از نامدیگر

نام خاص ـ که گاه به صـورت ): = ī’ězěr‘אִיעֶזֶר(؛ ایعزر یا یعزر »)من(یاور خداوند «معنی 

؛ )٣٠آیـۀ :٢٦اعـداد، فصـل . نـک(عزر نیز آمده ـ ، او بنیانگذار خاندان ایعزریان بـود ابی
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نـام سـه تـن اسـت کـه معنـای همگـی آنهـا : شخص در تورات؛ و عزریاهو٢٠نام : عزریا

اسـت کـه دو نفـر بـه ایـن نـام ) עֶזְרָא(تر، عـزرا همه مهماست و یا، از» خداوند یاور من«

مدخلی به آن اختصـاص داده شـده ) Ezraذیل (1»دائرةالمعارف قرآن«اند و در خوانده شده

).١٠، ٨، ٧های ؛ عزرا، باب١٢نحمیا، باب : ١٩٤٥، عتیقعهد. نیز نک(است 

نـام ) عزرایل، عزرائیـل: عربیهای نوشتاری آن با حروف شکل(» عزراییل«از این میان، 

این نام از آنجا که اسـم یکـی از فرشـتگان مقـرّب الهـی اسـت، در فرهنـگ . آشناتری است

فرشـتۀ مـرگ، : اندها خواندهها و صفتاسلامی راه پیدا کرده و در زبان فارسی او را با این نام

رْقابِضُ: گیر؛ و در زبان عربیستان، جانفرشتۀ جان
َ
طور مجازی المَوت و گاه بهواح، مَلِکُالا

نیز خوانده شده است که همۀ این معانی بر کـارکرد او دلالـت » نابودکننده«و » کنندهنیست«

.است» یاری و کمک به خداوند«دارند، امّا در زبان عبری کار این فرشته 

ر، ، عُزَیْـرَهموجـود اسـت؛ ماننـد عـازر، عَـزّور، عَــِزْاز همین ریشه، اسامی دیگری نیـز 

ها شود بخش اول همۀ این نامکه ملاحظه میچنان. رِیایلرِیاییلم و عَزْراییلم، عَزْریقام، عَزْعَزْ

به معنـی ) ‘el(אֱלتشکیل شده و برخی از آنها نیز با پسوند )کردنکمک= ‘zr(עזרاز ریشۀ 

.داشته استاین اسامی از دیرباز تا کنون در میان یهودیان کاربرد. اندترکیب شده» خداوند«

یانی) ج در زبان سر

هـای در فرهنـگ) ‘dr(ܪذیل ریشۀ » د«به » ز«عبری را با تبدیل ) āzǎr‘(עָזֵרما کلمۀ 

ܪآن را ذیـل ) 159ص(و جنینـگ ) 49 :1967(روزنتـال . سریانی یـافتیم آورده و ) ‘dr(ـ

ذیل همین ) 178 :1905(؛ بروکلمن »2منفعت، سود و فایدهکرد؛کمک«: اندچنین معنا کرده

ایـن ). Bar-Bahlul, 1408/1. نیز نـک(را نیز افزوده است » مفیدبودن«ریشه، معنای فعلی 

، عبارتی است که در پایان مراسم عشای ربانی گفتـه )‘üdrânâ(ܘܕܪکلمه به صورت 

,Maclean. نـک(است و تا به امروز نیز کـاربرد دارد » به ما کمک کن«شود و به معنی می

nd 236; Jenning, 1929: 159(کسـتازامّا در فرهنگ سریانی ؛)بینیم کـه مـی) 245 :1986

1. Encyclopaedia of the Qur’n
2. gave help, advantage
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ܪمشــتق ذیــل ریشــۀ ١٢ یــا » کــردنکمــک«حــوزۀ معنــاییِهمــه درکــه آمــده) ‘dr(ــ

اشـاره ) ‘üdrâ(ܪو ) ‘üdrânâ(ܪبه تواناز جمله میواست»مفیدبودن«

dar‘(ܘܪ/ܪصورتاسمیت نیز شکل فعلی آن را به. کرد /ne‘dor ( آورده)نک .

:Thackstone, 1999.نکنیز؛:Smith, 1976ذیل همین ریشه و مشتقات بسیاری را ) 213

اهمیـت » کننـده، یـاوریـاری«به معنی ) ‘üdorâ(ܘܪاین میان واژۀبرشمرده که در 

).Brockelmann, 1905: 178. نیز نک(ای دارد ویژه

عربیدر زبان ) د

متون کهن. ١

» کـردنکمـک«های اکّدی، عبری و سریانی همه بر عدر در زبان/ عزر/ ملاحظه شد که عذر

آنچه در زبان . شودعربی دیده نمی» عذر«دلالت دارند، حال آنکه چنین مفهومی ذیل ریشۀ 

ملجـم دربارۀ ابن)ع(است که در بیتی منسوب به امام علی» عذیرکَ«عربی سابقه دارد، کلمۀ 

:مرادی آمده است

تْ
َ
ق ــــــدُ یُری ــــــه وَ حبائ ــــــدُ ری

ُ
ــــــیا ــــرادعَــــذیرُکَل مُ مِــــنْ ــــکَ لیلِ

َ
خ مِــــنْ

اگرچه اختلافات اندکی در ضبط برخی کلمات این بیت آمده، ولی در همـۀ روایـات کهـن، 

؛ ١/٤٥: ١٤٢٣؛ مقاتـل،٨٠، ١٤٢٢:٤٤الـدنیا،ابـیابـن.نک(ست آمده ا» عذیرک«کلمه 

العـروس تـاجدر بحـث مفصـلی، بـه اسـتنادلینادوارد ). ١/٢٣٧: تابیابوحنیفۀ دینوری،

کمـک در«یـا » کننـدهکمک«را در این عبارت به معنای » عذیر«فیومی، المصباحزبیدی و

: ١٩٨٧،فیـومی؛١٣٩٧،زبیـدی.ک؛ نـLane, 1986: vol. 5(دانسته اسـت » مقابل دشمن

امّا با توجه به فضای کلی روایت و دقت در معنای شعر، این استنباط خالی از ،)»عذر«ذیل 

.، قـس»...عـذیرک مـن فـؤاد منـک«، »مقاتـل/ عـذیرک مـن محـارب«نیز (اشکال نیست 

، الدین غـزی؛ نجم٥٠٠، ٤٩١-٤٩٠، ٣٣٩-١/٣٣٨:تابی،اب؛ شر٦/٣٥٦ّ:تابیکثیر،ابن

١٤٣٢:١٢/٣٤٣(.

یمدر. ٢ قرآن کر

. نـک(سه بار به کار رفته » عَزّرَ«کریم نیامده، امّا فعل قرآنیک از آیات در هیچ» عذرا«واژۀ 
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آمده » یاری کرد«و » کمک کرد«و در هر سه جا به معنی ) ٩: ؛ فتح١٥٧: ؛ اعراف١٢: مائده

وی بر این بـاور اسـت . قرار داده استقرآن های دخیل در جفری نیز آن را در ذیل واژه. است

کـاربرد » کـردنکمـک«های فنیقی، آرامی، عبری، و سـریانی بـه معنـی واژه در زبانکه این 

,Jeffery(اسـت » کردن در کارهای دینیفنی و خاص، به معنی کمک«داشته، امّا در مفهوم 

؛ برای اطلاع بیشتر از کـاربرد ایـن واژه در زبـان آرامـی در قیـاس بـا زبـان 213-214 :1938

).Lidzbraski, 1962: 1/338. کنعانی نک

نتیجه 

، قـرآنهای اکدی، عبری، سریانی و عربـی کهـن و یک از زبانکه ملاحظه شد در هیچچنان

به معنی دوشیزه و باکره نیامده است و با توجـه بـه شـواهدی کـه آورده شـد، » عذراء«کلمۀ 

امّـا به معنـی دوشـیزه اسـت، » عذراء«های عربی توان نتیجه گرفت که اگرچه در قاموسمی

های شاید بتوان گفت که این معنا، ثانوی است و بعدها افزوده شده است، زیرا ما در پژوهش

یممقاله نشان خواهۀامّا در دنبالخود نشان دادیم که این کلمه در معنای دیگری به کار رفته، 

ه بـ» عـذراء«جایی معنـایی، با کلمۀ دیگری درآمیخته شده و با نوعی جابـهکلمهینداد که ا

. به کار رفته است» دوشیزه«معنی 

تنهـا بـه آن دلیـل )س(دانیم این است که انتساب صفت عذراء به حضرت مـریمآنچه می

بوده که مادر آن حضرت، پیش از تولد فرزندش، نذر کرده بود تا او را پس از تولد بـه کنیسـه 

به عبـارت دیگـر، آن . دبسپارد تا او دیگر کاهنان کنیسه را در امور مذهبی و دینی یاری رسان

در .کمک کنـدبانو به کنیسه فرستاده شد تا در انجام کارهای کنیسه و بالاخص امور مذهبی 

العـذراءتذکار تقدیم القدیسـة «: ، یکی از متون مسیحیان قبطی، چنین آمدهالسنکسارکتاب 

ـفی مثل هذا الیـوم تـذکار دخـول السـیدة البتـول الوا: مریم الی الهیکل باورشلیم
ٰ
ه لـدة الال

ه 
ّ
لل

ً
؛ و لمّـا زرقـت بهـا ...القدیسة مریم الی الهیکل، و هی ابنة ثلاث سنین لانها کانت نذرا

ریربتها ثلاث سنوات ثم مضت بها الی الهیکل مع
َ

» عشـرة سـنةحیـث اقامـت اثنتـیالعَذ

).٣تذکارات ایام الشهر : ماه کیهک. نک(
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کند آن حضرت، زمانی که بـه سـه سـالگی این جمله بسیار قابل تأمل است که اشاره می

ری«رسـید، بـه سـبب آنکـه نــذر خداونـد بـود، بـه هیکـل نــزد 
َ

. دیگـر فرسـتاده شــد» عَـذ

انـد آنجا دختران دیگری نیز به خدمت در کنیسه مشغول بودهدهد کهیمعنا مچنین»یعذر«

کید بر دوشیزگی او در سه سال گی یا دیگر و از آنجا که آن حضرت سه سال بیشتر نداشت، تأ

غیرمعمول به نظر می
ً
بـراین، یکـی از صـفات آن حضـرت افـزون. رسـددختران آنجا، کاملا

.که خود قابل تأمل است) ٢٩٩: ١٩٥٧، المؤمندلیل. نک(است » العذاریعذراء«

اشاره » عذراء«و » بتول«جایی معنایی دو کلمۀ به اختصار، به آمیختگی و جابهدر اینجا،

.کنیممی

بـرای نمونـه (به معنی باکره و دوشیزه است ) بتولا= btûlā(בְּתולָהکلمۀ زبان عبریدر 

همین ). ١٩و ١٧، ١٥، ١٤آیات :٢٢؛ تثنیه، فصل ١٣و ٣آیات ;٢١سفر لاویان، فصل . نک

و ) بتولتـا= btültâ(ܘو) بتولا= btûlâ(ܘکلمه در زبان سریانی 

به معنی باکره » بَتُول«صورت کردن شکل و معنای خود، بهحفظپس از آن در زبان عربی، با 

های مربوط به هـر یـک از است و همۀ فرهنگای آمده ای و باکرهبه معنی دوشیزه» بَتولیّ«و 

؛ ٥٨: تاقتیبه، بی؛ ابن١٨٧٩/ ٤: تاعربی، بیابن. قس(اند ها، به این معنا اشاره کردهاین زبان

المقطوعـة مـن «که همگی بتـول را بـه معنـی ٢٠/٤٤: ١٣٦٤ی،؛ قرطب٨٦٨: تاسایس، بی

ه«یا » للعبادة«یا » عن الازواج«یا » الرجال
ّ
).اندمعنا کرده» الی الل

در متـون سـریانی و عربـی )س(به عنوان یکـی دیگـر از صـفات حضـرت مـریم» بتول«

ـدر زبان سـریانی : مسیحی و اسلامی تکرار شده ولا بتـ= btûlâ ‘âlmīn(ـܘ

ــو ) عـالمین در مــوارد متعــدد بــه) بتولتــا مــریم=btültâ Maryam(ــܘ

،القـداسکتـاب؛ 201، 24: ١٩٧٣،ان آشـوریـنماز به زب.برای نمونه، نک(کار رفته است 

٥٠: ١٩٩٢(.

همراه شده، امّا در بیشتر موارد، » العذراء«یا » البتول«در متون عربی نیز نام آن بانو، گاه با 

بارها به کار رفته است » مریم العذراء البتول«عبارت . العذراء با البتول به دنبال هم آمده است

؛ ١٠٦: ١٤١١؛ واحدی، ٣/٥١٠: تا؛ سمرقندی، بی١/٢٨٠: ١٤٢٣،مقاتل. برای نمونه، نک(



١٩٧/شناسی تاریخیاز دیدگاه زبان» عذرا«

؛ سـیوطی،٨/١٣٧: ١٤١٩کثیر، ؛ ابن٥٥٥: ١٤١٠قیم جوزی، ؛ ابن٢٠/٤٤: ١٣٦٤قرطبی، 

٢/٣٠٣: ١٤٠٤.(

جـواری دو صـفت مشـهور آن توان چنـین نتیجـه گرفـت کـه بـه سـبب همبنابراین، می

بـه » بتـول«در متون عربی، به مرور زمـان، معنـای کلمـۀ » بتول«و » عذراء«حضرت، یعنی 

.به کلی فراموش شده است» عذراء«س معنی اصلی منتقل، و سپ» عذراء«

این نکته نیز قابل توجه است کـه در متـون ادعیـۀ مسـیحی، کـه بـه دو زبـان سـریانی و

ــه  ــی ب ــواردی کــه آن حضــرت در مــتن عرب ــی موجــود اســت، در م ملقــب» عــذراء«عرب

بـدون صـفت مـذکور آمـده اسـت » مـریم«در متن سریانی تنها نام آن حضرت یعنی شده،

آمـده، در » بتول«؛ و اگر در متن سریانی )١٠١، ٩٩، ٨٥، ٣٧: ١٩٩٢، کتاب القداس. کن(

).٥٠: همان. برای نمونه نک(ترجمه شده است » بکر«یا » بتول«متن عربی به 

به معنی دوشیزه و virginدر پایان گفتنی است که در زبان انگلیسی، افزون بر واژۀ 

ف آن آمده است؛ با این تفاوت که این کلمه هم به هم به معنای مترادmaidباکره، کلمۀ 

به معنی maidservantواژۀ . معنای دختر و دوشیزه است و هم به معنی خادم و خدمتکار

شدن دو مفهوم دوشیزه و خادمه کلفت، خدمتکار و خادمه آمده که خود نشان از درآمیخته

,maid :Oxford Dictionaryذیل . باره، برای نمونه، نکدر این(در زبان لاتین دارد  1926;

Webster`s…, 1994; Chambers Concise Dictionary, 2004(.

منابع

.نشر نی: تهران.فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی). خ١٣٩١(ـ آذرنوش، آذرتاش 

ه بن محمد ابیـ ابن
ّ
بـه . طالـبمقتل امیرالمـؤمنین علـی بـن ابی). م٢٠٠١/ق١٤٢٢(الدنیا، عبدالل

.دار البشائر: دمشق. کوشش ابراهیم صالح

.جابی.القرآناحکام ). تابی(عربی، محمد ـ ابن

. دار صادر: بیروت. الکاتبادب ). تابی(قتیبۀ دینوریـ ابن

.دار مکتبة الهلال: بیروت. تفسیر القرآن الکریم). ق١٤١٠(قیم جوزی، محمد ـ ابن



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٩٨

ــر، اســماعیل ـــ ابــن ــه کوشــش محمدحســین .تفســیر القــرآن العظــیم). م١٩٩٨/ ق١٤١٩(کثی ب

.دار الکتب العلمیة: بیروت. الدینشمس

.دار الکتب العلمیة: بیروت. الدینبه کوشش محمد حسین شمس). تابی(ـ ـــــــــــــ 

دار احیاء الکتب: قاهره. به کوشش عبدالمنعم عامر. اخبارالطوال).تابی(ـ ابوحنیفۀ دینوری، احمد 

. العربی

.صادردار : بیروت. العربلسان ).تابی(منظور، محمد ـ ابن

یـاسدار ال: قاهره. القاموس العصری عربی ـ انکلیزی). م١٩٥٤/ ق١٣٠٣(ـ الیاس، انطوان الیاس 

.یةالعصر

).افست(تهران . فرهنگ عبری ـ فارسی). خ١٣٤٤(ـ حییم، سلیمان 

.دار المشرق: بیروت). م١٩٥٧) (الرابطة الکهنوتیه(ـ دلیل المؤمن

. بـه کوشـش محمـود خـاطر.مختـار الصـحاح). م١٩٩٥/ ق١٤١٥(ـ رازی، محمد بن عبدالقادر 

. مکتبة  لبنان: بیروت

.دار الهدیة: بیروت.العروستاج ). م١٩٧٧/ ق١٣٩٧(مرتضی ـ زبیدی، محمد

. جابی.الاحکامتفسیر آیات ). تابی(ـ سایس، محمدعلی 

. جابی.بحر العلوم). تابی(ـ سمرقندی، نصر بن محمد 

بـه کوشـش بطـرس ). تـابی... (ـ السنکسار الجامع لاخبار الانبیاء و الرسل و الشهداء و القدیسین

).مکتبة الکتب القبطیه: اینترنت. نک. (اسقف ملیج و میخاییل اسقف اتریب

یاللـه المرعشـةیمکتبـة آ: قـم.لدر المنثور فی تفسـیر المـأثورا). ق١٤٠٤(الدین ـ سیوطی، جلال

.یالنجف

دار : بیـروت.شرح الشواهد الشعریة فی امّـات الکتـب النحویـه). تابی(ـ شرّاب، محمد بن محمد 

.الکتب العلمیة

.امیرکبیر: تهران. ترجمۀ آذرتاش آذرنوش.تاریخ ادبیات عرب). خ١٣٦٣. (م. ـ عبدالجلیل، ج

. لندن). م١٩٥٤(کتاب مقدس : تیقـ عهد ع

.مکتبة لبنان: بیروت.المصباح المنیر). م١٩٨٧(ـ فیومی، احمد بن محمد 

.جابی). تابی(ـ قاموس عبری ـ عربی للغة العبریة المعاصرة 
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.ـ قرآن کریم

.ناصرخسرو: تهران. الجامع لاحکام القرآن). خ١٣٦٤(ـ قرطبی، محمد 

المطبعـة : لبنـان). م١٩٩٢()الکنیسة الانطاکیة السریانیة المارونیـةبحسب طقس (القداس ـ کتاب

. الکاتولیکیة

.چاپخانۀ معراج: تهران. المنجد). خ١٣٦٥(ـ معلوف، لویس 

ه محمود شـحاته. تفسیر). ق١٤٢٣(بلخی ـ مقاتل بن سلیمان 
ّ
سسـة ؤم: بیـروت. به کوشش عبدالل

.یالعربیخالتار

.دار النوادر: سوریا. حسن التنبه لما ورد فی التشبه).م٢٠١١/ ق١٤٣٢(الدین غزی، محمد ـ نجم

نام کتاب و محتوای آن به زبان سریانی است؛ نـام کتـاب . (تهران). م١٩٧٣(ـ نماز به زبان آشوری

ܠ: چنین است ܢ ܐ ܬ ܬ ).ܬܕ ܕܐܪ ܐ ܘܕܨ

: بیـروت. ونی زغلولبه کوشش کمال بسی. اسباب نزول القرآن). ق١٤١١(ـ واحدی، علی بن احمد 
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NewYork.
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- Maclean, A.J. (Clarendon). A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac,
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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبراثآینۀ می

٢٢٢-٢٠١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یخ نگارانهنقدی بر تصحیح و تحقیق یک متن تار

تروای(
ّ
)»استتار الامام«ار از رسالۀولادیمیر ایوانف و سهیل زک

*سیابعلی بابائی

هچکید

و ویژه در زمینۀ شناسایی، تصحیح، ترجمههمطالعات مرتبط با تاریخ اسماعیلیان ب

خطی، از جمله فعالیـت
ِ

فـرد آن را هبـهـایی اسـت کـه نمونـۀ منحصـرمعرفی نسخ

ایوانف در مطالعات خـود توانسـت . توان در آثار ولادیمیر ایوانف مشاهده نمودمی

مختلف اسماعیلیه را منتشر نمـوده و بـه های فهرست جامعی از متون اصیل شاخه

موضوع مورد بررسـی . ها نیز بپردازدتصحیح، ترجمه و تحقیق پیرامون برخی از آن

شناس روسی در سال شده توسط این شرقدر این نوشتار، نقد یکی از آثار تصحیح

ای دیگـر م بر اسـاس نسـخه٢٠٠٧ار نیز بعدها در سال کّم است که سهیل ز١٩٣٦َ

فـی الجزائـر ةاستتار الامـام و تفـرق الـدعارسالۀ : ت متن آن پرداخته استبه روای

، بـه نقـد و این مقاله با اتکا بر سومین نسـخۀ خطـی موجـود از ایـن رسـاله. لطلبه

ار از مــتن ایــن رســالۀ تحقیــق و تصــحیح ولادیمیــر ایوانــف و ســهیل زکّــبررسـی 

. پردازدمیاسماعیلی 

ارولادیمیر ایوانف، سهیل زکّۀ خطی، ، نسخماعیلیهاس، استتار الامام:هاکلیدواژه

۱۰/۱۰/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۱۸/۸/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

babaeisiab@hum.ikiu.ac.ir/ قزوین )ره(خمینیامامالمللیبیندانشگاهتاریخگروهاستادیار*
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مقدمه. ۱

شناسـیم های خطی مربوط به اسماعیلیان را امروزه از طریق مستشرقانی میبسیاری از نسخه

که با کشف و معرفی طیف وسیعی از این آثار در مناطق مختلف جهان اسلام بـه تصـحیح، 

ی از پرکـارترین ایــن محققــان ولادیمیــر یکــ. انــدهـا پرداختــهترجمـه و تحقیــق پیرامــون آن

. نـک(الکسیویچ ایوانف است که حوزۀ مطالعاتی وی متمرکز بر تحقیقات اسماعیلی است 

علمی خود و اقامت طولانی مدت محقق روسی در طول حیاتاین ). ٦٦٥: ١٣٦٢دفتری، 

از نسـخ در میان اسماعیلیان هندوستان موفق به کشف، شناسایی، تصحیح و انتشار بسیاری 

خـان های سرّی پیروان این فرقه به دور از دسترس مورّها در کتابخانهخطی بکری شد که قرن

یکـی فی الجزائر لطلبهةاستتار الامام و تفرق الدعاکوتاه رسالۀ. شدو محققان نگهداری می

ۀیلادی اقدام به انتشار آن در مجلـم١٩٣٦های خطی است که ایوانف در سال از این نسخه

سنت اسماعیلی مـرتبط مصر نمود و چند سال بعد در کتاب ) 107-1936:93(لیة الآدابک

،ارکّـیل زَسـه. ای مفهومی از آن بـه زبـان انگلیسـی پرداخـتبه ارائۀ ترجمهبا قیام فاطمیان

در فی الأحساء، الشام، العراق، الیمنةالجامع فی أخبار القرامطخ سوری نیز ذیل کتاب مورّ

.تشر نمودرا منآن رساله تن م م٢٠٠٧سال 

با تکیه براستتار الامامۀاز متن رسالمحققتصحیح و تحقیق این دو نقدِمقالۀ حاضر به 

نشـان کـهتآن جهـت اسـازهاین مقالاهمیت. پردازدمیاز این رساله ای تازهخطی ۀنسخ

مملـو از ه،ۀ یـاد شـدعنوان اولین روایـت موجـود از مـتن رسـالبه،تصحیح ایوانفدهدمی

خطاهایی است که به دلیل عدم شناخت محقق از برخی جوانب تـاریخ اسـماعیلیان و عـدم 

ایـن خطاهـا سـبب . تصـحیح، رخ داده اسـتبـه هنگـام دسترسی به منابع اطلاعاتی دقیق 

هـدف .ثار مرجعی از این دست خواهد شدگمراهی محققان تاریخ اسماعیلی در استناد به آ

ایوانـف و سـهیل ۀشناسانتحقیقی و واژهخطاهای علمی، و نقد بررسی این مقاله شاز نگار

عنوان نخسـتین بـهایوانـفترِاهتمام جدیسبببه .استخطیۀار در تصحیح این نسخزکّ

کید مصحح این اثر بر اسـاساین بررسی . خواهد بودایوانف تصحیحر این مقاله ببیشترِ، تأ

مطالعات اسـماعیلی ۀخطی موجود در آرشیو مؤسسۀار با نسختصحیح ایوانف و زکّۀمقابل

. گرفته استلندن صورت 
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فـاطمی در زمـان خلافـت العزیـز ۀداعیـان دورنیشـابوری از ) محمد(بن ابراهیم احمد

در پایان قرن چهارم و آغاز قـرن پـنجم ) ق٤١١-٣٨٦کح(و الحاکم ) ق٣٨٦-٣٤٤حک(

؛ ٦: ١٩٣٩ایوانـف، . نـک(کـرد فعالیت میـ بورـ نیشاعنوان داعی در موطن خود قمری به

فـی ةبن محمد و تفرق الدعااستتار الامام عبداللهنام کامل کتاب وی ). ٢٢: ١٤١٦، غالب

ایـن ). ١/٨٤٥: ١٣٨٠؛ سـزگین، ٣/٥٥: تـابروکلمـان، بـی(اسـت استقامتهالجزائر لطلبه و

های سرّی مربوط به موعهدر مجـموسوم به بُهرهـ وسیله اسماعیلیان مستعلوی هندکتاب به

آنان حفظ شده و تا دوران اخیر کسی غیر از اسماعیلیان امکان دسترسـی بـه آنهـا را نداشـته 

وقـاهره، نسـخۀ آصـفیهۀنسخشامل سه نسخۀ خطی این کتاب ). ٦: ١٩٣٩ایوانف، (است 

ار بـه ترتیـب بـر تصحیح ایوانف و زکّ.)١/٨٤٥: ١٣٨٠سزگین، (موجود است نسخۀ بمبئی 

اسـتتار الامـامدو ترجمه نیز از رسالۀ . بنای نسخۀ بمبئی و نسخۀ قاهره صورت گرفته استم

کوشـش ولادیمیـر ترجمـۀ انگلیسـی ایـن کتـاب به: های غیرفارسی انجام شده استبه زبان

مرتبط با ظهور فاطمیـانایوانف در کتاب  و )Ivanow, 1942: 157-183(سنت اسماعیلیِ

ةکشف الظـلام فـی ترجمـبا عنوان هجریاین کتاب در قرن ششمگجراتیۀترجمپیشتر نیز

به صورت چـاپ ق١٣٣٤بن اسماعیل انجام شده که در سال توسط غلام علیاستتار الامام

؛ ١/٨٤٥: ١٣٨٠؛ سـزگین، ٣/٣٥٥:تـابروکلمـان، بـی(سنگی در بمبئی منتشر شده اسـت 

).١٨/٤٠: ١٤٠٣آقابزرگ تهرانی، ؛٩/٢٣٨: ١٣٧١رفاعی، 

»استتار الامام«نقد تحقیق رسالۀ . ٢

ی و تا پیش از کشف و معرفی گسترده آثار اسماعیلی، تاریخ اسماعیلیان از منظـر منـابع سـنّ

تـاریخ و عقایـد ایـن دربارۀسبب ارائۀ روایتی پر از تناقض امرهمین شد؛میصلیبی روایت 

ژه در بخش عقاید اسماعیلیان ویهرا بیصههای ایوانف و دیگران این نقشتلا. فرقه شده است

جبران نموده و ما امروزه با در دست داشتن طیف وسیعی از آثـار اسـماعیلی در کنـار منـابع 

اما در بُعد تاریخی، همچنان تصویر . از عقاید این فرقه داریمیتردرک روشن،غیراسماعیلی

محققـان ا، زیـراروشنی از برخی ادوار حیات تاریخی اسماعیلیان نداریم
ً
یـن حـوزه اساسـا
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لذا در بازسازی بُعد تاریخی حیـات ایـن ، دانندنگاری نمیاسماعیلیان را دارای سنت تاریخ

اشـتباهات فاحشـی ،ایـن تصـورۀنتیج. کنندبه منابع غیراسماعیلی اکتفا میهمچنان فرقه، 

در مقدمـۀ کتـابایوانـف.عیلیان پیشاافریقیه رخ داده استاست که در نگارش تاریخ اسما

و فاقـد بـه شـیوۀ اسـطوره را اثری استتار الامامرسالۀ، مذاکرات فی حرکة المهدی الفاطمی

اصلی مسئلۀاین اظهار نظر او به دو ریشۀ. )٦: ١٩٣٩ایوانف، (داند نگارانه میارزش تاریخ

:گرددبرمی

هـای آشـکاری بـا گـزارش منـابع تفـاوتاسـتتار الامـامرسالۀ های که دادهایننخست

و اسـتاصالت گزارش منابع غیراسماعیلی قائل به سماعیلی دارد و ایوانف در این میان غیرا

،مؤید برخی روایات طبری اسـتاستتار الامامرسالۀهای که گزارشرغم ایننویسد علیمی

این در حالی اسـت کـه ). ٦: ١٩٣٩ایوانف، (نگارانه است طور کلی فاقد ارزش تاریخاما به

سـازمانی دعـوت ویـژه راجـع بـه معـادلات درونهبـاستتار الامامرسالۀ هایی که درگزارش

مورخـان غیراسـماعیلیِآگاهیاسماعیلی وجود دارد، با توجه به ماهیّت سرّی دعوت و عدم 

تر است؛ زیـرا تنهـا آن دوره از تشکیلات و رخدادهای درونی اسماعیلیان، به واقعیت نزدیک

توانسته است نام و القاب سـران دعـوت و د نیشابوری مییک داعی رده بالای اسماعیلی مانن

نه علل اختلافات داخلی فرقه را به درستی فهم و ثبت کند
ً
بـا محمد بن جریر طبری که مثلا

امکـان آن دوره از تاریخ اسماعیلیه،معاصر بودن با رویدادهای تاریخیوجود
ً
چنـین طبیعتا

هـای گـزارشلـذاداشـته ونعوت اسـماعیلی سازمانی ددسترسی به اخبار و اطلاعات درون

بـر اسـاس اخبـار ،خود را بر اساس شـایعات و درک عمـومی مـردم، یـا در بهتـرین حالـت

تمـامی افـراد تر میزمانی روشنطلبماین . حکومتی ثبت کرده است
ً
شود که بدانیم تقریبـا

انساب جعلـی در مرتبط با دعوت اسماعیلی علاوه بر نام اصلی خود، با نام و القاب و حتی

وسیله از گزند شناسایی و تعقیب حکومت در امان باشـند، و بین مردم مشهور بودند تا بدین

های منابع غیراسماعیلی در شـناخت تـاریخی ایـن ما امروزه به دلیل اصالت دادن به گزارش

لـی های مهم اسماعیلی را در دوران پیشاافریقیه با نـام و القـاب جعدر واقع شخصیّت،فرقه

، بـا نـام و القـابی استتار الامـامآثاری چون ۀدر نگاه اول با مطالعبنابراین،.شناسیمها میآن
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دقیـق ایـن اسـامی و ه بـا تطبیـقِکـحـال آن. رسـدشویم کـه غریـب بـه نظـر مـیمواجه می

خوریم کـه حـاکی ها با گزارش منابع غیراسماعیلی، به افعال مشترکی از آنها برمیشخصیت

). به بعد٣٠: ١٣٩٩سیاب، بابائی(هاست شخصیّتآناز یکی بودن

جغرافیـایی نیـز بـه یهاانکنام مهنگام مواجهه با که ایوانف علاوه بر نام افراد، دیگر این

کنـد آن در تاریخ طبری است و از دیگر منابع پراهمیّت آن دوره غفلت مـیدنبال یافتن مؤیدِ

سـازی ف دیگـر، ایـن محقـق روسـی در مقابلـهاز طـر). به بعـد٢٨: ١٣٩٩سیاب، بابائی(

طبری، به
ِ

تاریخی این نسخ خطی با تاریخ های تـاریخ فرض به گزارشصورت پیشمحتوایِ

دو صـورت که آن را بـه) Al-MAZZA(» المزه«نام روستای ؛ مانند استدادهطبری اصالت 

ــزه« ــره«و » الم ــف، (آورده ) Al-MARRA(» الم ــر دو) ٩٩-٩٨: ١٩٣٩ایوان ــکل را و ه ش

نویسـد کـهمیاطلاعی کرده ون منطقه اظهار بییاز مکان امروزی ااو. استصحیح دانسته

» المزه«در حالی که ؛)Ivanow, 1942: 166(نیافته استآن در تاریخ طبریچیزی در تأیید

،در منـابع جغرافیـایی کهـن. شهر دمشق استدر جنوب غربینام یکی از محلات امروزی

آمـده کـه ایـن شـهر در » المـزه«یاقوت حموی نیـز در توضـیح معجم البلدانب ویژه کتاهب

بر همـین ). ٢/٢١٧: ١٩٩٥یاقوت حموی، (فرسخی جنوب غربی دمشق واقع شده است نیم

نام ) ١تصویر ش. کن(نیز به آن اشاره شده استتار الامامکه در متن رسالۀ باب المزّه،اساس

خش جنـوب غربـی آن بـوده اسـت کـه رو بـه روسـتای های شهر دمشق در بیکی از دروازه

ایوانـف در دهـۀ ، لـیکن )٢تصـویر ش. نـک(شده است باز می»الاباعیةالمز«یا »المزّه«

.کند که چنین مکانی وجود نداردچهل قرن بیستم با صراحت اعلام می

)١تصویر ش (
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)٢تصویر ش(

اسـت » شبون«اشاره به شهری موسوم به های جغرافیایی ولادیمیر ایوانفدیگر از دادهۀنمون

ار، ؛ زکّـ٩٤: ١٩٣٩ایوانـف، (آمـده اسـت »شـیزر«صـورت ار بـهکه در تصحیح سهیل زکّـ

و کفرطـاب بـه احتمـال زیـاد نـام ) یا شـایّون(شبون «: ایوانف نوشته است).٢٧٢: ٢٠٠٧

» ی نکرده استاروستاهای محلی بوده که امروزه دیگر وجود ندارند و طبری نیز به آنها اشاره

)Ivanow, 1942: 160 .(نشده اسـت، نشـان » شبون«به نام یاه در منابع متقدم اشارهکن یا

ار زکّـسهیل نیز که » شیزر«نام . ایوانف در تصحیح نام این شهر استۀ نقص اطلاعاتدهند

عنوان یکی از شهرهای مهم اسلامی در ثغور شام آمده است که براسـاس کند بهمییادآن از 

:تـابـیابوالفـداء، (النعمان تا آنجا دوازده مایل فاصله بـوده اسـت ةاز معرمنابع جغرافیایی، 

. کن(آمده است »مثون«نیز نام این شهر به صورت ماخطی مورد بررسیۀدر نسخ). ٣٠٢

امروزه اثری از آن بر) ٣تصویر ش
ً
ای به نام مثون های قلعهجای نمانده و تنها خرابهکه ظاهرا

لذا گزارش ایوانف از نام این شهرصحیح به نظـر ). ٢٦: ١٣٨٦احسان اوغلو، (ود است موج

.رسدنمی

)٣تصویر ش(

شیواینمسئلۀ دوم
ً
نگـاری تـاریخیـا الگـوی نگاری اسماعیلیان در پارادایم تاریخۀکه اساسا

کـه در واقع اسماعیلیان به دلیل بیـنش خـاص تـاریخی. بندی نیستدینی قابل دسته-سنتی
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داشتند، مانند مورخان مسلمان، حرکت تـاریخی را حاصـل کـنش توأمـان نخبگـان دینـی و 

مسـلمانِد گفـتوضیح این موضوع بایـدر ت. دانستندسیاسی نمی
ِ

کـه در نظـر یـک مـورخ

ن و حاصل کنش نخبگان دینی و سیاسـی یـا بـه عبـارتی پیـامبرایپیشامدرن، حرکت تاریخ

خـدا در ۀعنوان نایبـان اراداین نخبگان هستند که به یعنی؛ است) الرسل و الملوک(پادشان 

: ١٣٨٩رابینسـون، . نـک(هسـتندزمین و عامل حرکت تاریخ بـه سـمت پایـان هدفمنـد آن 

اما در نظر مورخ اسماعیلی، عامل حرکت و پیشرفت تـاریخ بـه سـمت پایـان ). ٢٣٢-٢١٧

و نـه نخبگـان (ا نخبگـان دینـی محتوم خویش، تنها پیامبران و امامان یا به عبارت بهتر تنهـ

اسماعیلی تنها شاهد ثبت حوادث مرتبط با امامان یا نگاریتاریخلذا ما در . هستند) سیاسی

سیاب، بابائی(نخبگان دینی هستیم که از نظر مورخ اسماعیلی قابلیّت ثبت در تاریخ را دارد 

اخبار مربوط به نخبگان دینی محدود است)٦٥: ١٣٩٨
ً
ۀنگارانـ، آثار تـاریخ، و چون اساسا

لذا محققـانی چـون ولادیمیـر ایوانـف و حتـی . از اسماعیلیان باقی نمانده استهمزیادی

نگـری اسـماعیلی، شاخصـه در تـاریخمذهب به دلیل عدم توجه به ایـنمورخان اسماعیلی

منکر وجود هر
ٌ
تنـاقض آشـکار برخـی پـس،. نگـاری بـرای آنـان هسـتندگونه تاریخاساسا

های منابع غیراسماعیلی که حاصل نگرش با گزارشاستتار الامامرسالۀ ی تاریخی در هاداده

یک مورخ اسـماعیلی اسـت یخیتار هـای ، سـبب قضـاوت)بـه بعـد١٣١: همـان(خاصِ

طوری که ولادیمیر ایوانف در توضیحات مختصری کـه عجولانه در این زمینه شده است، به

ند کـه فاقـد کیاسطوره معرفی مۀآن را اثری به شیوست، نوشته ااستتار الامام رسالۀ راجع به

بنـدی نگارانـه دسـتهآن را ذیل آثـار تـاریخ، به قسمی که گونه ارزش تاریخی مستقل بودههر

).٦: ١٩٣٩ایوانف، . نک(کند نمی

»استتار الامام«تصحیح رسالۀ ی برنقد. ۳

شـدهاسـتتار الامـام ۀبر رسـالزکّارو سهیل تحقیق ولادیمیر ایوانفازعلاوه بر نقدهایی که

محقـق بـر این دونگارانه، به دلیل اتکایتاریخۀدر تصحیح و بازسازی متن این رسال،است

بسـیاری ،دقیق متن و شاید عدم تسلط کافی به تاریخ اسماعیلیانۀواحد، عدم مطالعۀنسخ
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بازنویسی برخی افعال و شناسانه، خطا در نگارش نام اشخاص و قبایل، خطا در ایرادات واژه

هـا اشـاره شود که در اینجا بـه برخـی از آندیده میات آنان نیزدر تصحیحنیز ... عبارات و 

و سـهیل ایوانف اتبسیاری از خطاهای لغوی در تصحیح،طور که گفته شدهمان.شودمی

الـه از ایـن مقۀلـذا نگارنـد. واحد در تصحیح متن اسـتۀبر نسخی آناناتکازکّار ناشی از

به استتار الامامرسالۀ خطی موجود از ۀبا دیگر نسخو زکّار ایوانف اتتصحیحۀطریق مقابل

دچـار اء و اماکن یدر ذکر نام و اسامی برخی افراد، اشاین محققاناین نتیجه رسیده است که 

:شودمیاند که در اینجا به مواردی از آن اشاره خطا شده

ار بـه در تصحیحات ولادیمیر ایوانف و سـهیل زکّـ،یطخۀدر متن نسخ» الفوفل«ۀ کلم

مبنـا در ۀو در نسخ) ٢٧٠: همان،ار؛ زک٩٣ّ: ١٩٣٩ایوانف، (آمده است » الفلفل«صورت 

فوفـل یـا ۀکلمـدر واقـع، ).٤تصویر ش. کن(است آمده»الفوفل«به صورت ۀ حاضرمقال

ربوط به درختی اسـت شـبیه تر از آن و مای است شبیه خرما، اما خشکمیوه) Pupel(پوپل 

درخت نارگیل که امروزه در بیشتر نواحی استوایی اقیانوس آرام، جنوب و جنوب شرقی آسـیا 

سـیده، ؛ ابـن٢/٥٩٥: ١٣٨٤مـراد، ؛ ابـن١١/١٣٠: تانویری، بی(کند و شرق آفریقا رشد می

.ده اندخوان» الفلفل«و ایوانف و زکّار آن را ).»الفوفل«ذیل : ؛ دهخدا١٠/٣٦٥: ١٤٢١

)٤تصویر ش(

ط«یمورد دوم واژه
َ

و در » السـقط«صـورت است که در تصحیح ولادیمیر ایوانـف بـه»سَف

: ٢٠٠٧ار، ؛ زکّـ٩٣: ١٩٣٩ایوانـف، (آمـده اسـت » الـبقط«صورت ار بهتصحیح سهیل زکّ

بـوده و جمـع آن » کالای پست و نامرغوب«در تصحیح ایوانف به معنای »سقطال«). ٢٧٠

طی«بر اساس همین .ستا» أسقاط«
َ

ون: جمع آن(فروش به معنای خرده» سَق طِیُّ
َ

. است) سَق

ط«برای واژة 
َ

ار نیـز چنـد معنـا متصـور اسـت از در تصحیح سهیل زکّـ) جمع آن بقوط(» بَق
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ط«، این کلمه به صورت ماخطیِۀدر نسخ. »پارچه«جمله
َ

یا »سبد«معنای آمده که به» سَف

ۀکلم. استکاربرد داشتهه در گذشته کمخصوص زنان است »رعطۀنوعی جعب«یا »زنبیل«

ذکرشـده در رسـالمتن و اینۀیر و معنای آن با توجه به زمیناخ ۀکه بیشتر مخاطبـان اجنـاسِ

).٤تصویر ش. کن(رسد تر به نظر میاند، درستزنان بودهاستتار الامام

بن عبدالله بن صالح سط محمد که به تاریخ بنای شهر سلمیه تودر جایی دیگر از رساله

یفبنی عل«عبارت شوداشاره می
ً
هـا یفبنـی عل«صـورت بـه،در تصـحیح ایوانـف،»ها سـورا

ً
معنای دقیـق اسـت متن و تقدم و تأخر حوادث، فاقد بافتِآمده است که با توجه به » رسوما

ر دع بنای شـهر سـلمیه و ترتیـب زمـانی وقـای). ٢٧٣: ٢٠٠٧ار، ؛ زک٩٥ّ: ١٩٣٩ایوانف، (

نـة محدثـه بناهـا یانت مدکة ویثم أتوا إلی سلم«:استبه این شکل آمده استتار الامامۀرسال

ارحـل عنـی واطلـب : صالح لما أخرجه الخلیفة مـن بغـداد وقـال لـهبن بن عبداللهمحمد

للنصاری، . لنفسک مدینة تبنی بها وتسکن بها
ً
وکان بها أربعة وعشرون دیرا

ً
فبنی علیها سـورا

تأسیسـی کـه سپس به سلمیه آمدند؛ شهر تـازه...«: »ها مع عبیده وأخرج أهلها منهاوسکن ب

او را از بغداد بیـرون کـرد، آنجـا را ]عباسی[ۀ بن صالح در زمانی که خلیفبن عبداللهمحمّد

شهری دیگـر خانـه بسـاز و از نزد من برو و در : به او گفت]یعنی زمانی که خلیفه[بنا نهاد؛ 

آمدن محمّدد[. ساکن شو چهـار دیـر مسـیحی در آن وبیست] بن عبدالله به این شهرر زمانِ

همراه غلامانش در آنجـا سـاکن شـد و در سلمیه ساخت، بههایی]بنا=[دیواراو . منطقه بود

.)٥تصویر ش. کن(»ساکنان آن منطقه را از آنجا بیرون کرد

)٥تصویر ش(

یانـ: فة ابن عمه ببغداد وقـال لـهیعث إلی الخلوب«:همین گزارش چنین آمده استۀدر ادام

الأمصـار یبالنـداء فـین أحـب عمارَتهـا فتـأمر لـکا، ولیطرف الدنینة فیمدیقد وقعت ف
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سپس پسـرعمویش را نـزد خلیفـه بـه «: »حتی یعمرة یسلمیعنیحضروا سوقها یوالتجار أن 

ام، اما دوست دارم آن را آباد های از دنیا رفتمن به شهری در گوشه: بغداد فرستاد و به او گفت

که دستور بدهی در شهرها و در میان تـاجران ]کنمو به این منظور از تو درخواست می[. کنم

.»تا آباد شودندا دهند که به بازار آن یعنی سلمیه بیایند 

» حتی تعمر«ار به صورت در تصحیحات ولادیمیر ایوانف و سهیل زکّ» حتی یعمر«فعل 

؛ ٩٥: ١٩٣٩ایوانـف، (رسـد تر بـه نظـر مـیبا توجه به معنای عبارت صحیحآمده است که 

خطی مورد بررسی در این پژوهش، ایـن عبـارت بـه شـکل ۀدر نسخ). ٢٧٣: ٢٠٠٧ار، زکّ

).٦تصویر ش. کن(است ذکر شدهـحتی یعمرـنادرست

)٦تصویر ش(

ةبـه عنـوان داعـی الـدعاینبوالحسادر جایی دیگر، زمانی که نویسنده به ذکر نخستین اقدام 

ر ییـن مـن تغیل مـا عمـل أبوالحسـفـأوّ«:کنـدپردازد، چنین گزارش میعبیدالله المهدی می

أبوالقاسـم : ان قـد خلـف ثلاثـة أولاد، هـمکـوفـة، وکالیالاحوال لما مات ابومحمـد داعـ

ر دبوالحسـینااولـین تغییـری کـه «: »وأبوالعباس صِهْر لهم زوج أختهممحمدوأبومهزولو

شرایط به وجود آورد، پس از مرگ ابومحمد داعـی کوفـه بـود کـه سـه فرزنـدش ابوالقاسـم، 

.»ابوالعباس نیز با آنان بودهمسر خواهرشان. أبومهزول و محمد وارث او بودند

اشراف وی برازیکی از ایرادات تصحیح ایوانف که ناشی ۀتاریخ اسماعیلیه در دورنبودِ

کوفـه ایوان فرزند سوم ابومحمـد داعـی متوفـبه عنمحمدنام مورد بررسی است، عدم ذکر 

: ١٩٣٦ایوانـف، (کنـد در واقع، ایوانف از پسر سوم این داعی با نام ابوالعباس یاد می. است

در حالی که این ابوالعباس در حقیقت لقب داماد وی بوده است و در منابع اهل سـنت ) ٩٦

نـام سـه پسـر داعـی ). ٣/١٦٦: ١٤٢٧قریـزی، م(یاد شده اسـت » داعی عبدان«از او با نام 



٢١١/نگارانهنقدی بر تصحیح و تحقیق یک متن تاریخ

آنها  خواهرِ به صراحت در نسخه خطی مورد بررسـی در ایـن ) ابوالعباس(ابومحمد و شوهرِ

سد که در تصحیح ایوانف به دلیل اتکا و به نظر می) ٧تصویر ش. کن(مقاله ذکر شده است 

ۀادعـا هـم در مـتن رسـالایـن ه در تأییـدِقرین. واحد، چنین اشتباهی رخ داده استۀبر نسخ

هـای ذکر شده است؛ بدین معنی که از فرزند سوم داعـی ابومحمـد در قسـمتاستتار الامام

.مختلف رساله با عنوان محمد یاد شده است نه ابوالعباس

)٧تصویر ش(

از سلمیه و حرکت به سوی شـمال المهدی در جایی دیگر از رخداد تاریخی خروج عبیدالله 

فـی الوقـت الـذی وصـل إلیـه الخبـر ١مفـأمر المهـدی ع«:ه سخن رفته استاین گونآفریقا 

مهـدی «: »ریـلا غالحاضـنة کـأبا القاسم ولده وجعفر الحاجب وابن بربالرحیل، فأخذ معه

م پس از دریافت آن خبر دستور حرکت داد و فقط فرزندش ابوالقاسـم، جعفـر الحاجـب و ع

.»را همراه خود بردالحاضنةابن برک

ایوانـف، (آمـده اسـت » الخاضن«به صورت به اشتباه در تصحیح ایوانف هبرکابنب لق

ۀالخاضـن از ریشـ. که فاقد معنـای متناسـب بـا مـتن اسـت...) ، ١٠٦، ١٠١، ١٩٣٩:٩٧

رسـالۀ در عربی به معنای دشنام دادن است که هیچ نسـبتی بـا کـاربرد آن در مـتن » خضن«

: ١٤١٣؛ مهنا، ١٣/١٤١: تامنظور، بی؛ ابن١/٦٠٨: ١٩٨٧درید،ابن. نک(ندارد استتار الامام

فرزنـد و ) القائم(آموزش ابوالقاسم تربیت وۀعنوان مربی، وظیفبهو طیب ةبرکابن). ١/٣٤٨

کـه با توجـه بـه ایـن). Ivanow, 1942: 164(اند جانشین عبیدالله المهدی را بر عهده داشته

علی ذکره «یا »علیه السلام«عبارت دعاییی خطی ذکر شده و منظور از آن این عبارت به همین صورت در نسخه. ١

.است» السلام
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ۀبــرای واژ» tutor«از معــادل اســتتار الامـام از رسـالۀانگلیسـی خــود ۀایوانـف در ترجمــ

» الحاضـن«ۀه همان واژک، روشن است )Ivanow, 1942: 172(کند استفاده می» الخاضن«

مـورد ۀ خطـی که در نسخچنان. و این اشتباه از جانب وی سهوی بوده استداشتهمد نظر را 

رسـد کـه ه نظـر مـیب). ٨تصویر ش. کن(است شده کلمه ذکرشکل درستنیزمااستفادۀ

در . همان طیب است که نام حقیقی او بُرکان بوده و مهدی او را طیـب نامیـده اسـتةکبرابن

تربیـت ۀعنوان دو شخص متفاوت نام برده شده کـه هـر دو وظیفـو طیب بهةبرکابناینجا از 

به ـن دورهیایاز دیگر آثار اسماعیلـ الحاجبةسیررسالۀدر متن. اندم را بر عهده داشتهقائ

).١١٠: ١٩٣٩، الیمانی. نک(این موضوع اشاره شده است 

)٨تصویر ش(

از یداللـه المهـدیمـرتبط بـا خـروج عبیضمن گزارش رویـدادها،یگر از رسالهدییدر جا

نـة قعـد یفلما خـرج وصـار إلـی ظـاهر المد«: ن آمده استیقا چنیشمال آفریه به سویسلم

یستخیشاور نفسه ویساعة 
ّ
]سـلمیه[پس وقتی از «: »...غیلان الریاحیه ربه، فبعث إلی ر الل

خارج شد و به بیرون شهر رسید، لحظاتی به تفکر پرداخت و از درگاه پروردگـارش اسـتخاره 

یاحیالغیلان سپس به دنبال . کرد .»...فرستاد ر

آمده که بر اسـاس»یالرباحلانیغ«صورت وانف بهیح ایدر تصح»یغیلان الریاح«نام 

). ۹۷: ۱۹۳۹؛ ایوانـف، ۹تصویر ش. نک(ست یح نیصح،ن مقالهیدر ایمورد بررسۀنسخ

ه چند سـال بعـد از کاستتار الامامرسالۀ انگلیسی ۀنماند که ایوانف در پاورقی ترجمناگفته

,Ivanow(ده اسـت شـذکـر) الریـاحی=(ح این نـام یانجام شده املای صحویحیتصح

1942: 165(.
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)٩رۀ تصویر شما(

توسـط قرامطـه، شـرح ی ـعبیدالله المهدةالدعایداعـدستگیری ابوالحسین هنگام روایت

حتی وصل إلی سـلمکفأصبح العس«:شودروایت مینیچنیشته شدن وک
ً
ة، ونـزل یر راحلا

فأقام باب الخندقعلی بالمعسکران نزوله که حدثا، ویحدث فین معه لم یر وأبوالحسکالعس

سپس سپاه حرکت کرد تا اینکه بـه سـلمیه رسـید، سـپاه «: »نی، ثم قتل أبوالحسامیبها ثلاثة أ

ــود، أبوالحســینفــرود آمــد و ]در ســلمیه[ ــز بــه همــراه آن ب ــاقی ]امــا[نی در آنجــا نیــز اتف

. بود، فرود آمـد و سـه روز در آنجـا مانـدباب الخندقکه در لشکرگاهدر ]أبومهزول[.نیفتاد

.»را به قتل رساندأبوالحسین]جادر همان[سپس 

ار کـرا بـه » رکعس«ۀواژرگاه، کلشیبه معنامعسکرۀواژیجاهوانف بیت فوق، ایدر روا

نادرست است، مایخطۀو نیز ذکر شکل صحیح آن در نسخجملهیه با توجه به معنکبرده 

). ١٠تصویر ش. کن(

)١٠تصویر ش(

بـاب «صـورت بـهمـاخطـی ۀنسـخیح ولادیمیر ایوانف و نیـز درز در تصحینباب الخندق

رسالۀ انگلیسی ۀالبته ایوانف در پاورقی ترجم). ١٠٠: ١٩٣٩ایوانف، (آمده است » الحَفنَده

دچـار تردیـد اسـت » ةالحقیـد«و » ةالحفنـد«دو صـورت بـیناشاره کرده که استتار الامام
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)Ivanow, 1942: 171 .(مـرتبط، دیگـر منـابع اسـماعیلی و غیراسـماعیلیه اما با رجـوع بـ

رسـد صحیح به نظـر مـیار ذکر شده است،که در تصحیح سهیل زکّ» باب الخندق«عبارت 

).٢/٧٩: ١٤٢٧؛ مقریزی، ٥/٢٤٥: ٢٠٠٦عمادالدین ادریس، (

در جایی دیگر، هنگام اشاره به غارت اموال عبیدالله المهدی توسط قرامطـه چنـین نقـل 

عثمـان بـن حجـان، ین ودور بنـیالحسـیثم رحل بالغداة إلی حماة وإلی دار أبـ«:شودمی

ن یالحسـیانت فـی دار أبـکن، ویالحسیعلیه السلام ولأبیها للمهدیان فکع ما یفنهب جم

حرکت کرد و ةپس در هنگام نماز صبح به سمت حماس«: »صلوات الله علیهخزانة للمهدی

تعلق به مهـدی و بن حجان رفت و هر آنچه را که مهای بنی عثمانو خانهأبوالحسینۀانبه خ

.»بودیهای مهدیکی از خزانهأبوالحسینخانة ]زیرا[در آنجا بود غارت کرد؛ أبوالحسین

و کانت دار أبی «: ار به این صورت آمده استاخیر در تصحیحات و ایوانف و زکّعبارت

آن چنین ۀکه ترجم) ٢٧٨: ٢٠٠٧ار، ؛ زک١٠٠ّ: ١٩٣٩ایوانف، (» معخزانة المهدیالحسین 

أبوالحسـین یکـی از ۀخانـ«که عبارت ؛ درحالی»مهدی بودۀأبوالحسین خزانۀخان«شود می

نیز به ۀ ماخطی مورد استفادۀدر نسخکه، چنانرسدتر به نظر میصحیح» خزائن مهدی بود

، زیرا اموال و هـدایایی کـه از طـرف مؤمنـان )١١تصویر ش. نک(همین صورت آمده است 

الدعاة وی که در آن زمان شد ابتدا به دست داعیالمهدی فرستاده میاسماعیلی برای عبیدالله 

رسید و أبوالحسین آن اموال را در فرصت مناسب به سلمیه کـه مهـدی در أبوالحسین بود می

صورت موقت در خانۀ أبوالحسین لذا همواره اموالی از مهدی به. دادآنجا ساکن بود انتقال می

).١٠٨: ١٩٣٩ایوانف، (آمد خزائن مهدی به شمار میموجود بود و خانۀ وی یکی از 

)١١تصویر ش (
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گونـه شام برای رویارویی بـا سـپاه بغـداد، ایـنۀدر جایی دیگر، هنگام بسیج نیروهای قرامط

ه وهـو بحمـاة أن أبـوالاغر السـلم«:شودروایت می
ّ
خـرج یثم أتی الخبر أبا مهزول لعنه الل

فتوجـه عمیطـر المکنـی بـالمطوقهـا یره وأخرج علکبأ عساه، فعید إلیریر من بغداد کبالعس

در ]همچنـان[کـه ـلعنت خدا بـر او بـادـمهزولبااپس از آن به «: »الأغریر إلی أبکالعس

.بوالاغر سلمی با سپاهش از بغداد به قصد او حرکـت کـرده اسـتاخبر رسید که بود، ةحما

عمیطر مکنی به المطوقجنگ کرد و ۀمادسپاهیانش را آ]بومهزولا،از شنیدن این خبر[پس 

.»...بوالاغر رفتاسپاه به سوی ]او با[. را بر آنان گماشت

و در » عطـربن القندسـی الأحمـی«صـورتهولادیمیر ایوانـف بـدر تصحیحطریعمنام 

ایوانـف، (آمـده اسـت » عطربن الکندسی الأحمی«صورت مبنا در این مقاله بهنسخۀ خطی

رسـد کـه نـام وی بـه نظـر مـی،این شخصۀاس گزارش مقریزی درباربر اس). ۱۰۱: ۱۹۳۹

مقریـزی ایـن شـخص را غلامـی جنگجـو متعلـق بـه . او مطوق بـوده اسـتۀعمطیر و کنی

با توجـه بـه شـهرت رهبـران قرمطـی در ). ۴/۱۷: ۱۴۲۷مقریزی، (مهرویه دانسته است بنی

ۀمانده از رسـالدر نسخ خطی باقیرسد که این نام مهرویه، به نظر میمنابع اهل سنت به بنی

).۱۲تصویر ش. کن(با اندکی خطا درج شده است استتار الامام

)١٢تصویر ش(

، گزارش رویداد به این شـکل )قرمطی(أبومهزولسلمیه توسط در ماجرای قتل عام هاشمیانِ
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ن ایر إلـی دورهـم فـأحرقوا النسـاء والصـبکل العسـیان من الغد بعث خکولما «:آمده است

، فقتلوا مائة واحد وأربعینبه ]ذلک[ان عدد من فعل کوالبنات والأطفال، و
ً
و «: »لهـمکنفسا

هایشان فرستاد و زنان و پسران و دختران و کودکانشـان روز بعد گروهی از سپاهیان را به خانه

.»نفر بود که همگی کشته شدند١٤٠را سوزاندند، تعداد کسانی که با آنان چنین شد 

، در )١٣تصـویر ش. نـک(که در نسخۀ خطی مـا آمـده )مائة واحد وأربعین(١٤٠عدد 

ایوانف، (آمده است ) ١٤١یعنی (مائة و إحدی و أربعینتصحیح ولادیمیر ایوانف به صورت 

. که به دلیل اتکا بر نسخۀ واحد بوده است) ٢٧٩: ٢٠٠٧؛ زکّار، ١٠٢: ١٩٣٩

)١٣تصویر ش(

با سپاه بغداد، شمار سپاهیان قرامطه بـه قرامطهجنگوم دور دضمن گزارشدر جایی دیگر،

مان یه الخبر أن محمد بن سلیوهو منتظر لقدومه حتی وصل إل«:شوداین صورت روایت می

إل
ً
ة آلاف فـارس، یـثمانیر فـکالسـاعة بخـروج العسـکه، فأمر تلیقد خرج من بغداد قادما

بـن که به او خبـر رسـید کـه محمـداینو منتظر آمدن مهدی بود تا ... «: »راجلستة آلافو

آنگاه دستور به خروج سپاهی شـامل هشـت . سلیمان از بغداد به سوی او حرکت کرده است

.»...پیاده داد شش هزارهزار سواره و 

که آمده است »ألفةست«مبنا در این مقاله به شکل غلط خطی ۀدر نسخهزارششعدد

ةسـت«صـورت در تصحیح ولادیمیر ایوانف بهاین عدد.است»آلافةست«شکل درست آن 

که مغایر عدد ذکرشـده ) ٢٨٠: ٢٠٠٧ار، ؛ زک١٠٣ّ: ١٩٣٩ایوانف، (آمده است » عشر ألف

منظـور رسد که ولادیمیر ایوانف بـهبه نظر می).١٤تصویر ش. کن(است ماخطی ۀدر نسخ

هـزار نفـر ١٦قرمطی را ، تعداد پیاده نظام )هزارشش(» آلافةست«جای هاصلاح این ایراد، ب

تعداد پیاده نظام بیشتر که در جنگدانسته است که با توجه به این) عشر ألفةست(
ً
ها معمولا
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.رسداز سواره نظام بوده است، درست به نظر می

)١٤تصویر ش (

: ن بقوا معـهیالدعاة الذکوقال لأولئ... «:استأبومهزول به شهر سلمیه چنینروایت ورود 

ان کـوم، وإنمـا یـالکنة إلا ذلین دخل المدیکة، ولم یسلم١نةیببت أدخل الحمام بمدأحیإن

بظاهرها، و
ً
ـه لمـا مضـی عنـه أولئـیحکان ذلکنازلا

ّ
أن أیـئسالمحبـون وکلة منه لعنـه الل

بـه آن گـروه از داعیـانی کـه ]أبـومهزول[«: »...یده ریفوته ما یصل، و خاف أن یلا یالمهد

این در حالی بـود [دوست دارم به حمام سلمیه بروم؛ : مانده بودند، گفتهمراه او در سلمیه 

این از مکر آن ملعـون . نشده بود و در بیرون آن اردو زده بود]سلمیه[تا آن روز وارد شهر ]که

، ناامید شده بـودداران مهدی با سپاه رفته بودند و از آمدن مهدی نیز بود در زمانی که دوست

.»...که به دنبال آن است از دست بدهد ترسید آنچه را می

: ١٩٣٩ایوانـف، (آمـده » أیـس«صـورت در تصحیح ولادیمیر ایوانـف بـه»أیئس«فعل 

سَ«شکل صـحیح ایـن فعـل . که صحیح نیست) ٢٨٠: ٢٠٠٧ار، ؛ زک١٠٣ّ
َ
بـه » أیـئَسَ/أیْـأ

. کنـ(شـده اسـت ذکـردرستی بهی تحقیق مامبنانسخۀ است که در » ناامید شدن«معنای 

).١٥تصویر ش

کـه در اینجـا بـه همـان ) ۲۸۰: ۲۰۰۷ار، زکّ(آمده است » ةفی مدین«صورت ار بهحیح سهیل زکّاین کلمه در تص. ١

تفـاوتی در معنـای البتـه وجـود هـر دو واژهخطی موردبررسی نگارش یافته، ذکر شده است؛ ۀشکلی که در نسخ

.کندجمله ایجاد نمی
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)١٥تصویر ش (

در جایی دیگر راجع به مقصد فرار قرمطی پس از شکست در مقابل سپاه بغداد چنین روایت 

ة تـدمر، یـناح]إلـی[: ؟ فقالوا لـهین توجه القرمطیأ: مانیوسأل محمد بن سل... «:شودمی

ع ما کـان یا جمره عنه، و نهبوکفافترق عسالصحراأنه دخل : طلبه ألف فارس فقالوایفوجه ف

ۀمنطقـ]به سمت[: قرمطی به کدام سو رفت؟ گفتند: محمدبن سلیمان پرسید... «: »...معه

از [پـس ]آن سـواران[. هـزار سـوار را بـه دنبـال او فرسـتاد]محمدبن سـلیمان[آنگاه . تدمر

شده و سپاهش از اطراف او پراکنـده شـده و بیاباناو وارد : گفتند]بازگشت از تعقیب قرمطی

.»...اندآنچه که با او بوده را غارت کردهۀهم

الخضـراءصـورت و نیز در تصحیح ایوانـف بـهمورد مطالعۀ مانسخۀ در الصحراءۀکلم

رود نـام مکـانی که گمان مـی) ١٦تصویر ش. کن؛ ١٠٥: ١٩٣٩ایوانف، (ضبط شده است 

معنـا و مقصـود مـتن و با توجه بهوچنین مکانی در منابع، بودن ختهشنانااما به دلیل ،باشد

ار، زکّـ(»الصـحراء«،ارشده در تصحیح سهیل زکّـشکل ضبطموقعیت جغرافیایی رخدادها،

صـحرایی در آن منـاطق ای ناحیـهو اشـاره بـه نمایدمیتر به واقعیت نزدیک، )٢٨٣: ١٩٣٩

.دارد
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)١٦تصویر ش(

گیرینتیجه. ۴

رغـم مطالعات اسـماعیلی علـیۀحوزهای مستشرقان بزرگی چون ولادیمیر ایوانف در تلاش

نویافتۀشناسایی و معرفی نسخ خطی  اسماعیلیمحققان تاریخۀاین حوزه به جامعمختلفِ

ِ
نگـارش اسماعیلیه از منظر مخالفان محدودی که کمبود منابع و معضل اتکا بر منابع و رفع

. کنـدبنیزر گمراهیتواند پژوهشگران تاریخ را در درک محتوای این آثار دچامی، یافته است

کار مورخانی چون ولادیمیر ایوانف، نقیصهاین 
ً
تا حدود زیادی ناشی از این است که اساسا

شناساییۀن همومتدقیق و عمیقِۀکشف، شناسایی و معرفی منابع است نه مطالع
ِ

،شدهنسخ

مـتن در کـافیۀمطالعکاری که پیش روی این مستشرق روسی بوده، فرصتزیرا حجم زیادِ

تحقیقـات بهناگزیر پژوهان هیبنابراین،اسماعیل. را از او سلب کرده استشدهآثار کشفۀهم

ار، سهیل زکّـزبانی چونان عربرغم توجه محققبه.آثار هستندمحتوای این دربارۀتری دقیق

؛ کمـا اینکـه نگرفته اسـتبه شیوه ای جدی صورتتاریخ اسماعیلیان ۀچنین کاری در حوز

در و پـس از وی سـهیل زکّـار ولادیمیـر ایوانـف با شواهدی نشان داده شد کـه مقاله در این

.اندشدههاییدچار خطااستتار الامامرسالۀ یمحتواو تحقیق درتصحیح متن

نگری اسماعیلی اسـت ایوانف از تاریخنادرستناشی از درکییکاز میان این خطاها، 

بینـد ودینـی مـیـنگری سـنتییل پارادایم تاریخکه بر اساس معرفت پیشین محقق، آن را ذ

نگارانه، محتوای آن را فاقـد ارزش های این پارادایم تاریخشاخصهناآشنا بودن با به دلیل،لذا
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خطای دیگر که پیامد مستقیم خطای نخست است این اسـت کـه ایوانـف . ددانتاریخی می

عنـوان یـک منبـع های تـاریخ طبـری بـهشمحتوای تاریخی این آثار را با تکیه بر گزاراعتبار

کـه یـک اثـر ، فـارغ از ایـنسـنجدمـیمعتبر مربـوط بـه قـرن چهـارم هجـری ۀنگارانتاریخ

این فرقه به نگارش درآمده اسـت، ۀرتباسماعیلی که توسط یکی از داعیان عالیۀنگارانتاریخ

توانـد ماعیلی مـیسازمانی دعـوت اسـبه دلیل اشراف اطلاعاتی نویسنده بر معادلات درون

تری راجع به این فرقه ارئه نماید کـه شـاید نتـوان آن را در تر و موثقهای تاریخی دقیقگزارش

ایوانف بر تاریخ زیاده از حدِّتکایالبته ا. ماعیلی دیگری یافتتاریخ طبری یا هر منبع غیراس

در یوخطی سـبب شـده اسـت کـه ۀدقت کافی در تصحیح متن این نسخنداشتن طبری و 

شناخت موقعیت کنونی برخی مواضع جغرافیایی مورد اشاره در متن آن هم دچار خطا شـود 

دربـارۀایوانـف اظهـارنظر نیـز در مسـئلههمـین .اطلاعـی نمایـدها اظهار بیو از مکان آن

. تـأثیر نبـوده اسـتبـیاسـتتار الامـامرسالۀ ای محتوای غیرتاریخی بودن و ماهیّت اسطوره

در ی متعـددی خطی واحد در تصحیح نیز سبب بروز خطاهـاۀبر یک نسخاتکاء،همچنین

بـاقی ار نیز تـا حـدود زیـادی بازسازی متن این رساله شده که متأسفانه در گزارش سهیل زکّ

افتـه نیازمنـد یهمتن ایـن قبیـل آثـار تازکهاست معایب و نواقصسبب همینبه.استمانده

.استتصحیح و تحقیق مجدد 

منابع

. دار العلم للملایین: بیروت.ةاللغةجمهر.)م١٩٨٧(ن حسن بدرید، محمدابنـ 

ة ـدار الکتب العلمیـ: بیروت.المحکم و المحیط الأعظم.)ق١٤٢١(بن اسماعیل سیده، علیابنـ 

.منشورات محمدعلی بیضون

: تهـران.المصطلح الأعجمی فـی کتـب الطـب و الصـیدلۀ العربیـۀ.)ش١٣٨٤(مراد، ابراهیم ابنـ 

.طب اسلامی و مکمل،مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکیـدانشگاه علوم پزشکی ایران

.و النشر و التوزیعةدار الفکر للطباع: بیروت.لسان العرب.)تابی(منظور، محمد بن مکرم ابنـ 

تحقیـق .تاریخ أبی الفداء المسمی المختصر فی أخبار البشـر.)تابی(أبوالفداء، اسماعیل بن علی ـ 

.ةدار الکتب العلمی: بیروت.محمد دیوب
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اسـتتار الامـام و (مذاکرات فی حرکة المهـدی الفـاطمی ). م١٩٣٩(ایوانف، ولادیمیر الکسیویچ ـ 

.مطبعة العلمی الفرنسی للآثار الشرقیة: قاهره.)سیرة الحاجب

.دار الأضواء: بیروت. الذریعة إلی تصانیف الشیعة). ق١٤٠٣(آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن ـ 

پیـدایش شـهر سـلمیه در منـابع : گـذاری یـک رخـدادتـاریخ«). ش١٣٩٨(بابائی سیاب، علـی ـ 

.٢٥-٩: ٤١، شتاریخ اسلام و ایران. »اسماعیلی و غیراسماعیلی

پژوهشـگاه حـوزه و : قـم. نگـاری اسـماعیلیاننگـری و تـاریختاریخ). ش١٣٩٨(

.دانشگاه

منبعـی بـرای : های تاریخ رسـالۀ اسـتتار الامـاماعتبارسنجی گزارش«). ش١٣٩٩(ـ  

: ٤٣ش،مطالعات تـاریخ فرهنگـی. »فرهنگی اسماعیلیان پیشاافریقیهـ بازنویسی تاریخ سیاسی

٤٢-٢٨.

نگـری تـاریخ«). ش١٣٩٨(احمـدی و سـیّد هاشـم آقـاجری بابائی سیاب، علـی؛ فاطمـه جـانـ 

.٧٤-٥٥: ٢٣ش.نگارینگری و تاریختاریخ. »فلسفۀ نظری تاریخهای مؤلفه: اسماعیلیان

. ترجمـۀ رمضـان عبـدالتوّاب و عبـدالحلیم نجـار. تاریخ الأدب العربی). تابی(بروکلمان، کارل ـ 

.دار المعارف: قاهره

: ٩و ٨ش ، آینـده. »شناسـیولادیمیر ایوانف، استادی در اسماعیلیه«). ش١٣٦٢(دفتری، فرهاد ـ 

٦٦٨-٦٦٥.

: تهـران.ترجمـه مصـطفی سـبحانی.نگـاری اسـلامیتـاریخ.)ش١٣٨٩(.افرابینسون، چیسـ 

.تاریخ اسلامۀپژوهشکد

سـازمان چـاپ و : تهران. معجم ما کتب عن الرسول و أهل البیت). ش١٣٧١(رفاعی، عبدالجبار ـ 

.انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

: دمشـق. بار القرامطة فی الأحساء، الشـام، العـراق، الـیمنالجامع فی أخ). م٢٠٠٧(زکار، سهیل ـ 

.التکوین

. ترجمـۀ کیکـاووس جهانـداری و دیگـران. هـای عربـیتاریخ نگارش). ش١٣٨٠(سزگین، فؤاد ـ 

. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران

القسم الخاص من کتـاب عیـون تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالغرب .)م٢٠٠٦(عمادالدین ادریس ـ 

.دار المغرب الإسلامی: بیروت.تصحیح محمد یعلاوی.الأخبار

ـــــــــــــ

ــــــــــــــ 
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).ق١٤١٦(نیشابوری، احمد بن ابراهیم ←مقدمه . غالب، مصطفیـ 

دار الغـرب : بیـروت. تحقیق محمد یعـلاوی. المقفی الکبیر). ق١٤٢٧(مقریزی، احمد بن علی ـ 

.الإسلامی

.الغرب الاسلامیدار: بیروت.تحقیق محمد یعلاوی.المقفی الکبیر.)ق١٤٢٧(ــــــــــــــ 

ة دار الکتب العلمیـ: بیروت.تهذیب لسان العرب: لسان اللسان.)ق١٤١٣(بن علی مهنا، عبداللهـ 

. منشورات محمدعلی بیضونـ 

یری، احمدـ  لوثـائق دار الکتـب وا: قـاهره.نهایۀ الأرب فـی فنـون الأدب.)تابی(بن عبدالوهاب نو

.ةالقومی

دار : بیـروت. تحقیـق مصـطفی غالـب. إثبـات الإمامـة). ق١٤١٦(نیشابوری، احمد بن ابـراهیم ـ 

.الأندلس

.دار صادر: بیروت. معجم البلدان). م١٩٩٥(یاقوت حموی ـ 

).م١٩٣٩(ایوانف ←١٣٣-١٠٧صص. الیمانی، محمد بن محمدـ 
- Ivanow, Vladmir Alekseevich (1942 AD). Ismaili tradition concerning the rise

of the Fatimids. London: Oxford university press.



، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٢٣٩-٢٢٣، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یخ یختحلیلی بر تار یخری بیجنِنگانگری و تار خوانصفویتار

*نژادمحسن بهرام

چکیده

خـان گرجـی نگاری است که با نگاشتن زندگی سیاسی و نظامی رستمتاریخبیجن

او شاید از نقالانی بوده است که بعدها به . در میان مورخان صفوی به شهرت رسید

زد که پرداپژوهش حاضر به بررسی این پرسش می. آوردای روینگاری حرفهتاریخ

اندیشـید و در خـان چگونـه مـیشخصـیت رسـتمنگارانـۀتاریخبیجن در پردازش

هایی کمک گرفت؟ تشریح و تبیین آن از چه روش

، بلکه متأثر دنگرکه بیجن نواندیشانه به تاریخ نمیدهدبررسی حاضر نشان می

گـری نا با حفظ مبانی تاریخکوشد ت، میصفویـاز سنت و میراث اسلامی، ایرانی

نظام فکری خـودش را است، سنتی که بر اصل دین، عبرت، تقدیر و اخلاق استوار 

گرایانۀ نظامی هدایت و سامان دهد و با الهـام از سـبک در مسیر بسط نگاه قهرمان

التقاطی از روشبا،ادبی رایج
ّ

-های رسـتمالی و انتقادی از قهرمانیهای روایی، نق
اش هـایی کـه روح زمانـهنـد، و بـه کنجکـاویجانبداری کخان در برابر دشمانش

.پاسخ دهدبینانهدرستی و واقعکرد بهجستجو می

نگـاری، ، صـفویه، تـاریخخـان سپهسـالارتـاریخ رسـتمخـوان، صـفویبیجن تاریخ:هاکلیدواژه
نگریتاریخ

۲۸/۹/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲/۸/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

bahramnejad1345@yahoo.com/ )ره(خمینیالمللی اماموه تاریخ، دانشگاه بیندانشیار گر*
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مقدمه. ١

ایرانـی ـ ی علمی، دینی، سیاسی، ادبی و هنری در فرهنگ اسـلامیهاشخصیتسرگذشتنگارش

اندنگاری دوران اسلامی داشـتهی در تاریخزیادسهم یی از این دستهانوشته. ای داردسابقۀ دیرینه

و اغلب نیز به طبقات و تذکره شهرت دارند اگرچه به همۀ ابعاد زنـدگی آن ) ١٢١: ١٣٦٦روزنتال،(

تی آنان و شرایط تـاریخیهای گوناگون شخصیدر فهم جنبهبا این حال،. پردازنددسته از رجال نمی

ایـن دسـته متـون بـا حفـظ سـاختارهای ). ١٤٥: ١٣٨٨توانی،ملائی(دارندنقش مهمی،زمانشان

نبـوده و مصـونای ی مسلط فکری و سیاسی در هر زمانههااز تأثیرات گفتمان،علمی و روشی خود

است که با تشـکیل دولتـی تاریخی آن دوران صفوی ادیقمصی ازیک. اندسو با آنان تکامل یافتههم

نویسان همـوار نامهراه را برای زندگی،تمرکزگرا با محوریت شاه، و تسلط رسمی مذهب شیعۀ امامی

و نگـارشیخـود از طبقـات مختلـف اجتمـاعۀرجال زمانـای به جایگاه ساخت تا با رویکرد تازه

یبـاقیکـه از دوران صـفوی یهـانمونـهازیکی.ورزنداهتمام آنان یو فرهنگیاجتماعنامۀ یزندگ

،خـانرسـتمیو نظـامیاسـیسیزندگآنموضوعکهاستیخان سپهسالار گرجرستمیختارمانده 

درویدرسـیبـه مقـام سپهسـالاریصفدر عهد شاهکه استعباس اولشاهگرجیغلامانازیکی

خـوان صـفویتـاریخبـیجن. کـردایفـاعثمانیویرانایهاجنگدرمهمینقشیاتشحیهاسال

کهکتابینمؤلف ا
ً
بـا الهـام از فرهنـگ ) شانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام. نک(داشتهگرجیتباراحتمالا

بعـد از تقر،کتـابیـنانوشـتنبا یعصر صفوینگاریختار
ً
اثـرنخسـتینهشـتاد سـال کـه از یبـا

ــت ــهسرگذش ــانگاران ــتب ــیمحوری ــیغلام ــدطاهر چرکس ــر محم ــطاماث ــتمییبس ،١گذش

.یدتازه بخشیرا جاننویسیالحشرح

یسینونامهو سرگذشتخیتاربهنسبتجنیبکهاستپرسشنیاپاسخدنبال هبپژوهش حاضر 

نتیجۀ بررسی نگارنـده مؤیـد ایـن فرضـیهد؟یآن برگزانیبیرا برایو چه روشستینگریچگونه م

نگاهیجنیکه باست 
ً
کـرده بسط رویـدادها کوشـش وو شرح نشیدارد و در گزانهیگرانخبهکاملا

را در ساختار قدرت سیاسی عصر صفوی برجسته سـازد و محوریت یک شخصیت نظامیاست که

ای بـه زبـان تـا کنـون مقالـه. ببنددکار اش را بهی سبکی رایج زمانههادر تشریح و تبیین آن، ویژگی

نظـامیوسیاسـیحالشـرحآنموضـوعکـهبسـطامیمحمـدطاهراثـرفریدونیـهفتوحاتکتاببهاستاشاره. ١

.استاولعباسشاهبزرگسردارانازوچرکسیغلامانازخانفریدون
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ی غیرفارسـیهـاپژوهشامـا در میـان،انتشـار نیافتـه اسـتو روش کار بیجننگاهبارۀفارسی در

جیورجــو روتـا بـا عنــوانازای اسـت مقالـهنخســت.قابــل ملاحظـه اسـتدر ایـن زمینـهدو اثـر

“Three Little-Known Persian Sources of Seventeenth Century” در مجلـۀ کـه

معرفـی و بـه این مقالـه بیشـتر ). Rota, 1998: 159-176(استشدهمنتشریرانشناسیمطالعات ا

میـرازیصـفشـاهیختـاراز ابوالمفـاخر تفرشـی، یصـفشـاهیختاریعنی ،یسۀ سه نسخۀ خطیمقا

دومین پژوهش کـه اهمیـت بیشـتری . پردازدمیاثر بیجنخانرستمیختارو ،محمدحسین تفرشی

به بررسی محتوایی کتاب خوددر قالب رسالۀ دکتریدارد از همان نویسنده است که 
ً
یختـارمستقلا

این رساله به زبان ایتالیایی است و در انستیتوی مطالعات ایرانشناسی وین . پرداخته استخانرستم

حاضردر تحقیقلذاو،به فارسی ترجمه نشدهاین زمانتااثراین ). Rota, 2009(دفاع شده است

.بهره گرفته شدمقدمۀ کوتاه انگلیسی آن نبود و فقط ازامکان استفادۀ مستقیم از آن

یکنشگر فرهنگیکبه عنوان نیجب. ٢

حدس زد که توانمیاز فحوای عبارات او؛ فقطیستدر دست نیجناز بایقابل ملاحظهحال شرح

تباری گرجی داشته 
ً
از . نگریسته اسـتنسبت به حکومت و خاندان صفوی جانبدارانه میو احتمالا

شـعار کـه از روی صـافی دل و این دولت ابدپیوند را خاصیتی است که هر معتقد اخـلاص«نظر او 

انبـاز نهـال آمـالش طراز ساید از پرتو آفتاب عنایت ملک بیپیشانی نیاز به خاکروب این آستان اقبال

گستر گشته، غنچۀ تمنایش در چمن مراد به نسیم سرافرازی شکفتن گیرد، و هریـک از مریـدان سایه

باختن را حیـات ابـدی نشان جانلایتنیت که در طریق ارادت دودمان وطینت و صوفیان صافیپاک

یاو در دورانـ). ٢٤: ١٤٠١یجن،بـ(»گـرددروی دنیا و آخرت مـیدارین دریافته سرخۀپندارد، نشأ

بـه صـلح بـا عثمـانی،)ق١٠٤٩(ذهـاب ۀبعد از معاهدیصفوحکومتکرد که یمیزندگ
ً
نسـبتا

تکیـه زده و حفـظ شـاهیر تخـتگرجی بود بـیکه از مادرمانیسلبود و شاهافتهیست دیداریپا

ونـوش شـاهانه بـر کردن اوقاتش با زنان حرم و مجالس عیشآرامش سیاسی در کشور را برای سپری

ــرجیح مــی ــر حکــومتی ت ــر روش دیگ ــر،(داده ــارری،جملــی؛ ٦٢-٥٩: ١٣٦٣کمپف :١٣٤٨ک

لات در این دوران غلامان و خواجگان بـیش از هـر زمـانی در سـاختار قـدرت و تشـکی). ٩١-٩٠

تصمیمات کشوری و لشکری بدون
ً
گرفـتتدبیر آنان انجـام نمیرأی ونظامی نفوذ داشتند و اساسا

ــر،( ــون،٢٢٩: ١٣٦٣کمپف ــتمبرآمــدن).١١٤-١٣٧٧:١١٣؛ سانس ــهخان گرجــی رس مقــام ب
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موقعیـت غلامـان گرجـی را ،آمدشمار میهکه دومین منصب مهم بعد از وزیر اعظم ب،سپهسالاری

و سپهسـالارم اونـاکـه همخـودنوشتن سرگذشت تـاریخی نیـای بیجن بهاقدام. ه بودتر ساختقوی

.تأثیر بوده باشدتواند در این تصمیم او بی، نمیصفی بوده استعباس و شاهشاه

اوگفت کـه توانیبه خود نسبت داده ماوکه یامانده و حرفهبیجنکه از یاستناد به تنها کتاببا

از هماست،بودهرهنگیفکنشگریکتنها 
ً
جـا ینو در چنـدکرده یراه هم امرار معاش مینو ظاهرا

نـک(نگار داده است یعوقایابه خود عنوان ناظم و راقم اخبار و یزاز کتابش ن
ً
: ١٤٠١یجن،بـ. مـثلا

نـه برای خـود برگزیـدهرا هم کهی»خوانصفوییختار«رود که عنوان میگمان). ٩٠، ٦٤، ٥،١٧
ً
صفویهیخدادن سطح دانش و مهارت خود در تارنشانیبرایشتربلکه بی،دوستیاز سر صفوصرفا

یشـتربعنـوانیینچنـینشگـزکـهمحتمل است،حالینبا ا). پانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام(استبوده

بـه نـام یاز ویشبوده است کـه پـدیگرینگارانیختاردر مقایسه باتشخص خودنشان دادنیبرا

یسـت،زیمیدهم هجرۀکه در سدخاقانیجهانگشااند؛ همچون صاحب شهرت داشته»یجنب«

اسـت رسـاندهیـانق اثرش را بـه پا١٠٨٦که در سالیصفویلاسماعشاهیآراعالمتاریخمؤلفو

).١٩٣-١٩٢: ١٣٨٦آرام، (

قصـهۀفـبـا حررای خـود قائـل بـوده،که بیبا توجه به شغلجنیوجود دارد که بزیناحتمالنیا

چنان. بوده استنگانهیبیصفوعهددرجیرایو نقالیخوان
ّ

یخـوانو شاهنامهیالکه در آن دوران نق

دوسـتی در میـان برای تبلیغ و ترویج مذهب شیعه و گسترش صفوییراهزیو نیفرهنگامرکیبه 

تـأثیر تحـترسـد بـیجن، بـه نظـر می)١٣١: ١٣٩٦نجاری و قوام،(های مردم تبدیل شده بودتوده

سـلیمان بـرای خوانی را برگزیـده و قبـول پیشـنهاد سپهسـالار شاههمین شرایط حرفۀ تاریخ صـفوی

ن شهرت و اعتبار بیجن در این حرفۀ فرهنگـی تواند مبیّخان گرجی مینوشتن زندگی قهرمانانۀ رستم

و نگارش آن بـه و رویدادهای تاریخیهازیست که توجه به شخصیتای میاو در زمانه. باشدبوده

روش داستانی و یا ترکیبـی از شـیوۀ تـاریخ
ّ

،بـا ویزمـان، و همالانـه امـری رایـج بـودنگارانـه و نق

از صـفویانیختـاراز مـؤلفی ناشـناخته، و یـا طهماسـبشـاهیآراعـالمیی همچـون هانگاریتک

. با همان سبک و سیاق نوشته شد)١١٧-١١٥: ١٣٨٠ثواقب،(بیگمیرملایم

عمـلیعمدار بـوده و بـر مـذهب تشـینمؤمن و دیانساناوکه آیدبرمیینرات کتاب چنعبااز 

و )ص(اسـلامیـامبرمـدح پوخداوند، ستایشدر کتاب در قالب یمتعددیهانشانه. کرده استمی

، ٣٩، ٤-٣: ١٤٠١یجن،بـ(دهـد یمیو مذهب گواهیعتشربهیویّدوجود دارد که بر تق)ع(ائمه



٢٢٧/خوانصفویتاریخنگاری بیجنِریخنگری و تاتحلیلی بر تاریخ

سـطحیینیدیدو عقایاتالهینۀاو در زمدانشاز آن است که یاو حاکاشاراتچهگر). ١٢٢، ٩٩

ۀجامعـیبانمخالفان و رقمذهبِیع،ا در دفاع از تشتکوشدمیدانش قدارمینهمیرتأثتحت،است

ـچـونکلماتیرا بایانو عثمانیحیانهمچون مس،یصفو
ّ

توصـیف کنـدبـدگوهرواوبـاشوارکف

عصـرسیاسـیوفرهنگـیفضایدربیجنندگیِزیگر،دیاز سو). ٦٨، ٦٢، ٣٦، ٢٦، ١٠:همان(

ۀنگارانـتاریخادبیاتدرتمایلینا.متمایل شودتصوفمانند بسیاری دیگر بهسبب شده تا صفوی

یدوسـتیاش را بـا صـفویگریو صوفیمدارهیعشوی دهد کهنشان میمشهود است وحدیاو تا 

(کنـدمـییـاددرویشوخاکساربهخودازضی بودهتمقکهجاهررداو. استیختهدرهم آم
ً
مـثلا

یناصـوف«و »یگریصوف«با دو تعبیررا یکارگزاران صفورفتارنقادانه ، و گاه )١٥٦، ٥: همان. نک

مـرامِنگـار صـوفیاز سرنوشت این تاریخ).١٥٠، ١١٨، ١٠٠، ٣٤، ٨: همان(استیدهسنج»یگر

دوست صفوی
ً
.یچ اطلاعی در دست نیستهتقریبا

یخ. ٣ یخاندیشه: بیجندر نزدنگری تار ورزی تجربی در علم تار

هر مورخ ر،تبه تعبیر روشن؛از وقایع تاریخی استاوادراکدودن حمبیّهر مورخنگریاریخنوع ت

یخی بـا واقعـۀ تـارویاو حاصل تصادم و تعامل ذهن نوشتۀو نگردخود به حوادث میدیدِاز زوایۀ 

از .)٨٢: ١٣٨٧؛ نـوذری،٩٤، ٧٧: ١٣٨٠آقاجری و دیگران،(آن حوادث است و نه انعکاس عینی 

م بر هـر نـوع شـناخت دیگـری مقدّ، خنگارانۀ مورّهای تاریخرسد که فهم اندیشهبه نظر می،رواین

. کنداست که در بررسی یک اثر تاریخی اهمیت پیدا می

در نظر را در قامـت یـک صـاحباثر بازمانده از او نیـز وی بیجن مورخ نامداری نیست، و تنها

وارد یختـارخود آشکارا به مباحث نظـری و فلسـفی نوشتۀاو هرگز در . دهدنشان نمیعرصۀ تاریخ 

یفیـتکیـزداشته و نیخیانواع موضوعات تاریانکه از میتوان با توجه به انتخابمیامااست،نشده 

اونظـریموضـع رو،ایناز. بردپییخاو از دانش تاریاستنباط تجربگونۀبهایاندازهتا ،شرح آنها

درکـه یاپراکنـدهیهانشانهضبطوربطازتنهاواستانسجامیگونههرفاقدتاریخعلمحوزۀدر

هـیچدربـیجنچنین است کـه. پی برداو یخیاز فهم تاریتوان به بخشیشود میقلم او مشاهده م

بـه راتـاریخیشینیان،سو با پاما هم؛کندنمیمعرفی»علم«یکعنوان بهرا»یختار«ش از کتابییجا

وظیفـۀاوکـهتفـاوتینبا ا،شماردیآن برم» راقم«و » ناظم«خ را تنها و مورّگرفته»اخبار«معنای

آنخ رّاسـت مـومعتقدو داندینمدادهرویانسانییاتکه در حیاتفاقاتۀبه همیدهخ را نظممورّ
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آنیتو وجه اهمکندمییرقرتدرویشمار مهاخبار ب» نوادر«و » جواهر«که جزو یبخش از حوادث

.حـوادث کمـک کنـدآن»شرویرخ«و » نفع و ضرر«تواند به شناخت یکه مبیندیمینرا هم در ا

یـویدت دنو راه درست سـعابگیردپندحوادثآنازکهاستکسی»یداربختمقبل ب«،اویربه تعب

دریجندهد کـه بـیآشکارا نشان مینظریافتنوع درینا). ٧-٥: ١٤٠١یجن،ب(یابدرا بیو اخرو

ینگـاریخاست که در سرتاسـر سـنت تـاریایعمومیهاآموزهازمتأثرانسانوتاریخمیاننسبت

دهـد میگواهیاقعیتوینبر ایزفقره نیناو بر ایدو تکرار و تأکبودهغالبویجرایاسلامـ یرانیا

در یختـاریسـتیچنسـبت بـهیامعرفت تازهبروزباعثیدوران صفویو مذهبیکه تحولات فکر

یو مـذهبیاسـیسمباحـثمتـأثر از یاریتا حدود بسیخمفهوم تارالبته. مورخان نشده استیانم

نوگرایبرداشت ملدریانصفویدجد
ً
مانـده از یجـابـهیهـاارزشکوشـدیکه ماستاییانهنسبتا

از یـزنیجنبـ). ٢٤٤: ١٣٩٧نـژاد، بهـرام(در هـم بیـامیزدیعتش/اسلامیختاررا بایرانایمقدیختار

وپیـامبرانخـاتموخدابهاعتقادتلفیقویباست تا با ترکیدهو کوشهیستنگریخبه تاریهزاوینهم

سـرسـتمیملــ یخیتـاریگـاهجایو شـاهان صـفوینمعصـومائمۀ ردار را کـه قهرمانانـه و خـانِ

ویسینویخمحور تار،در برابر دشمانش دفاع کردهیراناینشاه و مذهب و سرزمیانسرسختانه از ک

او یبـرایختاردانشکه هددنشانطریقین، و بد)٤-٣: ١٤٠١، یجنب(خود قرار دهد ینگرتاریخ

. استو بیانقابل درکیارابطهینتنها در درون چن

بـهکـهاستعلمیتنهایرازاست،انسانییاتحیهاضرورتجزوتاریخدانش،جنیباز نظر

یـدۀاو فا،در واقـع. گذشته پند گرفـتیهاانسانسرنوشتوحوادثازیدچگونه باکهآموزدمیما

نـوعبنییافتگـانیتاحوال گذشـتگان و تربۀکه انسان با مطالعبیندیمینرا در ایخدانش تاریاصل

گاهیربر ختواندیماندیافتهیبرتریگرانحکم و لطف خداوند بر دبهکهانسان یو شر اعمال آنان آ

و بـه عـدل و انصـاف کنـدیـزپرهشانناپسندهایروشو از یرویپانآنیکوینیهایرتسازیابد،

اریخیتـیرگذاریتأثیجنبین،با وجود ا). پانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام؛ ٦-٤: ١٤٠١بیجن،(آوردیرو

منشـأ اعمالشانکه داندیمیایدهبرگزیهاانسانخاصّبلکه آن رابیند،یها نمانسانهمۀویژگیرا

یاتوان به معارف تـازهیبوده و تنها در پرتو نام آنان است که میخیو اتفاقات تارییراتاز تغیاریبس

را در وجـود شـاه و گـذاریرنخبگـان تأثینتـراو مهـم،اسـاسینبر همـ. یافتدر زمان حال دست 

انگاشتن یدهداند که نادیمیحکمت عملچنان آنان را سرشار از اعمالو دکنمیسپهسالار مشاهده 

بـودیدگانیخان از برگزرستم،اویداز د. سازدیبتو مصآفتگرفتاررااجتماعییاتتواند حیآن م
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اش را در »یمـداراحسـانومکارموامدمح«ویشندندبیاواحوالبهیدبامیآیندگانووینسلکه

).٧: ١٤٠١بیجن،(به کار بندند یزندگ

،تلاش کرده است تا دلایل توجهش به یکی از نوادر عصر صفوینگاه درواقع بیجن با طرح این 

از . را که در حیات سیاسی، نظامی و اجتمـاعی ایـران تأثیرگـذار بـوده بیـان نمایـد،خانیعنی رستم

نویسی معرفی کـرد و بـا بسـیاری از گرایی در تاریخگرایی و نخبهن او را مدافع قهرمانتوارو، میاین

گیری اسلامی نخبگان را عنصر اصـلی در شـکلـ نگاری ایرانیتأثیر سنت تاریخخانی که تحتمورّ

خان اسـت و قهرمان و شخصیت مورد علاقۀ بیجن رسـتم. دانستسو دانند همحوادث تاریخی می

یامـا سـعنپرداختـه، گرایی نظـامینخبهنظریۀهای علمی به ابعاد و جنبهکتابش آشکارا درهرچند 

از آن » تهمـتن دوران«و »یـرانتهمـتن ا«همچـون شاهنامهیممتعدد از مفاهیهاکرده تا با استفاده

اه پادشـیهلالظلوجهقهرمان و یعد پهلوانبُ،از نظر او). ١٣٤، ٩٤، ٤٣، ٣٨، ٧: همان(دفاع کند 

قهرمان در خدمت یرا، ز)١٥٣-١٥١، ٢٦-٢٥، ١٩-١٨: همان. نک(هستندجمعقابلیکدیگردر 

شـاهانه یخاز تاریرونرا بیانهگراقهرمانیسینویخرو، تاریناز ا. ستبا اویکپادشاه و در تعامل نزد

بـه تعبیـر سـازد وبیند، بلکه تنها کنش آن دو نخبه است که مفهوم واقعی تـاریخ را محقـق مـینمی

از گمنـامی بـه )٤٠: ١٣٦٧کارلایـل،(کارلایل تنها آنها مستحق رهبـری جامعـه هسـتند
ً
، و غالبـا

).١١٤: ١٣٦٩لوکن،(رسندشهرت و عظمت می

یـری ازگگرایی و عبرتکه بیجن در حفظ نسبت میان نخبـهاست نیز ضرورینکتهاشاره به این 

ای کـه ی تـاریخیهـاتاریخی نـدارد، بلکـه از میـان آگاهیای به رخدادهایگرایانهوقایع، نگاه عام

یکـه مـکـردهی را گـزینش »کلمات دلپـذیر«،به تعبیر او،آوری نموده حکایات و اتفاقات وجمع

آن در ذهن مخاطبان کتـابشیاو و هم به اثربخشیخیتوانسته است هم به اثبات اهداف و درک تار

و محفـل یـاتطالبان صورت انجمـن حکایزداا زنگت«،)٨٥، ٢٣، ٨: ١٤٠١یجن،ب(کمک کند

» قـانون اهـل جهـانیاز بـرا«خـاص را یعنوع وقـاینایتاهمیجنب. )١٧: همان(» گرددیاتروا

. دکنـیمـینچراکه سعادت او را تضم،یستنیزیراز آن گانسان را که ) ٤٢: همان(کند یمیمعرف

و اخـلاق رابطـۀ مدار تاریخ عبرتکه میان کند یتصریح مینمضامینبا استفاده از ایجنب،درواقع

،بر همـین اسـاس، وشناسدمداری را از الزامات اصلی این علم میاخلاقاو. تنگاتنگی وجود دارد

و با پرهیز است وقایع تاریخی به نتایج اخلاقی آنها نیز توجه نشان داده در انتخاب، ترتیب و تشریح

های پنهان اخلاقی رویدادها را به مخاطب متذکر کرده تا جنبهمعنی و زائد تلاشاز طرح مسائل بی
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آمـوزی اسـت و همـین خصوصـیت توان گفت که در نگاه او هدف از علم تـاریخ اخـلاقمی. شود

که اگر بُعد اخـلاق از علـم تـاریخ سـلب شـودچنان. سازداست که تاریخ را مایۀ عبرت آدمیان می

کـه هایی یکی از روایت.)٢٦-٢٥: ١٣٦٢کوب،زرین(رودفایدت و ارزشمندی آن نیز از میان می

آمیزد حادثۀ تهاجم اکراد کردستان بـه بیجن با چنین رویکردی بیان داشته و با دریافتی اخلاقی درمی

. او در طرح چنین مقصودی حائز اهمیت اسـتراتعباساختار. ق است١٠٣٣آذربایجان در سال

کید میعباسسردار آذربایجان از سوی شاهسِمتبهخانانتخاب رستمدر باب بیجن در ابتدا  کند تأ

اقتدار او را در غلبه بر اکراد . نظیر و استثنایی بودفردی بی» وفاکیشمنشانِاخلاص«در میان که وی 

گیرد که این پیـروزی سـرآغاز پیشـرفت و از جهت سیاسی نتیجه میداندمیسانبا رستم دستان هم

آذربایجـاندر »اعلـییـواند«بـه منصـب کـه بعـد از آن ، چنانبودصفوی خان در حکومت رستم

در آن ی حضـورشهاخان در سـالنظـامی رسـتمـ کارآمدی سیاسیبیجن سپس از. منصوب شد

گیـرد کـه او نتیجـه می،عنوان یک الگوی موفق اخلاقـی در حکمرانـیبه)ق١٠٣٦-١٠٣٣(ولایت 

فرمودنـد، و اللـه میی و کلـی بـوده کارسـازی خلقمهمات جـزووفتقموافق عدل و انصاف رتق«

وخـواصازاعلـیاقـدسذاتجهـتیرخالدوام بلکه صبح و شام در اندیشۀ تحصیل دعای علی

دوام دولـت یشعار به فـراغ بـال بـه دعـاعدالتخانآنمعدلتیمنازیقبود، و امم خلامیعوام

شـعراز، یاخلاقیهایریگیجهگاه در نتجنیب). ١٩-١٧: ١٤٠١یجن،ب(» نمودندیقاهره اشتغال م

نک(کند میاستفاده
ً
یمـیتعلیتبر اهمدهد کهو این نشان می)و بعد٧٠، ٣٤، ٧-٦: همان. مثلا

حوادثازیریآن در پندگ
ً
). ٧٧: ١٣٧٤رزمجو، . نک(بوده است آگاهکاملا

ث تـاریخی یـک دگرانـدیش گرا در بیـان تعلیـل حـوادسنتیخعنوان مورّبهتواننمیبیجن را

او در محیط فکری و مذهبی عصر صفوی بـا تمـایلات صـوفیانه پـرورش یافتـه بـود و . معرفی کرد

مـؤمننویسِتـاریخبیجن یـک . های عمیقی داشتریشهههر دو حوزاینبه تقدیر دراوباورمندی

تقدیرگرا مشیت الهـی در جای کتابش از حکمت و لطف و یکه در جاشود محسوب میخدامحورِ

گـراسنتخانمورّعمومی،نگرشایندر. آوردمیان میسرنوشت حیات انسانی سخن به
ً
دراساسـا

یروابطکشفجستجوی
ّ
هـاپدیدههمۀریشۀبلکه،نیستندواقعیتبهرسیدنبرایهاپدیدهمیانعل

درکـیتـاریخیوقـایعازو،)٢٨: ١٣٧٥سـاروخانی،(بینندمیالهیۀ بالغحکمتومشیتدررا
ً
انسـان فعلِمیانکهکوشدخ میمورّ،عبارت دیگربه؛)٩٢: ١٣٨٠آقاجری،(دارندفراتاریخیکاملا

در ایـن ). ٢٦٦: ١٣٨٦آرام،(ناپذیر ایجـاد کنـدای غیرقابل تفکیک و اجتنابو ماوراءالطبیعه رابطه
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کنـد کـه در تغییـر آن میای زنـدگیشـدهتعیینپیشیک سرنوشت ازقضا و قدری، انسان درتفسیرِ

توانـد در علـت او هرچند که صاحب اراده و اختیار در عمل است، امـا ایـن اراده نمی؛نقشی ندارد

بـیجن ). ٢٤٠: ١٤٠٠آبـادی،لطف(وجـود آوردهخلل و تغییری ب،یعنی تقدیر الهی،غایی حقیقی

متأثر از زیست که بهیای مزمانهدر 
ً
کـه در آن، بـود اخبـاریتـبمباحـث مکلحاظ معرفتی شدیدا

ت را تنهـا دلیـل منطقـی در تبیـین شیّ، مخمورّبیجن که در مقام . خاصی داشتتقدیرگرایی اهمیت 

وجـه نشـان داده و ظهـور و سـقوط تموضـوعیـنکتـابش بـه از همـان آغـاز اشناسد،میرویدادها 

یاو تمـام. )٣: ١٤٠١یجن،بـ(دانـدیمـ»یالهـۀحکمت بالغ«از یها و پادشاهان را ناشحکومت

و بـا تکیـه بـر ،تشـریح نمـودهبا همین نگاهاز تولد تا مرگ راخانصفی و رستمشاهیاتفاقات زندگ

تقدیر به«، »تقدیر خالق قادربه«، »تقدیر قادر لایزالبه«، »انتقدیر ملک منّبه«اصطلاحاتی چون 

، ٧٤، ٦٩، ٣٣، ٣٠:انهمـ. نـک(» توفیق خالق انـس و جـان«، »قضای آسمانی«، »ملک سبحان

در هر مرتبه جمعی کثیر و برخـی غفیـر هـدف «مانند اتی عباربا بیانو همچنین، )...و١٤١، ١٣٩

لبـاس صـحت و ذوالجـلالو آن حضـرت از کارخانـۀ تقـدیر «، »سهام قضا و حسام تقدیر گشتند

ارت افتاده بـود چند تدبیرها در معالجۀ آن آفتاب اوج بسالت که در تاب حرهر«، »عافیت پوشیدند

مانندِ،یشاهینفراماز ی بیراتعبه کمک و )١٣٧-١٣٦، ٤٠: همان(» یامدننمودند موافق تقدیر می

وقضـاکارفرمایـان«و ،»یافـتمضا عـز صـدور قضافرمان«،»یوستبه نفاذ پیانجرفرمان قضا«

دریرقــدتیــتاهمدیــدگاه خــود را نســبت بــهگســترده یشــکلبــه)١٤٢، ٦٠، ٤٣: همــان(» قـدر

.استساختهنمایانییختاررویدادهای

یخ. ٤ نگاری بیجنجایگاه روش در تار

بیان و تدوین آن در علوم رابطه بیـنش یـک بـهتوجـه . ای ناگسستنی وجود داردمیان اندیشه و روشِ

و کافی نیست، بلکه شناخت قواعد و ابزاری که او برای بیان آن هاتنهایی برای درک واقعیتمؤلف به

با این هدف عرضۀکاربرد روش در . اهمیت داردنیز گیرد کار میتولید اثرش به
ً
یک متن علمی غالبا

و مجهولی را معلـوم سـازدندگیرد که بتواند ذهن مخاطب را به سمت حقیقت هدایت کصورت می

بلکـه ضـابطه نبـوده،تـابع ایـناز دیربازدر علم تاریخانخاهتمام مورّ). ٢٤: ١٣٧٥ساروخانی،(

بـه ابـداع و اسـتفاده از ،همواره برای تشریح رویدادهای تـاریخی در چـارچوب یـک نظـم علمـی

های اسـلامی بـا تکیـه بـر شـیوهـ تکامل علم تاریخ در فرهنگ ایرانـی. انداندیشیدهنیز میهاروش



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٢٣٢

کـه بـا نشـیب و ) ١١٧-٦١: ١٣٦٦روزنتـال،.نک(پایۀ همین نگرش قابل تحلیل استمختلف بر

ـی متعـددِهـاخان بـا اسـتفاده از روشمورّ؛ام یافتوتا دوران مشروطه دهاییفراز
ّ

الی و روایـی، نق

). ١٣٦-١٣٧٧:١/١٣٥ونـد،آیینه(ها تلاش نمودنـدنگاریانتقادی در ایجاد و گسترش انواع تاریخ

بـه ایـنکـه نوآورانـه آنخان آن روزگار بـدون چنین فرهنگ تاریخی است و مورّوارثِدوران صفوی 

تـا اند یدهکوشـآنهـاو یـا التقـاطی از های یادشده یکی از روشتأثیر تحت،اندیشیده باشندموضوع 

بـیجن یکـی از ایـن . نـدکنهـای تـاریخی زمـان خـود عرضـه اثری منسجم در شناسانیدن واقعیت

او . را نگاشـتخـانرسـتمیختـارهای پایـانی حکومـت صـفوی نویسان اسـت کـه در دهـهتاریخ

هـادرخصوص روش،آوردمیان نمیهای تاریخی خود سخنی بهطور که آشکارا دربارۀ اندیشههمان

کـه در اتی اشـاررهگذر توان از میگرچه، کندنمیتصریح بحث نویسی خود نیز بهو ابزارهای تاریخ

.دکرترسیم نگاری تاریخ، روش او را در کار گرفتهدیباچۀ کتابش و در تنظیم و ترتیب محتوای آن به

یخویژگی. ١-٤ نویسی بیجنهای روش تار

و برکشـیده چهرۀ نظـامی یک حول محوری عصر صفوی هانگاریای از تکنمونهخانرستمیختار

این کتـاب را در آخـرین سـال سـلطنت بیجن. استتباراز مرتبۀ غلامی گرجیمقام سپهسالاریبه

سـالار آن پادشـاه هخان، سپفرمان نبیرۀ رستمنه بر اساس علائق شخصی خود، بلکه به ،سلیمانشاه

شـمار هیعنی کسی که با شخصیت تاریخی کتاب نسبت خونی داشته و نیای بزرگ او بـ؛نوشته است

بنابراین اثر مذکور بخشی از تاریخ یـک خـانوادۀ گرجـی . )شانزده: ١٤٠١نژاد،بهرام(آمده استمی
ً
و با اشـتیاق در انجـام بودهبیجن در خدمت آنها است که در عهد صفوی پیشرفت نموده و احتمالا

وضـوح نشـان داده کـه مـدافع او در ایـن کتـاب به. اهتمـام ورزیـده اسـتخانخواستۀ نبیرۀ رستم

یخیتـاریعوقای نظامی رکن اصلی هانگاری نظامی است، با تأکید بر این باور که شخصیتتاریخ

و یـرآنـان خیو سـلوک درسـت زنـدگانیرهدا بـه سـاند و اقت»ارباب نظام«آنها . دهندیمیلرا تشک

، های نظـامیغیـر از رویـداد، بنابراین، به)٧-٥: ١٤٠١بیجن،(یدنمایمینرا تضمیسعادت آدم

. اندنیافتهچندانیاهمیتاثر اوتاریخی دردیگر موضوعات

ثـرش از حیـث کـه اکندفکر را القاء میگرایی در تاریخ نظامی این گرایش خاص بیجن به نخبه

ی درونهااما بررسـی. ای هم باشدی تازههاباید حاوی نوآورینویسی میروش تاریخ
ً
متنـی عمـلا

شـده در ی شـناختههـاکه بـیجن متـأثر از روشدهدنشان مید، بلکه کنتأیید نمیرا چنین برداشتی 

ن، او در پـردازش با وجود ایـ. اندیشیده استنویسی سنتی است و متفاوت از دیگران هم نمیتاریخ
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دادن تا متکی بر روش واحدی هم نباشد، بلکه بـرای اهمیـتیده است خان کوشی رستمهاقهرمانی

قـرار داده و بـه اقتضـای هم در کنار خودعنوان اضلاع روشکار خود روایت، حکایت و نقد را بهبه

خـود امتیـاز خاصـی کار بـهاز ایـن طریـق،و کنـدمیانتخاب ، یکی راماهیت هر موضوع و حادثه

و گرجسـتان، یـراندر ایخیاز متـون تـاریبرخـهکار را با استناد بـینایهااو داده.بخشیده است

بـوده یـجمـردم مشـهور و رایـانخان و آنچـه کـه در مو دوستان رستمیکانمصاحبه با برادران و نزد

: همان(د کنترسیمخاناز رستمیقیدقیراست تا تصویدهکوشینو تخمیاسکرده و با قیآورجمع

آمیـز ، اثر بیجن هیچ شباهتی با آثـار حماسـی مبالغـهبنابراین).١٥٣، ١٠٢-١٠١، ٦٠، ١٣، ١٠-٧

ای خان اسطورهاز رستم،های ساختگی و موهومهرگز تلاش نکرده است تا با طرح داستاناو. ندارد

بر. غیرواقعی بسازد
ً
خان با طـرح بدو تولد تا مرگ رستمپایۀ یک سیر عقلانی از ساختار کتاب دقیقا

بـر «او در روش روایی بیشتر جملاتش را با مضمون این عبـارت . اندگفتارهای حقیقی سامان یافته

کنـد، و آغـاز می) ١٢٧، ٤١، ٩: همان(»...ضمیر منیر ارباب هوش و خرد مخفی و پوشیده نماناد

(بیـگ اسـتمیـرزا حاتمرزترین آنها کند که یکی از بامعرفی میاراویان خبر رصراحت بهگاه 
ً
مـثلا

.)چهارده: ١٤٠١نژاد،بهرام. نکنیز؛١٥٤، ١٢٥، ٩٦، ٧٩، ٤٨، ٣٢، ٢٠: همان. نک
ّ

محدود بـا هـدف یشکلبهگاه . الی نیز بیجن به دو شیوه عمل کرده استدر روش داستانی و نق

دزدان و ۀمانند داسـتان حملـ،ندکیخان را نقل مرستمیاز زندگی، داستانیخیتاریهایریگیجهنت

، )١٦-١٥: ١٤٠١بـیجن،. نک(اش اتفاق افتاده است یکودکیناو که در سنیغارت اموال خانوادگ

:همـان(و شـکار اختصـاص داده اسـت یرانـدازیخـان در تمهـارت رسـتمیانبکه بهو یا داستانی 

ــ شیوۀ دوم در استفاده از روش روایـی. )١٥٥-١٥٤
ّ

نق
ً
های جنـگ در تشـریح صـحنهالی عمومـا

دادن ویژه در مناطق وان، هرسین، حله و ایروان با انگیـزۀ نشـانهخان با ترکان عثمانی و اکراد برستم

رحمی در کشتن و هوشمندی در فرماندهی، شجاعت در جنگ، توانمندی در استفاده از سلاح، بی

های قابلیتبا استفاده از علاوه، به. استکاربرد یافته،م نسبت به اسیرانغلبه بر دشمن همراه با ترحّ

، ١٧: همـان(زدش قهرمـان بسـاخان در ذهن مخاطبـانشخصیت رستمادبی خود کوشیده است از 

ل شناسـی و داوری معقـوروش انتقادی نیز با هدف علت.)٢٤-١: ١٤٠٠نژاد،؛ بهرام٩٦، ٤٢، ٣٦

اما گـاه بـا چنـین نگرشـی ،نیستچندان شایعدر قلم بیجن صورت گرفته که گرچهحوادثدربارۀ

و عقـلیـدادهارویـاننسـبت مکه بر اهمیـتآنبرایو ا. به ارزیابی برخی وقایع پرداخته استهم 

،»خردگزینـانودهـرعقـلای«،»یبعقل کامل و فکر صـا«مشابهی چون تعابیر گاه از تأکید کند 
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ودهـــرعقـــلای«و»عقـــلاضـــمایرواذکیـــاخـــواطردر«،»یـــدهکارگزیمـــدبران و عقـــلا«

، و گاه از امثال عربی کـه معیـار )٥٠، ٤١، ٣٣، ٢٥: ١٤٠١یجن، ب(یرد گمیبهره»حشتمانصاحب

که با ییدر جایا؛ و )٨٦: همان(» الحاصلةالعاقل یکفیه الاشار«چون ،شناسدسنجش را عقل می

: همان(کند یاستناد م» اللهالعلم عند«عبارت بدهد بهیتواند نظر قطعیشود و نمیمواجه میدترد

جمله حوادثی که بیجن با نگاه انتقادی مورد توجه قرار داده شورش و تهاجمات اکراد از ).١٥٣، ١٦

علت اصلی شـورش مـداوم پرداختن به این موضوع او در . در نواحی مرزی شمال غربی ایران است

دانـدی آنهـا می»بدنهاد«وی را اکراد در نواحی وان و همکاری آنان با ترکان عثمانی علیه دولت صف

تعبیـر اکـراد » عـادت ذمیمـۀ«از آن به اسکندربیگ منشی همان چیزی که ، )٨٩، ٧٩، ١٧: همان(

همچنین، بیجن عامل اصلی شکست سپاه صـفوی در سـال). ١/١٠٨٧: ١٣٧٧منشی،(کرده است 

ناشـی از ،ار نفر شـدشدن بیش از هزکه منجر به کشتهرا در ناحیۀ مریوان هاق مقابل عثمانی١٠٣٩

» رویتندی مزاج و زیـاده«و غرورهمین داند؛میسالار صفوی هخان شاملو سپزینل» وفور غرور«

یجن،بـ(یـدصـفی نیـز سـبب قتـل وی گردمقابل شاهاش یانهرفتار ناصوفدر گفتن سخنان بیهوده و 

ق از ١٠٥٣الخـان در سـقتل رستمیدر ماجرایجنبیلیتحلیکردرو).٣٥-٣٤، ٢٩-٢٨: ١٤٠١

اسـت کـه میـان صـفحات پایـانی کتـاب او بیـانگر صـحنۀ رقـابتی.برخوردار استیشتریعمق ب

صـفات اخلاقـی بـاکدام از آنهـا را او هر. خان سپهسالار شکل گرفتوزیر اعظم و رستممیرزاتقی

یر می و اسـت، » فریفتۀ وسواس شیطان و نفس سرکش«انسانی مغرور، اولیکشد؛ متفاوتی به تصو

... صورتیحسن سلوک و خوب«و در » سخاوتشیر بیشۀ جلادت و نهنگ بحر همت و «دیگری 

: همـان(بـودیـرنظیبـگـرییو در حسن خدمت و اخلاص و صوف» قزلباش طاقیفطوایاندر م

او از نفـوذ یـراز،دکنـیمیمعرفـیرزاتقـیمیخان را خودخـواهقتل رستمیعامل اصلیجنب. )٢٤

عبـاس شـاهیگذارداشت، و لذا بلافاصله پس از تاجیآگاهیانو درباریانسپاهیانخان در مرستم

شاه متهم سـاخت یهعلیانتبه اصفهان سفر کند او را به خیشابورخان از نکه رستماز آنیشدوم و پ

. )١٥١-١٤٩: همان(صادر کند رایداد تا فرمان قتل ویبو عاقبت شاه را فر

ی کتاب بیجنهای سبک ادبویژگی. ٢-٤

از زیـراشـود، از حیث ادبی شاهکار جدیـدی محسـوب نمـیخانرستمیختار
ً
نویسـندۀ آن کـاملا

هایی کـه سنت:)هفده: ١٤٠١نژاد، بهرام(تبعیت کرده استی ادبی رایج در روزگار صفوی هاسنت
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ای هیم تـازهبا مفـا،فکری و سیاسی صفویانمباحثتأثیر تحتاز دوران تیموری باقی مانده بود، و 

وان به سبک ادبی صفوی یـاد تکه از آن میگرفتدرآمیخت، و بدین طریق صورت جدیدی به خود 

: ١٣٩٧نـژاد،؛ بهرامYar-Shater,1974: 7/217-270؛ ٥٣٠-١/٥/٥٧٤: ١٣٧٨صفا،. نک(کرد

تلاش کرده اسـت تـا بـااو. آشناستبا فنون آن ادبیات کهبیجن به وضوح نشان داده ). ٢٤٤-٢٤٣

او گـاه . ، داستان زنـدگی قهرمـان کتـابش را بـه زیبـاترین شـکل بیـان کنـداین آشناییگیری از بهره

راآن، و گاهکردهی تاریخی را در نثری ساده و روان بیان هاروایت
ّ
و اسـتع آراسـته ف و تصنّبه تکل

روش متـوازن عمـل حال، در اسـتفاده از ایـنبا این. کرده استاز ترکیب آنها، متن بینابینی را خلق 

ـف .تـرجیح داده اسـتنکرده، بلکه گاه سادگی را بر پیچیدگی نثر 
ّ
در مقدمـه و نثـر متکل

ً
او عمومـا

سطور نخستین هر موضوع، تعریف شخصیت پادشاه و سپهسالار، و شرح آغاز سال و بهار طبیعـت 

بیشـتر در تشـریح شود، و سادگی نثر نیزآرایی سپاهیان در میدان جنگ مشاهده میو یا هنگام صف

بلکـه یـده،پسند عامه برنگزیروش را برادر مجموع، بیجن این . مشهود استرویدادهای تاریخی 

منظـور را» گسـترارباب فضل و هنـر و هنرمنـدان بلاغـتیر،ضمیصافیو بلغایرتحریفصحا«

عمـل کـرده ینگاران مسلمانتاریخاغلب به شیوۀ او ،بر این اساس. )٥: ١٤٠١یجن،ب(داشته است 

انـددادهای نشـان مـیکه برای نمایش استعداد ادبی خود به حـوزۀ لغـت، بیـان و بـدیع توجـه ویـژه

).٧٩: ١٣٨٠شکوری،(

ی دعایی و اسـتفاده از اشـعار هاتوجه او به آیات قرآنی، احادیث نبوی و شیعی، امثال و عبارت

طش رامیزان تسـلتا درجاتی تنها ه نهن آن است کفارسی در تشریح برخی از رویدادهای تاریخی مبیّ

نثـر یوسـتگیدر حفـظ پنشـان داده کـهشـعری نمایـان سـاخته، بلکـه معلومـات بر دانش دینی و 

از ب. سو بوده استبا پیشینیان خود همهابا آن شاخصهیسینویختار
ً
یهنه آویستاو جمعا

ً
کـه غالبـا

یۀو ادعیلنه تمثویست، و ب)ع(یعلامامام لت مقیدر فضیثدارند، و شش حدیدتأکیالهیتبر مش

و یگنجـوینظـامی،چـون فردوسـیمنسـوب بـه شـاعران بنـامیفارسیتو هفتادوشش بی،عرب

سود جسته است یابوالمفاخر راز
ً
ینمضامیاشعار داراینا. )وششپنجاه: ١٤٠١، نژادبهرام(مکررا

یتـیو تربیمـیمحبـت بـا بـار تعلاندوه، غضب، رحمت، عدالت وی،، شادهچون حماسیمختلف

). ١٥١، ١٤٥، ٧٥، ٦، ٤: ١٤٠١یجن،ب. نمونه نکبرای(هستند 

سـنتینگـاریتـاریخبـاکهاشسیاسیوفکریمشیهمانازنویسیتاریخدربیجنوجه ادبی

دروالایـیجایگـاهازنظـامینخبگـانسـنتی کـه در آن،: سویی دارد سخت تأثیر پذیرفته استهم
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جمـعفعـلازاستفادهباراخانرستممنزلتکتاب،جایهمهدررو،ایناز. هستندرخورداربجامعه

:مشـهود اسـتنیـزدوگـانگی و تقابـلنـوعیکتـابسراسردر،دیگرسویاز. رعایت کرده است

از نظـر او . اسـتضـدقهرمانوقهرمـانگـروهدومیـانمسـتمرجـدالنموداریککهایدوگانگی

تأثیر رفتار و کنش تاریخی او القاب و الفـاظ تحتلذا، مؤلفآل است ومان ایدهخان یک قهررستم

شـعار، سپهدار نامدار و امیر جلادت«:مانند،گیردکار میو صفات و استعارات مثبت متعددی را به

اطـوار، انتساب، عدالت و معدلتالقاب عیسویالاقتدار، نواب مستطاب معلیشأن ذویخان عالی

شکن سـپاه اعـدا، آثار، آن شیرافکن بیشۀ هیجا، و صف، نصفت و مودت...شعاربَسالتشجاعت و

خـان «، »نشـانخـان مغفـرت«، »اثـر ایرانـیبرق خرمن حیات سپاه عثمانی، و آبروی لشکر ظفـر

ــلادت ــران«، »نشــانج ــپهدار ای ــکرکش«و » س ــپهدار لش ــان «، »س ــلدشــمنشــیردل و خ »گس

حال خصم دولـت و خان را که در عین، دشمنان رستمدر مقابل. )١٥١، ٤٨، ٤٠، ٧: ١٤٠١یجن،ب(

پادشاه صفوی و سرزمین ایران هستند با استفاده از الفاظ و صفات و اسـتعارات مختلفـی سـرزنش 

، »اهـل شـر و فسـاد«، »منظـرگروه کریـه«، »مقدارگروه بی«که اکراد شورشی را گاهچنان؛کندمی

گـروه «، »منظـرعفریـترومیان«برد و یا ترکان عثمانی رانام می... و» گروه ناکس«، »سپاه گمراه«

جنـود «و»روزگـارقوم تبـه«، »عثمانیان بدبنیان«، »عثمانیان اوباش«، »اثرجنود شقاوت» «بداختر

هـای در شـرح جنـگیجنبـ. )٧٣، ٤٥، ٤٣، ٢٦، ٢١-١٧: همـان(نامـدمـی» شقاوت ورود روم

رستم
ً
تـرین شـکل به فتح و پیروزی خـان گرجـی انجامیـده بـه دقیـقخان با ترکان عثمانی که غالبا

.)١٠٩-٩٩، ٨١-٦٩، ٤٩-٤٢: همان. نک(تصویر کشیده استادبیات قهرمان و ضدقهرمان را به

معرفـی عنوان عنصر ضـدقهرمان بهخان کسانی که در برابر رستماز جملۀنگارانۀ او در ادبیات تاریخ

جـا بـه بـیجن از او در یـک. توان از شیربیگ کرد یاد کردمیاندوصف شدهصفات مذموم با شده و 

بـود و یدهکه در گرجسـتان شـورـراداودخان یا؛ )٤٠: همان(بردیمنام » بدکار«و » صفتروباه«

؛ )٧١، ٦١: همـان(نامـدیم» بدباطن«و » داود مردود«ـبودهاو شدکردنخان مأمور سرکوبرستم

یی مـیر و هرزهکند که با تکبّمیانسان جاهلی معرفی بیگ یوزباشی را قلیصفییا کوشـید میـان گو

بـیجن ). ٨٠-٧٩: همـان(خان و قزلباشان در مقابله با عثمانی در ناحیۀ وان فساد ایجاد کنـدرستم

خـان رسـتمعمـرانگیـزغـماواخـررا در صفحات پایانی کتـابش کـه بـهاین تقابل زیباترین شکل 

گویی تمام صفحات کتـابش را بـرای بیـان ایـن مهـم نظـم . ذاشته استنمایش گاختصاص یافته به

بودند، » ارباب حقد و فساد«بخشیده تا نشان دهد ضدقهرمانانی چون میرزاتقی وزیر که سرسلسلۀ 
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شـیر بیشـۀ جـلادت و نهنـگ بحـر همـت و «و » سروی که در ریاض دولت علم شده«تاب دیدن 

غیر از خود دیگری را صاحب وجود و به«خودخواهانه ،جنبه تعبیر بیرا نداشتند و، بوده»سخاوت

ت بـه لذا میرزاتقی که فریفتۀ وسـاوس شـیطانی بـود کمـر همّـ. دانستندنمی» در امر دولت شریک

اتهامات واهی از چشمان پادشاه انـداخت و بـه قتـل وی ترغیـب نابودی آن قهرمان بست و او را به

بینـد کـه در است برای آرامش خیال خود راهی جز این نمیبیجن که سخت متأثر از این واقعه . کرد

شـیوۀ ناسـتودۀ روزگـار غـدار و گـردش چـرخ «پایان کتابش، این رویداد تلخ و دردناک را ناشی از 

.)١٥١-١٤٩: همان(تفسیر کند» رفتارکج

نتیجه

ی پایانی حکومـت صـفوی کـه بـا صـلح و آرامـش سیاسـی و نظـامی همـراه بـود هابیجن در سال

خـان کـه در دوران نـام رسـتمصـفوی بـههـای نظـامیچهـرهتوجه او به زندگی یکی از . زیستمی

ۀ رسد ناشی از علایق جدیدی بـوده اسـت کـه جامعـنظر میصفی درخشیده بود بهعباس و شاهشاه

همین اساس، او در پاسخ بـه بر. انددادهحال این نوع رجال تمایل نشان میدانستن شرحبهزمان وی

خان سپهسـالاررستمیختارخوانی، ای خود در تاریخ صفویبا تکیه بر معلومات حرفهخواسته،ین ا

یافتـه نگاری فاقد یک بینش نظری قوی و نظامبیجن هرچند که در این حوزه از تاریخ. را نوشته است

اش را یهـای تـاریخهـا و شـناختهکرده تا دادهتأثیر یک بینش عملی و تجربه تلاشاما تحتاست،

خان را در شـکل دقیقـی بتواند شخصیت محبوبش یعنی رستمتا بدهدگرایانه قهرمانرنگ و لعابی

واقع. تصویر کشدبه
ً
کـرده و کوشـش نمـوده اسـت تـا بـا تکیـه بـر گرایانه عملاو در این کار کاملا

ین شـکل چهـرۀ تـرها اثری علمی خلق کند تا بتواند به دقیقپردازیمستندات مختلفی دور از خیال

سـالار هپردازی یـک غـلام و سپتوجه و تمرکز بیجن بر شخصیت. تصویر کندخان را تاریخی رستم

بودن غالبتباری احتمالی او دلالت دارد، بلکه به تنها بر علایق گرجیگرجی و نه امیری قزلباش، نه

متـأثر از بسـیار ن بـیج. دهـدنام این دست از رجال در فرهنگ اجتماعی آن دوران نیـز گـواهی مـی

شیعی بود و با الهام از آنها، آن غلام گرجی را در قامت شخصـیت رسـتم ـ فرهنگ ایرانی و اسلامی

.ارج و منزلت بخشیده استشاهنامه
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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٢٥٣-٢٤١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)ترویجیۀ علمی ـ مقال(نامۀ علمی دوفصل

ق۸۳۰؛ مورّخ »شرح کلمات شیخ باباطاهر جصّاص«رسالهٔ

ین شرح فارسی قدیم )؟(سخنان باباطاهرتر

*سلمانی) بابک(حمیدرضا 

چکیده

باباطـاهر عریکتـابینصرالله پورجـواد۱۳۹۴در سال  و منشـتر کـردانیـدربـارهٔ

میبه نام ابومحمد طاهر بن الحسن بـن ابـراهثیحدخیاز مشایکیاو را با دیکوش

یمظـاهردیجمشـبعـدتر . دهـدقیتطب) گرگچ(» اصجصّ«معروف به یالهمدان

مخالفــت بــه پورجــوادیهٔیــبــا نظرســخت و ای در نقــد آن کتــاب نوشــت مقالــه

ریاسـت کوتـاه در تفسـیارسـالهشودیادداشت حاضر نشر میآنچه در . برخاست

نیـا.قـرن نهـم کتابـت شـده اسـتلیـسخنان باباطاهر کـه در اوا
ً
رسـاله ظـاهرا

اهمیّت آن این اسـتاست و یکی از وجوه سخنان باباطاهر یشرح فارسنیترکهن

خلط ا بنخسـت قـرن نهـم عقـیهاکم تا سالرا دستتیدو شخصنیکه سابقهٔ

.بردیم

باباطاهر عریان، محمد بن طاهر بن حسن جصّـاص همـدانی، شـرح کلمـات شـیخ : هاکلیدواژه
باباطاهر جصّاص

۱۶/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۳/۱۰/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

hr.salmani@gmail.com/ آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش*
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مه
ّ

مقد

زندگی او وجود دارد داستانی است که بـر هـر ماجرای باباطاهر عریان و ابهام هایی که دربارهٔ

مشهور ـ و درست ـ آن است که چیز زیادی از باباطاهر و وقایع زنـدگی او . سر بازاری هست

چـه نآ. دانیمنمـی) یا ماجرای اشعار منسـوب بـه او» عریان«از جمله موجب اشتهارش به (

ر ای است از افسانههست مجموعه
ّ

های مبهم و غیرقابل اعتماد کـه اغلبشـان از منـابع متـأخ

دیگر ماجرا یکی از مشایخ همدان را می. سرچشمه گرفته است شناسـیم کـه نـامش در سویِ

نام و نشـان . است» جصّاص«مشهور به » ابومحمد طاهر بن الحسن ابن ابراهیم الهمدانی«

سمعانی الانسابذهبی و تاریخ الاسلامدر منابع حدیثی کهن، از جمله این طاهر جصّاص 

حـال ). ۹: ۱۳۹۵سروشـیار، . نـک(تر اسـت آمده و از این جهت تکلیـف وی روشـن... و

آن باباطاهر عریان و آن طاهر بن محمـد جصّـاص پیونـدیتوان میان پرسش این است که آیا می

آنها را یکی پنداشت؟ مع
ً
) ش۱۳۹۴یعنـی تـا (تا چند سـال پـیش . لوم نیستیافت یا احیانا

ای و تـاریخی در مسـیرهایی جداگانـه پـیشمطالعات مربوط به ایـن دو شخصـیت افسـانه

ه پورجوادی کتابی به نام می
ّ
باباطاهر؛ شرح احـوال و نگـاهی بـه رفت امّا در آن سال نصرالل

این . ا با هم منطبق کندمنتشر کرد و کوشید این دو شخص رآثار ابومحمّد جصّاص همدانی

) سروشـیار(بعد از مدّتی مرحـوم جمشـید مظـاهری . آمیز نبودکوشش البتّه چندان موفقیّت

و در آن بـا » !باباطاهر عریان بنّای قابلی هم بـود«ای در نقد این کتاب نوشت با عنوانِمقاله

پورجوادی را به باد انتقاد گرفت ا البته مشـهور اسـت و این ماجراه. لحنی تند و گزنده فرضیهٔ

ای کوتـاه در شـرح غرض از ایـن یادداشـت معرّفـی و انتشـار رسـاله. نیازی به تفصیل ندارد

آمیختگی این دو شخصیّت را لااقل تا اوایل سدهٔ» جصّاصباباطاهر «سخنان  است که سابقهٔ

یکـی های سخنان باباطاهر است ترین گزارشاین رساله که از کهن. بردنهم هجری عقب می

گاهی دیگر نیز به میدست میدو آ
ً
.تواند به کار پژوهشگران این حوزه بیایددهد که احتمالا

معرفی متن و نسخه)الف

کتابخانـه۲۰۶۱ٔبخشـی اسـت از مجموعـهٔشرح کلمات شیخ باباطاهر الجصّـاصرسالهٔ
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سال رسـالاتی قمری کتابت شده و مشتمل است بر۸۳۳تا ۸۲۹های ایاصوفیا که در فاصلهٔ

: آید مجموعه در دو مرحله کتابت شـده اسـتمیطور که از قراین برآن. صوفیانههایبا مایه

خط و کتابت حروف در . ق۸۳۳و بار دیگر در سال ق۸۳۰تا ق۸۲۹بار در فاصلهٔیک شیوهٔ

توان نتیجه گرفت و می) مشابهات هم البته کم نیست(هایی دارد دو بخش مجموعه اختلاف

با این حال، عنوان رسالات، که به قلـم شـنگرف و . بخش کاتبی جداگانه داشته استکه هر 

یکسـان اسـت
ً
در چنـد رسـاله١ٔ.با خطی جلی و زیبا نوشته شـده، در هـر دو بخـش تقریبـا

محـل بحـث مـا آخـرینِق۸۳۰و ق۸۲۹های نخست، که در سـال تحریـر شـده و رسـالهٔ

بخش دوم شود امّا در آنهاست، نام کاتب دیده نمی کتابـت ق۸۳۳ها که در همان(دو رسالهٔ

ابوسعید بهاء بـن حسـن بـن : را نیز افزوده است) قم(کاتب نام خود و محل کتابت ) اندشده

.بهاء بن حسن الخطیب

کتابت شده و در نسـخهٔق۸۳۰محرّم ۱۴ای که موضوع یادداشت حاضر است در رساله

موضوع و اصل بی مـتن آن را نام است و ما به قرینهٔ شـرح کلمـات شـیخ باباطـاهر «انجامهٔ

ترین این رساله که مشتمل اسـت بـر شـرح ده سـخن، یکـی از قـدیم٢.ایمنامیده» جصّاص

از جمله نکات مهم ٣.ترین آنها در زبان فارسی استهای سخنان باباطاهر و گویا قدیمشرح

شیخ باباطـاهر رساله این است که نویسنده در مقدّمه و هنگام ذکر نام و نسب 
ً
شیخ، صریحا

باباطـاهر بـن ... اسـم شـیخ«: طاهر جصّاص را یکی فرض کرده و نوشته اسـتو ابومحمد

حسن بن احمد بن ابراهیم رحمةالله علیه بوده است و کنیـت او ابومحمـد، و بـه حِرفـت در 

صفحات . ١ ترقیمه(پیوستگی و وحدت مجموعه را از طریق جدول حاشیهٔ نیز، که در سراسر مجموعه ) هاو نه حاشیهٔ

مشابه ترسیم شده، می
ً
.توان اثبات کردبه شکلی کاملا

: ایـمهای آن در ایـن نشـانی در دسـترس قـرار دادهالخط و آرایـهجملـه بـرای بررسـی رسـمتصویر نسـخه را از . ٢
shorturl.at/fmDK2

ـی، (ها پیش منتشر کرده است دو شرح مشهور عربی را جواد مقصود سال. ٣
ّ
یکـی از ایـن ). ۱۳۵۴انجمن آثـار مل

سالفتوحات الربانیة فی مزج الاشارات الهمدانیةها، شرح تألیف شده است؛ رساله۸۹۰ٔ-۸۸۹های ال، در فاصلهٔ

یکی دو شرح فارسی نیز که . های دهم و یازدهم باشدالقضات منسوب شده، باید از آثار سدهدیگر نیز، که به عین

ران است
ّ

آئینـهٔ«اثر سـلطانعلی گنابـادی و » توضیح«: مقصود در مقدّمه به آنها اشاره کرده هر دو از تألیفات متأخ

).۲۴۲: ۱۳۵۴مقصود، (عماد الفقراء اثر» بینایان
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جمـهٔاین نام و کنیه و لقب همان است که منابع حدیثی قـدیم در تر. »گر بوده استابتدا گچ

به ایـن ترتیـب، سـابقهٔ). ۹: ۱۳۹۵سروشیار، . نک(اند احوال طاهر جصّاص محدّث آورده

مقـدّم بـر تـاریخ کتابـت آن 
ً
خلط این دو شخصیّت تا زمان تألیف این رساله، کـه احتمـالا

.است، عقب خواهد رفت

لاعی در دست نداریم، قرینه
ّ

رساله اط بتواند در ای نیز در متن وجود ندارد کهاز نویسندهٔ

دانیم کـه نویسـنده ایـن شـرح را بـه اشـارت و الحـاح همین قدر می. گشا باشداین مورد راه

دانیم ایـن شـیخ کـه با این حال، نمی. نوشته است» شیخ محمد باباطاهری«شخصی به نام 

بریم تنها از تصریح نویسنده در همان عبارت پی می. زیسته استبوده و در چه روزگاری می

١.بـوده اسـت) لابد یعنی مزار باباطاهر در همدان(محمد باباطاهری خادم مزار شیخ که این

از اهالی همدان بوده یا، به هر حـال، از این مقدّمات می
ً
توان نتیجه گرفت که نویسنده اصلا

فرض همدانی بودن . برده استهنگام تألیف متن در آن ناحیه به سر می
ً
علاوه بر این اگر اوّلا

، فرض کنیم بخش نخست مجموعه نیـز ماننـد بخـش دوم در قـم نویسنده
ً
را بپذیریم و ثانیا

توانیم نتیجه می) های کلی دو بخش بسیار محتمل استاین با توجّه به شباهت(کتابت شده 

متن غیر از کاتب قمی البتّه پیداست که این استدلال . المسکن بوده استبگیریم که نویسندهٔ

توان احتمال داد نویسنده مـتن اصـلی را در همـدان وار نیست، چون میبه تنهایی چندان است

ای کـه ایـن فـرض قرینـه. ای دیگر از روی آن کتابت کرده باشدتألیف، و بعدتر در قم نسخه

. نک(شود کند خطاهایی است که در ضبط بعضی کلمات متن دیده میاخیر را تضعیف می

شناخته یا به دهد که کاتب بعضی لغات را نمی، این خطاها به وضوح نشان می)حواشی متن

اساس را درست بخواندهر دلیل نمی الخط هایی هم که گاه در رسـمدوگانگی. توانسته نسخهٔ

بحث←(شود دیده می حاضـر و کاتـب نسـخهٔ) دنبالهٔ کاتب نسخهٔ از تفاوت شیوهٔ
ً
احتمالا

جای تردیدی ن. مادر ناشی شده است
ً
مـتن را از روی میبه این ترتیب ظاهرا ماند کـه کاتـبْ

با همین مس» باباطاهری«نسبت . ١
ً
خرقه و ارادت صوفیانه پیوند دارد؛ به ئدر نام آن شیخ هم احتمالا له و نیز زنجیرهٔ

کـرده و خـود را عبارت دیگر گویا در آن روزگـار گروهـی از صـوفیان طریقـت خـود را بـه باباطـاهر منسـوب می

.انددهنامیمی» باباطاهری«
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تواند به میزانی نامعلوم مقدّم بر زمـان این یعنی تاریخ تألیف می. ای دیگر نوشته استنسخه

حاضر باشد .کتابت نسخهٔ

چشمنسخه از نظر رسم نقطه و اغلـب را گاه با سـه» پ«که گیری ندارد جز آنالخط نکتهٔ

یکـی دو جـا هـم . نقطه گذاشته اسـتلب سههم اغ» س«نوشته است، زیر » ب«صورت به

هـا بعضـی از ایـن ویژگی. را با دال مهمل کتابت کـرده اسـت» گذاشتن/ گذشتن«مشتقات 

مادر باشدایم ممکن است انعکاس رسمکه گفتهچنان هـا کاتب بعضـی بخش. الخط نسخهٔ

رنـگ ارغـوانی های دیگر را بـارا با رنگ سرخ و بعضی بخش) از جمله متن اقوال باباطاهر(

دستی ها، به این دلیل که متن را از یکما از انعکاس تمام این برجستگی. برجسته کرده است

را با قلم تیـره ) و یکی دو اسم(ایم و تنها متن سخنان باباطاهر نظر کردهآورد، صرفبیرون می

رسم. ایمنشان داده م سـجاوندی و افزودن برخی علائ» به«الخط نیز جز جداسازی در حوزهٔ

.ایمتغییر خاصی نداده

متن رساله)ب

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

حد واهبی را که دلهای خواص را از لطف خود از رنگ و زنگ کدورات عد و ثناء بیحمد بی

صـورت از راه ١التفات بغیر او بزدود و صد هزاران غرایـب و عجایـب هـر دم در پـس اسـتار

اندازه و تحیّات تازه بر جان منوّر و قالـب معطـر سـر همـه و صلوات بی.معنی بدیشان نمود

الارض و السـماصاحب ] ء[دلان و نبیان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و حبیب الـهٰ

کثیرا. باد و بر اهل بیت و عترت پاک و اصحاب چالاک او الی یوم الدین
ً
.و سلم تسلیما

و آله و اصـحابه، ایـن اوراقـی چندسـت و بعد حمدالله تعالی و الصلوة علی نبیّه محمدٍ

باباطـاهر الهمـدانیمحمـد مشتمل بر حالات و کرامات شیخ ربّانی و عـارف صـمدانی ابی

قدس الله سرّه و نوّر ضریحه و اظهار فضایل او و تفسیر سـخنان او و شـرح بعضـی از فوایـد 

مقدار شرح آن نبود امـا چـون و هر چند این شکسته را محل و. اوقات بر قدر فهم مستمعان

.شبیه است» استاد«در اصل بیشتر به . ١
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، که سالهاست به خادمی در حضرت مزار شیخ محمد باباطاهریشیخ الزاهد العابد المتقی 

آرد و سـادات و علمـا و مشـایخ او را شیخ قیام نموده و خدمتهاء پسندیده بجای آورده و مـی

م و زنبیل داده و روانه کـرده و زایـران و آینـده
َ
و رونـده از خـدمتهای معزّز و مکرّم داشته و عل

او شاکر و شهرت تمام یافته، اشارت فرمود و الحاح نمود پاس انفـاس او بـه ارقـام  پسندیدهٔ

معنـی بـود سـخنان شـیخ و نـه وظیفـه طایفـهٔ ـتِ
ّ
این کلمات اقدام کرد و چون در غایت دق

سـمانی ظاهربین که ایشان را از راه و روش اهل حسد و اجتهاد خبری و اثری نبود و تنزیـل آ

من الحیوة الدنیادهد که ازیشان خبر می
ً
، هم به مقدار کوشش بعضی از ]۷: روم[یعلمون ظاهرا

سخنان شیخ را شرح داد و از بعضی اعراض کرد از دو سبب، اوّل آنکه اوقـات ایـن پریشـان 

خاطر که به نوشتن و فکر کردن توانـد ١نه چنان مستغرق بود به دوام ذکر و مراقبت> پ۱۱۲<

بـود در فارسـی داد فایـده نمیخت، و دوم آنکه بعضی از سخنان شیخ را اگر شرحی نمیپردا

. دیـدنوشت در اظهار آن معانی خلل بیشـتر از فایـده دادن آن میکردن آن و اگر شرح آن می

اقتصار کرد و بر اظهار احوال شریف وی که هم عـوام ٢فلاجرم بر شرح بعضی از سخنان وی

بسیار یابند و بـه برکـت آن بـه حـالات و هم خواص ازان اندک ـ اگر طالب راه باشند ـ فایدهٔ

روان و کارکنـان آخـرت پسندیده رسند، و اگر نرسند باری بر قصور خود اطلاع یابند و در راه

. الله]ء[به چشم عزّت و احترام نگرند تا ازان به دولتهای عظیم برسند انشا

قطـب الوقـت فـی زمانـه و العـالی علـی اقرانـه اوّل بدان که اسم الشیخ الکامل العارف

بن حسن بن احمد بن ابراهیم رحمةالله علیه بوده است و کنیت او باباطاهربالولایة فی اوانه 

وی کسی بدان مشغول بـوده ]؟[یامگر بوده است و به حرفت در ابتدا گچ. ابومحمد در قبیلهٔ

ترین اهل همـدان بـوده اسـت در آن قو او به تبعیت وی بدان مشهور و منسوب گشته و محق

زمان و او طریق ملامت رفته است و از شهرة و قبول خلق عظیم گریخته و در ریاضـت آنچـه 

.مراقب: اصل. ١

ترتیب . اندمنتخبی است از سخنان مفصلی که منابع دیگر از باباطاهر نقل کرده) ده قول(= » بعضی سخنان«این . ٢

حاضر درست منطبق است با ده قول آغازین  همدانیةفی مزج الاشارات الالفتوحات الرّبانیةاین کلمات در نسخهٔ

شود و مبتنـی بـر القضات دیده میاین ترتیب با چیزی که در شرح منسوب به عین). ۷۵۳: ۱۳۵۴: مقصود. نک(

. تقسیم موضوعی است یکسره تفاوت دارد
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و محمـد بـن یوسـف . وی کشیده است و او را دست داده کس را مقدور و میسر نبوده اسـت

ار و کندی و ابیکند و ابیالبزّاز روایت می
ّ

ق حماد آن جمله از اسحبکر آذین و ابیعلی الصف

باباطـاهراز شـیخ ١اسمعیل بن محمد الحافظ و او از ابومسلم عبدالرحمن النهاوندی و او را

:قدس الله سرّه

.العلم دلیل و الحکمة ترجمان: و قال الشیخ رضی الله عنه] ۱[

دلیـل سـالک تـا در راهسـت بـه. یعنی علم دلیـل راه اسـت و حکمـت ترجمـان بارگـاه

و را بر راه راست آرد و از اعوجاج و انحراف از راه راست نگـاه دارد و زاد هـر محتاجست که ا

و مفسـدان 
ّ

منزل و مایحتاج هر موطن بردارد تا در مهالـک و مهامـه نیفتـد و غـولان مضـل

که بر راه باشند بر وی دست نیابند و او را از راه و متابعت دلیل بازنگرداننـد تـا زود > ر۱۱۳<

خونخوار نف و چون به مقصـد و . س را و اوصاف او را قطع کند و به مقصد و بارگاه رسدبادیهٔ

های رسـد در کسـوت و صـورتبارگاه رسید از ترجمان که بیان فرمان پادشاه که بـه وی مـی

پس از این بیـان معلـوم . دهد و او را ناگزیر بودو او را بران اطلاع می٢کندمختلف با وی می

ز طرف مکمل و خواه از طرف مستکمل چه شد که علم ضرورتست خواه ا
ً
ما اتخذ الله ولیـا

ً
ـمُخطـاب مقرّر اسـت و جاهلا

َ
عْل

َ
ت ـنْ

ُ
ک

َ
ت ـمْ

َ
مَـا ل

َ
مَـك

َّ
و عـالم از اهـل . مبـرهن]۱۱۳ :نسـاء[عَل

اللهـم اجعلنـا . درجاتست و جاهل از اهل درکات و مقلد محب علم و علماء از اهل نجات

اهلینمن العالمین العاملین و لاتجعلنا من
ّ

.الجاهلین الذ

٣.العلم دعوة معمومة و الحکمة دعوة مخصوصة: و قال] ۲[

یعنی علم دعوتی اسـت عـام و حکمـت دعوتیسـت خـاص؛ چـرا کـه علـم مسـتحق و 

علم است که عبارت از آن حکمت اسـت هـر  غیرمستحق را حاصل آید، و هدایت که نتیجهٔ

ـاءُوَالقال الله سبحانه و تعالی . کس را حاصل نیاید
َ

یَش یَهْـدِي مَـنْ وَ مِ
َ

لا السَّ دَارِ یٰ
َ
یَدْعُو إِل هُ

َّ
ل

.چنین است در اصل. ١

اصل همین است. ٢ .جمله چندان مستحکم نیست امّا به هر حال ضبط نسخهٔ

العلم دلیل والحکمة ترجمان «: اندسخن پیش دانسته و عبارت را چنین ضبط کردهشروح عربی این سخن را دنبالهٔ. ٣

متن ما ). ۷۵۳و ۲۶۲: ۱۳۵۴مقصود، . نک(» ...فالعلم دعوة معمومة را سـهوا » فـالعلم«ممکن است نویسندهٔ

.خوانده باشد» قال علم«
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مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ یٰ
َ
خواص را نبود و آن تمشـیت ]۲۵: یونس[إِل چه که به جز اهل اختصاص و زمرهٔ

اعلاست از ارادت، قوله تعـالی  و منوط است که درجهٔ
ُ
ذ ـهُ

َّ
ۗ وَالل ـاءُ

َ
یَش مَـنْ بِرَحْمَتِـهِ ـتَصُّ

ْ
یَخ

َ
ف
ْ
عَظِیمِال

ْ
ال لِ

ْ
.]۷۴: آل عمران[ض

ق بثلاث، بحفظ الوقت و شرط الوقت و کتمان الوقت: و قال] ۳[
ّ
.فواید الاوقات معل

ق اسـت بـه سـه چیـزیعنی فایده
ّ
: هاء اوقات که سالک راه حق را حاصل آید بقاء آن متعل

. اغیار برآناوّل نگاه داشتن وقت، دوم نگاه داشتن شرط وقت، سیم واپوشیدن وقت از اطلاع 

و این جز به مثالی محسوس معلوم نشود؛ مـثلا اگـر شخصـی را از اهـل ظـاهر معشـوقی و 

باشـد و در تحصـیل > پ۱۱۳<مطلوبی باشد که سالها آن عاشق مستمند در طلب وی بوده 

اثری از آثار وصال وی، و آن معشوق را بر وی رحم آید و فرماید که من فلان وقـت پـیش تـو 

سی را با تحفه پیش تو خواهم فرستاد، شرط عاشـق آن باشـد کـه چـون آن خواهم آمدن یا ک

وقت موعود برسد به همه وجود آن وقت را نگاه دارد و چون آن وقت نگاه داشت شرط آن بود 

به چیزی غیر از آن 
ً
و باطنا

ً
آن باشد و ظاهرا که چون معشوق برسید یا اثری از آثار وی حاضرِ

چون بدین هر دو شرط قیام نمود نگاه دارد که کسی از اغیار بـران و . تا به خود مشغول نگردد

] بـه[+ چـون . گردانـد١اطلاع نیابد که از راه حسد آن دولت بر وی و آن عیش بر وی منقص

سلوک و سیر و طیر اوست برخورداری یابـد و  هر سه شرط قیام نماید از فواید وقت که نتیجهٔ

در مقت افتد و بدان مبتلا گردد و از فوایـد آن محـروم از وقت٢اگر ازین شرط یکی فروگدارد

.بعد الکور درین مقام بود٣نعوذ بالله من الحور. ماند

.من لم یحمل حشو الاوقات لم یعرف حقایق الاوقات: و قال] ۴[

و هر وقتی از اوقات محشـو . هر کس که حشو اوقات تحمل نکند حقایق اوقات نشناسد

کنده قبضـی و بسـطی و جـذبات قربـی و ٤وارق قهـری و لطفـی و ارادتاست به انواع طو آ

باید . ١
ً
.باشد» منغص«در اصل همین است؛ مطابق کاربرد رایج ظاهرا

).۸درگدشتن در قول شمارهٔ. بسنجید با(را با دال معجم نوشته است » گذرراه«در اصل با دال؛ چند سطر بعد . ٢

.است» الحور«عبارتی است مشهور و ضبط درست آن همان . »ابحور/ الجور «در اصل شبیه . ٣

؟»و واردات«. چنین است در اصل. ٤
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بعدی و بلیّات رضایی و غضبی که اگر سالک تحمّـل آن واسـطات و واردات نکنـد آفـات و 

. لابد بدان مقیّد گردد و مبتلا] باشد[حقایق عاهات آن نشناسد و چون به آفات اوقات جاهل 

از راه
ّ

.ف عالم حاصل نیایدگذر مسلکی مکمّل عارو شناختن آن الا

١.الاغترار بصفاء الاوقات من بقایا کدر الاوقات: و قال] ۵[

بقایاء کـدورات اوقاتسـت، چـه علامـت صـفاء  یعنی مغرور شدن به صفاء اوقات نتیجهٔ

وقت فنای وجود مجازیست در ظهور وجود حقیقی و اغترار بـه صـفاء اوقـات نشـان بقـای 

.چیزیست از وجود مجازی

.]۷۵۳، ۶۴۸[وقته و هو مع وقته ٢من لم یعرف وقته فی وقته فاته: >ر۱۱۴<و قال ] ۶[

فوت شود و او نیز بـه ] او[یعنی هر که وقت خود را در وقت خود نشناسد آن وقت وی از 

آیـد نشناسـد از وقت هم فـوت شـود، چـه اگـر سـالک وقـت را کـه در وقـت او می٣معیت

کـه شت آن غافل گـردد ـ کـه شـرط آنسـت ـ چنانداداشت آن غافل گردد و چون از نگاهنگاه

گفته شد وقت فوت شود و او نیز فوت شود، چه فوت او عبارتست از ضـایع شـدن رنـج او و 

. نعوذ بالله منه. باطل شدن سعی او

و حقیقـة المعرفـة ٤اسباب المعارف فی حقیقة المعرفة حجبـة: چنین فرمود کهو هم] ۷[

حقیقة فی معرفة الـذات حجـاب و معرفـة الـذات للمعرفـة فی ذات الحقیقة حجبة و ذات ال

]. [حجبة و الحجب کلها معارف و المعارف کلها انکار

یعنی اسباب معارف به نسبت با ذات حقیقت حجابسـت و ذات حقیقـت بـه نسـبت بـا 

اند ها همه معرفتمعرفت ذات حجابست و معرفت ذات معرفت را حجابست و این حجاب

» ...الاعتـذار یصـفی«آورده و حـدس زده » ...لاغتـرار یصـفیا«جواد مقصود در شرح منسوب به عین القضات . ١

مقصـود، (ـ متن را درست ضبط کرده است ...الفتوحات الربانیةاو در شرح دیگر ـ یعنی درست باشد؛ اگرچه هم

). ۷۵۳و ۶۴۷: ۱۳۵۴

).۷۵۳و ۶۴۸: ۱۳۵۴مقصود، . نک(اند آورده» فاته«های عربی همان شرح. »فانه«؟؛ در اصل شبیه . ٢

عبارت عربی چنین ضبط کرده. ٣ .نقطه است و مشکوکایم؛ تعبیر در اصل کمبه قرینهٔ

عبارتو قرینه(حرف سوم این کلمه . ٤ فارسـی . نقطه استدر اصل بی) های آن در ادامهٔ از ادامـه جملـه و ترجمـهٔ

.مراد است» حجاب«شود معلوم می
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و هر چند این معانی حق است، بیان کردن آن نه آسانست امـا هـم . رستو معارف همه انکا

شـرح ١بدان مقدار که مبتدی را ازان نصیبی حاصل شود به مثالی
ّ

باز نمودن ضرورتست و الا

پس بدان که جوز مثلا پوسـت ظـاهر او کـه . این کلمات کردن و ناکردن هر دو متساوی بود

انـدرون ویسـت پوسـتِ انـدرون وی کـه سبب معرفت حقیقتِ حجـاب ویسـت و پوسـتِ

معرفت حقیقت ذات مغز اوست حجابست و ذات حقیقت به نسبت با ذات ـ که آن ] سبب[

روغن است ـ اگرچه مغز اوست حجاب اوست و معرفت ذات حجاب معرفتست و از نـوعی 

الیقین و حـق الیقـین علم الیقین حجابست در عین الیقین و عین الیقـین حجابسـت در حـقّ

و ایـن اسـباب از . ابست در حقیقت حق الیقین حقیقت حق الیقین حجاب یقین مطلقحج

شـیخ . انـد ازان مقصـود انکـاراقرارند و ازان روی که حجاب> پ۱۱۴<اند آن رو که معرّف

ها انکار لانهّا من نوع حجاب المعروف و الحجاب انکـار: ازان فرمود
ّ
، نـوعی والمعارف کل

اند در حقیقت معرفـت کـه آن افعالنـد و حقیقـت اراند حجابدیگر اسباب معارف که آن آث

اند و ذات حقیقـت کـه آن معرفت که آن افعالست حجابست در ذات حقیقت که آن صفات

صفاتست حجابست در معرفت ذات و ذات معرفت حجابست در معرفت و در این مقام این 

وشـتن نیـز چنانکـه حـق چه فهم هر کسی بدین مقام نرسـد و ن. مقدار در نوشتن کفایت بود

آنست راست نیاید و یحتمل که خواننده را چون لوازم فهـم آن حاصـل نبـود زیـان دارد، چـه 

.های مطول به شرح و بسط این معنی قیام نتواند نمودکتب

ها الجهل و الغفلـة و : و قال] ۸[
ّ
راس الطغیان کلها الجهل و الغفلة و حقایق المعارف کل

.فلة عن الجهل توحیدالجهل بالغفلة کفر و الغ

یعنی سر همه طغیان و از حد درگدشتن در فسق و فساد و جهل و غفلت است أی نادانی 

و غافل شدن از تدارک جهل، و حقیقت معارف جهل است و غفلـت، یعنـی در معـارف بـه 

رسد که بداند که نادانست و غافل شدن ازان نادانی که او را این حال به خـود نیسـت و  مرتبهٔ

تا بجایی رسید دانش من«بیت. حقیقت معارفست٢مرتبه او را از سعی و اجتهاد خود نهاین

.است» بمثالی«تمثالی که تصحیف : اصل. ١

).نقطهدر اصل بی» نه«(جود نه : لاص. ٢
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دهد بعد ازان جهـل بـدین غفلـت موصـوف بـدین داد این معنی می» ام که نادانمکه بدانسته

حاصل شـود که] ؟[مهلی صفت کفرست و غافل شدن از جهل موصوف بدین صفت یعنی 

.بعد از کمال معرفت توحید

و الی المعرفة جحود و الی الحقیقة شرکٌ: و قال] ۹[ .الاشارة الی حقیقة المعرفة کفرٌ

یعنی اشارت وا حقیقت معرفت کفرسـت چـه کفـر از روی لغـت واپوشـانیدن اسـت و 

معرفت کفر باشد یعنی واپوشانیدن معنی حقیقـت معرفـت کـه > ر۱۱۵<اشارت به حقیقت

چون به حقیقت معرفت اشارت کرد و حقیقـت یعنی . در اشارت و عبارت نگنجد به اشارت

در ضیق عبارت گنجـد ] و[تر که در تحت اشارت داخل آید ترست و رفیعمعرفت ازان عظیم

چون بدان اشارت کرد به اشارت پوشانیده کرد و کفر پوشیدنست و اشارت به معرفت مجـرّد 

معرفتکبی حقیقت انکار و جحودست چه  پس اشـارت . تمقرّر و ممهّدسما عرفناک حقّ

کردن به معرفت که حاصل آمد عین جحود و انکارست که معرفت مـن حیـث هـی المعرفـة

ی دانسته آمد شرک اسـت چـه 
ّ
مقدور بشر مختصر نیست و اشارت به حقیقت که حقیقت کل

کند بر وصول سـالک معرفت بعد از فنا در توحید حاصل آید و اشارت بدان هنوز دلالت می

.و بقای وجود وی و وجود غیر با وجود حقیقت شرک محض استبر ساحل بحر و اثبات

ـر : و قال] ۱۰[
ّ
ر فی التفک

ّ
ر تعرّف و ترک التفک

ّ
ر فی التفک

ّ
ف و التفک

ّ
ر تکل

ّ
الانتظار فی التفک

.تطرّف

ر بودن دلالت می
ّ
ف است، چه منتظر تفک

ّ
کند بـر نـازدودن آیینـه یعنی انتظار در فکر تکل

دل زدود و نفی خواطر کرد تفکر بیدل و عدم نفی خاطر و چون  آیـد انتظار و رؤیت میآیینهٔ

ر معرفتست چه اهل تحقیق را این معنی مبـیّن و مبرهنسـت و دست می
ّ
دهد، و تفکر در تفک

بسته بر مـرآة دل ظـاهر گـردد میغ] یا؟[صفای دل است همچو ابر با که علم لدّنی که نتیجهٔ

ر که قطرات معارف و نقطات تحقیقات د
ّ
ر وی مندلج و مندرج بود و مجمل دور مفصل تفک

در آن مجملات کردن و به عالم تفصیل آوردن عبارت از وی تحقیق و معرفت خواهد بـود و 

ـر 
ّ
ر تطرّف است یعنی طریفی کردن و طریفی سالک در آن است که در تفک

ّ
ر در تفک

ّ
ترک تفک

ر نکند و الله اعلم
ّ
فرمـود کـه> پ۱۱۵<م الله وجهـه و هم چنین امیرالمؤمنین علی کرّ. تفک



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٢٥٢

ه الله
ّ
یعنی هر که راه خدا نه به علم و دانستن آن طلـب . من طلب الهدی من غیر القرآن اضل

بیچـاره خـود را . بازماند١راه گرداند و از شرف رسیدن به دولت قریبکند حق تعالی او را گم

المتعبـد بلاعلـم کالحمـار د انکه گفتهراند و عاقبت بازماند چناندر تیه جهل همچو خر می

بی، عبادتفی طاحونة علم همچو خر آسیابست که چندانکه بیشتر رود پیشـتر کننده و روندهٔ

نرود و عالم که معرفت در پی آن حاصل نکند و از راه علم به عیان نرسد بی تاج و افسر ماند 

ملوک تاج خدمتکار باجو از مرتبهٔ علم را گـم گردانـد و ازان در دار بازآید و فادار به مرتبهٔ یدهٔ

امّا چون معرفـت را بـا علـم قـرین . شمار برددنیا و آخرت حسرت تمام خورد و پشیمانی بی

ت او را انقطاع و دولت او را انتها نبود و ازان جملـه باشـد کـه الفـایزین الآمنـین
ّ

. گرداند لذ

ذاهلین الغـافلین و ادخلنـا اللهم اجعلنا من العالمین العارفین و لاتجعـل مـن الجـاهلین الـ

.برحمتک فی عبادک الصالحین

تمام شد شرح بعضی از کلمات شیخ الزّمان و نـادرة الاوان باباطـاهر الجصّـاص قـدّس 

علـی نبیّـه ]ء[الله سرّه بر وجهی که خوانندگان را سود دارد انشا
ً
تعـالی و مصـلیا

ً
الله حامـدا

و آله >ر۱۱۶<. م. ه ثلثین و ثمانمایهفی یوم الخمیس رابع عشر محرم سن. محمدٍ

١ .
ً
.قربت: چنین است در اصل؛ ظاهرا

شرح کلمات باباطاهر الجصّاص؛ مجموعهٔ )ر۱۱۶(ایاصوفیا ۲۰۶۱انجامهٔ



٢٥٣/...ق۸۳۰؛ مورّخ »شرح کلمات شیخ باباطاهر جصّاص«رسالهٔ

منابع

باباطاهر، شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمـد طـاهر جصّـاص ). ۱۳۹۴(پورجوادی، نصرالله ـ

.معاصرفرهنگ: تهران. ، چاپ اوّلهمدانی

،جهـان کتـاب. »!باباطاهر عریان بنّای قـابلی هـم بـود«). ۱۳۹۵(، جمشید ]مظاهری[سروشیارـ 

.۱۳-۷: ۹، ش ٢١س 

شمارهٔمجموعه رسائل صوفیانهـ ایاصوفیا، نسخهٔ .۲۰۶۱، کتابخانهٔ

های باباطاهر عریان بانضمام شرح و ترجمـهٔشرح احوال و آثار و دوبیتی). ۱۳۵۴(مقصود، جواد ـ

کتاب الفتوحات الربّانیـة ) ؟(القضات همدانیکلمات قصار وی منسوب به عین با اصل و ترجمهٔ

: تهـران.زج الاشارات الهمدانیة به شرح و تفسیر محمد بن ابراهیم مشهور به خطیب وزیریفی م

ی
ّ
.انجمن آثار مل

رساله دهدکه محل کتابت را هم نشان می) پ۲۲۵(جموعه ای از بخش دوم مانجامهٔ
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The present study addresses the question that, in dealing with the
historical personality of Rustam Khan, how Bijan thought and what
methods he employed in its exposition and elucidation.

This article attempts to demonstrate that Bijan takes on no modern
perspective  of  history,  but,  influenced  by  Islamic  heritage  and  Persian
tradition of the Safavid time, he endeavors to direct his own thought
system toward expanding a military hero-oriented outlook while adhering
to the principles of traditional perspective which is based on religion,
historical lessons and examples, fate and ethics. Additionally, inspired by
the literary style current at the time and by applying a mixture of
narrational, naqāli (storytelling) and critical methods, Bijan defends the
heroic actions taken by Rustam Khan against his foes, rightly and
realistically responding to the inquiries raised by the spirit of his time.

KKeywords: Bijan-e Tārikh-e Safavi -khwān; history of Rustam Khan, the
General Commander; historiography; historical outlook

The essay"sharh-e kalamāt-e Sheikh Bābā Tāhir-e Jassās",dated 830 H.
(An exegesis of the words of Sheikh Bābā Tāhir-e Jassās, dated 1427 CE)

the oldest Persian commentary on Bābā Tāhir's words!
Hamidreza (Babak)  Salmani

In 1394 S./2015, Nasrullah Pourjavadi wrote a book about Baba Tahir Oryān
and  tried  to  identify  him  with  one  of  the  Sheikhs  of  Hadith,  Abu
Muhammad Tahir bin Al-Hasan Ibn Ibrahim Al-Hamdani, known as "Jassās"
(plasterer). A year later, Jamshid Mazaheri wrote an article and strongly
criticized this identification. What is published here is a short treatise that
explains some observations of Bābā Tāhir, written in the early 9th/15th

century; The importance of this treatise, which could be considered the
oldest Persian commentary of Bābā Tahir's words, is that the time of the
confusion between these two personalities goes back at least to the first
years of the 9th century.
Keywords: Bābā Tāhir Oryan, Abu Muhammad Tahir bin Al-Hasan Ibn

Ibrahim Al-Hamdani, Sheikh Bābā Tahir-e Jassās
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receive oblational gifts and offerings from those unable to go to Imam
Reza’s mausoleum in person, and then transfer them to the Astan-e Qods.
This document is an old source associated with one of the significant
periods of the expansion of Mashhad and the Razavi Shrine, that is, the
first  part  of  the  9th/15th century, therein particular attention has been
directed to the city of Mashhad and the Astan-e Qods.
KKeywords: Astan-e Qods-e Razavi; Timurids; Simi of Nishapur; Jalal Homā’i

A critical study of the correction of and research
about a historiographical text

(An account by Vladimir Ivanov and Suhail Zakkār
of the treatise Estetār al-Imam)

Ali Babaei Siab

The studies related to Isma’ili’s history, especially in identifying,
correcting, translating, and introducing manuscripts, are among the
endeavors the unique example of which can be observed in Vladimir
Ivanov’s works. In his studies, Ivanov managed to publish a comprehensive
catalogue of the authentic texts about various Isma’ili sects and set to edit,
translate, and investigate some of them.

This article attempts to critically analyze one of the works corrected by
this Russian Orientalist in 1936. Suhail Zakkār also produced in 2007 a
second version of the treatise based on a different manuscript. The treatise
is entitled Estetār al-Imam wa tafarroq ol-do’āt fi al-jazāyer le-talabehi (The
hiding of the Imam and the dispatching of proselytizers to various assigned
lands in search of him).

On the basis of the third existing manuscript of this Isma’ili treatise, the
present study addresses Vladimir Ivanov’s editorial research about it.

Keywords: Estetār al-Imam; Isma’ilis: manuscript; Vladimir Ivano; Suhail
Zakkār

An analysis of historical outlook and historiography adopted by
Bijan-e Tārikh-e Safavi khwān

Mohsen Bahramnezhad

Bijan-e Tārikh-e Safavi khwān (Narrator of the Safavid History) is an
historiographer who, by writing Rustam Khan-e Gorji’s political and
military biography, has gained fame among the Safavid historians. He may
have been one of the storytellers who later turned to professional
historiography.
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poetry of such Azerbaijani poets as Qatrān, Nezāmi, Khāqāni, Sā’eb, and
Shahryār, we have demonstrated that in both areas, wolf is a vicious
creature that brings about nothing but evils. Thus, it cannot be the totem
of people of Azerbaijan although it might possibly be the totem of the
Eastern Turks or Mongols.

KKeywords: totem; totemism; wolf; folklore of Azerbaijan

A look at the word ʿazrā from a historical linguistic perspective
Rezvan Massah

At first glance, the word ʿazrā reminds ever Arabic speaking Muslim and
Christian of Mary, who is always remembered with great respect and
reverence. The fact that Mary was given the title ʿazrā has a long history
which this word has gone through before reaching us. But how did Mary
come to be called ʿazrā? Has  this  word  been  used  to  denote  “virgin  and
celibate” from the beginning?

This article attempts to historically search the semantic development of
the word and elucidate its various meanings as it appears in principal
sources.

Keywords: ʿazrā; dūshizeh (virgin); Batool (cloistered); Akkadian language;
Hebrew; Syriac; Arabic

A decree authorizing the collection of nozūrāt (offerings) and gifts
donated to the Āstān-e Qods

Written by simi of Nishapur (scribed in 845 H/1466 CE)
Javad Bashary

From the time of the Timurid Shahrukh’s reign on, governors of Mashhad
set up a well-organized apparatus for managing the Astān-e Razavi
Complex (Imam Reza’s Shrine in Mashhad); this is understood not only
from the detailed endowment deed of the Goharshad Mosque but also from
other documents discovered from time to time.

In a valuable uninvestigated manuscripts collection that formerly
belonged to the Ostad Homā’i’s library, there is a copy of an edict
authorizing the collection of offerings and presents donated to Āstān-e
Qods, written by Simi of Nishapur, a notable 9th H./15th-century secretary
and calligrapher; this being reviewed and examined in the present article.

The document informs us that one of the Timurid governors
empowered an individual known as Sayyed Ahmad b. Hindu b. Sayyed
Hosām al-Din al-Hosayni al-Mashhadi to travel to various places and
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the writing of this text. The author’s name is not known, but based on the
intratextual evidence, it can be said that this text was written some time
between the 7 to 9 H/13-15 centuries by one of the Hiri monks residing in
the Mar Yuhanna’s monastery in the Tūr Abdin region, North of
Mesopotamia.

KKeywords: Syriac; monasticism; Yuhanna-ye Tāzi; hagiography

Remarks concerning Atāmalek Juvayni and his historiography
Mortaza Daneshyar

The Tarikh-e Jahāngoshāy  (History of the World-Conqueror) written by
Atamalek of Juvayn (623-681 H/1226-1282 CE), is a rare work in
historiography and Persian literature,  to which a large number of
scholarly studies have been devoted. Nonetheless, there are still quite a
few queries and uncertainties about the book and its author.

The present article, which looks at Juvayni as a political historian and
judges him with respect to his professional restraints, provides answers to
some of these questions. The findings of this study indicate that the reason
for Juvayni failing to address the events following the collapse of the
Ismailis was hardly an increase in his occupational burden and lack of time,
but was mainly due to his political and ideological inhibitions.  Another
part of our findings reveals the fabrication of Juvayn’s two genealogical
records and suggests several conjectures as to the origin of the title of The
Tarikh-e Jahāngoshāy. and Juvayni’s plan to author a general history in
collaboration with others.

Keywords: Atāmalek of Juvayn; Juvayni house; the fabrication of genealogy;
Tarikh-e Jahāngoshāy; historiography

Is wolf the totem of Azerbaijani people?
(A historical and textological study of an allegation)

Mohammad Jafari (Qanavati)

In recent years, once in a while in several local Azerbaijan’s publications,
wolf has been claimed to be the totem of Azerbaijani people. Certain
individuals who call themselves “hoviyyat talab” (identity-seekers),
promote such a notion both in their writings and behaviors.

In the present article, while presenting the definition and features of
the totem, we emphasize that the most important aspect of the totem is its
support for those people who regard it as their own common ancestor.
Then, by examining wolf in the folklore of Azerbaijan and its echo in the
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Khongārnāma, it has not been addressed in the studies related to the
history of Iran.

In this article, attempts have been made to give some insights
regarding the composer of the poem, the features of its text and the
historical, social and linguistic information there in.

KKeywords: Khongārnāma; Mīr Alī b. Mozaffar of Tūs; Mīr Ma’āli; Sultān
Mohammad Al-Fātih; history of the Ottomans; history of
Iran; Musha’sha’i dynasty; Āq Qoyūnlū; Qarā Qoyūnlū;
Hormuz; Bahrain; Persian informal pronunciations

A reflection on certain verses and expressions in Sa’di’s Gulistan
Yaser Dalvand

In this study, attempts have been made to present other recorded
pronunciations and readings of some verses and expressions of Sa’di’s
Gulistan (based on Foroughi’s and Yusefi’s editions). In this, some of the
recordings of those verses and expressions, old expositions of Sa’di’s works
such as Seraj al-Din Arezu’s commentary, and that of Ghiyas al-Din
Rampuri’s as well as the recordings of Dehkhoda’s Loghat-nameh have been
in mind. By taking into consideration the rule: “the more difficult
recording is preferable”, one can confirm the accuracy of some of the
recommended recordings.

In the present article, reference has also been made to the correct
pronunciation and interpretations of a number of expressions. All these
have been categorized into five groups: (1) thought-provoking recordings
in manuscripts and commentaries, (2) preference of Foroughi’s over
Yusefi’s recording by providing a new suggestion, (3) revisiting the
pronunciation of certain words, (4) reconsidering the exposition of certain
expressions, (5) comparative corrections.

Keywords: review and analysis; correction; Sa’di’s Gulistan; old
commentaries; Khiyābān-e Gulistan; Bahār-e Bārān

Remarks about the Syriac life story of Yuhanna-ye Tāzi
Sajjad Amiri  Bavandpour

The Syriac text of Yuhanna-ye Tāzi’s life has not been edited and published
so far. Like many other Syriac hagiographical texts, it contains invaluable
information regarding Iran’s society in the Sasanian era.

While providing a brief introduction to the contents of the text, the
present study attempts to approximately determine the time and place of
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RRegarding the word gawanji in the Shahnameh
Seyyed Ahmad Reza Qaemmaqami

In three resemblant verses in the Shahnameh, there is a word that appears
in many manuscripts as gawānji or kawānji. There are several views about
this word. Some people have pronounced it as gawānji, some as garānji,
some as karānji, and yet some others seem to have accepted all three
pronunciations.

In the present article, reasons in support of the pronunciation in many
manuscripts have been proposed. “aziz” and  “gerami” (dear and
respectable) have been recognized as the correct meaning of the word.
While comparing this word with similar words in pre-Islamic Persian
languages, attempts have also been made to establish its etymology. The
outcome of this comparison led to the conclusion that gawānji and its other
form in pre-Islamic Persian languages, namely Gowanji, the meaning of
which  has  been  recorded  in  some  of  the  old  dictionaries  as  “dear”  and
“respectable”,  probably   shares  the  same  etymology  with gawānīg
mentioned in Manichean texts in Arsacid Pahlavi also meaning “glorious”,
“elegant” and so on.

Keywords: Shahnameh; lexical discussions; etymology; text correcting;
gawānji.

The Khongārnāma: A historical poem composed in 878 H/1474
(An important source on the Ottoman history, emergence of the

Musha’sha’i dynasty, history of Hormuz and Bahrain & the Qarā Qoyūnlū
and Āq Qoyūnlū Dynasties)

Ali Safari Aq Qal’a

The Khongārnāma or Khwāngārnāma, a historical poem composed by
Mīr  Ali  b.  Mozaffar  of  Tūs,  with  the  pen-name  “Ma’āli”  and  “Mir
Ma’āli”, was dedicated in 878 H/ 1474 to the Ottoman sovereign,
Sultan Mohammad Al-Fātih (855-886 H/1451-1481). The Khongārnāma
is one of the most important Persian sources on the Ottoman
history, some of the dynasties in Iran and Mesopotamia such as the
Āq Qoyūnlūs and Qarā Qoyūnlūs, as well as several local rulers like
Musha’sha’i dynasty's rulers, and overlords of Hormuz and Bahrain.
However, due to the imperfect information presented in the
bibliographical descriptions of the sole manuscript of the
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A trace of the mask used in ancient Greek theatrical presentations in
the book Asās al-Eqtebās

Mehdi Kamali

Part of the Asās al-Eqtebās, like many other books of logic in the Islamic
scholarship, is devoted to the art of poetry. These books are largely based
on Aristotle’s Poetics, and therefore the contents therein of the part on
poetry  are  mostly  adapted  from  this  philosopher’s  book  of Poetics.
However, the process of translation (from Greek into Syriac, from the
latter into Arabic and from Arabic into Persian), the commentaries and
summaries of the Poetics as well as the unfamiliarity of translators and
commentators with the subject matter of the book (the dramatic poetry of
ancient Greece), have caused the material taken from the Poetics to become
outlandish and sometimes erroneous. The word shahnah in the section on
poetry in the Asās al-Eqtebās is  a  misreading  of sahnah meaning look and
colour of the face, being an incorrect rendering of the Greek word prosopon
denoting “mask” in Greek theatre. Also, the expression akhz be wojuh in the
Asās al-Eqtebās is an incorrect translation of the Greek word hypokrisis that
means playing role, its agent noun  being hypokrites which denotes
“dramatic role player”. As the artists in ancient Greek theatres always
wore masks, this word is probably related to dramatic mask. Both
expressions (sahnah and prosopon) have found their way from Avicenna’s
book of Shefā into Asās al-Eqtebās.

Keywords: mask; sahnah; akhz be wojuh; Asās al-Eqtebās
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